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درآمد

وجل‌که‌طاعتش‌موجب‌قربت‌اســت‌و‌به‌شکراندرش‌مزید‌ منّت‌خدای‌را‌عزَّ
‌حیات‌است‌و‌چون‌بر‌می‌آید‌مُفرّح‌ذات.‌

ّ
سی‌که‌فرو‌می‌رود‌ممد

َ
نعمت.‌هر‌نف

پس‌در‌هر‌نفسی‌دو‌نعمت‌موجود‌است‌و‌بر‌هر‌نعمتی،‌شکری‌واجب.
از‌دست‌و‌زبان‌که‌برآید

کز‌عهده‌شکرش‌به‌در‌آید
ورُ﴾‌1

ُ
ک
َّ
‌مِنْ‌عِبَادِیَ‌الش

ٌ
لِیل

َ
رًا‌وَق

ْ
ک
ُ
‌دَاوُودَ‌ش

َ
وا‌آل

ُ
﴿..اعْمَل

بنده‌همان‌به‌که‌ز‌تقصیر‌خویش
عذر‌به‌درگاه‌خدای‌آورد
ورنه‌سزاوار‌خداوندیش

کس‌نتواند‌که‌به‌جای‌آورد
باران‌رحمت‌بی‌حســابش‌همه‌را‌رسیده‌و‌خوان‌نعمت‌بی‌دریغش‌همه‌جا‌
کشیده،‌پردۀ‌ناموس‌بندگان،‌به‌گناه‌فاحش‌ندرد‌و‌وظیفه‌روزی‌به‌خطای‌منکر،‌

نبَرد
ای‌کریمی‌که‌از‌خزانۀ‌غیب
گبر‌و‌ترسا‌وظیفه‌خور‌داری
دوستان‌را‌کجا‌کنی‌محروم

1.‌سبا‌/‌13.
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تو‌که‌با‌دشمن‌این‌نظر‌داری
فرّاش‌باد‌صبا‌را‌گفته‌تا‌فرش‌زمرّدی،‌بگسترد‌و‌دایه‌ابر‌بهاری‌را‌فرموده‌تا‌
بنات‌نبات‌در‌مهد‌زمین‌بپرورد،‌درختان‌را‌به‌خلعت‌نوروزی‌قبای‌سبز‌ورق‌در‌
بر‌گرفته‌و‌اطفال‌شــاخ‌را‌به‌قدوم‌موسم‌ربیع،‌کلاه‌شکوفه‌بر‌سر‌نهاده،‌عصاره‌
نالی‌به‌قدرت‌او‌شهد‌فایق‌شده‌و‌تخم‌خرمایی‌به‌تربیتش‌نخل‌باسق‌گشته

ابر‌و‌باد‌و‌مه‌و‌خورشید‌و‌فلک‌در‌کارند
تا‌تو‌نانی‌به‌کف‌آری‌و‌به‌غفلت‌نخوری

همه‌از‌بهر‌تو‌سرگشته‌و‌فرمان‌بردار
شرط‌انصاف‌نباشد‌که‌تو‌فرمان‌نبری‌

والصلوة‌والســلام‌علی‌من‌بلغ‌الرســالة‌وأدی‌الأمانة‌و‌علی‌آله‌وأصحابه‌
ومن‌سار‌علی‌دربه‌أجمعین‌وبعد:

مت‌و‌»برج‌عزّت‌
َ
این‌جا‌ســخن،‌از‌اســطورۀ‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌و‌نماد‌عَظ

افغانستان«‌است؛
ســخن‌از‌مردی‌اســت‌که‌در‌چکاچک‌مُبارَزۀ‌گرم،‌نمی‌هراسید‌و‌پیوسته‌
می‌گفت:‌»بکشــید‌و‌کشته‌شــوید،‌این‌است‌شیوۀ‌مســلمانان‌راستین«‌و‌در‌

غوغای‌احساساتِ‌بی‌هدف،‌نوعیت‌مُبارَزه‌را‌ترسیم‌می‌کرد‌و‌می‌گفت:
»آنان‌که‌چون‌مرغانِ‌گم‌کرده‌آشــیان،‌گاهی‌بر‌شــاخی‌و‌زمانی‌بر‌شاخۀ‌
دیگر،‌بی‌قرار‌و‌پرزنان‌پایین‌و‌بالا‌می‌جهند،‌اگر‌آماج‌صَیّادی‌نگردند،‌ســنگ‌

کودکی‌هم‌بال‌و‌پرشان‌را‌می‌ریزاند.«؛‌1
سخن‌این‌جا‌از‌پدر‌اســت!‌صد‌آری،‌که‌از‌پدر‌است؛‌پدری‌که‌کم‌ترین‌

سرود‌پدرانۀ‌او،‌پدری‌است؛
پدری‌کــه‌در‌اوج‌ناامیــدی،‌به‌تو‌امید‌می‌بخشــید‌و‌بــا‌لب‌خنده‌های‌

عاطفانه‌اش،‌جان‌و‌جهانت‌را‌عوض‌می‌کرد؛
تی‌را‌راه‌نمود‌و‌ناز‌و‌عتاب‌شان‌

ّ
این‌جا‌سخن‌از‌رهبری‌است‌که‌یک‌عمر‌مل

ت‌به‌او.
ّ
را‌به‌جان‌خرید.‌همین‌‌بود‌راز‌نهانی‌عشق‌مل

1.‌چه‌نوع‌مُبارَزه؟‌ص:‌48.
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او‌نه‌چونان‌مســتبدانِ‌خودپرست‌بود‌که‌خویشــتن‌را‌برتر‌از‌نقد‌بداند‌و‌
نه‌چونان،‌شــاهزادگان‌خفته‌بر‌سنجاب‌شــاهی،‌که‌بی‌غم‌از‌درد‌دیگران‌باشد‌
و‌آوای‌دلگیر‌و‌جان‌افســردۀ‌بینوایان‌به‌گوش‌او‌نرسد؛‌بل‌او‌پیوسته‌فریاد‌بلندِ‌

بیچارگان‌امّتی‌بود‌که‌آفتاب‌امیدش‌در‌آستانۀ‌»غروب‌دلگیر«‌قرار‌داشت.
این‌جا‌سخن‌از‌بامداد‌شب‌استعمار‌سرخ‌و‌استبداد‌سیاه‌است؛

مردی‌که‌آمد‌و‌به‌انسان‌دوست‌داشتن‌را‌آموزاند‌و‌خود‌برترین‌آموزگار‌مهر‌
و‌آیتِ‌شفقت‌بود؛

یْرٌ..﴾؛‌1
َ
حُ‌خ

ْ
ل آمد‌و‌به‌انسان‌این‌دیار‌گفت:‌﴿..وَالصُّ

امّا‌دست‌نفرت‌و‌کدورت‌سیاه،‌»انسان«‌را‌از‌انسان‌گرفتند؛‌
تا‌آوای‌آشتی‌را‌در‌گلو‌خفه‌کنند؛

تا‌دیگر‌لب‌خند‌را‌از‌چهرۀ‌زندگی‌بگیرند؛
تا‌از‌انســان،‌انسانی‌را‌بگیرند‌که‌انســان‌را‌تا‌فراسوی‌»هرچه‌رنگ‌تعلق‌

پذیرد«‌دوست‌می‌داشت؛
امّا‌این‌ظنی‌است‌اثم.

زیرا‌هرگز‌نمیرد‌آن‌که‌دلش‌زنده‌شد‌به‌عشق؛
مگر‌ممکن‌اســت‌که‌آفتاب‌بمیرد؟‌مگر‌میسر‌اســت‌که‌نور‌خورشید‌را‌

نهان‌کرد؟
این‌درست‌و‌ممکن‌است‌که‌راهیانی‌داشته‌باشد‌که‌عقبای‌شان‌را‌به‌دنیای‌

دیگران‌بفروشند؛
امّا‌هرگز،‌هیچ‌کســی‌قادر‌نخواهد‌بود‌که‌چراغی‌را‌که‌او‌برافروخته‌است،‌

خاموش‌کند.
خون‌او،‌چنان‌جان‌تازه‌ای‌در‌کالبد‌انســانِ‌این‌دیار‌دمیده‌است‌که‌پیوسته‌

فریاد‌بیدارشوید‌را‌بلند‌می‌کند؛
خون‌او‌انســانی‌آفرید‌که‌در‌برابــر‌چهرۀ‌عبوس‌اســتبداد‌و‌خودکامگی‌

می‌ایستد‌و‌نه‌می‌گوید.

1.‌نساء‌/‌128.
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از‌این‌رو،‌کســانی‌که‌گمان‌می‌بردند،‌با‌شهادت‌استاد،‌می‌شود‌که‌پروندۀ‌
آزادی‌خواهی‌و‌دادخواهی‌‌را‌بست،‌ناجور‌خوانده‌اند‌و‌ناجور‌اندیشیده‌اند.‌

دیگر‌از‌فیض‌طراوت‌بهار‌شهادت‌او،‌هر‌روز‌چمن‌آزادگی‌سبزتر‌می‌شود؛
دیگر‌از‌لطافت‌نســیم‌اندیشــه‌های‌او،‌هرازگاهــی‌روان‌عدالت،‌خلعت‌

بهجت‌به‌تن‌می‌کند؛
دیگر‌حرارت‌مُبارَزۀ‌او‌به‌جان‌جغد‌دِمن،‌آتش‌زند.

این‌ها‌گزاره‌هایی‌نیســتند‌که‌تغزل‌وار‌در‌ستایش‌او‌سروده‌شده‌باشند،‌اگر‌
گمانت‌این‌اســت‌برخیز‌و‌به‌حول‌و‌حوشت‌نگاه‌کن‌که‌فریاد‌او‌چه‌شوری‌که‌
به‌پا‌نکرده‌اســت!‌به‌حنجره‌های‌سبزی‌که‌هر‌دم‌پژواک‌آزادی‌را‌صدا‌می‌زنند،‌

بنگر!‌
به‌عشق‌روزافزونی‌که‌نسبت‌به‌او‌و‌اندیشه‌های‌سبز‌اوست،‌بنگر!

مگر‌این‌همه‌آیت‌بیدارگری‌او‌نیست؟
از‌دلایل‌دیگر‌بقای‌اندیشــه‌های‌او،‌یکی‌هم‌این‌اســت‌که‌او‌رهبری‌بود‌
انســان.‌آری؛‌انسان.‌او‌به‌حریم‌انسان‌حرمت‌می‌گذاشت‌و‌کرامت‌انسانی‌را‌
پاس‌می‌داشــت.‌یعنی‌او‌از‌میان‌آنانی‌نبود‌کــه‌به‌قول‌قرآن‌»خودبزرگ‌بینی‌او‌
را‌به‌گنهکاری‌کشــاند«؛‌بل‌بانگ‌نماز‌او‌عشق‌بود‌و‌آیت‌جمعیتش‌اخوّت.‌از‌
همین‌ســبب‌است‌که‌با‌گذشت‌هر‌روز،‌به‌شمار‌محبان‌او‌افزوده‌می‌شود‌و‌از‌

شمار‌دشمنانش‌کاسته.
امّا‌در‌میان‌همه‌انگیزه‌های‌ماندگاریِ‌او‌و‌اندیشــه‌هایش‌یکی‌فربه‌تر‌بود‌
و‌آن‌اینکه‌او‌»قندیل‌محراب‌ها«‌بود.‌شاید‌وقتی‌منوچهری‌دامغانی‌می‌سرود:‌
فرو‌مرد‌قندیل‌محراب‌ها،‌کس‌نمی‌دانست‌که‌روزی‌مصداق‌عینی‌این‌سخن،‌

حضرت‌استاد‌سخن‌باشد.
در‌یک‌ســخن:‌چون‌او‌مرد‌اندیشــه‌بود،‌نه‌اســتخوان‌و‌ریشــه،‌لذا‌او‌
‌
ْ
‌بَل

ٌ
مْوَات

َ
هِ‌أ
َّ
‌فِی‌سَــبِیلِ‌الل

ُ
تَل
ْ
وا‌لِمَنْ‌یُق

ُ
ول
ُ
ق
َ
‌ت
َ
نمرده‌اســت‌و‌نمی‌میرد.‌یعنی‌﴿وَلا

حْیَاءٌ..﴾‌1
َ
أ

1.‌بقره‌/‌154.
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***
همین‌مجموعه‌مقالاتی‌را‌که‌دارید‌می‌خوانید‌خود‌نمونۀ‌کوچکی‌از‌عشق‌

و‌آیتی‌بر‌مداومت‌همان‌طریق‌است.
به‌هرحال،‌اثری‌که‌لای‌دستان‌شماست،‌جمع‌آمد‌»38«‌مقاله‌ای‌است‌که‌
پس‌از‌شهادت‌حضرت‌استاد‌شهید،‌نگاشته‌شده‌اند‌که‌اینک‌به‌همت‌برادران‌
»مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شــهید«،‌پس‌از‌گردآوری‌و‌حروف‌نگاری‌و‌ویرایش‌و‌

تحشیه،‌در‌لباس‌یک‌اثر‌راهی‌چاپ‌خانه‌می‌شود.
در‌کِنار‌اینکه‌جــا‌دارد‌از‌ادارۀ‌محترم‌»هفته‌نامۀ‌وزین‌مجاهد«،‌به‌ویژه‌از‌
برادر‌گرامی‌ثمرالدین‌ثامر،‌و‌از‌نویســندگان‌ورجاوند‌این‌مقاله‌ها‌سپاسگزاری‌
کنیم،‌از‌همکارانم‌در‌مرکز‌تدوین،‌هریک‌خیرالله‌خیرخواه،‌دلاور‌نســیمی‌و‌

رحیم‌الله‌حقجو،‌نیز‌سپاسگزاری‌کنم.
پیش‌از‌بســتن‌این‌درآمد،‌قابل‌یاددهانی‌می‌دانم‌که‌محتوای‌این‌مقاله‌ها‌

‌مبین‌دیدگاه‌مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شهید‌نیست.
ً
‌و‌حتما

ً
لزوما

در‌کل،‌امید‌و‌رجای‌ما‌این‌اســت‌که‌ایــن‌مقاله‌ها‌بتوانند‌در‌بیدارگری‌و‌
ت‌ما‌مثمر‌واقع‌گردند‌وماذلک‌علی‌الله‌بعزیز.

ّ
گاهی‌دهی‌مل آ

فضلی‌آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





1
استاد: دعوتگر مبارز و نستوه و سیاست مدار دورنگر
نویسنده:‌پوهندوی‌استاد‌عنایت‌الله‌شاداب،‌عضو‌شورای‌رهبری‌

جمعیّت‌اسلامی





مقوله‌های‌دعوتگری،‌مُبارَزه‌و‌سیاست،‌در‌قاموس‌های‌سیاسیِ‌به‌گونۀ‌عام‌و‌در‌
قاموس‌سیاسیِ‌معاصر‌به‌گونۀ‌خاص،‌از‌نگاه‌مفهوم،‌مقوله‌های‌هم‌تبار‌و‌لازم‌
و‌ملزوم‌یکدیگرند،‌که‌به‌خاطر‌رسیدن‌به‌قدرت‌سیاسیِ‌و‌گرفتن‌رهبری‌جامعه‌
برای‌تحقق‌اهداف‌معینی،‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرند‌و‌فلسفۀ‌وجودی‌هریک‌

از‌این‌مقوله‌های‌یادشده‌را‌هم،‌همین‌امر‌تشکیل‌می‌دهد‌ولاغیر.
اصل‌دعوت‌و‌مُبارَزه‌به‌حیث‌یک‌وســیلۀ‌رســیدن‌به‌هدف‌و‌مطلوب،‌در‌
سرشت‌و‌طبیعت‌انسان‌ها‌ریشه‌داشــته‌و‌تاریخ‌پیدایش‌آن،‌همزمان‌با‌تاریخ‌
پیدایش‌انسان‌است‌که‌در‌فرهنگ‌های‌ادیان‌سماوی‌همان‌آدم‌و‌حوّا‌می‌باشند.
مناســبت‌این‌واژه‌ها‌با‌واژۀ‌حق،‌به‌ســان‌مناسبت‌ابزار‌و‌هدف‌به‌خوانش‌

گرفته‌شده‌است.
بر‌بنیاد‌آنچه‌گفته‌آمد،‌مطالعۀ‌تاریخ‌زندگی‌انســان‌بــه‌دور‌از‌مُبارَزه‌و‌جِهاد،‌

مطالعه‌ای‌است‌ناقص‌و‌ناتمام.
آری؛‌همین‌مِشــعل‌مُبارَزه‌است‌که‌مسیر‌زندگی‌انسان‌را‌تعیین‌کرده‌و‌در‌

روشنایی‌آن‌می‌توان‌شاهد‌حق‌را‌در‌آغوش‌کشید.
بنا‌برآنچــه‌گفته‌آمدیم،‌می‌توان‌به‌نقش‌دعوتگــریِ‌و‌مبارزاتیِ‌و‌جِهادیِ‌
استاد‌شهید‌در‌تاریخ‌جنبش‌جِهادیِ‌و‌رهایی‌بخش‌معاصر‌کشور‌اشاره‌کرد.

استاد‌شــهید،‌از‌همان‌ســپیده‌دم‌زندگی‌خویش،‌از‌دوران‌مکتب‌گرفته،‌
تا‌پایان‌تحصیلات‌عالی‌خویش‌در‌دانشــگاه‌الأزهر،‌به‌حیث‌پیش‌کِســوت‌و‌
طلایه‌دار‌در‌حرکت‌آزادی‌بخش‌و‌جِهاد‌اسلامیِ‌کشور‌خویش،‌گام‌برداشته‌و‌

زندگی‌او‌از‌شام‌تا‌بام،‌با‌این‌مِشعل‌روشن‌بوده‌است.
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زندگی‌مبارزاتیِ‌و‌دعوتگریِ‌اســتاد‌را‌می‌توان‌در‌چند‌مورد‌-‌که‌بخشــی‌
از‌تاریــخ‌مبارزات‌اســلامیِ‌آزادی‌خواهانۀ‌این‌میهن‌را‌تشــکیل‌می‌دهد‌-‌با‌
استفاده‌از‌آرشــیف‌ذهن‌خویش‌یادآور‌می‌شوم‌که‌خود‌بیانگر‌دعوت‌و‌مُبارَزۀ‌

خستگی‌ناپذیر‌استاد‌در‌راه‌آزادی‌این‌میهن‌می‌باشد.
در‌تأیید‌این‌اصل‌داســتانی‌به‌یادم‌می‌آید‌که‌در‌سال‌‌۱۳۵۰هـ‌ش،‌شبی‌
با‌مرحوم‌عبدالرحیم‌نیازی،‌یکی‌از‌پیشــتازان‌جنبش‌جوانان‌مسلمان‌از‌لیلیۀ‌
مرکزی‌پوهنتون‌کابل‌جهت‌شــرکت‌در‌مجلس‌جوانان‌مســلمان‌که‌به‌خاطر‌
تعیین‌هیئت‌رهبری‌در‌ســطح‌جوانان‌تشــکیل‌گردیده‌بود،‌روانۀ‌پولی‌تخنیک‌

شدیم.
در‌مســیر‌راه‌حرف‌از‌رهبری‌عمومی‌نهضت‌اســلامی‌افغانستان‌به‌میان‌
آمد‌که‌کدام‌یک‌از‌اســتادان‌مطرح‌در‌سطح‌دعوت‌و‌مُبارَزۀ‌اسلامی،‌باید‌این‌

مسئولیت‌را‌بپذیرند؟
آنچه‌را‌که‌مرحوم‌نیازی‌در‌این‌مســیر‌برای‌من‌تذکر‌داد،‌کلماتی‌است‌که‌

به‌دور‌از‌هرگونه‌تحریف،‌به‌حیث‌یک‌امانت‌تاریخیِ‌در‌اینجا‌نقل‌می‌کنم:
نیازی‌گفــت:‌»من‌با‌همه‌کســانی‌که‌داعیۀ‌دعوت‌و‌مُبارَزۀ‌اســلامی‌را‌
در‌دانشــکدۀ‌شــرعیات‌-‌با‌همه‌عرض‌و‌طولی‌که‌دارند‌-‌در‌این‌مورد‌داخل‌
صحبت‌شدم،‌متأسفانه‌هیچ‌یک‌از‌این‌برادران‌حاضر‌نشد‌که‌این‌مسئولیت‌را‌
پذیرا‌گردند.‌تنها‌اســتاد‌ربانی‌آمادگی‌نشان‌داد‌که‌این‌مسئولیت‌را‌می‌پذیرد‌و‌
من‌هم‌باور‌دارم‌که‌اســتاد‌ربانی‌با‌پشت‌کاری‌که‌دارد،‌می‌تواند‌این‌مسئولیت‌

را‌به‌پیش‌برد.«
یادداشت‌های‌انجنیر‌احمدشاه‌احمدزی‌هم‌که‌مرحوم‌عبدالرحیم‌نیازی‌
را‌جهت‌تداوی‌به‌هند‌برده‌بود،‌در‌ارتباط‌به‌سرنوشــت‌نهضت‌از‌زبان‌نیازی،‌

مؤیَد‌همین‌مطلب‌است.
نکتۀ‌دیگری‌که‌در‌این‌راستا‌قابل‌یادآوری‌است،‌همان‌یادداشت‌های‌شهید‌
عزیز‌مراد‌در‌پشــاور‌و‌یادداشت‌های‌صاحب‌این‌قلم‌است.‌استاد‌هنگامی‌که‌
کارهای‌برادران‌جمیّعت‌را‌در‌عرصۀ‌بســیج‌نسل‌جوان‌ناقص‌احساس‌می‌کرد،‌
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برای‌برادران‌می‌گفت:‌اگر‌شــما‌از‌مُبارَزه‌در‌راه‌بســیج‌نســل‌جوان‌و‌رسانیدن‌
‌سر‌از‌نو‌حرکت‌سربازگیری‌

ً
»پیام‌جمعیّت«‌خسته‌شده‌اید،‌من‌خود‌شــخصا

کنده‌از‌ســنگ‌و‌خار‌را‌ را‌از‌مدارس‌و‌مکاتب‌آغاز‌می‌کنم‌و‌مســیر‌این‌راهی‌آ
ادامه‌می‌دهم.

کید‌و‌پافشــاری‌بر‌اصل‌دعوت‌و‌مُبارَزه،‌اهمیت‌نوعیت‌مُبارَزه‌ استاد‌با‌تأ
و‌چگونگی‌آن‌را‌در‌رســاله‌ای‌تحت‌عنوان‌»چه‌نوع‌مُبارَزه؟«‌1ترســیم‌کرده‌و‌

می‌گوید:
»زندگی‌مؤمن‌مُبارزه‌ای‌است‌دوامدار‌و‌کشمکشی‌است‌پایان‌ناپذیر.«‌2

ند،‌میان‌تهی‌و‌یا‌یک‌خیزِ‌بی‌حاصل‌
ُ
یا‌می‌گوید:‌»مُبارَزۀ‌اسلامی‌یک‌شِعار‌ت

و‌مشت‌زدن،‌بر‌لبۀ‌تیز‌شمشیر‌نیست؛‌سخنی‌است‌مؤثر‌و‌سنجیده،‌گامی‌است‌
ج‌کند.«3

ْ
ل
َ
رْدکننده‌ای‌است‌که‌دشمن‌را‌جابجا‌ف

ُ
پلان‌شده‌و‌ضربت‌خ

استاد‌در‌عرصۀ‌سیاست‌و‌سیاست‌ورزی‌در‌اوضاع‌بسیار‌سختی‌از‌دعوت‌
و‌مُبارَزه‌و‌جِهاد‌اســلامی‌خویش،‌هرگز‌چنان‌گامی‌نبرداشته‌است‌که‌موجب‌

پشیمانی‌و‌ندامت‌او‌در‌آیندۀ‌زندگی‌او‌شده‌باشد.
آری؛‌اســتاد‌در‌دوران‌‌های‌که‌قاطبۀ‌مجاهدین‌در‌عرصــۀ‌رهبری‌جِهاد،‌
تماس‌با‌امریکا‌را‌خروج‌از‌دایرۀ‌اســلام‌تلقی‌می‌کردند،‌استاد‌با‌قامت‌راست‌
و‌گردن‌بلند‌و‌منطق‌قوی،‌روانۀ‌کاخ‌ســفید‌شده‌و‌با‌ریگان‌رئیس‌جمهور‌وقت‌
امریکا،‌مســایل‌جِهاد،‌»اســتقلالیّت‌انقلاب«‌4و‌سرنوشت‌آیندۀ‌افغانستان‌را‌
مطرح‌کرده‌و‌با‌صراحت‌اعلان‌کرد،‌ما‌نمی‌خواهیم‌که‌افغانستان‌به‌خاطر‌منافع‌
قدرت‌هــای‌بزرگ،‌یالتای‌دوّم‌گردد‌و‌بــه‌حریفان‌جِهادی‌خویش‌می‌گفت:‌به‌
جای‌اینکه‌تماس‌های‌ما‌با‌کشــورها‌از‌طریق‌دستگاه‌های‌استخبارتی‌صورت‌

1.‌این‌اثر‌استاد‌شهید؛‌از‌سوی‌مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شهید،‌برای‌بار‌چهارم‌به‌چاپ‌رسیده‌است،‌تبصره‌ها‌
و‌نوشته‌ها‌در‌مورد‌این‌کتاب‌را‌در‌»نگاهی‌به‌آثاری‌از‌رهبر‌شهید«‌ج:‌‌2و‌3.‌بخوانید.‌»مرکز..«

2.‌چه‌نوع‌مُبارزه؟،‌ص:‌14،‌چاپ:‌چهارم،‌نشر:‌مرکز‌تدوین،‌سال‌چاپ:‌‌1395هـ‌ش.‌»مرکز..«
3.‌همان،‌ص:‌19.‌»مرکز..«

4.‌استاد‌Wدر‌این‌مورد‌رســاله‌ای‌به‌همین‌نام‌دارد‌)استقلالیّتِ‌انقلاب(‌که‌از‌سوی‌مرکز‌تدوین‌به‌
چاپ‌رسیده‌است.‌»مرکز..«
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گیرد،‌چرا‌ما‌به‌گونۀ‌علنی‌به‌خانۀ‌آن‌ها‌نرویم‌و‌مسایل‌و‌قضایای‌کشور‌خویش‌
را‌رودررو،‌با‌آن‌ها‌مطرح‌نسازیم؟!.

اســتاد‌در‌دوران‌جِهاد‌هرگز‌مانند‌دیگران،‌به‌زمامداران‌خاندان‌آل‌یحیی‌
تاخت‌و‌تازی‌که‌در‌آینده‌باعث‌ندامت‌او‌گردد،‌نکرد.

استاد‌در‌همان‌وقتی‌که‌در‌پاکستان‌قرار‌داشت،‌رابطۀ‌خود‌را‌با‌هندوستان‌
هرگــز‌از‌نظــر‌نینداخته‌و‌با‌هند‌به‌حیث‌یک‌کشــور‌دارای‌ســابقۀ‌طولانی‌به‌

افغانستان،‌رابطه‌خویش‌را‌حفظ‌کرده‌بود.
همین‌گونه‌روابط‌سیاسیِ‌استاد،‌با‌کشــورهای‌اسلامیِ‌به‌گونه‌ای‌بود‌که‌
رابطه‌اش‌با‌ســعودی‌را‌قربانی‌روابطش‌با‌ایران‌نمی‌کرد‌و‌نه‌برعکس؛‌روابطش‌

با‌ایران،‌قربانی‌روابط‌او‌با‌سعودی‌می‌گردید.
استاد،‌آن‌گاه‌که‌قبل‌از‌پیروزی‌جِهاد‌در‌رأس‌هیئتی‌از‌رهبران‌مجاهدان‌به‌
مسکو‌رفت،‌جار‌و‌جنجال‌ها‌و‌غوغاهای‌وسیعی‌به‌راه‌افتید‌که‌چگونه‌می‌توان‌
با‌دولت‌متجاوزی‌داخل‌مذاکره‌شد‌که‌موجب‌شهادت‌یک‌ونیم‌میلیون‌نفر‌در‌

افغانستان‌شده‌و‌کشور‌ما‌را‌ویران‌کرده‌است.
استاد‌به‌همۀ‌این‌گونه‌تبلیغات،‌راهی‌مسکو‌شده‌و‌پیرامون‌آیندۀ‌افغانستان‌

و‌روابط‌این‌کشور‌بعد‌از‌پیروزی‌مجاهدین‌مذاکره‌کرد.
استاد،‌در‌یکی‌از‌جلساتی‌که‌بین‌هیئت‌مجاهدین‌و‌هیئت‌روسی‌جریان‌
داشــت،‌هنگام‌بحث‌پیرامــون‌قضایای‌مطرح‌در‌مجلــس،‌گفت:‌اگرچه‌من‌
سیاست‌مدار‌نیستم؛‌امّا‌نظر‌من‌چنین‌است.‌رئیس‌هیئت‌روسی‌بعد‌از‌سخنان‌
استاد‌به‌سخن‌آغاز‌کرده‌و‌در‌آغاز‌سخنان‌خود‌گفت:‌نه‌خیر‌استاد!‌شما‌نه‌تنها‌

سیاست‌مدارید؛‌بلکه‌پیر‌سیاست‌هم‌هستید.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبله‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«



2
استاد پیش از آب موزه نمی کشید

نویسنده:‌پوهندوی‌استاد‌عنایت‌الله‌شاداب،‌عضو‌شورای‌رهبری‌

جمعیّت‌اسلامی





ت‌ها،‌در‌مواقع‌
ّ
بدون‌شک‌شخصیت‌ها‌و‌اشخاص‌استثنایی‌در‌تاریخ‌زندگی‌مل

لازم‌مواقف‌لازم‌را‌اتخاذ‌کرده‌و‌در‌موقع‌مناســب‌حرف‌مناسب‌را‌می‌گویند.‌
در‌این‌روزها‌که‌روزها‌و‌یا‌هفتۀ‌تجلیل‌از‌نخستین‌سالگرد‌شهادت‌رهبر‌جِهاد‌
ی«‌می‌باشد،‌مناسب‌می‌نماید‌

ّ
و‌مُقاوَمت‌تحت‌عنوان‌»هفتۀ‌صلح‌و‌وحدت‌مِل

چند‌خاطره،‌از‌موضع‌گیری‌های‌اســتاد‌شهید‌را‌در‌پیوند‌به‌قضایای‌افغانستان‌
در‌دوران‌بحران‌یادآور‌شوم:

1-‌در‌پنــج‌میزان‌‌1375هـ‌ش،‌آن‌گاه‌که‌کابل‌توسّــط‌طالبان‌ســقوط‌کرده‌و‌
میدان‌تطبیق‌برنامه‌های‌بیگانگان‌و‌ایادی‌آنان‌قرار‌گرفت،‌رهبری‌دولت‌همراه‌
با‌مجاهدین‌و‌ســاز‌و‌برگ‌نظامیِ‌خویش،‌ساعت‌پنج‌عصر‌روز‌پنج‌شنبه‌کابل‌
را‌ترک‌و‌روانۀ‌»جبل‌الســراج«‌1شــدند.‌صاحب‌این‌قلم‌این‌ترک‌گفتن‌کابل‌را‌
»هجرت‌انقلاب«‌نام‌دادم‌که‌برخی‌از‌تحلیلگران‌حوادث‌افغانستان،‌از‌جمله‌

»چنگیز‌پهلوان«‌همین‌نام‌را‌در‌کتاب‌خویش‌یادآور‌شده‌است.
شــبِ‌همین‌روز،‌ساعت‌یازده،‌تعدادی‌از‌برادران‌از‌جمله‌»عزیز‌مراد«‌-‌
ســخنگوی‌دولت‌جمهوری‌اسلامی‌افغانستان‌-‌انجنیر‌محمّد‌ایوب‌وزیر‌آب‌
و‌برق،‌محمّد‌صدیق‌چکری،‌داکتر‌بارکزی‌وزیر‌صحت‌و‌من،‌در‌نزد‌اســتاد‌

جمع‌شدیم؛‌تا‌پیرامون‌برخی‌از‌قضایا‌تصامیمی‌اتخاذ‌گردد.
در‌این‌وقت‌داکتر‌عبدالرحمن‌هم‌به‌حیث‌وزیر‌هوانوردی‌کار‌می‌کرد،‌به‌

1.‌شهرســتان‌جبل‌السراج‌در‌‌10کیلومتری‌غرب‌شــهر‌»چاریکار«‌موقعیت‌دارد‌و‌باشندگان‌آن‌مصروف‌
باغداری‌زردآلو،‌آلوبالو،‌بادام‌و‌انگور‌می‌باشــند.‌جمعیّت‌آن‌به‌اســاس‌سرشــماری‌های‌اخیر،‌حدود‌

‌39400نفر‌تخمین‌شده‌است.‌نگاه:‌جغرافیای‌عمومی‌ولایات‌افغانستان،‌ص:‌ص:‌286.‌»مرکز..«
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نزد‌استاد‌آمده‌و‌گفت‌که‌تا‌چند‌ساعت‌دیگر،‌میدان‌هوایی‌بگرام‌هم‌در‌اختیار‌
ماست،‌تصمیم‌بگیرید‌که‌از‌رهبریِ‌دولت،‌که‌می‌ماند‌و‌که‌می‌رود؟!

صدیق‌چکری‌پیشنهاد‌کرد‌که‌استاد‌موی‌سفید‌و‌پیر‌شده،‌بعد‌از‌این‌برای‌
او‌لازم‌نیســت‌که‌جبهۀ‌جدید‌نظامی‌را‌باز‌کنــد،‌باید‌به‌بیرون‌از‌وطن‌برود‌و‌

حرکت‌سیاسیِ‌را‌رهبری‌کند.
من‌اجازۀ‌صحبت‌گرفتم‌و‌گفتم:‌این‌پیشــنهاد‌معقول‌به‌نظر‌نمی‌رســد،‌
ت‌

ّ
نباید‌زمینۀ‌این‌تبلیغ‌را‌فراهم‌ســاخت‌که‌رهبریِ‌مجاهدین‌از‌مشکلات‌مل

فرار‌می‌کند.‌حالا‌وقت‌امتحان‌است،‌باید‌با‌مجاهدین‌باشیم.‌اکنون‌هم‌زمین‌
در‌اختیار‌مجاهدین‌است‌و‌هم‌امکانات‌نظامی،‌شهید‌عزیز‌مراد‌نظر‌من‌را‌نیز‌
تأیید‌کرد‌و‌در‌همین‌وقت‌آمر‌صاحب‌مسعود‌هم‌داخل‌مجلس‌شده‌و‌گزارش‌
از‌وضع‌حاکم‌را‌به‌اســتاد‌ارایه‌کرد‌و‌گفت:‌همه‌چیز‌در‌شمال‌آماده‌است،‌من‌
به‌مجاهدین‌و‌قوماندانان‌تماس‌گرفتم،‌همه‌آمادگی‌مقابله‌با‌این‌وضع‌را‌دارند.
در‌این‌وقت‌که‌نظرها‌داده‌شــده‌بود،‌اســتاد‌نظر‌نهایــی‌را‌برای‌اعضای‌

مجلس‌اعلان‌کرد:
اگر‌دیــروز‌بنا‌بــه‌مجبوریت‌ها‌و‌ضرورت‌هــا‌به‌خاطر‌تأمیــن‌نیازهای‌
مجاهدین،‌در‌بیرون‌از‌کشور‌قرار‌داشــتیم،‌حالا‌آن‌ضرورت‌ها‌مرفوع‌است.‌
مجاهدین‌را‌با‌خود‌داریم،‌بخش‌وســیعی‌از‌کشور‌را‌در‌اختیار‌داریم.‌در‌این‌
وقت‌آمر‌صاحب‌گفت:‌فردا‌همه‌امکانات‌برای‌انتقال‌هیئت‌رهبریِ‌در‌شمال‌

آماده‌است.‌مجلس‌به‌همین‌فیصله‌پایان‌یافت.
2-‌در‌ســال‌‌1378هـ‌ش،‌آمر‌صاحب،‌به‌اســتاد‌پیشــنهاد،‌کرد‌که‌به‌خاطر‌
مشــوره‌پیرامون‌برخی‌از‌قضایای‌مهم‌شورای‌رهبری‌دولت‌در‌گل‌بهار‌پروان‌1
‌دو‌ماه‌را‌

ً
دایر‌گردد.‌استاد‌برای‌انجام‌این‌مشوره‌ها‌و‌اتخاذ‌تصامیم‌مدتِ‌تقریبا

در‌پروان‌سپری‌کرد.

1.‌پروان؛‌از‌ولایت‌های‌مهم‌حوزۀ‌مرکزی‌افغانستان‌است.‌مساحت‌آن‌‌5715,1کیلومتر‌مربع‌و‌جمعیّت‌
آن‌حدود‌‌631,6هزار‌نفر‌تخمین‌شده‌اســت‌و‌مرکز‌آن‌شــهر‌چاریکار‌اســت.‌‌نگاه:‌جغرافیای‌عمومی‌

ولایات‌افغانستان،‌ص:‌276-‌283.‌»مرکز..«
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روزی‌خبر‌داده‌شد‌که‌وزیر‌خارجۀ‌ایران‌و‌هیئتی‌از‌پاکستان‌به‌سرکردگی‌
رســتم‌شاه‌مومند،‌می‌خواهند‌با‌استاد‌صحبتی‌داشــته‌باشند،‌قرار‌این‌شد‌که‌
اســتاد‌روانۀ‌دوشنبه‌1شوند‌و‌به‌من‌هم‌خبر‌داده‌شد‌که‌تو‌هم‌با‌استاد‌می‌روی،‌
در‌این‌ســفر‌آقای‌قانونی‌هم‌به‌حیث‌عضو‌هیئت،‌معیت‌استاد‌را‌داشت،‌بعد‌
از‌رفتن‌به‌تاجیکستان‌یک‌شــب‌بعد،‌در‌منزل‌استاد،‌ضیافتی‌ترتیب‌گردید‌که‌
ازی‌بود،‌بعد‌از‌پایان‌ضیافت،‌هنگامی‌ رَّ

َ
مهمان،‌وزیر‌وقت‌خارجۀ‌ایران‌آقای‌خ

که‌مجلس‌آغاز‌گردید،‌آقای‌خرازی‌ضمن‌گزارشــی‌پیرامون‌قضیۀ‌افغانستان‌و‌
موضِع‌این‌کشور،‌حرف‌هایی‌داشت.

وقتی‌نوبت‌به‌استاد‌رســید،‌موضِع‌استاد‌در‌برابر‌حرف‌های‌وزیر‌خارجۀ‌
تی‌که‌بود‌دست‌کم‌گرفت.‌

ّ
ی‌نبود.‌گویا‌آن‌حرف‌ها‌را‌بنا‌بر‌عل

ّ
ایران،‌آن‌قدر‌جد

بعد‌از‌ختم‌جلســه،‌برادرانی‌که‌عضویت‌این‌جلسه‌را‌داشتند،‌گفتند:‌موضع‌
استاد‌ضعیف‌بود،‌باید‌جدی‌تر‌صحبت‌می‌کرد؛‌امّا‌روز‌بعد‌که‌نوبت‌ملاقات‌
با‌هیئت‌پاکســتانی‌بود،‌ســاعت‌ده‌بجۀ‌آن‌روز،‌روانۀ‌منزل‌اســتاد‌شدیم،‌در‌
این‌نشســت‌آقای‌قانونی‌و‌سفیر‌افغانستان‌در‌تاجیکســتان‌داکتر‌سیّد‌ابراهیم‌
حکمت‌و‌نویسندۀ‌این‌سطور‌هم‌عضویت‌این‌مجلس‌را‌داشت،‌بعد‌از‌شروع‌
و‌خوش‌آمدید‌از‌مهمانان،‌رستم‌شاه‌مومند‌رئیس‌هیئت‌پاکستانی‌به‌سخن‌آغاز‌
کــرده‌و‌موضوعاتی‌را‌در‌پیوند‌به‌وضع‌حاکم‌یادآور‌شــد‌و‌ســخنانی‌پیرامون‌
اهمیت‌طالبان‌و‌حاکمیّت‌آنــان‌در‌بخش‌اعظمی‌مناطق‌به‌زبان‌آورد،‌در‌این‌
وقت‌ما‌می‌دیدیم‌که‌چهرۀ‌اســتاد‌حالت‌تهاجمی‌را‌به‌خود‌می‌گرفت،‌بعد‌از‌

اینکه‌رستم‌شاه‌مومند‌سخنان‌خود‌را‌ختم‌کرد.
ت‌پاکســتان‌در‌دوران‌جِهاد‌آغاز‌کرد‌و‌

ّ
استاد‌ســخنانش‌را‌با‌تشکر‌از‌مل

ســپس‌پیرامون‌پدیدۀ‌طالب،‌نقش‌جهات‌خاصی‌در‌پاکســتان‌در‌ایجاد‌این‌
گروه،‌با‌ارایۀ‌اسناد،‌صحبت‌کرده‌و‌چنان‌قوی‌استدلال‌کرد‌که‌هیئت‌پاکستانی‌

غرق‌حیرت‌گردیده‌بود.
استاد‌گفت:‌ما‌نمی‌دانیم‌که‌از‌افغانستان‌چه‌می‌خواهید؟!

1.‌پایتخت‌جمهوری‌تاجیکستان.‌»مرکز..«
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و‌حرف‌اخیر‌اســتاد‌هم‌این‌بود‌که‌اگر‌رهبران‌پاکستانی‌با‌این‌کارکردهای‌
خود‌می‌خواهند‌افغانستان‌را‌تختۀ‌خیز‌جولان‌خود‌سازند،‌به‌راه‌غلط‌می‌روند،‌
در‌این‌بحران‌نه‌تنها‌افغانســتان‌در‌آتش‌می‌ســوزد‌که‌آتش‌آن‌عن‌قریب‌دامنِ‌

پاکستان‌را‌هم‌خواهد‌گرفت.
زمانــی‌مجلس‌پایان‌یافت،‌ما‌همه‌اعضای‌مجلس‌به‌این‌باور‌شــدیم‌که‌

استاد‌در‌مجاب‌کردن‌ید‌طولایی‌دارد.
آری؛‌استاد،‌پیش‌از‌آب،‌موزه‌را‌نمی‌کشید،‌وقتی‌به‌این‌کار‌اقدام‌می‌کند‌

که‌حریف‌آمادگی‌تحمیل‌اهداف‌خود‌را‌بر‌استاد‌می‌کرد.
در‌این‌وقت‌اســت‌که‌اســتاد‌آمادگی‌می‌گیرد‌که‌حریف‌را‌مجاب‌کند‌و‌

عرصه‌را‌برای‌وی‌تنگ‌سازد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«



3
توجّه رهبر شهید به: امر تعلیم و تربیه در دوران جِهاد 

و هجرت
نویسنده:‌پوهنمل‌محمّدنسیم‌فقیری،‌عضو‌شورای‌رهبری‌

جمعیّت‌اسلامی





یادآوری:‌زمانی‌که‌از‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌یاد‌می‌شود،‌ایشان‌را‌به‌نام‌رهبر‌
جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌می‌دانند.‌برخی‌از‌دوســتان‌ایــراد‌می‌گیرند‌که‌رهبران‌جِهاد،‌

شخصیت‌های‌مهم‌و‌حداقل‌شش‌تن‌دیگر‌را‌رهبر‌جِهاد‌نمی‌دانید؟
درست‌اســت‌که‌محترم‌صبغت‌الله‌مجددی،‌محترم‌سیّد‌احمد‌گیلانی،‌
محترم‌عبد‌رب‌الرسول‌سیاف،‌گلبدین‌حکمتیار،‌مرحوم‌مولوی‌محمّد‌یونس‌
خالص‌و‌مرحوم‌مولوی‌محمّدنبی‌محمّدی‌نیز‌از‌رهبران‌جِهادی‌یاد‌می‌شوند‌
که‌مراکزشــان‌در‌پشــاور‌بود‌و‌به‌علاوۀ‌رهبران‌تشــیع‌که‌محترم‌شیخ‌آصف‌
محســنی‌در‌اواخر‌در‌پشــاور‌و‌دیگران‌در‌ایران‌مقیم‌بودند؛‌امّا‌اختصاص‌نام‌

رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌به‌استاد‌شهید،‌دلایل‌زیادی‌دارد‌و‌از‌جمله:
رهبر‌شهید‌ما‌در‌افغانستان‌و‌در‌اوایل‌رژیم‌داود‌خان‌به‌حیث‌رهبر‌جمعیّت‌
اســلامی‌انتخاب‌گردیده‌بود‌و‌همه‌اسناد‌و‌شــواهد‌به‌شمول‌فورمه‌های‌سال‌
‌۱۳۵۴و‌امضای‌حکمتیار‌که‌در‌ذیلِ‌فورمه‌ها‌به‌حیث‌امیر‌جمعیّت‌اســلامی‌
)در‌پی‌کودتا‌علیه‌رهبری‌اســتاد(‌امضا‌کرده‌بوده،‌اســتاد‌محترم‌سیاف،‌بارها‌
تکرار‌کرده‌که‌معاونیت‌اســتاد‌شهید‌را‌به‌عهده‌داشــته،‌انجنیر‌حبیب‌الرحمن‌
شــهید‌مسئول‌دارالإنشای‌آن‌زمان‌بود،‌پس‌راه‌جِهاد‌از‌قبل‌و‌از‌دوران‌سلطنت‌
حانه‌مبدل‌

ّ
آغاز‌یافته‌و‌نخســت‌شکل‌فکریِ‌و‌سیاسیِ‌داشت‌و‌بعد‌به‌قیام‌مسل

شد‌و‌تا‌پیروزی‌مجاهدین‌ادامه‌یافت.
در‌زمان‌حکومت‌ایتلافی‌مجاهدین‌که‌همه‌تنظیم‌ها‌در‌آن‌پیهم‌و‌حضور‌
داشــتند،‌فقط‌حکمتیار‌گاهی‌در‌درون‌دولت‌و‌زمانی‌در‌بیرون‌آن؛‌ولی‌افراد‌

برجستۀ‌حزب‌او‌همواره‌در‌دولت‌سهیم‌بودند...
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امّا زمان مُقاوَمت:‌بخش‌هایی‌از‌حرکت‌انقلاب‌اســلامی‌و‌حزب‌اســلامی‌
ی‌اسلامیِ‌نجات‌به‌شمول‌رهبری‌دو‌

ّ
ی‌اســلامی‌و‌جبهۀ‌مِل

ّ
خالص‌و‌محاذ‌مِل

تنظیم‌اوّلــی‌با‌گروه‌طالبان‌بودند‌و‌محاذ‌بی‌طــرف‌و‌طرفداران‌آقای‌مجددی‌
بــا‌تعداد‌کثیری‌از‌فرماندهان‌همه‌گروه‌ها‌به‌دولت‌اســلامی‌مجاهدین‌تحت‌

رهبری‌استاد‌شهید‌و‌رهبری‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌قرار‌گرفتند.
با‌درنظرداشــت‌خلاصۀ‌این‌تحوّل‌در‌مسیر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت،‌استاد‌شهید‌
به‌حیث‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌شــناخته‌می‌شــود‌و‌همگان‌بر‌این‌امر‌اعتراف‌

دارند.
تعلیم و تربیه، محور اصلی کار جمعیّت اســامی:‌بدون‌شک‌که‌جمعیّت‌
اســلامی‌را‌همفکران‌و‌صاحبان‌اندیشۀ‌اســلامی‌و‌به‌ویژه‌در‌دانشگاه‌کابل،‌

اساس‌گذاشتند.
اکثریت‌قاطع‌بنیان‌گذاران‌جمعیّت‌اســلامی‌شــامل‌اســتادان‌دانشگاه‌و‌
بالخصوص‌شــرعیات‌و‌دانشجویان‌دانشــگاه‌بودند.‌شخصیت‌های‌اسلامی‌
مان‌و‌مدرســۀ‌امــام‌ابوحنیفه‌و...‌

ّ
در‌ســطح‌دولت،‌دارالعلوم،‌مأموران‌و‌معل

از‌اعضای‌نخســت‌این‌حرکت‌به‌شمار‌می‌روند.‌همه‌اســتادان‌و‌دانشجویان‌
دانشــمند‌جمعیّت‌در‌مورد‌کار‌فکریِ،‌فرهنگیِ‌و‌تعلیم‌و‌تربیۀ‌اســلامی‌اولاد‌
وطن،‌نظر‌یکسان‌داشــتند‌و‌آن‌را‌در‌صدر‌کار‌و‌مُبارَزۀ‌خویش‌قرار‌می‌دادند.‌
حوادث‌سیاســیِ‌و‌نظامیِ‌و‌مجبوریت‌های‌فرا‌راه،‌اولویت‌ها‌را‌تغییر‌می‌داد‌و‌

استبداد‌حاکم،‌جلو‌راه‌مُبارَزۀ‌مسالمت‌آمیز‌جمعیّت‌را‌می‌گرفت.
رهبــر‌جمعیّت‌از‌رجوع‌صاحب‌منصبان‌اردو‌در‌ســال‌های‌ســلطنت‌به‌
جمعیّت‌یــادآوری‌می‌کرد‌و‌پاســخ‌رهبری‌چنین‌بود‌که‌شــما‌در‌صفوف‌تان‌
منظم‌باشــید‌و‌ما‌طبق‌قانون‌اساســیِ‌کشور‌به‌جذب‌شــما‌نمی‌پردازیم؛‌امّا‌
کمونیســت‌های‌پرچم‌و‌خلق‌به‌صورتِ‌وســیع‌در‌قطعات‌اردو‌کار‌می‌کردند‌
و‌در‌نخســت‌با‌تفاهم‌با‌داود‌خان‌طرح‌یک‌کودتای‌مشترک‌را‌ریختند‌و‌نظام‌
لرزان‌و‌خواب‌بردۀ‌شــاهی‌را‌ســرنگون‌و‌به‌ظاهر‌نظام‌جمهوری؛‌ولی‌فردیِ‌و‌

دیکتاتوری‌را‌رایج‌ساختند.



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
35

،‌پرچمی‌ها‌در‌مناصب‌مهم‌رژیم‌جدید‌و‌به‌خصوص‌
ً
کمونیست‌ها‌عمدتا

داخله‌و‌معارف‌جای‌گرفتند‌و‌در‌این‌وزارت‌در‌مرحلۀ‌اوّل،‌کار‌تصفیه‌به‌شیوۀ‌
شوروی‌ها‌را‌آغاز‌کردند..‌در‌اکثر‌کتاب‌ها‌و‌خاطره‌های‌کمونیست‌ها‌و‌باز‌هم‌

پرچمی‌ها،‌تفصیل‌این‌واقعات‌ذکر‌شده‌است.
این‌تغییر‌اساسی‌و‌هجوم‌کمونیست‌ها‌از‌طریق‌دولت،‌کار‌را‌به‌جمعیّت‌
اسلامی‌بسیار‌مشکل‌ساخت‌و‌برخی‌از‌بزرگان‌را‌به‌کار‌در‌بخش‌نظامیِ‌وادار‌
ســاخت.‌رهبر‌جمعیّت‌و‌حکمتیار‌و‌بعد‌مولوی‌خالص‌و‌منصور‌و‌دیگران‌به‌

مهاجرت‌رو‌آوردند.
هوشدار و تکان: رهبر‌جمعیّت‌به‌خوبی‌می‌دانست‌که‌کمونیست‌ها‌از‌شخص‌
داود‌به‌حیث‌یک‌شــخص‌مغرور‌و‌خودکامه‌استفاده‌می‌کنند‌و‌باید‌او‌را‌تأدیب‌

کرد.
»داود‌خان‌در‌گذشتۀ‌ننگین،‌حاضر‌جنایت‌بار‌و‌مستقبل‌هولناک«‌را‌رهبر‌
جمعیّت‌نوشت‌و‌به‌داخل‌فرستاده‌شد.‌چگونه‌رهبر‌جمعیّت،‌مستقبل‌هولناک‌
داود‌را‌پیش‌بینــی‌کرده‌و‌او‌را‌از‌عواقب‌اقدامــات‌بی‌خِردانۀ‌او‌تکان‌داده‌بود؛‌
امّا‌داود‌به‌آســانی‌نمی‌خواســت‌به‌غلطی‌های‌خود‌پی‌برد؛‌ولی‌پس‌از‌سفر‌
به‌کشــورهای‌اســلامی‌و‌ادای‌عُمره،‌به‌فکر‌تصفیۀ‌نظامیِ‌از‌عناصر‌پرچمی‌
افتاد؛‌ولی‌خیلی‌دیر‌شــده‌بود؛‌او‌رهبــران‌خلق‌و‌پرچم‌را‌برای‌مدتی‌به‌زندان‌
افگند،‌حفیظ‌الله‌امین‌دســتگیر‌نشــد‌و‌حتّی‌یک‌نفر‌از‌صاحب‌منصبان‌را‌نیز‌
لاع‌داد‌و‌حتّی‌رادیوی‌بی‌

ّ
دســتگیر‌نکرد.‌ســاواک‌ایران‌او‌را‌از‌خطر‌کودتا‌اط

بی‌ســی‌نیز‌از‌احتمال‌کودتا‌در‌برابر‌او‌ســخن‌گفت؛‌امّــا‌داود‌همه‌را‌تحت‌
فرمان‌خود‌می‌دانســت‌و‌به‌گفتۀ‌شــهید‌جمعه‌محمّد‌محمّدی‌-‌وزیر‌معادن‌
و‌صنایع،‌خودش‌که‌در‌حکومت‌ســابق‌نیز‌وزیر‌صنایع‌بود‌-‌داود،‌سیاســت‌
نسولگری‌

ُ
را‌نمی‌دانســت!‌او‌این‌مطلب‌را‌در‌سال‌‌۱۳۸۱هـ‌ش،‌در‌مشهد‌در‌ق

افغانستان‌به‌ما‌گفته‌بود.
به‌هر‌صورت،‌کودتای‌کمونیســت‌ها،‌داود‌خــان‌و‌همه‌اعضای‌خانواده،‌
به‌شــمول‌اطفال‌گهوارۀ‌پســر‌او‌را‌کشــتند‌و‌با‌افتخار‌می‌گفتند‌که‌آل‌یحیی‌را‌
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خاتمه‌بخشیدیم!
امّا‌افســوس‌و‌صد‌افسوس‌که‌همان‌کمونیســت‌ها،‌امروز‌در‌دموکراسی‌
مسخرۀ‌امروز،‌در‌تلویزیون‌ها‌می‌آیند‌و‌از‌حقوق‌بشر‌و‌آزادی‌صحبت‌می‌کنند‌
و‌رهبران‌خود‌را‌شــهید‌می‌دانند‌و‌به‌کشــتار‌آنان‌افتخار‌می‌کنند‌که‌اشرار‌1را‌

کشته‌اند!
رهبری‌جمعیّت‌با‌این‌هم‌هشــدار‌و‌تکان،‌راه‌تفاهم‌را‌با‌نظام‌داود‌خان،‌
باز‌کرد‌و‌هیئت‌هایی‌به‌کابل‌فرســتاد.‌منظور‌رهبری‌جمعیّت‌این‌بود،‌تا‌داود‌
از‌خواب‌غفلت‌بیدار‌شــود‌و‌کشور‌را‌دچار‌تباهی‌و‌بربادی‌نسازد،‌در‌جریان‌
این‌تماس‌ها‌بود‌که‌کودتای‌خاینانه‌و‌ننگین‌هفت‌ثور‌به‌وقوع‌پیوســت،‌رهبری‌
جمعیّت‌که‌قبل‌از‌کودتا‌نیز‌تعداد‌انگشت‌شماری‌را‌برای‌تحصیل‌به‌کشورهای‌
عربی‌فرستاده‌بود،‌پس‌از‌کودتا‌برای‌مدتی‌این‌کار‌را‌توقف‌داد.‌تبلیغات‌سوء‌
علیــه‌رهبری‌جمعیّت‌و‌به‌خصوص‌در‌گروه‌انشــعابی‌حکمتیار‌بالا‌گرفت‌که‌
چرا‌استاد‌در‌این‌اوضاع‌ســخت‌و‌دُشوار،‌جوانان‌را‌به‌ادامۀ‌تحصیل‌به‌خارج‌

می‌فرستد؟
امّا‌فکر‌اصلی‌و‌محوریِ‌جمعیّت‌که‌تربیۀ‌نســل‌جوان‌کشــور‌است،‌به‌
اشکال‌و‌انواع‌دیگر‌ادامه‌یافت.‌اســتاد‌لیسۀ‌مجاهد‌و‌مدرسۀ‌امام‌ابوحنیفه‌را‌
ی‌
ّ
در‌شــهر‌پشاور‌تشــکیل‌داد‌و‌امروز‌ده‌ها‌مأمور‌و‌استاد‌در‌دولت‌وحدت‌مِل

افغانستان‌از‌فارغان‌آن‌مکتب‌و‌مدرسه‌اند‌که‌تحصیلات‌عالی‌را‌ادامه‌داده‌اند.
‌
ً
مدتی‌پس‌از‌کودتای‌خونین‌ثور،‌اســتاد‌شــهید‌برخی‌از‌جوانان‌و‌عمدتا
افراد‌معذور‌را‌جهت‌ادامۀ‌تحصیل‌به‌کشورهای‌عربی‌فرستاد‌و‌پروای‌تبلیغات‌
ســوء‌علیه‌این‌حرکــت‌را‌نکرد‌و‌امروز‌آن‌جوانان،‌متصــدی‌امور‌دولت‌اند‌و‌
باعث‌افتخار‌مجاهدین‌و‌کشــور.‌افراد‌اعزام‌شــده‌به‌خارج،‌در‌رخصتی‌ها‌به‌

هُمْ‌
ُّ
ا‌نَعُد نَّ

ُ
‌ک

ً
‌نَرَی‌رِجَالا

َ
نَا‌لا

َ
وا‌مَا‌ل

ُ
ال
َ
1.‌شــاید‌یکی‌از‌شگفتی‌های‌تعبیر‌قرآن‌کریم‌یکی‌هم‌این‌اســت:‌﴿وَق

ــرَارِ﴾‌)و‌می‌‌گویند:‌ما‌را‌چه‌شده‌اســت‌که‌مردانی‌را‌که‌ما‌آنان‌را‌از‌]زمرۀ[‌اشــرار‌می‌شــمردیم،‌
ْ
ش
َ ْ
مِنَ‌الأ

نمی‌بینیم.(‌]سورۀ‌ص:‌62.[‌»مرکز..«
‌بی‌دینان‌و‌لاابالیان‌

ً
در‌این‌تعبیر‌شــما‌می‌بینید‌که‌بی‌دینان‌و‌لاابالیان‌دیروز‌به‌مؤمنان‌اشرار‌می‌گفتند،‌دقیقا

امروز‌هم‌عین‌همان‌تعبیر‌را‌حتّی‌همان‌واژه‌را‌بدون‌کدام‌تصرفی‌به‌کار‌می‌برند.‌»مرکز..«
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جبهات‌می‌رفتند‌و‌جِهاد‌را‌در‌کِنار‌تحصیل‌نیز‌ادامه‌می‌دادند.
استاد‌شــهید،‌به‌فرماندهان‌جبهات‌دســتور‌داده‌بود؛‌تا‌در‌مناطق‌آزاد‌به‌
تأسیس‌مکتب‌ها‌و‌مدرسه‌ها‌بپردازند‌و‌یا‌مکاتب‌سابقه‌را‌دوباره‌احیا‌کنند.

ما‌نمونه‌های‌فراوانِ‌همچو‌مکتب‌ها‌و‌مدرســه‌ها‌را‌در‌سرتاسر‌افغانستان‌
شاهدیم.

دانشــگاه دعوت و جِهاد:‌جمعی‌از‌آموزگاران‌سابق‌شرعیات‌دانشگاه‌کابل‌
تصیمم‌گرفتند،‌تا‌دانشکدۀ‌شــرعیات‌کابل‌را‌در‌محیط‌مهاجرت‌احیا‌کنند‌و‌
در‌این‌رابطه‌با‌اســتاد‌شهید‌مشــوره‌کردند،‌همچنین‌با‌محترم‌استاد‌سیاف‌نیز‌
مشوره‌هایی‌صورت‌گرفت.‌استاد‌سیاف‌که‌ریاست‌اتحاد‌اسلامی‌مجاهدین‌را‌
‌وسیع‌

ً
به‌عهده‌داشت،‌این‌پیشنهاد،‌مورد‌توافق‌او‌قرار‌گرفت‌و‌یک‌ساحۀ‌نسبتا

واقع‌در‌نزدیک‌»هجرت‌کلی«‌از‌قرارگاه‌های‌مهاجرین‌اســتاد‌سیاف‌که‌برای‌
همه‌تنظیم‌ها‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌بود،‌برای‌اعمار‌دانشگاه‌اختصاص‌یافت.

شــهید‌استاد‌محمّد‌جان‌احمدزی‌از‌استادان‌سابق‌شرعیات‌کابل‌و‌عضو‌
شورای‌اجراییۀ‌جمعیّت،‌یکی‌از‌پیشنهادکنندگان‌بود.‌سرانجام‌دانشگاه‌جمعی‌
مجاهدان‌و‌مهاجران‌تحت‌رهنمایی‌اســتاد‌ســیاف‌و‌به‌ریاست‌ایشان‌تأسیس‌
شد.‌این‌دانشگاه‌در‌سال‌‌۱۴۰۵هـ‌ق،‌برابر‌به‌‌۱۹۸۵میلادی،‌به‌فعالیت‌آغاز‌
کرد.‌این‌دانشــگاه،‌مجلۀ‌به‌نام‌»شرعیات«‌نشر‌می‌کرد‌که‌مرحلۀ‌سوّم‌نشراتی‌

همان‌مجلۀ‌شرعیات‌کابل‌بود.
استاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌مدیرمسئول‌این‌مجله‌بود‌و‌مولوی‌حبیب‌الرحمن‌
مهتمم‌آن‌بــود.‌این‌مجله‌در‌آن‌زمان‌پس‌از‌‌۴۸شــمارۀ‌منظم‌و‌پی‌درپی،‌از‌

لاعات‌و‌کلتور‌سانسور‌و‌بعد‌متوقف‌گردانیده‌شد.
ّ
سوی‌وزارت‌اط

پس‌دانشگاه‌دعوت‌و‌جِهاد‌و‌مجلۀ‌شرعیات،‌در‌واقع‌ادامۀ‌همان‌مبارزات‌
استادان‌دانشگاه‌کابل‌بود‌که‌در‌محیط‌مهاجرت‌آن‌را‌به‌این‌شکل‌ادامه‌دادند.‌
مجلۀ‌ســه‌ماهۀ‌شرعیات‌)شمارۀ‌‌۵۱و‌‌۵۲،‌حمل‌‌۱۳۷۴هـ‌ش(‌روی‌میز‌من‌
قرار‌دارد.‌در‌این‌مجله،‌اکثر‌پیروان‌و‌شــاگردان‌استاد‌شهید،‌مقاله‌نگاشته‌و‌در‌

راه‌تعلیم‌و‌تربیه‌گام‌برداشته‌اند.
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دانشــکده‌های:‌اصول‌دین،‌شــرعیات،‌طب،‌انجنیری،‌زراعت،‌ساینس،‌
ادبیات‌و‌علوم‌اجتماعیِ،‌لغت‌عربی‌در‌ایــن‌پوهنتون‌فعّال‌بودند‌و‌چند‌دوره‌
فارغ‌التحصیل‌داده‌اند.‌دورۀ‌ماستری‌نیز‌در‌دانشکده‌های‌شرعیات‌و‌اصول‌دین‌

فعّال‌بود‌و‌فارغ‌داده‌است.
رتبه های علمی:‌در‌آن‌دانشــگاه‌‌۱۲پوهانــد،‌‌۴پوهنوال‌،‌‌۱۸پوهندوی‌و‌‌۲۰
پوهنمل،‌‌۳۷پوهنیار،‌‌۵۰پوهیالی‌و‌ده‌اســتاد‌به‌حیث‌نامزد‌پوهیالی‌در‌سال‌
‌۱۳۷۴هـــ‌ش،‌خدمت‌می‌کرده‌اند.‌‌۸۲اســتاد‌به‌حیث‌متقاعــد‌یا‌قراردادی‌

مشغول‌خدمت‌بودند.
در‌آن‌زمان‌محمّد‌نظیف،‌دارای‌ســند‌ماستری‌در‌زبان‌عربی‌از‌دانشگاه‌
خرطوم‌ســودان،‌به‌حیث‌معاون‌علمی‌دانشــگاه‌بودند‌که‌اکنون‌معاون‌علمی‌

دانشگاه‌دعوت‌در‌کابل‌اند.
دین‌محمّد‌گران‌استاد‌سابقه‌دار‌شرعیات‌و‌دارای‌سند‌ماستری‌از‌دانشگاه‌
ازهر‌مصر‌به‌حیث‌معاون‌اداری‌دانشگاه‌بودند‌و‌اکنون‌در‌دادگاه‌عالی‌اند.‌1

میر‌حیات‌الله‌هاشمی‌-‌استاد‌سابق‌بخش‌انگلیسی‌ادبیات‌دانشگاه‌کابل‌
و‌دارای‌ســند‌ماستری‌از‌دانشــگاه‌اندیانای‌امریکا‌و‌بعد‌در‌زمان‌ادای‌حج‌به‌
تحصیل‌زبان‌عربی‌در‌مدینۀ‌منوره،‌پرداخت‌و‌در‌کِنار‌آن،‌استاد‌زبان‌انگلیسی‌
ۀ‌مکرمکه‌بود‌-‌به‌حیث‌معــاون‌در‌امور‌محصلان‌

ّ
در‌دانشــگاه‌أم‌القــرای‌مک

دانشــگاه‌دعوت‌و‌جِهاد‌در‌سال‌‌۱۳۷۲در‌تشــکیل‌وزارت‌تحصیلات‌عالی‌
دولت‌اسلامی‌افغانستان‌مدغم‌گردید‌و‌در‌کِنار‌دانشگاه‌های‌کابل‌و‌ننگرهار‌به‌
وظیفه‌و‌رسالت‌خویش‌کماکان‌ادامه‌داد‌و‌ترفیعات‌استادان‌نیز‌از‌سوی‌وزارت‌

تحصیلات‌عالی‌منظور‌و‌به‌دانشگاه‌فرستاده‌شد.
نگارنده،‌در‌دانشــکده‌های‌تعلیم‌و‌تربیه‌و‌بعــد‌ادبیات‌و‌علوم‌اجتماعیِ،‌
تدریس‌کرده‌و‌برای‌سه‌سال‌مدیر‌عمومی‌محصلان‌و‌معاون‌دانشکدۀ‌ادبیات‌
بودم.‌از‌افتخارات‌بزرگ‌اســتاد‌سیاف،‌یکی‌»هجرت‌کلی«‌و‌دیگری‌دانشگاه‌
دعوت‌و‌جِهاد‌بود‌که‌در‌گزینش‌استادان‌و‌ترفیع‌آنان‌هرگز‌مقررات‌تنظیم‌استاد‌

1.‌مرحوم‌دین‌محمّد‌گران؛‌در‌دلو‌‌1394هـ‌ش،‌جان‌به‌جان‌آفرین‌سپرد.‌»مرکز..«
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سیاف‌در‌نظر‌گرفته‌نمی‌شد‌و‌طبق‌فرمودۀ‌استاد‌سیاف:‌»احکام‌من‌فقط‌برای‌
دانشگاه،‌یک‌پیشنهاد‌است‌و‌بس.«

ی‌
ّ
ل
ُ
در‌حالی‌که‌استاد‌سیاف‌»هجرت‌کلی«‌را‌اساس‌گذاشته‌و‌مصارف‌ک

آن‌را‌می‌پرداخت‌و‌همچنین‌دانشــگاه‌را‌به‌ســرمایۀ‌جهاد‌و‌متعلق‌به‌خودش‌
اساس‌گذاشته‌بود‌و‌همه‌مصارف‌دانشگاه‌و‌از‌جمله‌تعمیرها‌و‌معاش‌استادان‌
و‌مأموران‌و‌ترانســپورت‌و‌لیلیه‌و‌کتابخانه‌و...‌را‌پرداخت‌می‌کرد؛‌امّا‌در‌واقع‌
»هجرت‌کلی«‌و‌»دانشگاه«،‌هردو‌از‌مجاهدان‌و‌مهاجران‌بود‌و‌هرگز‌مقررات‌

اکثر‌تنظیمی‌در‌آن‌رعایت‌نمی‌شد.
طور مثال:‌گذاشــتن‌ریش‌از‌مقررات‌اکثر‌تنظیم‌ها‌و‌به‌خصوص‌تنظیم‌استاد‌
ســیاف‌بود؛‌ولی‌در‌دانشگاه‌این‌اصل‌رعایت‌نمی‌شد‌و‌استادان‌در‌همان‌زمان‌

طی‌سخنرانی‌به‌این‌موضوع‌اشاره‌کردند.
تالار‌بزرگی‌به‌نام‌»تالار‌پوهاند‌غلام‌محمّد‌نیازی«‌در‌جوار‌دانشــگاه‌قرار‌

داشت‌و‌اکثر‌محافل‌و‌سخنرانی‌ها‌در‌آن‌صورت‌می‌گرفت.
استاد‌ســیاف‌در‌حالی‌که‌رئیس‌دانشــگاه‌بود‌و‌مدتی‌به‌حیث‌استاد،‌نیز‌
‌به‌معاونان‌و‌به‌خصوص‌

ً
اجرای‌وظیفه‌کرد؛‌امّا‌مســئولیت‌دانشــگاه‌را‌عمدتا

معاون‌علمی‌گذاشــته‌بود‌و‌فقط‌در‌برخی‌از‌جلســات‌شورای‌عالی‌پوهنتون‌
شرکت‌می‌کرد.‌استاد‌شهید،‌نیز‌چند‌مرتبه‌به‌حیث‌استاد‌به‌آن‌دانشگاه‌می‌رفتند.
حانه‌و‌در‌کِنار‌

ّ
دانشــگاه أمهات المؤمنین: رهبر‌شهیدِ‌ما‌در‌ادامۀ‌جِهاد‌مسل

کار‌نظامــی،‌همچنان‌بــه‌امر‌تعلیم‌و‌تربیۀ‌خواهران‌و‌برادران‌توجّه‌داشــتند‌و‌
دانشگاه‌دخترانۀ‌أمهات‌المؤمنین‌را‌در‌شهر‌پشاور‌اساس‌گذاشتند.‌این‌دانشگاه‌
نیز‌برای‌همه‌مهاجران‌افغانســتانی‌و‌با‌اصــول‌علمی‌و‌اکادمیک‌کار‌می‌کرد‌و‌

هرگز‌مقررات‌تنظیمی‌در‌آن‌اجرا‌نمی‌شد.
دانشــگاه عبدالله بن مسعود:‌به‌دلیل‌ازدیاد‌نســل‌جوان‌و‌کمبود‌امکانات،‌
دانشــگاه‌دعوت‌و‌جِهاد‌نمی‌توانست‌جوانان‌زیادی‌را‌جذب‌کند‌و‌دیگر‌اینکه‌

در‌‌۴۰کیلومتری‌شهر‌پشاور‌قرار‌داشت.
بنابراین‌اســتاد‌شهید،‌دانشــگاه‌عبدالله‌بن‌مســعود‌را‌اساس‌گذاشت‌و‌
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تعدادی‌از‌نوجوانان‌و‌جوانان‌را‌به‌تعلیم‌فرا‌خواند.‌این‌دانشگاه‌بعد‌از‌پیروزی‌
جِهاد‌به‌ولایت‌تخار‌انتقال‌یافت‌و‌در‌آن‌ولایت‌فعالیت‌دارد‌و‌متعلق‌به‌وزارت‌

تحصیلات‌عالی‌جمهوری‌اسلامی‌افغانستان‌است.
مکاتب و مدرســه ها در ایران:‌در‌ســال‌های‌مهاجرت،‌جمعیّت‌اســلامی‌
افغانســتان‌تحت‌رهبریِ‌اســتاد‌شــهید،‌به‌تأســیس‌مکتب‌ها‌و‌مدرسه‌ها‌در‌
مان‌جمعیّت‌و‌غیر‌

ّ
جمهوری‌اســلامی‌ایران‌پرداخت.‌این‌مکتب‌ها‌توسّط‌معل

جمعیّت‌به‌پیش‌برده‌می‌شــد‌و‌هرگز‌مقررات‌تنظیمی‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌آن‌
رعایت‌نمی‌شد.

بورد علمیِ و مشورتیِ جمعیّت اسامی:‌رهبر‌شهید‌جمعیّت‌اسلامی،‌برای‌
استفاده‌از‌استعداد‌و‌شایستگی‌های‌اکابر‌دولت‌ها‌و‌استادان،‌یک‌بورد‌مشورتی‌
را‌در‌پشــاور‌و‌یک‌بورد‌را‌در‌اســلام‌آباد‌بنا‌نهاد.‌در‌ایــن‌بوردها‌افراد‌ورزیدۀ‌
حکومت‌ها‌و‌کســانی‌که‌در‌مقررات‌جمعیّت‌اسلامی‌زندگی‌برای‌شان‌دُشوار‌
لاعات‌و‌کلتور‌آخرین‌

ّ
می‌نمود،‌جذب‌گردیدند‌که‌مرحوم‌کشــککی‌وزیر‌اط

کابینۀ‌شــاهی،‌عزیز‌فروغ‌معین‌وزارت‌مالیه،..‌ســلجوقی،‌نگهت‌ســعیدی‌
و‌نعمت‌الله‌شــهرانی‌شــامل‌آن‌بودند.‌اکثر‌این‌بزرگان‌در‌اســلام‌آباد‌بودند‌و‌
رهبری‌جمعیّت‌هرگز‌فشــار‌و‌قیدی‌را‌متوجه‌این‌شــخصیت‌ها‌نســاخته‌بود.‌
نانۀ‌قدرت‌از‌اســتاد‌

ّ
محترم‌شــهرانی‌در‌همه‌حکومت‌های‌پس‌از‌انتقال‌متمد

شــهید‌به‌حامد‌کرزی‌و‌»معین‌وزارت‌خارجه‌در‌دولت‌استاد«‌شرکت‌داشته‌
و‌هنوز‌در‌ادارۀ‌دولت‌مشــغول‌کار‌اســت.‌این‌بورد‌مشورتی‌رساله‌هایی‌را‌نیز‌
به‌نشر‌سپرده‌اســت‌که‌در‌آن‌زمان‌به‌چاپ‌رســیده‌اند.‌از‌کتاب‌و‌رساله‌های‌
آن‌دوران‌»سوســیال‌امپریالیزم‌روس‌در‌صحنۀ‌اقتصادی‌افغانستان«‌از‌فروغ،‌
»قرآن‌شناســی«‌از‌استاد‌شهرانی‌و‌روسی‌ســازی‌معارف‌افغانستان‌از‌استادان‌

دانشگاه‌کابل،‌قابل‌یادآوری‌است.
نشرات و مطبوعات جمعیّت اسامی:

نخستین‌شــمارۀ‌»مجاهد«؛‌ارگان‌نشراتی‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌در‌
اوّل‌ماه‌مبارک،‌رمضان‌ســال‌‌۱۳۹۵هـ‌ق،‌برابر‌به‌‌۱۳اســد‌‌۱۳۵۷مطابق‌‌۴
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اگست‌۱۹۷۸م،‌در‌پشاور‌به‌طبع‌رسید؛
2-‌جریدۀ‌»انقلاب‌اســلامی‌افغانســتان«‌ارگان‌دفتــر‌مرکزی‌جمعیّت‌

اسلامی‌در‌تهران‌در‌سال‌‌۱۳۵۸هجری‌شمسی،‌به‌نشر‌رسید؛
3-‌جریدۀ‌»بشارت«‌نشریۀ‌امارت‌عمومی‌هرات‌جمعیّت‌اسلامی‌نیز‌در‌

همین‌سال‌در‌جبهات‌هرات‌نشر‌گردید؛
4-‌نشریۀ‌»سنگر«‌از‌ســوی‌نمایندگی‌بغلان‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌همین‌

سال‌پخش‌گردید؛
5-‌»طلوع«‌نشــریۀ‌انجمن‌اسلامی‌محصلان‌افغانستان‌در‌هند،‌به‌چاب‌
‌به‌نام‌»غزا«‌نشر‌می‌شد،‌مســئولیت‌این‌نشریه‌را‌برادر‌شهید‌ما‌

ً
رســید‌که‌قبلا

»سیّد‌رسول‌آغا«‌به‌عهده‌داشت‌که‌آن‌زمان‌محصل‌علوم‌سیاسیِ‌در‌»خالصه‌
کالج‌دهلی«‌بود‌و‌رئیس‌انجمن‌محصلان‌افغانستانی‌نیز‌بود.‌سیّد‌رسول‌آغا،‌
طی‌یک‌توطیۀ‌خاد‌رژیم‌کمونیســتی‌با‌بم‌تعبیه‌شده‌در‌یک‌بستۀ‌کتاب‌در‌لوگر‌

به‌شهادت‌رسید؛
6-‌»ندای‌جمعیّت‌اســلامی‌افغانستان«‌توسّــط‌مجاهدین‌بدخشان‌در‌

داخل‌نشر‌می‌شد؛
7-‌جریدۀ‌»اســلام‌ژغ«‌از‌حوزۀ‌جنوب‌غرب‌در‌پشــاور‌چاپ‌و‌به‌داخل‌

فرستاده‌می‌شد.‌مسئولیت‌آن‌را‌عصمت‌قانع‌به‌عهده‌داشت؛
8-‌»جمعیّت«‌نشریه‌ای‌بود‌که‌به‌زبان‌اردو‌در‌لاهور‌چاپ‌می‌شد‌و‌برای‌

پاکستانی‌ها‌توزیع‌می‌گردید.‌سال‌۱۳۵۹هـ‌ش؛
9-‌»صوت‌الجِهــاد«‌مجلۀ‌عربی‌کمیتۀ‌فرهنگی‌جمعیّت‌اســلامی‌بود‌
که‌در‌این‌ســال‌در‌پشاور‌چاپ‌می‌شــد‌و‌به‌برادران‌عرب‌در‌پاکستان‌و‌خارج‌

فرستاده‌می‌شد؛
10-‌»فروغ‌انقلاب«‌نشــریۀ‌مجاهدان‌ولایت‌بادغیس‌بود‌که‌در‌این‌سال‌

به‌دستور‌و‌هدایات‌رهبر‌شهید‌ما‌نشر‌می‌شد؛
11-‌مجلۀ‌معروف‌»میثاق‌خون«‌از‌کمیتۀ‌فرهنگی‌جمعیّت‌اســلامی‌در‌

پشاور‌تهیه‌و‌در‌لاهور‌به‌چاپ‌می‌رسید‌و‌از‌نشریه‌های‌بنامی‌بود؛
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12-‌»افغــان‌مجاهد‌ژورنال«‌کــه‌به‌صورتِ‌ماهوار‌از‌ســوی‌جمعیّت‌
اسلامی‌در‌هند‌به‌چاپ‌می‌رسید؛

13-‌»پیمان‌مجاهد«‌را‌در‌همین‌ســال،‌امــارت‌ولایت‌وردک‌جمعیّت‌
اسلامی‌نشر‌می‌کرد؛

14-‌مجلۀ‌»شــهید‌زیری«‌از‌ســوی‌کمیتۀ‌فرهنگیِ‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌
سال‌‌1360هـ‌ش؛

15-‌مجلــۀ‌»آیینۀ‌جِهاد«‌از‌کمیتــۀ‌فرهنگی‌جمعیّت‌اســلامی‌به‌زبان‌
انگلیسی؛

16-‌جریدۀ‌»در‌کاروان‌جِهاد«‌از‌ســوی‌مجاهدین‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌
بدخشان؛

17-‌»افغان‌نیوز«‌به‌زبان‌انگلیسی‌در‌سال‌‌۱۳۶۲از‌سوی‌کمیتۀ‌سیاسیِ‌
جمعیّت‌اسلامی؛

18-‌»پیام‌آزادی«‌نشریۀ‌امارات‌پروان‌-‌کاپیسا‌از‌جمعیّت‌اسلامی؛
19-‌»لوای‌اسلام«‌نشریۀ‌فارغان‌حربی‌پوهنتون‌جمعیّت‌اسلامی؛

20-‌جریدۀ‌»مرصد‌جِهاد«‌از‌نمایندگی‌ولایت‌سمنگان‌جمعیّت‌اسلامی‌
در‌سال‌‌1363هـ‌ش؛

21-‌»نبــرد‌حق«‌از‌مجاهدین‌ولایت‌بدخشــان‌در‌ســال‌‌۱۳۶۳مربوط‌
جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان؛

22-‌»المؤمنات«‌نشریۀ‌انجمن‌اسلامی‌خوهران‌جمعیّت‌اسلامی؛
23-‌»المجاهــدون«‌مجلۀ‌به‌زبــان‌عربی‌از‌کمیتــۀ‌فرهنگی‌جمعیّت‌

اسلامی‌در‌سال‌‌1365هـ‌ش؛
24-‌»پیام‌جِهاد«‌از‌دفتر‌نمایندگی‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌امریکا؛

25-‌مجلۀ‌»ســیمای‌مجاهد«‌از‌دفتر‌نمایندگــی‌ولایت‌کندز‌جمعیّت‌
اسلامی؛

26-‌جریدۀ‌»راه‌حســین«‌از‌بخش‌برادران‌تشــیع‌جمعیّت‌اســلامی‌در‌
هزاره‌جات؛
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27-‌مجلۀ‌»غازی«‌از‌مجاهدین‌لوگر‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌سال‌1365هـ‌
ش؛

28-‌مجلۀ‌»مشــعل«‌به‌زبان‌اردو،‌از‌کمیتۀ‌فرهنگی‌جمعیّت‌اســلامی‌
افغانستان؛

29-‌»ایمــان‌مجاهد«‌از‌بخش‌فرهنگی‌جبهــات‌میدان‌وردگ‌جمعیّت‌
اسلامی‌افغانستان؛

30-‌»جمعیّت«‌از‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌لاهور‌به‌زبان‌اردو‌در‌سال‌‌1365
هـ‌ش؛

31-‌جریــدۀ‌»راهیان‌نور«‌از‌قرارگاه‌شــهید‌پوهاند‌غلام‌محمّد‌نیازی‌در‌
هرات؛

32-‌»صدای‌اسلام«‌جریده‌ای‌به‌زبان‌روسی،‌از‌کمیتۀ‌فرهنگی‌جمعیّت‌
اسلامی؛

33-‌جریدۀ‌»کابل«‌از‌شــورای‌فرهنگی‌نمایندگی‌ولایت‌کابل‌جمعیّت‌
اسلامی‌)‌1365هـ‌ش(؛

34-‌»نیروی‌ایمان«‌نشــریۀ‌آمریت‌فرهنگی‌حوزۀ‌جنوب‌غرب‌جمعیّت‌
اسلامی؛

35-‌»ندای‌سنگر«‌از‌جنوب‌غرب‌جمعیّت‌اسلامی؛
36-‌جریــدۀ‌»ثاقب«‌در‌داخل،‌از‌امارت‌ســمنگان‌جمعیّت‌اســلامی‌

۱۳۶۷هـ‌ش؛
37-‌مجلۀ‌»رهروان‌سمّیه«‌از‌بخش‌خواهران‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌مشهد‌

)‌1367هـ‌ش(؛
38-‌جریدۀ‌»شوری«‌از‌شورای‌نظار‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌سال‌۱۳۶۷هـ‌

ش؛
39-‌مجلۀ‌»توحید‌سنگر«‌از‌شــورای‌مرکزی‌جِهادی‌حوزۀ‌جنوب‌غرب‌

)۱۳۶۷هـ‌ش(؛
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40-‌»پیام‌مجاهد«‌نشــریۀ‌بخش‌فرهنگی‌جبهات‌امام‌ابوحنیفه‌ولایت‌
فراه‌جمعیّت‌اسلامی‌۱۳۶۸هـ‌ش؛

41-‌»پیغام‌مجاهد«‌از‌مجاهدین‌ولایت‌بدخشــان‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌
داخل‌)‌1368هـ‌ش(؛

42-‌»الفلاح«‌نشریۀ‌مدرسۀ‌مولوی‌حبیب‌الرحمن‌شهید‌در‌هند؛
43-‌»جوانان‌مســلمان«‌نشــریۀ‌بخش‌فرهنگیِ‌تنظیم‌جوانان‌جمعیّت‌

اسلامی‌در‌۱۳۶۹هـ‌ش؛
44-‌»کاروان‌شهدا«‌نشریۀ‌شــورای‌امیران‌ولایات‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌

۱۳۶۹هـ‌ش.
توجّه!‌لیســت‌‌44نشــریه،‌مجله‌و‌جریده‌از‌مقالۀ‌تحقیقی‌من‌در‌بارۀ‌سَــیر‌
و‌تکامــل‌مطبوعات‌جِهادی‌که‌در‌ســیمنار‌بخش‌عربی‌مطالعات‌سیاســیِ‌و‌
خبررســانی‌افغانستان‌اســلامی‌)میدیا(‌و‌در‌اســلام‌آباد‌برگزار‌شده‌بود،‌اخذ‌

گردیده‌است.
گفتنی‌اســت،‌آنچه‌مربوط‌به‌جمعیّت‌اسلامی‌است‌در‌اینجا‌آورده‌شده‌و‌

مقالۀ‌تحقیقی‌من‌شامل‌همه‌تنظیم‌ها‌و‌نهادهای‌بی‌طرف‌بوده‌است.
این‌نشــریات‌و‌مکتب‌ها‌و‌دانشگاه،‌همه‌نشانه‌های‌بزرگ‌و‌واضح‌رهبری‌

خِردمندانۀ‌استاد‌شهید‌و‌توجّه‌بیشتر‌ایشان‌به‌امر‌تعلیم‌و‌تربیه‌بوده‌است.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«



4
ناگفته‌هایی‌از‌استاد

نویسنده: همنوا.





هر‌زمانی‌که‌از‌شــخصیت‌عالــی‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت،‌صحبت‌می‌شــود،‌
بی‌گمان،‌نرمش‌و‌حلم‌آن‌شــخصیت‌بزرگ‌به‌یاد‌ما‌می‌آید‌و‌همگان‌تصدیق‌

می‌دارند‌که‌رهبر‌ما‌یک‌شخصیت‌مهربان‌و‌خونسرد‌و‌حلیم‌بودند.
در‌مورد‌حلم‌و‌نرمش‌های‌اســتاد‌شــهید‌از‌دیر‌زمانی‌حرف‌زده‌شــده‌و‌
به‌ویژه‌پس‌از‌شهادت‌آن‌بزرگ‌مرد،‌گفته‌ها‌و‌نوشته‌های‌زیادی‌وجود‌دارد؛‌امّا‌
در‌این‌نوشــته،‌به‌بخش‌غضب‌و‌قهر‌استاد،‌که‌از‌خاطره‌های‌بنده‌است،‌اشاره‌

می‌گردد:
نخستین دیدار

در‌اوایــل‌ســرطان‌ســال‌‌1352هـــ‌ش،‌بود‌که‌مــن‌همراه‌بــا‌مولوی‌
حبیب‌الرحمن‌استاد‌فاکولتۀ‌شــرعیات‌و‌حاجی‌سمیع‌الله‌دین‌پرور،‌در‌ساحۀ‌
مندوی‌کابل‌و‌در‌مقابل‌»هوتل‌بی‌نظیر«‌با‌اســتاد‌شهید‌روبه‌رو‌شدیم،‌مولوی‌
صاحب‌با‌دیدن‌اســتاد‌به‌ما‌گفت‌که‌ایشــان‌شــخصیت‌دانا‌و‌حلیم‌اند‌و‌به‌
ک‌پوشیده‌

َ
ل‌بر‌سر‌و‌جِیل

ُ
احوال‌پرسی‌شــان‌رفتیم،‌استاد‌در‌حالی‌که‌کلاه‌قره‌ق

بودند،‌احوال‌پرسی‌کردیم...
یسی شرعیات یت تدر مدیر

در‌تابستان‌سال‌1351هـ‌ش،‌بود‌که‌حاجی‌عبدالقدیر‌به‌لغمان‌به‌خانۀ‌ما‌
آمد‌و‌از‌پدرم‌اجازه‌گرفت‌که‌مرا‌با‌خود‌به‌کابل‌ببرد...

دانشگاه‌ننگرهار‌به‌دلیل‌اعتصاب‌ها،‌از‌درس‌ها‌عقب‌افتاده‌و‌در‌تابستان‌
در‌شهرکابل‌باید‌به‌دروس‌شــان‌ادامه‌می‌دادند...‌یک‌روز‌حاجی‌عبدالقدیر‌و‌
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داکتر‌عبدالشــکور‌محصل‌طب‌ننگرهار‌و‌من،‌از‌اتاق‌های‌محصلان‌واقع‌در‌
»میرویس‌میدان«،‌پیاده‌به‌ســوی‌لیلیۀ‌مرکزی‌بــه‌راه‌افتادیم؛‌تا‌با‌برادران‌و‌از‌
جمله‌با‌آقای‌حکمتیار‌دیدار‌داشته‌باشیم...‌در‌»ده‌بوری«‌با‌داکتر‌شمس‌الدین،‌
روبه‌رو‌شدیم‌که‌با‌حالت‌هیجان‌از‌آمادگی‌برخورد‌فزیکیِ‌میان‌مائوئیست‌ها‌1
و‌جوانان‌مســلمان‌در‌پوهنتون‌کابل‌خبر‌می‌داد‌و‌گفت:‌به‌لیســۀ‌رحمان‌بابا‌

گاه‌کند... می‌رود؛‌تا‌برادران‌را‌آ
داکتر‌عبدالشکور‌و‌من‌ناراحت‌شدیم‌و‌حاجی‌عبدالقدیر‌دست‌ها‌را‌به‌هم‌
کوبید‌و‌با‌ابراز‌شادمانی‌چاقوی‌چندتکۀ‌خود‌را‌بیرون‌کرد‌و‌گفت:‌امروز‌روز‌
امتحان‌اســت‌و‌با‌عجله‌به‌راه‌افتادیم...‌جلو‌فاکولتۀ‌حقوق‌و‌علوم‌سیاســیِ،‌
جمعــی‌از‌برادران‌گردهم‌آمده‌و‌به‌ســخنرانی‌حکمتیار،‌گوش‌می‌دادند،‌او‌بر‌
یک‌درازچوکی‌نشســته‌بود‌و‌بیانیه‌می‌داد‌و‌در‌صــف‌اوّل‌برادران،‌داکتر‌عمر‌
شــهید‌از‌فاکولتۀ‌طب‌و‌انجنیر‌عبداللطیف‌حلیمی‌محصل‌زراعت‌و‌هم‌قریۀ‌
ما‌قرار‌داشــتند‌که‌با‌چوبدست‌ها‌آمادۀ‌پاسخ‌به‌حملات‌مائویست‌ها‌بودند...‌
ما‌سه‌نفر‌به‌مدیریت‌تدریسی‌فاکولتۀ‌شرعیات‌رفتیم‌و‌مبلغ‌ده‌هزار‌افغانی‌که‌
نزد‌حاجی‌عبدالقدیر‌بود،‌طور‌امانت‌به‌آن‌مدیریت‌تسلیم‌کرد...‌نمی‌دانم‌که‌
رهبر‌شــهید‌را‌در‌مدیریت‌دیدیم‌یا‌نه؛‌ولی‌مولوی‌حبیب‌الرحمن‌و‌اسماعیل‌
پاسخ‌هاشــمی‌را‌دیدیم‌که‌همراه‌با‌من،‌در‌منزل‌دوی‌فاکولته،‌صحنۀ‌برخورد‌
را‌تماشا‌می‌کردیم‌و‌مولوی‌صاحب‌گفت:‌»لکل‌فن‌رجال«،‌و‌ناراحت‌بود‌که‌

چرا‌حکمتیار‌در‌صحنۀ‌برخورد‌قرار‌دارد!
داکتر‌و‌حاجی‌به‌صحنه‌نبرد‌رفتند‌و‌من‌که‌پانزده‌سال‌عمر‌داشتم‌و‌دست‌
راســت‌مرا‌زنبور‌گزیده‌و‌آماس‌داشــت،‌در‌کِنار‌این‌دو‌شخصیت‌به‌صورتِ‌

1.‌مائوئیســم؛‌اصطلاحی‌است‌برگرفته‌شده‌از‌اندیشه‌های‌سیاست‌مدار‌چینی‌»مائوتسه‌تونگ«‌که‌او‌نقش‌
دهقانان‌و‌روســتاییان‌را‌در‌انقلاب‌کارگری‌و‌تأثیر‌آن‌بر‌اقتصاد‌سوسیالیســتی‌مهم‌می‌دانست،‌که‌بعدها‌
در‌کشــور‌ما‌حزب‌کمونیست‌افغانستان،‌که‌پســوند‌مائوئیست‌را‌به‌خود‌افزودند،‌به‌مائوئیست‌ها‌شهرت‌
یافتنــد‌و‌هنوز‌هم‌بقایای‌از‌آن‌موجودنــد‌و‌فعالیت‌های‌زیرزمینی‌می‌کنند.‌البته‌این‌حزب‌یکی‌از‌چندین‌
تشکلی‌اســت‌که‌از‌جنبش‌»شــعلۀ‌جاوید«،‌منشعب‌شــده‌اند‌که‌ارگان‌مرکزی‌این‌حزب‌»نشریۀ‌شعلۀ‌

جاوید«‌بود،‌دولت‌فعلی‌افغانستان‌این‌حزب‌را‌به‌رسمیت‌نمی‌شناسد.‌»مرکز..«
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مشاهد‌قرار‌داشــتیم،‌مرحوم‌استاد‌محمّد‌عباس‌مشــفق‌که‌آن‌زمان‌محصل‌
فاکولتۀ‌ادبیات‌بود،‌بعدها‌به‌ما‌حکایت‌کرد‌که‌استاد‌شهید‌همراه‌با‌محصلان‌

در‌این‌برخورد‌شرکت‌داشته‌است!
کتاب‌»در‌ســایه‌های‌قرآن«‌را‌که‌استاد‌شــهید‌از‌»فی‌ظلال‌القرآن«‌1به‌
فارسی‌ترجمه‌کرده‌و‌دانشگاه‌آن‌را‌چاپ‌کرده‌بود،‌در‌اواخر‌همین‌سال‌به‌دست‌
فی‌گردد... ما‌رسید‌و‌این‌سبب‌شد‌تا‌شخصیت‌بزرگ‌استاد،‌بیشتر‌از‌پیش‌مُعَرِّ
برگردیم‌به‌اصل‌مطلب،‌نگارنده‌شــاهد‌کاربرد‌کلمــۀ »نالایق«‌از‌رهبر‌
شــهید،‌در‌مورد‌برخی‌ها‌بوده‌است.‌همچنین‌دو‌حکایتی‌را‌که‌از‌دیگراندر‌این‌

باب‌شنیده‌ام،‌اینجا‌نقل‌شان‌می‌کنم:

1.‌تفســیر‌فی‌ظلال‌القرآن؛‌در‌میان‌تفســیرهای‌قرآن‌کریــم‌دارای‌رویکرد‌سیاســیِ،‌اجتماعیِ،‌حرکتیِ‌و‌
تربیتی‌است‌که‌مؤلف‌آن‌به‌مفسّر‌مجدد‌با‌سیاق‌تفسیری‌نوینی‌شهرت‌دارد‌و‌یکی‌از‌پیشوایان‌و‌اندیشوران‌
اصیل‌حرکت‌اســلامی‌معاصر‌است.‌بنابراین‌تکرار‌مکررات‌فراوانی‌که‌در‌سایر‌تفاسیر‌ملاحظه‌می‌گردد،‌
در‌این‌تفســیر‌جایی‌ندارد‌و‌در‌بســیاری‌از‌موارد،‌عرضه‌دارنده‌مباحثی‌بکر‌و‌بدیع‌است.‌شخص‌مؤلف‌
مۀ‌»فی‌ظــلال‌القرآن«‌چنین‌خلاصه‌می‌کند:‌

ّ
تمام‌تجربۀ‌قرآنی‌اش‌و‌نیز‌رهیافت‌تفســیری‌اش‌را‌در‌مقد

»..‌در‌سایۀ‌قرآن‌،‌مدتی‌با‌این‌انـــدیشۀ‌بزرگ‌کامل‌و‌شاملی‌که‌وجود‌را‌ارزش‌می‌دهد‌و‌آن‌را‌پاک‌و‌منزه‌
می‌گرداند‌و‌همه‌جهان‌و‌از‌جمله‌انســـان‌را‌تکامل‌می‌دهد‌و‌به‌سوی‌هدف‌نهایی‌بالا‌می‌‌برد،‌آشنا‌گشتم‌.‌
این‌اندیشــۀ‌بزرگ‌را‌وقتی‌که‌با‌اندیشــه‌های‌کوتاه‌بین‌و‌نادانی‌که‌بشریّت‌در‌آن‌دست‌وپا‌می‌زد‌و‌در‌شرق‌و‌
غرب‌و‌شــمال‌و‌جنوب‌با‌آن‌می‌زیســت،‌مقایسه‌می‌کردم‌،‌از‌خود‌می‌پرسیدم‌:‌چگونه‌انسانیّت‌در‌ایـــن‌
باتلاقِ‌گندیده‌و‌گودال‌تاریک‌می‌زید،‌در‌حالی‌که‌در‌کِنار‌او،‌این‌چراگاه‌و‌چمنزار‌دلربا‌و‌آبشــخور‌زلال‌
و‌باصفا‌و‌مکان‌بس‌بلند‌و‌نورتابان‌و‌رخشــان‌است‌...‌در‌ســایۀ‌قرآن‌،‌می‌دیدم‌که‌میان‌انسان‌،‌همان‌گو‌نه‌
که‌خدایش‌خواســته‌‌و‌میان‌این‌جهانی‌که‌پـــروردگارش‌آفریده‌،‌همنوایی‌و‌هماهنگی‌اســتوار‌و‌زیبایی‌
برقرار‌اســت‌.‌وقتی‌که‌با‌دقت‌بیشتر‌نگاه‌می‌کردم‌،‌می‌دیدم‌که‌فساد‌و‌تباهی‌و‌جنگ‌و‌آشوبی‌که‌بشریّت‌در‌
ت‌انحراف‌از‌قوانین‌جهانی‌‌و‌برخورد‌تعالیم‌فاســد‌و‌بدکرداری‌است‌که‌

ّ
منجلاب‌آن‌غوطه‌ور‌اســت‌به‌عل

دیگران‌بر‌او‌دیکته‌کرده‌با‌سرشتی‌که‌او‌را‌خدایش‌بر‌آن‌سرشته‌است‌.‌به‌خود‌می‌گفتم‌:‌کدام‌اهریمن‌پست‌و‌
نابکاری‌است‌که‌او‌را‌بدین‌راه‌انداخته‌است‌و‌به‌سوی‌چنین‌دوزخی‌کشانده‌است‌؟..‌در‌سایۀ‌قرآن‌آموختم‌
که‌در‌این‌جهان‌بی‌کران،‌تصادفِ‌کوروکر‌و‌جهشِ‌ناگهانی‌،‌فاقد‌اعتبار‌اســت..«‌این‌تفسیر‌ارزشمند،‌به‌
‌به‌زبان‌فارســی‌ده‌ها‌بار‌ترجمه‌و‌بازچاپ‌شده‌اســت.‌نخستین‌ترجمۀ‌

ً
زبان‌های‌مختلف‌دنیا‌و‌مخصوصا

جزءِ‌اوّل،‌این‌تفســیر‌ارزشمند‌در‌کشور‌ما،‌از‌سوی‌رهبر‌شهید‌ترجمه‌و‌در‌ثور‌‌1352خورشیدی‌به‌تیراژ‌
یک‌هزار‌نســخه‌چاپ‌و‌به‌نشر‌رسیده‌است‌و‌چاپ‌دوّم‌و‌ســوّم‌آن‌در‌سال‌های‌‌1359و‌‌1360نیز‌به‌نشر‌
رسیده‌اســت‌که‌‌اینک،‌این‌بار،‌ترجمۀ‌مبارکه‌-‌پس‌از‌ویرایش‌و‌تحشــیه‌و‌استخراج‌احادیث‌آن‌از‌سوی‌
مۀ‌تفسیر‌فی‌ظلال‌القرآن‌

ّ
مرکز‌تدوین‌-‌در‌آستانۀ‌رفتن‌به‌چاپخانه‌قرار‌دارد.‌جهت‌معلومات‌بیشتر‌به‌مقد

ترجمۀ‌اســتاد‌مصطفی‌خرم‌‌دل‌و‌فصلنامۀ‌بیّنات‌سال‌سیزدهم‌شمارۀ‌3،‌تفسیر‌فی‌ظلال‌القرآن‌و‌مباحث‌
علوم‌قرآنی‌»1«،‌مقاله‌ای‌از:‌دکتور‌ســیده‌فاطمه‌حسینی‌میر‌صفی،‌به‌نقل‌از‌پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌اصلاح‌
مراجعه‌کنید.‌http://www.islahweb.org/node/1058،‌تاریخ‌نشر:‌‌1386‌/‌11‌/‌9هـ‌ش.‌»مرکز..«
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در‌یکی‌از‌جلســات،‌یک‌عضو‌شــورای‌اجرایــی‌حرف‌هایی‌زد‌که‌مورد‌
اعتراض‌یک‌برادر‌-‌که‌هم‌اکنون‌به‌دیار‌شــهدا‌رفته‌است‌-‌واقع‌شد.‌این‌برادر‌
کلمات‌توهین‌آمیز‌را‌در‌حضور‌استاد‌به‌آن‌عضو‌اجراییه‌بیان‌داشت...‌رهبر‌ما‌

حرف‌های‌او‌را‌قطع‌کرد‌و‌یک‌سیلی‌بر‌روی‌او‌نواخت!
همچنیــن‌حکایت‌کرده‌اند‌کــه‌روزی‌رهبر‌ما‌در‌حالی‌کــه‌بالای‌فردی‌

خشمگین‌بود،‌وی‌را‌یک‌سیلی‌یا‌قفاق‌زد!
روزی‌اســتاد‌شهید؛‌یک‌برادر‌را‌به‌حضور‌خویش‌فرا‌خواند‌و‌از‌توافق‌در‌
مورد‌او‌ســخن‌گفت،‌رئیس‌دولت‌پذیرفته‌است‌که‌او‌به‌حیث‌معین‌نشراتی‌در‌
یکــی‌از‌وزارت‌ها،‌خدمت‌کند...‌برادر‌موصــوف‌در‌جواب‌گفت:‌من‌رئیس‌
نشــرات‌این‌وزارتخانه‌ام‌و‌فقیری‌که‌تازه‌از‌خارج‌آمده‌و‌بیکار‌است،‌برای‌این‌

مأموریت‌مناسب‌است؛
اســتاد‌در‌جواب‌فرمودند:‌برای‌فقیــری‌وزارت‌را‌در‌نظــر‌دارم...‌و‌من‌

بلافاصله‌گفتم:‌وزارت‌یک‌کار‌سنگین‌و‌من‌حوصلۀ‌آن‌را‌ندارم؛
رهبر‌ما‌بر‌آشفت‌و‌با‌قهر‌گفت:‌همیشه‌خود‌را‌پس‌می‌کشی‌و‌شانه‌خالی‌
می‌کنــی...‌صدها‌نفر‌از‌ما‌فقط‌یک‌ریاســت‌را‌می‌خواهند‌و‌شــما‌به‌وزارت‌

راضی‌نیستید؟
و‌باز‌به‌مطلب‌اصلی‌که‌همانا‌کلمۀ‌»نالایق«‌است‌بر‌می‌گردیم:

من‌دو‌بار‌شــاهد‌به‌کاربســتن‌این‌کلمه‌در‌مورد‌دو‌نفر‌بوده‌ام،‌زمانی‌که‌
دفتری‌برای‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌یکی‌از‌ولایات‌خریده‌شد‌و‌مقدار‌پول‌آن‌باقی‌
بود،‌استاد‌شهید‌به‌من‌-‌که‌رئیس‌دارالإنشای‌جمعیّت‌بودم‌-‌پول‌مذکور‌را‌داد‌
کید‌کرد‌که‌فلان...‌»نالایق«‌به‌آن‌دست‌پیدا‌نکند‌که‌در‌گذشته‌نیز‌خیانت‌ و‌تأ
کرده‌است‌و‌من‌پول‌مذکور‌را‌توسّط‌بانک‌به‌مسئول‌دفتر‌آن‌ولایت،‌فرستادم‌و‌

رسیدِ‌آن‌را‌دریافت‌داشتم.
در‌یکی‌از‌جلســات‌شــورای‌رهبــری،‌رهبر‌ما‌در‌مورد‌فــروش‌ملکیتِ‌
جمعیّت،‌دستور‌دادند،‌این‌ملکیت‌به‌نام‌یکی‌از‌افراد‌جلسه‌بود،‌فرد‌مذکور‌با‌

تبسم‌و‌طنز‌گفت:‌حالا‌ملکیت‌های‌ما‌را‌به‌فروش‌می‌رسانید؟
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اســتاد‌شهید‌بلافاصله‌برآشــفت‌و‌با‌قهر‌گفت:‌»نالایق«‌حرف‌زدن‌را‌یاد‌
بگیر؛‌آن‌برادر‌قهر‌کرد‌و‌از‌جلسه‌بیرون‌رفت...

یکی‌از‌برادران‌که‌مانند‌ما‌ناراحت‌شــده‌بــود،‌خدمت‌رهبر‌عرض‌کرد.‌
کار‌خوبی‌نشــد...‌و‌رهبر‌ما‌در‌همان‌مجلس‌با‌تبسّــم‌گفت:‌آدم‌خوبی‌است‌
و‌موضوع‌به‌سادگی‌و‌آســانی‌حل‌شد‌و‌فضای‌اعتماد‌و‌دوستی‌کمافی‌السابق‌

برقرار‌شد.
حرف‌ها‌و‌خاطره‌های‌شیرین‌و‌دوست‌داشتنی‌ای‌که‌همه‌از‌حلم‌و‌دوستی‌
و‌طنز‌و‌تبسّــم‌رهبر‌شهید‌ما‌حکایت‌می‌کند،‌همه‌را‌دیده‌و‌شنیده‌اید‌و‌این‌بار‌
فقط‌خاطره‌های‌از‌پرخاش‌و‌قهر‌آن‌رهبر‌شهید‌را‌آوردم‌که‌در‌همان‌مجلس‌به‌
تبسّــم‌و‌تأییدشان‌مبدل‌گشت‌و‌فضای‌ناآرام‌مجلس‌را‌فقط‌در‌دقایقی‌مبدل‌به‌

آرامش‌و‌خوش‌خویی‌ساخت.
یاد‌و‌خاطره‌های‌رهبر‌عظیم‌و‌گران‌قدر‌ما‌جاویدان‌باد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌سیزدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،22سنبلۀ‌‌1393هـ‌ش.‌»مرکز..«





5
مرد بزرگ، با مواقف بزرگ

نویسنده:‌دکتور‌عنایت‌الله‌خلیل‌هدف؛

استاد‌دانشگاه‌و‌عضو‌شورای‌رهبریِ‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان





مــردان‌بــزرگ‌همان‌گونه‌که‌زندگی‌شــان‌بزرگ‌اســت،‌مرگ‌شــان‌نیز‌بزرگ‌
می‌باشد.‌استاد‌شهید،‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌بنیان‌گذار‌نهضت‌اسلامی‌
افغانســتان،‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌مردم‌افغانســتان،‌امیر‌جمیعّت‌اســلامی،‌
نخســتین‌رئیس‌جمهور‌دولت‌اسلامی‌و‌رئیس‌شــورای‌عالی‌صلح،‌از‌همین‌
مردان‌بزرگ‌تاریخ‌اســت‌که‌سراسر‌زندگی‌اش‌با‌مواقف‌بزرگ‌توأم‌بود‌و‌پایان‌

زندگی‌اش‌با‌شهادت،‌گواه‌خوبِ‌این‌مدعاست.
ســخن‌گفتن‌و‌قلم‌زدن‌از‌شخصیت‌استاد‌شــهید‌و‌مواقف‌و‌کارنامه‌های‌
وی،‌کار‌بس‌دُشواری‌است.‌به‌حق‌شــخصیت‌استاد‌شهید‌به‌بحر‌پرتلاطم‌و‌
خروشانی‌می‌ماند‌که‌امواج‌آن،‌پی‌هم‌در‌حالت‌جهش‌و‌پرش‌و‌تغییر‌و‌تجدید‌
است.‌از‌این‌رو‌نمی‌توان‌آن‌را‌برشمرد‌و‌یا‌هم‌شخصیت‌استاد‌شهید،‌مانند‌کوه‌
شامخی‌است‌که‌دارای‌فراز‌و‌نشیب‌و‌دره‌ها‌و‌صخره‌های‌فراوان‌است،‌از‌این‌رو‌

نمی‌توان‌به‌قله‌های‌سرکشیده‌و‌اطراف‌و‌اکناف‌آن‌رسید.
ســال‌ها‌باید‌دوید‌و‌خزید‌و‌انتظار‌کشید؛‌تا‌مرواریدهای‌خفته‌در‌اعماق‌
این‌بحر‌خروشــان‌و‌الماس‌های‌نشســته‌در‌دل‌این‌صخرۀ‌عملاق‌را‌به‌دست‌
آورد‌و‌این‌امر،‌رســالت‌رهروان‌راستین‌استاد‌شهید‌است؛‌تا‌در‌راستای‌تحقق‌

و‌حصول‌این‌مأمول،‌صادقانه‌و‌هدفمندانه‌جُدوجَهد‌کنند.
این‌خامۀ‌ناتوان‌به‌حیث‌یکی‌از‌پاســداران‌فکر‌و‌اندیشــۀ‌استاد‌شهید،‌در‌
حالی‌که‌پیکر‌غرقه‌درخونش‌همین‌اکنون‌در‌انتظار‌تجهیز‌و‌تدفین‌اســت،‌در‌
پاسخ‌به‌تقاضای‌عاجل‌برادر‌عزیزم‌آقای‌ثمرالدین‌ثامر‌سردبیر‌جریدۀ‌مجاهد،‌
نخســتین‌ارگان‌نشراتی‌جِهاد،‌به‌صاحب‌امتیازی‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌با‌
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توتر‌و‌عجالت‌و‌سراســیمگی‌چند‌برگی‌از‌مواقف‌بزرگ‌استاد‌شهید‌را‌به‌شرح‌
زیر‌خدمت‌خوانندگان‌گرامی،‌دوستداران‌و‌رهروان‌استاد‌شهید‌رقم‌می‌زند:

*‌زندگی‌اســتاد‌شــهید‌در‌دوره‌ها‌و‌مراحل‌مختلفش،‌همراه‌با‌مواقف‌بزرگ‌
ت‌مســلمان‌افغانستان‌در‌

ّ
‌مراحل‌دوران‌جِهاد‌مل

ً
رقم‌خورده‌اســت.‌مخصوصا

برابر‌تجاوز‌و‌اشغال‌کشور،‌توسّط‌امپراتوری‌خون‌آشام‌اتحاد‌شوروی‌وقت،‌که‌
ت‌قرار‌داشته‌و‌همیشه‌سنگ‌

ّ
استاد‌شهید‌همواره‌در‌پیشاپیش‌رستاخیز‌عظیم‌مل

عات‌ تهداب‌و‌محور‌وحــدت‌و‌یک‌پارچگی‌احزاب‌جِهادی،‌ایتلاف‌ها‌و‌تجمُّ
گروه‌ها‌و‌تشکیلات‌جِهادی‌بود‌که‌تفصیل‌و‌تشریح‌این‌موضوع‌بحث‌دیگری‌

می‌خواهد؛
ت‌مســلمان‌افغانســتان،‌در‌برابر‌قشون‌سرخ‌

ّ
حانۀ‌مل

ّ
*‌در‌دوران‌جِهاد‌مســل

شــوروی‌ســابق،‌در‌حالی‌که‌اکثریت‌دســت‌اندرکاران‌احــزاب‌و‌گروه‌های‌
جِهــادی،‌شــکار‌تفرقه‌و‌تجزیه‌بودنــد‌و‌در‌دایره‌های‌تنگ‌فکــریِ،‌حزبیِ‌و‌
منفعتیِ‌گرفتار‌بودند.‌اســتاد‌شهید‌با‌استفاده‌از‌ریاست‌دوره‌ای‌ایتلاف‌احزاب‌
جِهــادی،‌در‌رأس‌هیئت‌زعمای‌مجاهدین‌به‌امریکا‌ســفر‌کرد‌و‌در‌ملاقات‌
صریح‌و‌جرأتمندانه،‌با‌رئیس‌جمهور‌وقت‌امریکا‌»رونالد‌ریگان«‌و‌سرمنشی‌
ت‌افغانستان‌را‌به‌سطح‌بین‌المللی‌مطرح‌ساخت.‌

ّ
ملل‌متحد،‌قضیۀ‌عادلانۀ‌مل

در‌حالی‌که‌اکثریت‌رهبران‌جِهادی‌و‌دســت‌اندرکاران‌جِهــاد،‌با‌این‌حرکتِ‌
جســورانه‌و‌موقف‌بزرگ‌استاد‌شــهید،‌مخالفت‌ورزیدند؛‌امّا،‌گذشتِ‌زمان،‌

انیّت‌و‌بزرگی‌موقف‌استاد‌شهید‌را‌برملا‌ساخت؛
ّ
حق

*‌سفر‌استاد‌شــهید‌در‌رأس‌هیئت‌مجاهدین‌به‌مســکو،‌پایتخت‌امپراتوری‌
اشــغالگر‌شوروی‌سابق‌و‌مقابلۀ‌سیاسیِ‌و‌دپلوماتیکِ‌موفقانه‌با‌ابرقدرت‌زمان‌
و‌شکست‌دادن‌ســردمداران‌کرملین‌در‌میز‌مذاکره‌و‌افشــای‌جنایات‌شان‌در‌
افغانســتان،‌یکی‌دیگر‌از‌مواقف‌بزرگ‌استاد‌شهید‌است‌که‌تاریخ‌جِهاد‌بزرگ‌
ت‌مسلمان‌افغانســتان،‌این‌موقف‌بزرگ‌استاد‌شــهید‌را‌ثبت‌تاریخ‌کشور‌

ّ
مل

عزیزمان‌کرده‌است؛
*‌رهبری‌دولت‌اســلامیِ‌و‌مُقاوَمت‌مجاهدین‌افغانســتان‌در‌دوران‌دشوار‌و‌
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پرماجرای‌تأســیس‌دولت‌اسلامی‌و‌تجاوزات‌آشکار‌دشمنان‌سالمیّت‌و‌عزّت‌
افغانســتان‌در‌دهۀ‌هفتاد‌هجری‌شمســی،‌از‌مواقف‌بزرگ‌دیگری‌استاد‌شهید‌
اســت،‌که‌با‌وجود‌سلطۀ‌طالبان‌بر‌بیشــتر‌از‌نود‌درصد‌خاک‌کشور،‌باز‌هم‌
کشورهای‌اسلامیِ‌و‌جامعۀ‌جهانیِ،‌در‌نتیجۀ‌رهبریِ‌حکیمانه‌و‌بادرایت‌استاد‌
شــهید،‌دولت‌اسلامیِ‌افغانســتان‌را‌بدون‌داشــتن‌پایتخت‌و‌مقومات‌حیاتی‌
دولت،‌به‌رسمیت‌می‌شناختند‌و‌تا‌سقوط‌رژیم‌طالبان‌و‌برگشتِ‌دوبارۀ‌موفقانۀ‌
مجاهدین‌به‌پایتخت‌کشور،‌دولت‌اسلامیِ‌افغانستان‌با‌قیادت‌و‌رهبریِ‌استاد‌
شهید،‌کرسیِ‌افغانستان‌در‌مِلل‌متحد‌و‌کشورهای‌جهان‌را‌در‌اختیار‌داشت؛
*‌انتقال‌مســالمت‌آمیز‌و‌تاریخیِ‌قدرت‌به‌ادارۀ‌مؤقت،‌به‌ریاست‌آقای‌حامد‌
کرزی،‌در‌سال‌هشتادویک‌هجری‌شمسی،‌از‌مواقف‌بزرگ‌استاد‌شهید‌است‌

که‌تاریخ‌چندصد‌سالۀ‌افغانستان‌این‌پدیده‌را‌به‌یاد‌ندارد.
در‌این‌کشــور،‌کمتر‌زعیمان‌و‌زمامدرانی‌گذشته‌اند‌که‌به‌رضایت‌از‌ارگ‌
کابل‌بیرون‌شــده‌باشــند‌و‌یا‌زنده‌از‌این‌کاخ‌برآمده‌باشند؛‌امّا‌استاد‌شهید‌با‌
ت‌افغانســتان‌و‌جهانیان،‌این‌امر‌غیر‌قابل‌قبول‌را‌

ّ
ایــن‌موقف‌بزرگ‌خود،‌به‌مل

به‌اثبات‌رســاند‌و‌صفحۀ‌جدیدی‌را‌در‌تاریخ‌معاصر‌کشور‌به‌خط‌زرین‌برای‌
همیش‌درج‌کرد‌و‌با‌این‌موقف‌بزرگ،‌دشــمنان‌اسلام‌و‌بدخواهان‌حرکت‌های‌
نگ‌ساخت‌که‌گویا‌مسلمانان‌و‌رهبران‌نهضت‌های‌اسلامی،‌تنها‌

ُ
اسلامی‌را‌گ

برای‌به‌دست‌آوردنِ‌قدرت‌مُبارَزه‌می‌کنند‌و‌یا‌از‌قدرت‌دست‌نمی‌کشند؛
*‌آخریــن‌و‌جاویدانه‌تریــن‌موقف‌بزرگ‌اســتاد‌شــهید،‌همیــن‌تراژیدی‌و‌
ت‌مسلمان‌و‌مجاهد‌افغانســتان،‌اکنون‌در‌پای‌آن‌

ّ
سوگ‌عظیمی‌اســت‌که‌مل

نشسته‌است.
اســتاد‌شهید‌در‌حالی‌که‌بســیاری‌از‌همرزمان‌و‌پیروانش‌راضی‌نبودند،‌
با‌دوراندیشــی‌و‌درک‌خطورت،‌مرحله‌و‌ضرورت‌برگرداندن‌صلح‌و‌امنیّت‌به‌
ت‌دردمند‌و‌مظلوم‌و‌بیچاره،‌مسئولیت‌خطیر‌کاروان‌

ّ
این‌ســرزمینِ‌افسرده‌و‌مل

صلح‌را‌عهده‌دار‌گردید‌و‌با‌وجود‌موانع‌و‌کارشکنی‌های‌بی‌شمار،‌عدم‌صداقت‌
و‌شفافیّت‌دست‌اندرکاران‌برنامۀ‌صلح‌در‌سطح‌داخلیِ‌و‌خارجیِ‌و‌همچنان‌با‌
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وجود‌کهولت‌و‌مریضی‌خویش‌به‌طور‌شــبانه‌روزی،‌در‌جهت‌صلح‌و‌امنیّت،‌
ی‌و‌قطع‌ساختنِ‌دست‌ها‌و‌توطیه‌های‌پیدا‌و‌پنهان‌دشمنان‌دین‌

ّ
حفظ‌وحدت‌مِل

و‌میهن،‌با‌عزم‌اســتوار،‌کشتی‌شکســتۀ‌صلح‌را‌تا‌آخرین‌رمق،‌قیادت‌کرد‌و‌
ت‌

ّ
جان‌عزیزش‌را‌فدای‌داعیۀ‌صلح‌و‌نصرت‌اسلام‌و‌عزّت‌و‌آبروی‌وطن‌و‌مل

ساخت‌و‌افتخار‌جاویدان‌»شهید‌صلح«‌را‌کمایی‌کرد.
روحش‌شاد،‌راهش‌پر‌راهرو‌و‌یادش‌گرامی‌باد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌23،‌اوّل‌میزان‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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یک‌ســال‌گذشــت‌و‌چه‌زود‌گذشــت.‌گویی‌همین‌دیروز‌بود‌که‌با‌چشمان‌
اشکبار،‌پیکر‌به‌خون‌آلوده‌اش‌را‌تا‌منزل‌خاک‌تشییع‌کردیم!

‌به‌یادم‌نیســت‌که‌چند‌ماه‌پیش‌از‌شهادتش‌به‌دیدنش‌رفتم،‌او‌بعد‌
ً
دقیقا

از‌یک‌عمل‌جراحیِ‌هنوز‌هم‌احســاس‌کسالت‌داشت‌و‌برایم‌گفت‌که‌چگونه‌
در‌کویــت‌به‌صورتِ‌ناگهانی‌دچار‌حملۀ‌قلبی‌شــد.‌گفــت:‌من‌هرگز‌گمان‌
نداشــتم‌که‌بیماری‌قلبیِ‌دارم‌و‌بیماریِ‌را‌ساده‌انگاشتم؛‌امّا‌این‌بیماریِ‌حملۀ‌
غافلگیرکننده‌ای‌دارد‌و‌من‌نیز‌هنگام‌بالاشــدن‌از‌زینۀ‌یک‌ســاختمان‌غافلگیر‌
شــدم؛‌امّا‌عمرم‌باقی‌بود..‌اســتاد‌از‌حملۀ‌غافلگیرانۀ‌بیمــاریِ‌قلبیِ‌جان‌به‌
سلامت‌برد؛‌امّا‌با‌حملۀ‌غافلگیرانۀ‌یک‌قاتل‌به‌شهادت‌رسید.‌تقدیر‌چنین‌بود‌
که‌او‌شهید‌شود.‌برای‌شخصیتی‌چون‌او،‌مرگ‌در‌بستر‌بیماریِ‌بسیار‌کوچک‌

بود.
استاد و شورای عالی صلح:

اســتاد،‌به‌این‌باور‌بود‌که‌صلح‌ضرورت‌اوّلیِ‌و‌اساسیِ‌افغانستان‌است؛‌
گاهی‌داشت.‌او‌می‌دانست‌که‌رسیدن‌ امّا‌به‌دشورای‌های‌این‌راه‌نیز‌به‌روشنی‌آ
ل‌دارد‌و‌‌ به‌صلح‌کار‌ســاده‌ای‌نیست‌و‌نیاز‌به‌تلاش‌و‌در‌عین‌حال‌صبر‌و‌تحمُّ

به‌همین‌دلیل‌ریاست‌شورای‌عالی‌صلح‌را‌پذیرفت.
افی‌نهاده‌

ّ
شــیوۀ‌کار،‌در‌شــورای‌عالی‌صلح‌از‌همان‌آغاز‌کار‌بر‌بنیادِ‌شف

نشد.‌به‌این‌معنی‌که‌از‌همه‌اعضای‌این‌شوری‌خواسته‌شد،‌تا‌هر‌کدام‌شان‌از‌
امکانات‌خود‌برای‌رابطه‌با‌طالبان‌اســتفاده‌کنند؛‌تا‌زمینه‌برای‌تماس،‌ممکن‌
گردد‌و‌راهی‌برای‌مذاکره‌و‌تفاهم‌به‌میان‌آید،‌از‌همان‌آغاز‌کارِ‌شــورای‌عالیِ‌
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صلح،‌اعلامِ‌این‌مطلب‌که‌امریکا‌به‌امر‌صلح‌در‌افغانستان‌کمک‌خواهد‌کرد‌
و‌برای‌این‌کار‌صدها‌میلیون‌دالر‌اختصاص‌داده‌است،‌این‌شوری‌را‌به‌محلی‌
برای‌زدوبندها‌به‌منظور‌دســتیابی‌به‌منافع‌مادی‌مبدل‌کرد،‌این‌مســئله‌حتّی‌
موجب‌اعتراض‌صبغت‌الله‌مجددی‌گردید‌که‌می‌گفت:‌وی‌در‌طول‌چند‌سال‌
گذشــته‌در‌همین‌راستا‌با‌دست‌خالی‌کار‌کرده‌و‌دستاوردهایی‌هم‌داشته‌است‌
و‌اکنون‌باید‌از‌پول‌هایی‌که‌به‌شــورای‌عالی‌صلح‌رسیده‌است،‌مقداری‌به‌وی‌

نیز‌داده‌شود.
ه‌ای‌به‌امید‌به‌دســت‌آوردن‌امتیاز‌در‌

ّ
این‌شــیوۀ‌کار،‌موجــب‌گردید‌تا‌عد

‌کســانی‌که‌ســابقۀ‌کار‌با‌طالبان‌را‌داشتند،‌
ً
تلاش‌رابطه‌با‌طالبان‌گردند.‌طبعا

از‌امکان‌بهتــری‌برای‌ایجاد‌چنین‌رابطه‌نیز‌برخــوردار‌بودند.‌در‌این‌جلب‌و‌
جذب‌ها‌مسئلۀ‌منافع‌مادی‌هم‌مطرح‌بود‌و‌به‌همین‌دلیل‌هرکس‌که‌تماسی‌را‌
با‌جانب‌مقابل‌برقرار‌می‌کرد،‌می‌خواست‌آن‌را‌از‌دید‌دیگران‌مخفی‌نگهدارد.‌
در‌مــواردی،‌افرادی‌فقط‌به‌نام‌طالب‌با‌این‌شــوری‌رابطه‌گرفتند،‌پول‌‌هایی‌به‌

جیب‌زدند‌و‌رفتند.
استاد‌شــهید‌را‌به‌ریاست‌چنین‌نهادی‌گماشتند،‌تا‌روند‌مذاکره‌با‌طالبان‌
را‌سمت‌وســو‌دهد.‌در‌حالی‌که‌اســتاد‌مشــتاق‌پیگیری‌راه‌صلح‌بود‌و‌دوام‌
جنگ‌را‌جز‌دوام‌تباهی‌و‌مصیبت‌نمی‌دانســت،‌طالبان‌از‌همان‌آغاز‌با‌صدور‌
اعلامیه‌ای،‌این‌شورا‌را‌یک‌نهاد‌امریکایی‌دانستند‌که‌از‌جانب‌پنتاگون‌تمویل‌

ع‌کرده‌اند. می‌شود‌و‌کسانی‌که‌خود‌به‌صلح‌باور‌ندارند،‌در‌آن‌تجمُّ
طالبان‌بارها‌ثابت‌کرده‌اند‌که‌در‌سرسختی‌و‌پافشاری‌بر‌مواضع‌شان‌همتا‌
ه‌ای‌در‌شــورای‌عالی‌

ّ
ندارند؛‌امّا‌با‌وجود‌چنین‌تجربه‌و‌شــناخت‌از‌آنان،‌عد

صلح‌بــه‌این‌باور‌بودند‌که‌می‌توان‌با‌رهبریِ‌طالبان‌در‌تماس‌شــد.‌این‌گروه‌
به‌این‌باور‌بودند‌که‌پروســۀ‌کشــاندن‌افراد‌رده‌های‌پایین‌طالبان‌به‌روند‌صلح‌
زمانگیر‌است؛‌امّا‌اگر‌با‌رهبریِ‌آنان‌در‌تماس‌شویم‌و‌رهبریِ‌طالبان‌به‌این‌کار‌
تشــویق‌گردد،‌رده‌های‌پایین‌و‌جنگجویان‌از‌رهبری‌شان‌اطاعت‌خواهند‌کرد‌
و‌در‌این‌صورت‌پروســۀ‌صلح‌مؤثرتر‌و‌ســریع‌تر‌تحقق‌خواهد‌یافت.‌همیشه‌
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این‌سوال‌در‌رسانه‌ها‌مطرح‌می‌شد‌که‌شورای‌عالی‌صلح‌که‌بیش‌از‌یک‌سال‌
از‌تأســیس‌آن‌می‌گذرد،‌چه‌کاری‌در‌جهت‌صلح‌انجام‌داده‌اســت؟‌از‌زمان‌
تشــکیل‌این‌شوری‌به‌جای‌اینکه‌در‌ناامنی‌ها‌کاهش‌به‌عمل‌آمده‌باشد،‌مردم‌

شاهد‌گسترش‌ناامنی‌و‌جنگ‌اند.
در‌اواخر‌اســتاد‌شــهید‌حملات‌لفظی‌تندی‌بر‌طالبان‌داشــت‌و‌آنان‌را‌
به‌عنوان‌گروهی‌که‌به‌ارزش‌های‌دینیِ‌اهمیتی‌قایل‌نیستند‌و‌حتّی‌از‌اطفال‌نیز‌
در‌راه‌مقاصدشــان‌مانند‌حملات‌انتحاری‌استفاده‌می‌کنند،‌مورد‌انتقاد‌شدید‌
قرار‌داد،‌بیان‌چنین‌موضع‌تند‌از‌جانب‌کســی‌که‌در‌مقام‌رئیس‌شورای‌عالی‌
صلح،‌باید‌روی‌برنامۀ‌صلح‌با‌طالبان‌کار‌کند،‌نشان‌از‌دلسردی‌وی‌از‌موضع‌

جنگ‌طلبانۀ‌طالبان‌داشت‌که‌هیچ‌تمایلی‌به‌صلح‌نشان‌نمی‌دادند.
رابطه با هندوستان

در‌ماه‌مِی‌‌2011م،‌»من‌موهن‌ســنگ«‌صدراعظم‌هندوســتان،‌سفری‌
به‌افغانســتان‌داشت‌که‌بســیار‌بااهمیت‌تلقی‌شــد.‌وی‌در‌این‌سفر‌با‌استاد‌
برهان‌الدیــن‌ربانی‌نیز‌ملاقات‌داشــت‌و‌روز‌‌13می،‌در‌پارلمان‌افغانســتان‌
ســخنرانی‌کــرد.‌صدراعظم‌هند‌ضمــن‌قدردانی‌از‌مهربانــی‌و‌مَحبّت‌مردم‌
افغانســتان،‌ســخنرانی‌اش‌را‌در‌پارلمان‌افغانســتان‌افتخار‌بزرگی‌دانست‌که‌
نصیب‌هر‌رهبر‌خارجی‌نمی‌گردد.‌به‌راســتی‌هم‌که‌چنین‌استقبال‌از‌یک‌رهبر‌
خارجی‌در‌افغانســتان‌کمتر‌ســابقه‌دارد؛‌زیرا‌ســخنرانی‌در‌پارلمان‌به‌معنای‌

داشتن‌رابطۀ‌نهایت‌نزدیک‌میان‌دو‌کشور‌است.
پاکستانی‌ها‌هرچند‌در‌ظاهر‌ناراحتی‌خود‌را‌از‌این‌اقدام‌دولت‌افغانستان‌
ظاهر‌نساختند؛‌امّا‌با‌توجّه‌به‌رابطۀ‌خوب‌میان‌دولت‌استاد‌ربانی‌و‌هند‌در‌دوران‌
زمامداری‌استاد،‌به‌این‌باور‌شدند‌که‌چنین‌کاری‌به‌مشورۀ‌شخصیت‌هایی‌از‌
»جبهۀ‌متحد«‌در‌درون‌دولت‌افغانســتان‌صورت‌گرفته‌است.‌خشم‌حلقه‌های‌

خاص‌پاکستان‌متوجه‌همین‌عناصر‌شد.
صدراعظم‌هند،‌از‌روند‌مصالحۀ‌حکومت‌افغانســتان‌پشــتیبانی‌کرده،‌
ت‌ارتباط‌دارد‌که‌آیندۀ‌کشــورتان‌را‌بدون‌

ّ
گفت:‌این‌به‌شــما‌نماینده‌هــای‌مل
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مداخلات‌خارجی‌رقم‌زنید‌و‌تصمیم‌بگیرید.‌این‌حق‌شــما‌به‌عنوان‌کشــور‌
مســتقل‌است‌و‌هند‌به‌هر‌انتخاب‌و‌تصمیم‌شما‌احترام‌می‌گذارد.‌این‌سخنان‌
وی‌را‌می‌توان‌اشاره‌به‌پاکستان‌دانست‌که‌مدعی‌است‌برنامۀ‌صلح‌در‌افغانستان‌

بدون‌همکاری‌پاکستان‌تحقق‌نخواهد‌یافت.
صدراعظم‌هند،‌در‌این‌ســفر‌ابراز‌تمایل‌کرد،‌تا‌هندوســتان‌و‌افغانستان‌

قرارداد‌استراتژیک‌با‌هم‌به‌امضا‌برسانند.
روز‌چهارشنبه،‌‌12جولای‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌در‌مقام‌رئیس‌شورای‌
عالی‌صلح،‌سفری‌به‌هندوستان‌داشت،‌رسانه‌ها‌خبر‌این‌سفر‌را‌چنین‌گزارش‌

دادند:
برهان‌الدین‌ربانی‌رئیس‌شورای‌عالی‌صلح‌افغانستان‌در‌رأس‌یک‌هیئت‌
‌۱۷نفری‌به‌هند‌ســفر‌کرد؛‌تــا‌با‌مقامات‌»دهلی‌جدیــد«‌در‌مورد‌مذاکرات‌
صلح‌افغانســتان‌با‌مخالفین‌و‌طالبان‌صحبت‌کند.‌آقای‌ربانی‌حین‌رسیدن‌به‌
بات‌مِنطقه‌ای‌

َ
دهلی‌جدید،‌در‌مورد‌نقش‌هند‌و‌اهمیت‌آن‌کشــور‌در‌صلح‌و‌ث

صحبت‌کرد.‌قرار‌است‌آقای‌ربانی‌با‌»من‌موهن‌سنگ«‌صدراعظم‌هند‌و‌»اس‌
ام‌کرشنا«‌وزیر‌خارجۀ‌آن‌کشور‌ملاقات‌کند.‌آقای‌ربانی‌در‌جریان‌سفر‌»مَنْ‌

موهن‌سنگ«‌به‌کابل‌نیز‌با‌وی‌دیدن‌کرده‌بود.
در‌رســانه‌های‌پاکستانی‌در‌مورد‌سفر‌استاد‌به‌هند،‌مطالبی‌به‌نشر‌رسید،‌
از‌جمله‌اینکه،‌اســتاد‌ربانی‌در‌این‌سفر‌ابراز‌تمایل‌کرده‌بود،‌تا‌از‌تجربۀ‌هند‌

در‌مذاکرات‌صلح‌با‌شورشیان‌کشمیری‌استفاده‌کنند.
بنابراین،‌»آی‌اس‌آی«‌اســتاد‌ربانی‌را‌به‌عنوان‌عنصر‌خطرناک‌برای‌منافع‌

پاکستان‌ارزیابی‌کرد‌که‌باید‌حذف‌می‌شد.
انتخاب‌زمان‌ترور،‌هم‌مهم‌بود.‌امریکا‌بعد‌از‌واقعۀ‌حملۀ‌بیســت‌ساعته‌
ت‌خشمگین‌بود‌و‌پاکستان‌را‌به‌حمایت‌از‌

ّ
به‌سفارت‌این‌کشور‌در‌کابل،‌به‌شد

گروه‌حقانی‌متهم‌کرد‌و‌خواست‌علیه‌این‌گروه‌دست‌به‌اقدام‌بزند.‌این‌به‌معنای‌
فشار‌بیشتر‌بر‌پاکستان‌بود.‌زمان‌این‌ترور‌نیز‌مصادف‌با‌اجلاس‌مجمع‌عمومی‌
ســازمان‌ملل‌متحد‌بود.‌اجلاسی‌که‌در‌آن‌پاکستانی‌ها‌خود‌را‌زیر‌فشار‌بیشتر‌



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
65

امریکا‌یافتند‌و‌مقامات‌امریکایی‌از‌ملاقات‌با‌مقامات‌پاکستانی‌ابا‌ورزیدند،‌
در‌چنین‌مقطع‌خاصی‌از‌زمان،‌ترور‌اســتاد‌همه‌ذهنیت‌ها‌را‌متوجه‌این‌قضیه‌

ساخت‌و‌این‌مسئله‌نیز‌به‌نفع‌پاکستان‌تمام‌شد.
اکنون‌یک‌ســال‌بعد‌از‌شهادت‌استاد،‌ابعاد‌پشت‌پردۀ‌این‌ترور،‌همچنان‌
در‌هاله‌ای‌از‌ابهام‌پنهان‌اســت،‌حکومت‌افغانستان‌از‌پاکستان‌خواست،‌تا‌در‌
مورد‌روشن‌شدن‌قضیۀ‌شهادت‌استاد،‌با‌افغانستان‌همکاری‌کند،‌در‌حالی‌که‌

پاکستان‌خود‌مظنون‌ردیف‌اوّل‌در‌این‌قضیه‌است.
***

قندیل محراب های وحدت خاموش شد؛
ت،‌این‌توان‌را‌داشت‌که‌گروه‌های‌

ّ
استاد‌به‌عنوان‌یک‌رهبر‌مورد‌احترام‌مل

ــت‌را‌گردهم‌آورد‌و‌آنان‌را‌علیه‌برنامه‌های‌شــیطانی‌دشــمنان‌این‌
ّ
متفرق‌مل

مرزوبوم‌بسیج‌کند.‌برنامۀ‌شوم‌ایجاد‌تفرقه‌و‌حتّی‌طرح‌های‌خطرناک‌تجزیه‌از‌
ت‌از‌صحنه‌

ّ
جانب‌دشمنان‌این‌کشور،‌ایجاب‌می‌کند،‌تا‌محورهای‌وحدت‌مل

حذف‌گردند.‌اســتاد‌مهم‌ترین‌محور‌این‌وحدت‌بود‌و‌شهادتش‌نشان‌داد‌که‌
دشمنان‌افغانســتان‌از‌هیچ‌چیزی‌به‌اندازۀ‌وحدت‌افغان‌ها‌هراسان‌نیستند.‌آیا‌

همین‌درس‌برای‌ما‌افغان‌ها‌کافی‌نیست؟*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌»24«،‌‌29سنبلۀ‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«





7
در مشهد عشق، جز نکو را نکشند!

گاه‌امور‌سیاسی نویسنده:‌وحید‌مژده؛‌پژوهشگر‌و‌آ





در‌کشورهای‌عقب‌نگاه‌داشته‌شدۀ‌مانند‌افغانستان،‌زمانی‌که‌جامعه‌به‌مشکل‌
و‌بحران‌مواجه‌می‌شود،‌همه‌به‌یاد‌شخصیت‌هایی‌می‌افتند‌که‌دیگر‌در‌صحنه‌
مت‌شــخصیت‌ها‌تا‌آن‌گاه‌که‌زنده‌اند،‌کمتر‌

َ
نیســتند.‌در‌چنین‌کشــورها‌عَظ

مشهود‌است.
استاد‌شهید‌در‌افغانســتان‌یکی‌از‌همین‌شخصیت‌ها‌بود.‌او‌به‌عنوان‌یک‌
رهبر‌جِهاد،‌فریضه‌ای‌را‌که‌ایمان‌و‌اعتقادش‌و‌وجیبه‌ای‌را‌که‌تاریخ‌به‌دوشــش‌

نهاده‌بود،‌ایفا‌کرد‌و‌سرانجام‌سر‌بر‌سر‌این‌کار‌نهاد...
شــاید‌باشند‌کسانی‌که‌اســتاد‌را‌به‌این‌دلیل‌که‌دوران‌حکومت‌داری‌وی‌
به‌عنوان‌رئیس‌دولت‌مجاهدین،‌با‌جنگ‌های‌تنظیمی‌توأم‌بود،‌مورد‌انتقاد‌قرار‌
دهند؛‌امّا‌چنین‌داوری‌ســطحی‌و‌به‌دور‌از‌درک‌واقعیت‌هاست.‌آن‌جنگ‌ها‌را‌
دســت‌های‌خارجی‌به‌راه‌انداخته‌بودند‌و‌این‌برنامه‌ای‌بود‌که‌بعد‌از‌فروپاشی‌
اتحاد‌شوروی‌وقت،‌برای‌افغانستان‌روی‌دست‌گرفته‌شده‌بود.‌حتّی‌اگر‌فرض‌
را‌بر‌این‌بگذاریم‌که‌استاد‌در‌آن‌زمان‌پرچم‌تسلیم‌در‌برابر‌جنگ‌افروزان‌را‌هم‌
برمی‌افراشت،‌جنگ‌در‌این‌کشور‌به‌پایان‌نمی‌رسید‌و‌صلح‌برقرار‌نمی‌شد.

جِهاد‌افغانستان‌نمادی‌از‌نوعی‌»پان‌اسلامیزم«‌را‌نیز‌به‌نمایش‌گذاشت.‌
در‌این‌جِهاد‌مســلمانان‌از‌سراسر‌جهان‌اســلام‌-‌از‌مراکش‌تا‌فلیپین‌-‌سهم‌
گرفتند،‌مرزهای‌جغرافیایی،‌دیگر‌مانع‌از‌پیوســتن‌مســلمانان‌برای‌کمک‌به‌
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همدیگر‌نمی‌شــد‌و‌این‌تجربۀ‌بسیار‌مهمی‌بود‌که‌باید‌بعد‌از‌فروپاشی‌اتحاد‌
شوروی‌در‌کشورهای‌دیگر‌به‌کار‌گرفته‌نمی‌شد.

بنابراین؛‌باید‌این‌تجربه‌به‌شکســت‌مواجه‌می‌شد؛‌تا‌در‌جای‌دیگری‌از‌
جهان‌اســلام‌تکرار‌نشــود،‌دنیای‌غرب‌که‌در‌دوران‌جِهاد‌با‌سخاوت‌به‌مردم‌
افغانســتان‌کمک‌می‌کرد،‌فردای‌فروپاشــی‌اتحاد‌شــوروی،‌افغانستان‌را‌به‌
فراموشی‌سپرد.‌این‌فراموشی‌اشتباه‌نبود؛‌بلکه،‌تصمیمِ‌از‌قبل‌برنامه‌ریزی‌شده‌

برای‌رسیدن‌به‌اهدافی‌بود‌که‌بعدها‌به‌تدریج‌چهرۀ‌خود‌را‌نمایان‌ساخت.
ت‌به‌نام‌قوم،‌زبان،‌مذهب‌

ّ
قصد‌اصلی‌دشمنان‌اســلام‌این‌بود‌که‌این‌مل

ت‌افغانستان‌به‌عنوان‌
ّ
و‌ســمت‌از‌هم‌جدا‌گردد؛‌تا‌جِهاد‌و‌قربانی‌های‌عظیم‌مل

یک‌مثال‌در‌برابر‌امّت‌مسلمه‌طوری‌قرار‌داده‌شود،‌که‌جِهاد‌و‌ستیز‌با‌استعمار،‌
ت‌هــا‌نتیجه‌ای‌نــدارد.‌برنامۀ‌

ّ
جز‌ویرانی‌بــرای‌کشــورها‌و‌بدبختی‌برای‌مل

استعمارگران‌برای‌دورانِ‌بعد‌از‌جنگ‌سرد،‌همین‌بود‌که‌از‌افغانستان‌آغاز‌شد‌
و‌به‌سرعت‌به‌سراسر‌جهان‌اسلام‌بسط‌و‌گسترش‌یافت.

جنگ‌علیه‌تروریزم،‌که‌تا‌امروز‌به‌این‌نام،‌خون‌صدها‌هزار‌مســلمان‌بر‌
زمین‌ریخته‌شــده،‌ادامۀ‌همان‌جنگ‌است،‌که‌بعد‌از‌فروپاشی‌اتحاد‌شوروی‌
در‌افغانســتان‌ادامه‌یافت.‌تصمیم‌به‌ادامۀ‌این‌جنگ‌در‌افغانســتان‌و‌توسّــط‌
حکومت‌مجاهدین‌یا‌گروه‌های‌مخالف‌این‌حکومت‌گرفته‌نشــده‌بود؛‌بلکه‌
تصمیمی‌بود‌که‌در‌مراکز‌مطالعات‌اســتراتژیک‌و‌اتاق‌های‌فکر،‌در‌برخی‌از‌
ن‌ها(‌آتشی‌را‌

ّ
کشورها‌در‌خارج‌از‌افغانستان‌گرفته‌شده‌بود؛‌تا‌به‌نام‌)جنگ‌تمد

ن‌اهریمنی‌بر‌جهان‌بینجامد‌
ّ
برافروزند‌که‌در‌نهایت‌به‌حاکمیّت‌کامل‌یک‌تمد
که‌هدفی‌جز‌غارت‌و‌چپاول‌هستیِ‌دیگران‌ندارد.

در‌میــدان‌افغانســتان‌گروه‌های‌طفلانــه‌از‌پیش‌قدمی‌به‌ســوی‌کابل‌و‌
ارتفاعات‌مشرف‌به‌کابل‌ابراز‌شادمانی‌می‌کردند‌و‌آن‌را‌پیروزی‌می‌دانستند...‌

کدام‌پیروزی!؟
اســتاد‌به‌این‌حقیقت‌پــی‌برده‌بــود‌و‌او‌به‌خوبی‌از‌بازی‌اســتعمار‌در‌
گاه‌بود‌او‌به‌این‌باور‌بود‌که‌باید‌افغانان‌ افغانســتان‌و‌سایر‌کشورهای‌اسلامی‌آ
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بــا‌هم‌متحد‌گردند،‌زمانی‌که‌وی‌به‌حیث‌رئیس‌شــورای‌عالی‌صلح‌برگزیده‌
ح‌دولت‌بفهماند‌که‌دوام‌

ّ
شــد،‌به‌این‌تصمیم‌رسیده‌بود؛‌تا‌به‌مخالفان‌مســل

ی‌در‌جهت‌
ّ
جنگ،‌فقط‌منافع‌اســتعمار‌را‌تأمین‌می‌کنــد‌و‌باید‌به‌صورتِ‌جد

رســیدن‌به‌صلح‌کوشید.‌باید‌افغانســتان‌از‌این‌دام‌اهریمن‌نجات‌یابد.‌استاد‌
پاکســتان‌را‌وسیله‌ای‌در‌دست‌غرب‌می‌دانست‌که‌برای‌آتش‌افروزی‌از‌جنوب‌
آســیا،‌تا‌آسیای‌میانه‌به‌کار‌گرفته‌شده‌اســت‌و‌به‌این‌باور‌بود‌که‌اگر‌ما‌بتوانیم‌
در‌افغانســتان‌به‌یک‌صلــح‌واقعی‌از‌راه‌تفاهم‌با‌مخالفان‌دســت‌یابیم،‌قادر‌
خواهیم‌بود،‌تا‌به‌بازی‌پاکســتان‌در‌کشور‌خود‌و‌حتّی‌در‌مِنطقه‌پایان‌دهیم‌و‌
همان‌گونه‌که‌پاکســتان‌امروز‌از‌راه‌ایجاد‌ناامنی‌در‌کشورهای‌دیگر،‌از‌جهان‌
باج‌می‌گیرد،‌ما‌قادر‌خواهیم‌بود،‌تا‌با‌جلوگیری‌از‌این‌برنامه‌های‌پاکستان،‌در‌
میان‌کشــورهای‌مِنطقه‌که‌سخت‌نگران‌وضع‌اند،‌اعتبار‌و‌اهمیت‌افغانستان‌را‌
بلند‌ببریم‌و‌از‌کمک‌های‌مادی‌آن‌ها‌نیز‌به‌نفع‌پیشرفت‌در‌کشور‌خود‌استفاده‌

کنیم.
اســتاد‌با‌این‌دید‌عامیانه‌-‌که‌متأســفانه‌در‌میان‌خواص‌ما‌هم‌پُرطرفدار‌
اســت‌-‌مخالف‌بود‌که‌پاکستان‌به‌تنهایی‌در‌صدد‌ایجاد‌ناامنی‌در‌افغانستان‌
اســت.‌اســتاد‌به‌عنوان‌یک‌رهبر‌جِهاد،‌که‌در‌ســال‌های‌طولانی‌با‌عملکرد‌
مقامات‌پاکستانی‌از‌نزدیک‌آشنا‌بود‌به‌این‌باور‌بود‌که‌پاکستانی‌ها‌این‌جرئت‌
را‌ندارند،‌که‌حتّی‌در‌مورد‌مســایل‌داخلی‌شان،‌بدون‌جلب‌حمایت‌کشوری‌
تصمیم‌بگیرند،‌چه‌رســد‌به‌مســایل‌خارجی.‌از‌جمله‌مداخله‌در‌کشورهای‌
ح‌دولت‌

ّ
دیگر.‌او‌تلاش‌داشــت،‌تا‌از‌طریق‌تماس‌مســتقیم‌با‌مخالفان‌مســل

افغانستان،‌برنامۀ‌صلح‌در‌افغانســتان‌را‌از‌انحصار‌خارجیان‌بیرون‌آورد.‌این‌
تصمیم‌اســتاد،‌عبور‌از‌خــط‌قرمزی‌بود‌که‌در‌قضیۀ‌افغانســتان‌وجود‌دارد‌و‌

سرانجام‌جان‌بر‌سر‌این‌کار‌نهاد.
***

بن‌بست‌انتخابات‌هم‌ما‌را‌به‌یاد‌استاد‌می‌اندازد...‌اگر‌او‌در‌میان‌ما‌می‌بود،‌
بــا‌توجّه‌به‌نفوذی‌که‌در‌میان‌گروه‌های‌سیاســیِ‌تأثیرگــذار‌بر‌روند‌انتخابات‌
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داشــت،‌قادر‌بود،‌تا‌از‌این‌بن‌بست‌از‌همان‌آغاز‌کار‌جلو‌بگیرد...؛‌امّا‌از‌آنجا‌
که‌برنامۀ‌این‌بحران‌از‌قبل‌طرح‌ریزی‌شــده‌بــود‌و‌برنامه‌ای‌هم‌برای‌صلح‌در‌

این‌کشور‌روی‌دست‌نیست،‌حذف‌استاد‌از‌صحنه‌نمی‌تواند‌تصادفی‌باشد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌سیزدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،22سنبلۀ‌‌1393هـ‌ش.‌»مرکز..«



8
نقش استاد ربانی در صلح تاجیکستان

نویسنده:‌دکتور‌شمس‌الحق‌آریانفر





جمهوری‌تاجیکستان‌در‌‌9سپتامبر‌1991م،‌استقلال‌خود‌را‌به‌‌دست‌آورد،‌در‌
ســال‌1992م،‌گرفتار‌جنگ‌داخلی‌شد.‌این‌جنگ‌تا‌سال‌1997م،‌برای‌مدت‌

‌5سال‌دوام‌یافت.
برنامۀ‌گفت‌وگو‌برای‌صلح‌در‌این‌کشــور‌بعد‌از‌‌2ســال‌جنگ،‌از‌‌5ماه‌
اپریل‌2004م،‌آغاز‌گردید.‌این‌برنامه‌و‌مذاکره‌حدود‌ســه‌‌ســال‌یا‌‌1171روز‌
ادامه‌داشــت.‌در‌این‌مدت‌غیر‌از‌گفت‌وگوها‌و‌نشست‌‌های‌گروه‌‌های‌کاری،‌
دســت‌کم‌‌20مرتبه‌جوانب‌درگیر‌تاجیك‌به‌‌مذاکره‌نشســتند.‌در‌همین‌روند،‌
‌7مرتبه‌امام‌علی‌رحمان‌رئیس‌جمهور‌تاجیکســتان‌و‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌1رهبر‌

1.‌اســتاد‌ســیّد‌عبدالله‌نوری‌بنیان‌گذار‌حزب‌نهضت‌اسلامی‌تاجیکستان؛‌در‌‌15مارچ‌سال‌1947م،‌در‌
روســتای‌آشتیان‌سابق‌ناحیۀ‌»سَــنْگوار«‌)طویل‌دره(‌به‌دنیا‌آمد.‌او‌در‌ســال‌1964م،‌مکتب‌تحصیلات‌
رغان‌تپه«‌به‌اتمام‌رسانده‌در‌ادارۀ‌

ُ
همگانی‌را‌ختم‌کرد.‌ســپس‌دورۀ‌مهندســی‌را‌در‌مؤسسۀ‌آمار‌شــهر‌»ق

مذکــور‌به‌عنوان‌مهندس‌تا‌ســال‌1986م،‌ایفــای‌وظیفه‌کرد.‌وی‌نزد‌علمای‌معــروف‌مِنطقه‌اش،‌علوم:‌
»صــرف‌و‌نحو«،‌»معانی«،‌»منطق«،‌»تاریخ‌اســلام«،‌»حدیث«،‌»تفســیر‌قرآن«و‌غیــره‌را‌فرا‌گرفت.‌
مرحوم‌نوری،‌در‌ماه‌جون‌1986م،‌از‌جانب‌مقامات‌امنیّتی‌ســابق‌اتحاد‌شوروی‌به‌جرم‌فعالیت‌سیاسیِ‌
ت‌یک‌سال‌ونیم‌به‌زندان‌

ّ
رغان‌تپه،‌به‌مد

ُ
بازداشــت‌شــد‌و‌در‌ماه‌فبروری‌1987م،‌به‌حکم‌دادگاه‌ولایت‌ق

محکوم‌شــد.‌او‌مدت‌محکومیّت‌را‌در‌زندان‌های‌سیبری‌و‌شرق‌دور‌گذراند.‌استاد‌سیّد‌عبدالله‌نوری،‌به‌
همراه‌چهار‌نفر‌از‌شــاگردانش‌در‌‌20اپریل‌1973م،‌سازمان‌»نهضت‌جوانان‌اسلامی‌تاجیکستان«‌را‌در‌
‌به‌حزب‌نهضت‌اسلامی‌تاجیکستان‌تبدیل‌شد.‌این‌نهضت‌نخستین‌

ً
ش«‌تأســیس‌کرد‌که‌بعدا

ْ
وادی‌»وَخ

ســازمان‌سیاسیِ‌اسلامیِ‌در‌بین‌کشورهای‌آسیای‌میانه‌بود.‌استاد‌نوری‌از‌سال‌‌1989م،‌تا‌سال‌1992م،‌
مســئولیت‌سردبیری‌مجلۀ‌»منبر‌اسلام«،‌نشریۀ‌ادارۀ‌مســلمانان‌جمهوری‌تاجیکستان‌را‌به‌عهده‌داشت‌و‌
همزمان‌رهبر‌حزب‌نهضت‌اســلامی‌تاجیکســتان‌به‌طور‌غیررسمی‌بود.‌استاد‌نوری‌بر‌اثر‌جنگ‌داخلی،‌
در‌آغاز‌ســال‌1993م،‌به‌افغانستان‌هجرت‌کرد‌و‌به‌مُبارَزۀ‌سیاســیِ‌و‌نظامیِ‌پرداخت‌و‌برای‌بازگرداندن‌
حقوق‌از‌دســت‌رفتۀ‌مهاجران‌و‌آوارگان‌تاجیک،‌کوشــش‌های‌زیادی‌به‌خرج‌داد.‌این‌سازمان‌سیاسیِ‌و‌
نظامیِ‌با‌رهبریِ‌او‌در‌آغازشــدن‌مذاکرات‌صلح‌بین‌تاجیکان،‌در‌ماه‌اپریل‌1994م،‌نقش‌اساسی‌داشت.‌
رونــد‌مذاکرات‌صلح‌بین‌تاجیــکان‌)اپریل‌‌1995تا‌جون‌1997(‌تحت‌رهبری‌ســیّد‌عبدالله‌نوری‌و‌با‌
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اتحاد‌نیروهای‌مخالف،‌باهم‌ملاقات‌کردند‌که‌دو‌دیدار‌نامبرده‌در‌افغانســتان‌
صورت‌گرفت،‌مذاکرات‌دیگر‌در‌شهرهای‌مسکو،‌تهران،‌اسلام‌آباد،‌عشق‌آباد،‌

آلماتی،‌بیشکك‌و‌مشهد‌بود.
ماقات رهبران تاجیك در افغانستان:

بــا‌وســاطت‌و‌پادرمیانــی‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانــی،‌دو‌ملاقات‌
سرنوشت‌‌ساز‌و‌اساسیِ‌تاجیکان،‌رئیس‌جمهور‌تاجیکستان،‌امام‌علی‌رحمان‌
و‌استاد‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌رهبر‌اتحاد‌مخالفان‌در‌افغانستان‌صورت‌گرفت.

1-‌ملاقات‌امام‌علی‌رحمان‌و‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌در‌ارگ‌ریاست‌جمهوری‌
کابل،‌مؤرخ‌‌17می‌1995م،‌با‌میزبانی‌استاد‌ربانی؛

2-‌ملاقات‌امام‌علی‌رحمان‌و‌ســیّد‌عبدالله‌نوری‌در‌ناحیة‌»خوســده«‌
ولایت‌تخار‌افغانستان،‌با‌میزبانی‌استاد‌ربانی‌و‌احمدشاه‌مسعود.

با‌درنظرداشــت‌واقعیات‌و‌بررسی‌رویدادها،‌سرنوشت‌صلح‌تاجیکان‌در‌
این‌دو‌ملاقات‌تعیین‌گردید،‌چند‌اصل‌این‌ادعا‌را‌مسجل‌می‌سازد:

-‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌به‌عنوان‌رئیس‌جمهور‌افغانســتان،‌با‌درنظرداشت‌
گاهانه‌به‌مذاکره‌دعوت‌کرد؛ عمق‌توطیه‌ها‌در‌منطقه‌دو‌جانب‌را‌آ

-‌استاد‌ربانی‌و‌احمدشاه‌مسعود‌به‌عنوان‌مسئولان‌و‌رهبران‌افغانستان‌صمیمانه‌
می‌خواستند‌در‌کشور‌برادر‌)تاجیکستان(‌صلح‌برقرار‌گردد؛

همکاری‌و‌با‌پادرمیانی‌دولت‌اســلامی‌افغانســتان‌به‌رهبری‌شهید‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی‌و‌شهید‌
فرمانده‌مســعود،‌با‌موفقیت‌انجام‌یافت.‌به‌منظور‌هرچه‌سریع‌تر‌رسیدن‌به‌توافق‌نهایی،‌وی‌هفت‌بار‌در‌
خارج‌از‌تاجیکســتان‌با‌رئیس‌جمهور‌تاجیکستان‌امام‌علی‌رحمان‌دیدار‌و‌ملاقات‌کرد.‌این‌ملاقات‌ها‌در‌
روند‌مذاکرات‌صلح‌در‌تاجیکستان‌تأثیرات‌مهمی‌داشت.‌از‌ماه‌جولای‌‌1997تا‌‌31مارچ‌2000م،‌سیّد‌
ی‌را‌به‌عهده‌داشت‌و‌در‌استقرار‌صلح‌و‌آشتی‌و‌وحدت‌و‌تفاهم‌

ّ
عبدالله‌نوری‌ریاســت‌کمیسیون‌آشتی‌مِل

مردم‌تاجیکستان‌سهم‌بزرگی‌داشــت.‌او‌از‌‌18سپتامبر‌‌1999م،‌تا‌هنگام‌درگذشت،‌رهبر‌حزب‌نهضت‌
اســلامی‌تاجیکستان‌بود،‌وی‌همچون‌سیاست‌مدار‌دانا‌و‌ورزیده،‌با‌تمکین‌و‌دوراندیش‌و‌همچون‌فقیه‌و‌
دانشمند‌علوم‌اسلامی‌در‌عرصۀ‌بین‌المِللی‌شناخته‌شده‌است.‌همچنین‌در‌زمان‌حیات‌چندین‌اثر‌علمیِ،‌
سیاســیِ،‌دینیِ‌و‌فلسفیِ‌را‌به‌چاپ‌رسانده‌بود.‌ســرانجام‌این‌رهبر‌فرزانۀ‌تاجیک،‌در‌‌9آگست‌2006م،‌
لاع‌رسانی‌پیام‌

ّ
در‌شهر‌دوشنبه‌درگذشت،‌میلاد‌نور،‌آن‌سوی‌سیاست‌از‌جملۀ‌آثار‌اوست.‌نگاه:‌پایگاه‌اط

http://www.‌.13:33آفتاب،‌ســیّد‌عبدالله‌نوری،‌تاریخ‌انتشار:‌شنبه‌‌11جوزای‌‌1392هـ‌ش،‌ساعت‌
payam-aftab.com/fa/doc/news/22699/.‌»مرکز..«



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
77

-‌تجارب‌بزرگ‌تداوم‌جنگ‌داخلی‌و‌پیامدهای‌آن‌در‌افغانستان‌به‌عنوان‌شاهد‌
شی‌در‌برابر‌همگان‌قرار‌داشت؛

ُ
جنگ‌برادرک

-‌در‌ملاقات‌افغانســتان‌بود‌که‌نخســتین‌بار‌دو‌جانب‌جنگِ‌تاجیکستان‌باهم‌
آشنا‌شدند‌و‌برای‌مدت‌‌5ساعت‌تنها‌ملاقات‌کردند‌و‌با‌توصیه‌های‌خِردمندانۀ‌

استاد‌ربانی،‌نه‌با‌خشونت،‌که‌با‌صمیمیّت‌به‌صحبت‌نشستند؛
-‌استاد‌ربانی‌و‌احمدشاه‌مسعود،‌به‌تاجیکان‌خاطرنشان‌ساختند‌که‌علاقه‌مند‌
نیستند،‌پایگاه‌تداوم‌جنگ‌تاجیکستان‌در‌افغانستان‌باشد،‌تا‌آنجا‌که‌به‌رهبران‌
مخالفان‌گفتند:‌»شما‌به‌عنوان‌برادران‌دینیِ‌و‌هم‌زبان‌و‌هم‌فرهنگ‌ما،‌می‌توانید‌
ســال‌ها‌در‌این‌کشــور‌زندگی‌کنید؛‌امّا‌از‌این‌کشــور‌نمی‌شود‌به‌حیث‌پایگاه‌

جنگ‌استفاده‌شود.«؛
-‌استاد‌ربانی‌به‌عنوان‌سیاست‌مدار‌کارکشته‌ای‌که‌در‌بطن‌حوادث‌مِنطقه‌رشد‌
کرده‌بود،‌دســایس‌پنهان‌و‌توطیه‌های‌جهانی‌علیه‌امنیّت‌مســلمانان‌و‌آسیای‌‌
مرکزی‌را‌تشــریح‌کــرد‌و‌نتایج‌و‌دســتاوردهای‌تداوم‌جنگ‌را‌در‌افغانســتان‌
روشن‌بینانه‌توضیح‌کرد‌و‌نشــان‌داد‌که‌از‌جنگ،‌ثمر‌ما،‌جز‌نابودی،‌حاصلی‌

نیست.
اســتاد‌در‌مصاحبۀ‌خود‌با‌عبدالله،‌رهنمای‌دانشــمند‌تاجیك‌می‌گوید:‌
»برای‌شرح‌دسایس‌اجنبی‌و‌اهمیت‌صلح‌و‌برادری‌تاجیکان،‌با‌استاد‌عبدالله‌

نوری،‌از‌قندز‌تا‌بدخشان،‌در‌بین‌موتر‌صحبت‌کردم.«؛
‌به‌کمپ‌شرکت‌-‌که‌مهاجران‌تاجیك‌در‌آنجا‌سکونت‌

ً
-‌اســتاد‌ربانی‌شخصا

داشــتند‌-‌رفت‌و‌آنان‌را‌از‌پیامدهای‌جنگ‌برحذر‌ســاخت‌و‌به‌‌پروسۀ‌صلح‌
تشویق‌‌و‌ترغیب‌کرد.

در‌مذاکرات‌افغانســتان‌بود‌که‌برای‌اوّلین‌بار‌تهداب‌صلح‌گذاشــته‌شد‌و‌
ی‌ترتیب‌‌شــد‌و‌پروتوکلی‌که‌مسایل‌

ّ
لایحه‌ای‌در‌بارۀ‌تشــکیل‌کمیتۀ‌آشتیِ‌مِل

نظامیِ‌را‌در‌بر‌می‌گرفت‌تهیه‌گردید.
این‌نکات‌نشان‌می‌دهد‌که‌استاد‌ربانی،‌با‌صداقت‌در‌پی‌صلح‌و‌سعادت‌
تاجیکســتان‌بود‌و‌با‌نظرداشــت‌و‌تجارب‌جنگ‌های‌داخلی‌که‌به‌کشــور‌ما‌
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تحمیل‌شده‌بود،‌می‌خواست‌تاجیکستان‌را‌از‌آن‌نجات‌دهد.‌جریان‌کارکردها‌
و‌فعالیت‌های‌استاد‌ربانی‌در‌رابطه‌به‌تاجیکستان‌نشان‌می‌دهد‌که‌استاد‌ربانی‌
گاهانه‌و‌مدبرانه،‌در‌این‌زمینه‌اقدام‌کرده‌است.‌ با‌نهایت‌صداقت‌و‌صمیمیّت‌و‌آ
تا‌جایی‌که‌اگر‌این‌توجّه‌و‌تدبیر‌و‌اخلاص‌استاد‌ربانی‌نمی‌بود؛‌صلح‌به‌مشکل‌

به‌تاجیکستان‌رو‌می‌آورد.‌به‌این‌واقعیات‌توجّه‌کنند:
1-‌ســیّد‌ابراهیم‌حکمت‌که‌حدود‌‌7ســال‌از‌جانب‌اســتاد‌ربانی‌سفیر‌
افغانســتان‌در‌تاجیکســتان‌بود،‌می‌گوید:‌»تازه‌دو‌هفته‌از‌ریاست‌جمهوری‌
جناب‌استاد‌ربانی‌می‌گذشــت‌که‌بنده‌از‌عربستان‌سعودی‌به‌کابل‌آمدم‌و‌در‌
دفتر‌ایشــان‌در‌قصر‌گل‌خانه‌که‌شخص‌ســوّم‌نبود،‌از‌ایشان‌پرسیدم:‌پالیسی‌

دولت‌نسبت‌به‌تاجیکستان‌و‌اوضاع‌آن‌از‌چه‌قرار‌است؟«‌ایشان‌فرمودند:
جات‌تازه‌ای‌در‌آسیای‌‌ »دنیا‌با‌آرام‌ساختن‌شرق‌میانه‌و‌فلسطین،‌شاهد‌تشنُّ
جات‌در‌آسیای‌ رصت‌درگیری‌ها‌و‌تشــنُّ

ُ
میانه‌خواهد‌بود.‌با‌عوامل‌مختلف،‌ف

‌میانه‌نزدیك‌می‌شود.‌ما‌نمی‌خواهیم‌و‌به‌‌منافع‌ما‌هم‌نیست‌که‌یك‌‌قطره‌خون،‌
ی‌صــورت‌بگیرد،‌تا‌جلوِ‌

ّ
به‌‌خصوص‌در‌تاجیکســتان‌بریــزد،‌باید‌تلاش‌جد

خون‌ریزی‌ها‌و‌منازعات‌گرفته‌شود.«
این‌ســخن‌درست‌در‌‌5جولای‌ســال‌1992م،‌بود.‌همه‌شاهد‌بودیم‌که‌

چگونه‌اوضاع‌در‌مابعد‌انکشاف‌کرد.)1(
2-‌استاد‌ربانی‌به‌تاجیکستان‌سفر‌کرد،‌این‌سفر‌برای‌استاد‌ربانی‌که‌تازه‌
از‌جنگ‌با‌شوروی‌-‌که‌تاجیکستان‌هم‌جزء‌آن‌بود‌-‌رهایی‌یافته‌بود،‌خالی‌از‌
دردسر‌نبود.‌گذشته‌از‌حلقاتی‌در‌داخل‌افغانستان،‌در‌میان‌تاجیکان‌و‌در‌میان‌
کشــورهای‌منطقه‌نیز‌نیروهایی‌بودند‌که‌به‌‌این‌ســفر‌استاد‌رضایت‌نداشتند.‌
انه‌داخل‌اقدام‌شــد؛‌تا‌صلح‌در‌

ّ
اســتاد‌همه‌خطرها‌را‌به‌جان‌پذیرفت‌و‌مجد

تاجیکستان‌تحقق‌یابد‌و‌آن‌کشور‌از‌جنگ‌نجات‌یابد؛
3-‌اســتاد‌ربانی‌در‌مجلســی‌‌-‌که‌نگارنده‌نیز‌حضور‌داشــت‌-‌ضمن‌
صحبت‌از‌صلح‌در‌تاجیکســتان،‌گفت:‌»در‌سال‌آغازین‌ریاست‌جمهوری،‌
در‌سفری‌که‌به‌ازبکستان‌داشتم،‌در‌ختم‌سفر‌به‌رئیس‌جمهور‌ازبکستان‌گفتم:‌
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»قصد‌دارم‌به‌تاجیکستان‌بروم؛‌تا‌اگر‌ممکن‌باشد‌در‌جهت‌صلح‌در‌آن‌‌کشور‌
ف‌به‌‌صراحت‌گفــت:‌»فکر‌نمی‌کنم‌ضرورتی‌

ُ
کاری‌صــورت‌بگیرد.«‌کریم‌‌ا

باشد،‌بگذارید‌مصروف‌جنگ‌و‌جدل‌خود‌باشند.«
بات‌آســیای‌میانه‌را‌داشتم،‌از‌سخن‌او‌به‌‌

َ
من‌که‌صمیمانه‌آرزوی‌صلح‌و‌ث

حیرت‌رفتم،‌چیزی‌نگفتم؛‌امّا‌سفر‌خود‌را‌به‌تاجیکستان‌عملی‌کردم.«
4-‌اســتاد‌ربانی‌اوّلین‌رئیس‌جمهوری‌بود‌که‌به‌تاجیکســتان‌سفر‌کرد‌و‌
افغانســتان‌اوّلین‌کشــوری‌بود‌که‌دولت‌امام‌علی‌رحمان‌را‌بعد‌از‌انتخابات‌
1994م،‌مجلس‌عالی‌و‌ریاست‌جمهوری‌به‌‌رسمیت‌شناخت‌و‌تبریك‌گفت؛
5-‌استاد‌ربانی‌به‌عنوان‌رئیس‌دولت‌اسلامی‌افغانستان،‌امام‌علی‌رحمان‌
رئیس‌جمهور‌تاجیکســتان‌را‌در‌ســال‌1993م،‌به‌افغانســتان‌دعوت‌کرد،‌در‌
شــرایط‌آن‌زمان‌و‌وضعیت‌آن‌روزِ‌افغانســتان،‌این‌دعــوت‌و‌پذیرایی‌نیز‌کار‌

ساده‌ای‌نبود؛
‌اســتاد‌ربانی،‌در‌

ِ
6-‌در‌رابطه‌به‌توجّه‌و‌اقدام‌صریح،‌جســورانه‌و‌قاطع

ق‌صلح‌در‌تاجیکســتان،‌آقای‌آصفی‌-‌ســفیر‌وقت‌افغانســتان‌در‌
ّ
زمینۀ‌تحق

مسکو‌-‌می‌‌گوید:‌»زمانی‌که‌مذاکرات‌ماه‌اپریل‌1995م،‌در‌مسکو‌به‌شکست‌
مواجه‌شــد‌و‌توره‌‌جان‌زاده،‌رئیس‌هیئت‌مخالفان‌این‌نکته‌را‌اعلان‌کرد،‌استاد‌
ربانی‌صبح‌وقت‌پیام‌دادند‌و‌خواهش‌کردند:‌»هیئت‌مخالفان،‌مذاکره‌را‌قطع‌
نکنند‌و‌هرچه‌زودتر‌مذاکره‌را‌از‌سر‌گیرند.«‌ما‌هم‌دوباره‌به‌‌میز‌مذاکره‌رفتیم،‌

هیئت‌ها‌دوباره‌با‌هم‌نشستند.«؛
7-‌سه‌هفته‌بعد‌از‌شکست‌مذاکرات‌مسکو،‌کابل‌میزبان‌تاجیکان‌شد‌و‌
در‌‌17ماه‌می‌سال‌1995م،‌استاد‌ربانی،‌امام‌علی‌رحمان‌و‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌
را‌در‌ارگ‌ریاســت‌جمهوری‌افغانستان،‌برای‌اوّلین‌بار‌به‌همدیگر‌مُعَرّفی‌کرد.‌
در‌همین‌مذاکرات‌بود‌که‌اســتاد‌دستان‌امام‌علی‌رحمان‌و‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌

را‌با‌هم‌فشار‌داد‌و‌گفت:
ت‌و‌

ّ
»آرزو‌می‌کنم‌این‌دســت‌ها‌یکجا‌شــده،‌برای‌ابد‌به‌‌نفــع‌دولت،‌مل

ســرزمین‌تاجیکســتان‌با‌هم‌باشــند‌و‌با‌کمك‌همدیگر،‌دولــت‌تاجیکان‌را‌
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به‌‌صورتِ‌مستحکم‌حراست‌و‌حفاظت‌کنند.«
در‌همین‌روند‌بود‌که‌در‌ماه‌آگســت‌همان‌ســال،‌پروتوکل‌پرنسیپ‌های‌
ی‌تاجیکان‌در‌شهرهای‌کابل‌و‌دوشنبه‌به‌امضا‌رسید‌و‌

ّ
اساسیِ‌صلح‌و‌آشتی‌مِل

ی‌گذاشته‌شد؛
ّ
چارچوب‌عَمَلیِ‌و‌اساسیِ‌آشتی‌مِل

8-‌استاد‌ربانی،‌در‌دهم‌دسامبر‌1996م،‌در‌حالی‌که‌کابل‌را‌از‌دست‌داده‌
بود‌و‌دنیای‌مشکلات‌را‌به‌دوش‌می‌کشــید،‌امام‌علی‌رحمان‌-‌رئیس‌جمهور‌
تاجیکســتان‌-‌و‌ســیّد‌عبدالله‌نوری‌را‌در‌دهکدۀ‌»خوســده«‌ولایت‌تخار،‌
میزبانی‌کرد.‌در‌آنجا‌بود‌که‌همه‌مشکلات‌حل‌‌شد‌و‌تهداب‌سازش‌نامه‌‌ای‌که‌

بعدها‌در‌1997م،‌در‌مسکو‌امضا‌شد،‌‌در‌‌آنجا‌ریخته‌شد؛
‌به‌ابتکار‌اســتاد‌ربانی‌و‌با‌هشــدار‌و‌

ً
9-‌ملاقــات‌»خوســده«‌نیز‌کاملا

دوراندیشــی‌او‌صورت‌گرفته‌اســت.‌ســیّد‌ابراهیم‌حکمت‌-‌ســفیر‌آن‌وقت‌
‌حامل‌اوّلین‌پیام‌ریاست‌

ً
افغانستان،‌در‌تاجیکســتان‌-‌می‌گوید:‌»من‌شخصا

دولت‌اسلامی‌افغانستان،‌به‌ریاست‌جمهوری‌تاجیکستان‌بودم،‌مبنی‌بر‌اینکه‌
رصت‌با‌هم‌ببینند.«

ُ
ف‌و‌استاد‌نوری‌باید‌در‌زودترین‌ف

ُ
جناب‌رحمان‌ا

جناب‌اســتاد‌ربانی‌گفتند:‌»سخن‌ها‌بسیار‌اســت‌و‌تهدیدها‌هم،‌خیلی‌
قضایا‌و‌جریانات‌هســتند‌که‌ایجاب‌نشست‌فوری‌هردو‌را‌می‌کند،‌پیشنهاد‌ما‌

را‌به‌محترم‌امام‌علی‌رحمان‌برسانید.«)2(
10-‌استاد‌ربانی‌عاشقانه‌و‌از‌صمیم‌جان‌می‌خواست،‌صلح‌در‌تاجیکستان‌
عملی‌گردد.‌شــکورجان‌ظهوراف‌-‌کسی‌که‌در‌همه‌دور‌مذاکرات‌مخالفان‌با‌
دولت‌از‌سوی‌دولت‌تاجیکستان‌به‌حیث‌رئیس‌و‌یا‌عضو‌هیئت،‌شرکت‌داشت‌
و‌در‌مذاکرات‌»خوسده«‌نیز‌حاضر‌بود‌-‌چشم‌دیدهای‌خود‌را‌در‌دو‌ملاقات‌
افغانســتان،‌چنین‌یادآور‌می‌شود:‌»من‌در‌یاد‌دارم‌که‌چطور‌استاد‌ربانی‌با‌هر‌
دو‌دســت،‌دست‌های‌پریزدنت‌رحمان‌اف‌و‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌را‌که‌در‌دست‌
آنان‌بود،‌بســیار‌صمیمانه‌فشــار‌می‌داد،‌هم‌در‌کابل‌و‌هم‌در‌»خوســده«.‌ما‌
شاهد‌آن‌بودیم‌که‌محترم‌استاد‌ربانی‌و‌احمدشاه‌مسعود‌خاطرنشان‌می‌کردند‌
که‌از‌تجربۀ‌تلخی‌که‌ما‌در‌این‌‌ســال‌ها‌در‌افغانســتان‌داشتیم،‌استفاده‌کنید‌و‌
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هرچه‌تیزتر‌که‌امروز‌امکان‌آن‌اســت‌به‌صلح‌برسید،‌در‌»خوسده«‌ما‌شاهد‌
بودیم،‌تا‌صبحدم‌پریزدنت‌امام‌علی‌رحمان‌اف،‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی‌و‌
احمدشاه‌مسعود‌خواب‌نرفتند.‌آنان‌صحبت‌داشتند‌و‌تا‌روز‌بیدار‌بودند.‌آنجا‌

ی‌و‌پروتوکل‌نظامی‌را‌ساختیم.«)3(
ّ
ما‌لایحة‌شرط‌نامۀ‌کمیتۀ‌آشتی‌‌مِل

این‌نکات‌بر‌می‌تابد‌که‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانــی‌در‌ایجاد‌و‌تأمین‌
صلح‌تاجیکستان‌نقش‌کلیدی‌و‌اساسی‌را‌داشته‌است.‌او‌نه‌تنها‌در‌ایجاد‌تفاهم‌
و‌همدلیِ‌و‌تشویق‌و‌ترغیب‌به‌سعۀ‌صدر‌و‌مَحبّت‌نقش‌داشته‌که‌در‌آغاز‌و‌از‌
سرگیری‌مذاکرات‌و‌تداوم‌آن،‌در‌راستای‌دفع‌دسایس‌و‌توطیه‌های‌جهانیِ‌علیه‌

آسیای‌‌میانه،‌نقش‌عظیم‌داشته‌است.
جــا‌دارد‌در‌کِنار‌خِردمنــدی‌و‌تدبیر‌امــام‌علی‌رحمــان‌رئیس‌جمهور‌
شی‌تاجیکان‌کار‌

ُ
تاجیکستان‌و‌سیّد‌عبدالله‌نوری‌که‌صمیمانه‌برای‌ختم‌برادرک

کردند‌و‌حســن‌‌نیت‌کشورهای‌چون:‌روســیه،‌ایران،‌قزاقستان‌و‌قرغزستان‌که‌
همه‌در‌تأمین‌صلح‌تاجیکســتان‌صادقانه‌کوشیدند،‌جا‌و‌مقام‌خاصی‌را‌برای‌
اســتاد‌ربانی‌در‌این‌پروسه‌قایل‌شد.‌شاید‌اگر‌اســتاد‌ربانی‌هشدار‌نمی‌داد‌و‌
خطر‌توطیه‌ها‌را‌گوش‌زد‌نمی‌کرد،‌امروز‌مخالفان‌تاجیك‌به‌دست‌طالبان‌افتاده‌
بودند‌و‌تاجیکستان‌در‌مشکلات‌بزرگی‌گرفتار‌بود.‌اگر‌خواست‌صادقانۀ‌استاد‌
ربانی‌در‌ختم‌جنگ‌نبود،‌افغانســتان‌همچنان‌پایگاه‌جنگ‌علیه‌تاجیکســتان‌
‌از‌مهاجران‌نمی‌خواست،‌آنان‌به‌هیچ‌صورت‌به‌مذاکره‌

ً
بود،‌اگر‌استاد‌مستقیما

و‌برگشت‌آماده‌نمی‌شدند.‌اگر‌هشدار‌استاد‌نمی‌بود،‌رهبریِ‌تاجیکستان‌خطر‌
را‌آن‌چنان‌که‌لازم‌اســت،‌در‌آن‌مرحله‌درك‌نمی‌کرد‌و‌جریان‌شــکل‌دیگری‌

می‌یافت.
ی‌باشد‌در‌نقش‌ امید‌است‌نکاتی‌که‌فهرست‌وار‌یادآوری‌گردید،‌برهان‌بَینِّ
و‌برازندگی‌و‌ســازندگی‌اســتاد‌ربانی‌در‌ایجاد‌و‌تأمین‌صلح‌در‌کشور‌برادر‌ما‌

تاجیکستان.
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سرچشمه ها:
1-‌سخنرانی‌ســیّد‌ابراهیم‌حکمت،‌سفیر‌افغانستان‌در‌تاجیکستان‌به‌‌مناسبتِ‌
چهارمین‌سالگرد‌امضای‌سازش‌نامۀ‌صلح‌تاجیکان،‌نقش‌افغانستان‌در‌پروسۀ‌

صلح‌تاجیکستان،‌شمس‌الحق‌آریانفر،‌دوشنبه‌1999م؛
2-‌سیّد‌ابراهیم‌حکمت،‌همان؛

3-‌سخنان‌شکورجان‌ظهوراف‌در‌چهارمین‌سالگرد‌امضای‌موافقت‌نامۀ‌صلح‌
تاجیکان،‌نقش‌افغانستان‌در‌پروســۀ‌صلح‌تاجیکستان،‌‌شمس‌الحق‌آریانفر،‌

‌دوشنبه،‌1999م.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«



9
استثناءآت شخصیت و کارنامۀ رهبر بزرگ جِهاد و مُقاوَمت

نویسنده:‌دکتور‌شمس‌الحق‌آریانفر





شعور‌اجتماعیِ‌موهبت‌الهی‌اســت،‌پیمانۀ‌بهره‌وری‌انسان‌ها‌از‌این‌موهبت،‌
میزان‌حضور‌او‌را‌در‌عرصۀ‌اجتماع‌و‌سیاســت‌تبیین‌می‌بخشــد.‌افرادی‌که‌به‌
مقام‌رهبری‌می‌رســند،‌در‌کِنار‌تلاش‌و‌کوشش‌در‌راستای‌خودسازی،‌از‌این‌
ودیعۀ‌آفریدگار‌به‌میزان‌وافر‌بهره‌ورند.‌افراد‌تصادفی‌هیچ‌گاه‌نمی‌توانند‌این‌مقام‌
را‌احراز‌کنند.‌تاریخ‌ما،‌در‌‌15ســال‌گذشته،‌به‌روشنی‌شاهد‌این‌مدعاست.‌
فراوان‌بودند‌کســانی‌که‌حزب‌ساختند‌و‌خود‌را‌رهبر‌قلمداد‌کردند.‌دیدیم‌که‌
نه‌حزب‌شان‌حزب‌ماند‌و‌نه‌کســی‌هم‌یک‌بار‌رهبرشان‌خواند؛‌امّا‌پروفیسور‌
برهان‌الدین‌ربانی‌از‌نادر‌شخصیت‌هایی‌اســت‌که‌با‌اتکای‌اســتعداد‌و‌قریحۀ‌
ت‌و‌مردم،‌صمیمانه‌آن‌را‌

ّ
ذاتی‌و‌تلاش‌مســتمر،‌به‌این‌والایی‌دست‌یافت‌و‌مل

پذیرفتند.‌ویژگی‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌در‌رهبری‌چه‌بود؟
اینک‌برخی‌از‌این‌استثناءآت‌را‌بر‌می‌شماریم:

رهبر راستین
رهبران‌و‌پیشــوایان‌راستین‌کسانی‌اند‌که‌آنچه‌را‌عنوان‌می‌کنند،‌به‌آن‌باور‌
دارند‌و‌با‌تمام‌وجود‌و‌صداقت،‌در‌‌آن‌راه،‌ایثار‌می‌کنند.‌در‌بارۀ‌رهبران‌جِهاد،‌
دشــمنان‌به‌خورد‌مردم‌می‌دادند‌که‌اینان‌در‌پاکســتان‌نشســته‌اند‌و‌مردم‌را‌به‌
کشــتن‌می‌دهند.‌اگر‌جِهاد‌فرض‌است؛‌چرا‌خودشان‌به‌جبهه‌نمی‌آیند؟‌برای‌
افراد‌عادی‌این‌اســتدلال‌بسیار‌دلچســپ‌بود‌و‌ذهن‌و‌ارزیابی‌شان‌به‌تحلیل‌
جریان‌و‌نیازهای‌زمان‌نمی‌رســید.‌آن‌زمان‌نیاز‌بود‌که‌رهبریِ‌در‌محیط‌امن،‌
نیازهــای‌جبهه‌را‌تمویل‌کند‌و‌ارتباطات‌جهانیِ‌را‌در‌هماهنگیِ‌با‌جِهاد‌تأمین‌
کند.‌وقتی‌اوضاع‌و‌نیاز‌پیدا‌شــد،‌دیدیم‌که‌شــماری‌از‌رهبران‌در‌میان‌آتش‌و‌
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خون‌مُقاوَمت‌کردند.
استاد‌ربانی‌زمانی‌که‌پای‌به‌کشور‌گذاشت،‌دشمنان،‌سرزمین‌را‌برایش‌به‌
آتش‌و‌خون‌تبدیل‌کردند؛‌امّا‌استاد‌لحظه‌ای‌هم‌کشور‌و‌مردم‌را‌برای‌اجنبی‌ها‌
و‌مــزدوران‌رها‌نکــرد.‌حتّی‌زمانی‌که‌قــدرت‌را‌از‌او‌گرفتند‌و‌دیگر‌وظیفه‌ای‌
ت‌و‌مردم‌در‌برابر‌دیگران‌ایستاد.‌

ّ
نداشــت‌مردم‌را‌تنها‌نگذاشت.‌برای‌منافع‌مل

تا‌آنجا‌که‌او‌را‌بزرگ‌ترین‌مانع‌دانستند‌و‌شهیدش‌کردند.‌اگر‌استاد‌رهبر‌راستین‌
و‌آرمانی‌نمی‌بود،‌مدت‌ها‌قبل‌می‌رفت‌و‌گوشــۀ‌راحت‌را‌انتخاب‌می‌کرد‌و‌در‌
رفاه‌زندگی‌می‌کرد.‌بودند‌بسیاری‌از‌عُمّالِ‌بیگانه‌و‌افراد‌غیرآرمانی‌که‌بارها‌به‌
ت‌و‌

ّ
استاد‌چنین‌مشوره‌ها‌را‌دادند؛‌امّا‌رهبر‌راستین‌جان‌در‌راه‌آرمان‌و‌منافع‌مل

‌یك‌مسلمان‌متعهد‌و‌یك‌رهبر‌واقعی‌است.
ً
کشور‌فدا‌کرد‌و‌نشان‌داد‌که‌واقعا

رهبر بی رقیب
در‌هر‌حزب‌و‌سازمانی،‌افرادی‌می‌باشــند‌که‌با‌رهبری‌آن‌جریان‌رقابت‌
می‌کنند‌و‌از‌کارکرد‌رهبر‌انتقاد‌دارند.‌در‌امور‌حزبی،‌این‌یك‌امر‌پذیرفته‌شــده‌
هم‌اســت.‌باید‌مُبارَزۀ‌درون‌حزبی‌وجود‌داشته‌باشد‌و‌هر‌عضو‌حزب‌به‌خاطر‌
کار‌و‌مؤثریت‌بیشتر،‌تلاش‌کند‌و‌برازندگی‌های‌خود‌را‌برتابد؛‌تا‌در‌انتخابات‌

حزبی‌در‌پست‌های‌خوب‌و‌حتّی‌رهبری‌انتخاب‌و‌یا‌برگزیده‌شود.
اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌یگانه‌رهبری‌بود‌که‌رقیب‌نداشــت.‌فضیلت‌و‌
خِردمندی‌و‌تبحرّ‌اســتاد‌در‌امور،‌به‌گونه‌ای‌بود‌که‌هرگز‌کســی‌نمی‌توانست،‌
خود‌را‌رقیب‌اســتاد‌عنوان‌کند.‌در‌مجالس‌مشــورتی‌بارها‌شاهد‌بوده‌ایم‌که‌
بعد‌از‌بحث‌بســیار‌روی‌مسایل،‌دوســتان‌به‌یك‌صدا‌گفته‌اند:‌استاد‌محترم‌
شــما‌خودتان‌تصمیم‌بگیرید.‌هر‌تصمیمی‌که‌شما‌بگیرید.‌درست‌است،‌این‌
ویژگی‌بود،‌که‌هیچ‌کس‌در‌برابر‌استاد‌قدعلم‌نکرد‌و‌حزب‌و‌گروهی‌نساخت.‌
این‌درحالی‌اســت‌که‌دشمنان‌از‌ســاختن‌گروه‌ها‌حمایت‌می‌کردند‌و‌پول‌هم‌

می‌پرداختند.
تواضع و انکسار واقعی

در‌بسیاری‌موارد‌شاهد‌بوده‌ایم‌که‌افراد‌با‌اندك‌تغییر‌در‌کار‌و‌مقام،‌دگرگون‌



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
87

شده‌اند.‌روز‌قبل‌با‌خنده‌و‌صمیمیّت‌با‌شما‌صحبت‌داشته‌و‌بعد‌از‌اینکه‌رئیس‌
‌تغییر‌رفتار‌داده‌و‌حرف‌و‌سخن‌و‌برخوردش‌تغییر‌

ً
و‌معین‌و‌یا‌وزیر‌شــده،‌فورا

کرده‌است.‌پروفســور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌شــخصیتی‌بود‌که‌تواضع‌و‌انکسار‌
اســلامیِ‌در‌وجودش‌نهادینه‌شــده‌بود.‌همه‌یاران‌و‌دوستان‌تأیید‌می‌کنند‌که‌
استاد‌از‌دوران‌استادی،‌تا‌مهاجرت‌و‌ریاست‌جمهوری،‌با‌همگان‌یکسان‌رفتار‌
داشــت.‌وقتی‌با‌ایشان‌می‌نشســتی‌چنان‌خودمانی‌و‌صمیمانه‌بود،‌که‌یك‌ذره‌
نشان‌نمی‌داد‌او‌یك‌رئیس‌جمهور‌است‌و‌تو‌یك‌فرد‌عادی.‌استاد‌نمی‌خواست‌
چنین‌نشان‌دهد،‌خصلت‌و‌روش‌و‌شخصیتش‌چنین‌بود،‌در‌این‌مورد‌به‌یقین‌

همه‌می‌پذیرند‌که‌شخصیتِ‌بی‌نظیر‌بود.
رهبر و راهگشا

رهبر‌راســتین‌کسی‌اســت‌که‌در‌حالات‌بحرانیِ‌و‌در‌زمانی‌که‌مسایل‌به‌
بُن‌بست‌می‌رســد،‌راه‌می‌گشــاید.‌در‌شــرایط‌بحرانیِ،‌افراد‌عادی‌دستپاچه‌
می‌شوند،‌خود‌را‌می‌بازند،‌ورشکسته‌می‌گردند‌و‌احساس‌‌می‌کنند‌همه‌چیز‌به‌
پایان‌رسیده‌است،‌از‌همین‌رو‌سراسیمه‌تسلیم‌می‌شوند‌و‌گرفتار‌ذلت‌و‌خواری‌
می‌گردنــد؛‌امّا‌رهبران‌واقعــی‌در‌چنین‌مواقع‌با‌دو‌برابــر‌انرژی‌کار‌می‌کنند.‌
ســرتا‌پا‌نیرو‌و‌قوّت‌می‌گردند،‌می‌اندیشــند‌و‌راهیابی‌و‌راهگشــایی‌می‌کنند.‌
نمود‌برجســته‌و‌ناب‌چنین‌رهبر،‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌است.‌کودتا‌کردند،‌
شــهرها‌را‌اشغال‌کردند،‌از‌پایتخت‌کشــیدند،‌تروریست‌های‌دنیا‌را‌به‌نام‌دین‌
در‌برابرش‌بســیج‌کردند؛‌امّا‌استاد‌هربار‌حرف‌نوی‌عنوان‌کرد‌و‌بُن‌بست‌ها‌را‌
شکســت.‌وقتی‌اندیشۀ‌طالب‌با‌حمایت‌جهانی‌همگانی‌می‌شد‌در‌»کنفرانس‌
بیداری‌اسلامی«‌در‌برابر‌پیشوایان‌اسلامی‌جهان‌سخن‌نوی‌ارایه‌کرد‌و‌جهان‌
را‌راهگشا‌شد.‌اســتاد‌گفت:‌وقتی‌آن‌است‌که‌در‌برابر‌طالب‌و‌اندیشه‌های‌او‌
فتوای‌جهانی‌را‌صادر‌کنیم.‌1این‌طرح،‌مرگ‌یك‌عمر‌تلاش‌اســتخبارات،‌در‌
ساختن‌چنان‌راه‌و‌روش،‌برای‌نشان‌دادن‌اسلام‌به‌حیث‌یك‌دین‌خشن‌بود..

وقتی‌اســتاد‌و‌ســایر‌رهبرانِ‌مجاهدین‌را،‌از‌صحنه‌کِنــار‌زدند‌و‌تهدید‌

1.‌این‌سخنرانی‌را‌می‌توان‌در‌»خط‌رهبر«‌جلد‌نخست‌خواند.‌»مرکز..«



فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها
88

نیروهای‌زمینی‌و‌‌B52را‌از‌طریق‌عُمّال‌و‌بلندگوها‌عنوان‌کردند،‌برنامه‌ریزان‌
به‌این‌اندیشــه‌شدند‌که‌دیگر‌مشکل‌حل‌شده‌است.‌کسی‌مجال‌سربلندکردن‌
ندارد.‌شماری‌از‌بزرگان‌هم‌ترسیدند‌و‌فکر‌کردند‌نمی‌شود‌با‌این‌قدرت‌مقابله‌
کرد‌و‌از‌یاد‌بردند‌که‌دشــمن‌اگر‌قوی‌اســت‌نگهبان‌قوی‌تر‌است.‌در‌این‌میان‌
فقط‌استاد‌بود‌که‌با‌وجود‌تهدیدهای‌مستقیم‌و‌غیرمستقیم‌از‌صحنه‌کِنار‌نرفت‌

و‌از‌نو‌مصاف‌داد‌و‌بر‌دشمن‌ندا‌داد:
من به یك زخم تو از پا نیفتم هرگز

گر بود عمر ببینیم به پیکار دیگر
در‌پارلمان‌آمد‌و‌در‌برابر‌برنامه‌های‌اجنبی‌ایســتاد،‌جبهۀ‌سیاســیِ‌ایجاد‌
کرد‌و‌تمام‌نیروها‌را‌در‌کِنار‌خود‌بســیج‌کرد‌و‌بار‌دیگر‌و‌این‌بار‌قوی‌تر‌از‌پیش‌
به‌مصاف‌برآمد.‌چنین‌رهبر‌راهگشــا‌را،‌نمی‌شــد‌مهار‌کرد،‌ناگزیر‌شهیدش‌

کردند.
یخ افغانستان ین سیاست مدار تار خبیرتر

در‌تاریخ‌افغانستان‌سیاســت‌مداری‌به‌گونۀ‌استاد‌ربانی،‌دانشمند،‌مدبرّ،‌
ط‌بر‌امور‌و‌مسایل‌جهانی‌نیامده‌‌است.‌

ّ
مسلمان،‌میهن‌دوست،‌ایثارگر‌و‌مســل

توجّه‌کنید:‌زمانی‌که‌احمدشــاه‌مســعود،‌شهید‌شــد،‌دنیا‌خود‌را‌پیش‌کرد‌و‌
خواست‌رهبریِ‌را‌به‌دست‌بگیرد.‌در‌داخل‌افغانستان‌همه‌بزرگان‌سیاسیِ‌آماده‌
بودند،‌هر‌فرمان‌و‌هدایتی‌که‌از‌بیرون‌می‌رسد،‌بدان‌عمل‌کنند.‌ذهنیت‌سازی‌
هم‌به‌گونه‌ای‌بود‌که‌تمام‌رســانه‌های‌دنیا،‌برنامــه‌می‌داد‌و‌اعلان‌می‌کرد:‌دنیا‌
بــه‌دروازه‌های‌افغانســتان‌رسیده‌اســت،‌ای‌مجاهدان!‌دیگر‌مانع‌مشــوید‌و‌
بگذارید‌که‌این‌ها‌بیایند‌و‌افغانستان‌را‌بهشت‌برین‌بسازند،‌این‌موج‌تبلیغات‌و‌
برنامه‌ریزی‌تطمیع‌و‌تهدید،‌به‌گونه‌ای‌بود‌که‌هیچ‌کس‌در‌برابر‌آن‌تاب‌مُقاوَمت‌

و‌قدرت‌تحلیل‌مخالف‌را‌نداشت.
جلســۀ‌بُن‌دایر‌شــد‌و‌اجرایی‌سازی‌طرح‌های‌آماده‌شــدۀ‌بیرونی‌ها‌آغاز‌
ت‌

ّ
گردید،‌در‌این‌وقت‌فقط‌اســتاد‌بود‌که‌گفت:‌»ما‌دولت‌مستقلیم،‌مُبارَزۀ‌مل

ی‌و‌جهانی‌دارد.‌ما‌
ّ
مــا‌در‌برابر‌تجاوز‌و‌مُقاوَمت‌ما‌در‌برابر‌طالب،‌حقانیّت‌مِل
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قبل‌از‌آنکه‌دنیا‌متوجه‌شــود،‌خطر‌را‌شناخته‌و‌در‌برابر‌آن‌رزمیده‌ایم.‌بیایید‌در‌
داخل‌افغانستان،‌نزد‌دولت‌قانونیِ‌افغانستان،‌می‌نشینیم،‌مذاکره‌می‌کنیم.‌همه‌
ی‌و‌همگانی‌خود‌را‌می‌سازیم.«

ّ
نیروها‌را‌در‌دولت‌شریك‌می‌سازیم‌و‌دولت‌مِل

آن‌وقت‌این‌ســخن‌استاد‌را‌ایستادگی‌در‌برابر‌جامعۀ‌جهانی‌و‌کمك‌های‌
جهانی‌دانســتند‌و‌طرح‌های‌کودتایی،‌با‌تهدید‌و‌فشار‌عملیِ‌شد.‌امروز‌ثابت‌
گردیده‌است‌که‌آن‌طرح‌استاد،‌معقول‌ترین‌و‌باعزّت‌ترین‌طرح‌بود.‌ما‌حقانیّتِ‌
خود‌را‌از‌دســت‌دادیم.‌دولتی‌را‌به‌فرمایش‌ســاختیم،‌حق‌خود‌را‌از‌دیگران‌
هدیه‌گرفتیم‌که‌بعد‌یک‌یك‌پس‌گرفتند‌و‌برنامۀ‌حذف‌فزیکی‌و‌معنویِ‌و‌طرد‌
مجاهدان‌از‌همه‌صحنه‌ها،‌در‌برابر‌چشــمان‌ما‌و‌توسّط‌خود‌ما‌آغاز‌شد‌و‌ما‌
مفتضحانه‌بر‌مرگ‌خویش‌خندیدیم.‌معلوم‌اســت‌که‌اگر‌برنامۀ‌اســتاد‌عملی‌

تی‌را‌هم‌آغوش‌نمی‌شدیم.
ّ
می‌شد،‌چنین‌ذل

مدیر بامدارا
گاهانه‌ استاد‌مدیر‌مدبر‌و‌بامدارا‌بود.‌از‌آغاز‌تحوّلات‌در‌برابر‌کسانی‌که‌ناآ
مُجرِی‌برنامه‌های‌غیر‌شدند‌و‌یا‌صف‌خود‌را‌رها‌می‌کردند‌و‌به‌خدمت‌دیگران‌
رفتند،‌مدارا‌کــرد‌و‌در‌مواردی‌فضولی‌ها‌را‌فراموش‌کرد.‌وقتی‌این‌افراد‌بعد‌از‌
مدتی‌ســرخورده‌برگشتند،‌حرفی‌بر‌زبان‌نیاورد‌و‌با‌همان‌اعتماد‌قبلی‌با‌ایشان‌
مت‌و‌شــکوه‌استاد‌را‌به‌نمایش‌

َ
برخورد‌کرد.‌این‌عمل‌اســتاد،‌همچنان‌که‌عَظ

گذاشت،‌آن‌دوســتان‌را‌به‌عذاب‌بیشترِ‌وجدان‌گرفتار‌ســاخت.‌در‌این‌میان‌
کســانی‌هم‌بود‌که‌استاد‌یك‌عمر‌بالای‌آنان‌سرمایه‌گذاری‌کرده‌بود‌و‌استاد‌از‌

آنان‌هرگز‌توقع‌ناسپاسی‌را‌نداشت.
این‌شیوۀ‌اســتاد،‌سبب‌شد‌که‌برخلاف‌‌ارزیابی‌دیگران،‌صفوف‌جِهاد‌در‌
گاهانه‌و‌بیشتر‌از‌پیش‌نیرومند‌گردد.‌در‌ کِنار‌استاد‌خدشه‌دار‌نشود‌و‌برعکس،‌آ
اینجا‌نیز‌شاهدیم‌که‌برنامه‌های‌غیر،‌در‌سربازگیری‌از‌میان‌مجاهدان،‌تطمیع‌و‌
تهدید‌و‌ایجاد‌اختلاف‌بین‌شان،‌با‌تدبیر‌و‌مدیریتِ‌بامدارای‌استاد،‌نقش‌بر‌آب‌
شد‌و‌نتوانســت‌صفوف‌مجاهدان‌را‌تضعیف‌کند.‌با‌چنین‌رقیبی‌چه‌می‌شود‌
کرد؟‌تا‌زمانی‌که‌زنده‌اســت،‌اجازه‌نمی‌دهد‌که‌در‌این‌سرزمین‌به‌راحتی‌آب‌
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بخوری،‌باید‌حذف‌شود؛‌که‌چنان‌کردند.
هیچ گاه خبط و خطا نکرد

انســان‌موجودی‌اســت‌جایزالخطا،‌هر‌انســانی‌ارچند‌عاقل‌باشد،‌خطا‌
می‌کند؛‌امّا‌خطا‌را‌تکرار‌نمی‌کند.‌استاد‌ربانی‌نیز‌از‌این‌امر‌مستثنا‌نیست؛‌امّا‌
خداوند‌او‌را‌در‌زمینۀ‌تحوّلات‌اخیر‌از‌خطا‌مصون‌نگاه‌داشــت.‌اســتاد‌در‌راه‌
اسلام‌و‌آزادی‌افغانستان‌مُبارَزه‌می‌کرد‌و‌تعهد‌داشت‌و‌رئیس‌جمهور‌و‌مسئول‌
امور‌افغانستان‌و‌مســلمانان‌بود.‌اکنون‌شرایطی‌آمده‌بود‌که‌استاد‌باید،‌برنامۀ‌
بیرونی‌را‌می‌پذیرفت.‌بســیج‌نیروها،‌هم‌در‌داخل‌و‌خارج‌به‌گونه‌ای‌شده‌بود‌
یِ‌و‌

ّ
که‌راه‌و‌گریزی‌هم‌وجود‌نداشــت،‌چه‌می‌شــود‌کرد:‌یك‌طــرف‌تعهد‌مِل

اسلامیِ‌و‌پاسداری‌از‌ارزش‌های‌جِهاد‌و‌از‌جانب‌دیگر‌فشار‌و‌تهدید‌و‌از‌همه‌
مهم‌تر‌مخالفت‌اطرافیان.

در‌چنین‌حالتی‌استاد‌بدون‌اینکه‌ذره‌ای‌بهراسد‌و‌اندك‌اشتباه‌کند،‌صریح‌
ی‌مســئله‌

ّ
و‌روشــن‌موضع‌گیری‌کرد‌و‌همه‌را‌بــه‌داخل‌فراخواند‌و‌از‌حل‌مِل

صحبت‌کرد.‌وقتی‌پذیرفته‌نشــد‌و‌کودتای‌جهانیِ‌شکل‌گرفت،‌استاد‌در‌متن‌
کودتا‌قدرت‌را‌تســلیم‌کرد.‌عملی‌که‌استاد‌را‌از‌مأخوذیت‌دنیا‌و‌آخرت‌نجات‌
بخشــید.‌این‌هم‌لطف‌آفریدگار‌بود‌که‌در‌چنین‌برنامۀ‌جهانیِ‌که‌علیه‌اســتاد‌

طراحی‌شده‌بود،‌خداوند‌سعادت‌دوجهانی‌را‌نصیبش‌ساخت.
ت‌افغانستان‌-‌که‌

ّ
گذشــت‌زمان‌و‌تحوّلاتِ‌امروز‌و‌وضعیت‌کشور‌و‌مل

‌برحقِ‌قرار‌داشت.
ِ
هیچ‌چیزی‌را‌نصیب‌نشده‌اند‌-‌نشان‌داد‌که‌استاد‌در‌موضع

قدرت مانور
اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌به‌عنوان‌بزرگ‌ترین‌سیاســت‌مدار‌افغانستان‌و‌
جهان‌اسلام،‌از‌ظرفیت‌بزرگ‌تحلیل،‌برنامه‌ریزی‌و‌قدرت‌بلند‌مانور‌در‌زمینۀ‌
مسایل‌و‌رویدادهای‌سیاسیِ‌برخوردار‌بود،‌نگاه‌کنید،‌به‌زندگی‌عملی‌استاد،‌
بعد‌از‌پیروزی‌جِهاد،‌تمام‌نیروهای‌داخلیِ،‌اســتخبارات‌مِنطقه‌و‌جهان‌تلاش‌
حانه‌کار‌گرفتند؛‌امّا‌استاد‌پابرجا‌

ّ
کردند‌و‌از‌همه‌دسایس‌و‌ترفند؛‌تا‌اقدام‌مسل

باقی‌ماند.
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لکه ونه مستقیم په خپل مکان  یم
کـه خزان را باندی راشی که بهار‌1

به‌یك‌رویداد‌عملی‌از‌تحوّلات‌گذشتۀ‌تاریخ‌افغانستان،‌توجّه‌کنید:‌آنچه‌
می‌نویسم‌مربوط‌به‌گذشته‌و‌تاریخ‌اســت؛‌امّا‌می‌تواند‌منبع‌عبرت‌و‌آموزش‌
امروز‌ما‌باشــد.‌زمانی‌که‌طالبان‌بر‌کابل‌فشــار‌آوردند؛‌تا‌این‌شهر‌را‌بگیرند.‌
اوضاع‌به‌گونه‌ای‌رقم‌یافته‌بود‌که‌شــمال‌نیز‌مســتقل‌بود‌و‌با‌دولت‌افغانستان‌
در‌حالت‌جنگ‌بود،‌راه‌ســالنگ‌بسته‌بود‌و‌در‌حقیقت‌کابل‌در‌محاصرۀ‌کامل‌
ط‌شدند.‌در‌

ّ
قرار‌داشــت،‌دولت‌اسلامیِ‌کابل‌را‌رها‌کرد‌و‌طالبان‌در‌کابل‌مسل

این‌وقت‌طالب،‌باداران‌شــان‌و‌نیروهای‌»ستون‌پنجم«‌در‌داخل‌دولت‌مسئله‌
را‌ختم‌شده‌اعلان‌کردند‌و‌گفتند:‌دولت‌اسلامیِ‌سقوط‌کرد‌و‌مسئله‌ختم‌شد.
شام‌روز‌‌‌5میزان‌‌1375هـ‌ش،‌در‌جبل‌السراج‌بودیم،‌یکی‌از‌همان‌افراد‌
که‌دیگــر‌برنامۀ‌اجنبی‌را‌تحقق‌یافته‌می‌دید،‌در‌مجلس‌گفت:‌دیگر‌اســتاد‌را‌
به‌عنوان‌یك‌ریش‌ســفید‌زحمت‌مدهید،‌مسئله‌ختم‌شد.‌به‌داکتر‌عبدالرحمن‌
بگوییــد،‌یك‌طیاره‌روان‌کند،‌اســتاد‌به‌امارات‌برود.‌مــن‌فکر‌می‌کنم،‌دیگر‌
همه‌چیز‌پایان‌یافته‌‌اســت.‌آن‌شخص‌-‌که‌اکثر‌می‌دانند،‌از‌طرف‌استاد‌و‌آمر‌
صاحب‌احمدشــاه‌مسعود‌توبیخ‌شد‌و‌یادآوری‌گردید‌که‌مُبارَزۀ‌ما‌ادامه‌دارد.‌
دو‌هفته‌از‌آن‌رویداد‌نگذشــته‌بود‌که‌-‌به‌همراهی‌اســتاد‌ربانی،‌عزیز‌مراد،‌

عبدالقیوم‌ملکزاد‌و‌نگارنده،‌به‌طرف‌شمال‌حرکت‌کردیم.
جنبــش،‌تا‌این‌زمان‌با‌دولت‌جنگ‌داشــت،‌مجاهدان‌را‌از‌مِنطقه‌خارج‌
کرده‌بود‌و‌در‌شــمال‌تنها‌حکمروایی‌می‌کرد‌و‌با‌دولت‌مناســبات‌نداشــت،‌
گلبدین‌حکمتیار‌نیز‌با‌ما‌بود؛‌امّا‌وقتی‌از‌تخار‌به‌فابریکۀ‌بغلان‌رسیدیم‌و‌شب‌
را‌همانجــا‌ماندیم،‌دیگر‌حکمتیار‌ما‌را‌همراهی‌نکرد.‌ما‌به‌ســمت‌پلخمری‌
حرکت‌کردیم.‌ســیّد‌منصور‌نــادری‌در‌مرزی‌که‌بین‌آنان‌و‌حزب‌اســلامی‌
حکمتیار‌وجود‌داشــت،‌با‌ریش‌ســفیدان‌بغلان‌انتظار‌بود؛‌تا‌رسیدن‌به‌محل‌

1.‌نگاه:‌د‌رحمان‌بابا‌دیوان‌pdf،‌ص:‌3،‌از‌بینوا:‌عبدالرؤوف‌بینوا،‌سال‌نشر،‌1326هـ‌ش.‌»مرکز..«
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شته‌شد.‌در‌خانۀ‌سیّد‌منصور‌آغا،‌مهمان‌بودیم،‌پذیرایی‌
ُ
اقامت،‌چندین‌گاو‌ک

عالی‌کرد.‌در‌حالی‌که‌تا‌چند‌روز‌قبل‌با‌ما‌جنگ‌داشــت،‌از‌اســتاد‌به‌عنوان‌
رئیس‌جمهور‌اســتقبال‌کرد‌و‌در‌برابر‌خبرنگاران،‌که‌شــاید‌انتظار‌نداشــتند،‌
صحبت‌کرد‌و‌گفت:‌اســتاد‌رئیس‌جمهور‌ماســت‌و‌ما‌آمــادۀ‌اجرای‌اوامر‌و‌
دساتیر‌ایشانیم.‌بعد‌به‌مزار‌شریف‌رفتیم‌و‌با‌جنرال‌دوستم‌دیدار‌شد.‌فردای‌آن‌

روز‌استاد،‌جنرال‌دوستم‌و‌سیّد‌منصور‌به‌سالنگ‌آمدیم.
در‌این‌زمان‌احمدشاه‌مسعود‌از‌طریق‌سالنگ‌ها‌آمد‌و‌ملاقات‌بین‌رهبران‌
آغاز‌شــد.‌در‌ختم‌آن‌دیدار،‌اتحاد‌دیگری‌برای‌نجات‌افغانســتان،‌ایجاد‌شد.‌
این‌مانور‌اســتاد‌که‌بیان‌خبرگی‌و‌توان‌سیاسیِ‌ایشــان‌است،‌تمام‌برنامه‌های‌
اغیار‌را‌نقش‌ِبرآب‌کرد‌و‌مُبارَزه‌بار‌دیگر‌و‌به‌گونۀ‌دیگر‌ســامان‌یافت‌و‌دشمن‌

به‌آرزویش‌نرسید.
رصت‌باقی‌

ُ
این‌یادکردها‌شــمه‌ای‌از‌استثناءآت‌حیات‌استاد‌است‌که‌اگر‌ف

بود،‌نکات‌دیگر‌را‌نیز‌از‌دیده‌ها‌خواهم‌نوشت.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌بیست‌وچهارم،‌‌29سنبلۀ‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«
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در‌دهۀ‌ســوّم‌قرن‌چهاردهم‌هجری‌شمسی،‌در‌سال‌‌1319در‌یکی‌از‌ولایات‌
ین‌و‌علم‌دوست،‌طفلی‌به‌دنیا‌

ّ
ســربه‌فلک‌کشیدۀ‌کشــور،‌در‌یک‌خانوادۀ‌متد

آمد‌که‌اســمش‌را‌برهان‌الدین‌گذاشتند،‌ممکن‌والدینش‌به‌امید‌اینکه‌او‌برهان‌
س‌شــان‌)اسلام(‌بوده‌باشــد،‌این‌اسم‌را‌انتخاب‌

ّ
و‌دلیل‌محکمی‌بر‌آیین‌مقد

ردی‌علاماتی‌از‌نبوغ‌و‌رهبریِ‌بر‌چهره‌اش‌
ُ
کرده‌باشــند.‌1این‌طفل‌از‌ســن‌خ

نمایان‌بود،‌چه‌روانشناسی‌کودکان‌می‌گوید:‌اطفال‌و‌کودکان‌به‌طور‌عموم‌سه‌
دسته‌اند:‌اطفالی‌که‌در‌بازی‌های‌بچه‌گانه‌روزانۀ‌خود‌در‌میان‌اطفال‌هم‌سن‌و‌
سال‌خود‌می‌خواهند‌نقش‌رهبری‌کننده‌را‌داشته‌و‌بچه‌های‌دیگر‌از‌آن‌ها‌پیروی‌

کرده‌و‌حرف‌شنوی‌داشته‌باشند؛
دوّم‌اطفالِ‌غیرعادی‌)غیرنورمال(،‌اطفال‌ستیزه‌جو‌و‌پرخاشگر‌و‌جنجالی‌

و‌گریندک‌بوده؛
و‌ســوّم‌هم‌اطفال‌عادی‌)نورمال(‌که‌نه‌ادعای‌رهبری‌اطفال‌دیگر‌را‌دارند‌
‌رهبران‌

ً
و‌نه‌هم‌ســتیزه‌جویی‌و‌گریۀ‌زیادی‌از‌خود‌بروز‌می‌دهنــد‌که‌معمولا

1.‌روایت‌هایــی‌وجــود‌دارند‌که‌دلیل‌نام‌گــذاری‌او‌را‌به‌»برهان‌الدین«‌راجع‌به‌خوابــی‌می‌دانند‌که‌پدر‌
حضرت‌استاد‌شــهیدW،‌مولانا‌یوسف‌Fدر‌خواب‌دیده‌اند؛‌یعنی‌شبی‌حضرت‌مولانا‌یوسف‌
بعد‌از‌نماز‌خفتن‌–‌که‌به‌گمان‌اغلب‌ماه‌مبارک‌رمضان‌است‌-‌پس‌از‌اینکه‌همه‌از‌مسجد‌می‌روند،‌او‌تنها‌
می‌ماند‌و‌به‌خواب‌می‌رود‌و‌در‌عالم‌رؤیا‌‌می‌بیند‌که‌فرشــتگان‌او‌را‌به‌سوی‌آسمان‌بلند‌می‌کنند‌و‌در‌این‌
هنگام‌صدایی‌را‌می‌شــنود‌که‌می‌گوید:‌او‌پدر‌»برهان«‌است.‌وقتی‌که‌از‌خواب‌بیدار‌می‌شود،‌حیرت‌زده‌
با‌خود‌می‌گوید:‌من‌که‌فرزندی‌به‌نام‌»برهان«‌ندارم،‌فرزند‌من‌که‌دارم‌نامش‌»محیی‌الدین«‌است.از‌همین‌
رو؛مولانا‌پیوســته‌دعا‌می‌کرد‌که‌خداوند‌برایش‌فرزندی‌دهد؛‌تا‌نامــش‌را‌برهان‌الدین‌بگذارد،‌به‌همین‌
ه‌اعلم‌

ّ
اســاس،‌وقتی‌که‌حضرت‌اســتاد‌رحمه‌الله‌تولد‌می‌شــود،‌نامش‌را‌»برهان‌الدین«‌می‌گذارد.‌والل

»مرکز..«‌
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قهرمانان‌و‌نابغگان‌از‌بین‌طیف‌اوّل‌همین‌کودکان‌به‌وجود‌می‌آیند.
ینان‌مِنطقۀ‌خود‌بودند‌و‌مردم‌به‌آنان‌اعتماد‌

ّ
خانوادۀ‌اســتاد‌که‌از‌جملۀ‌متد

کاملی‌داشته‌و‌مرجعی‌برای‌مردم‌محسوب‌می‌گردیدند،‌طفل‌خویش‌را‌از‌سن‌
کودکــی‌به‌تربیۀ‌دینیِ‌و‌اخلاق‌اجتماعیِ‌تربیه‌کرده‌و‌در‌قدم‌اوّل‌به‌او‌خواندن‌
قرآن‌کریم‌و‌نمازهای‌پنج‌گانه‌و‌نوشــتن‌انواع‌خط‌ها‌و‌فن‌حســاب‌و‌ریاضی‌و‌
یادگیری‌زبان‌مادری‌با‌تدریس‌مثنوی‌معنوی‌مولوی‌جلال‌الدین‌محمّد‌بلخی‌
و‌کلیّات‌شــیخ‌سعدی‌و‌اشعار‌حافظ‌شــیرازی‌مصروف‌می‌ساختند؛‌تا‌اینکه‌
زمان‌مکتب‌رفتنش‌فرا‌می‌رسد‌که‌او‌را‌در‌ابتدا‌به‌مکتب‌متوسطۀ‌فیض‌آباد‌مرکز‌
ولایت‌بدخشان‌شامل‌گردانیده‌و‌در‌سال‌‌1332هجری‌شمسی‌از‌صنف‌نهم‌
مکتب‌مذکور‌فارغ‌گردیده‌و‌در‌سال‌‌1333شامل‌مدرسۀ‌دارالعلوم‌پغمان‌)امام‌
ابوحنیفه‌امروز(‌که‌از‌جملۀ‌مدارس‌مشهور‌و‌صاحب‌نام‌کشور‌است،‌گردانید،‌
که‌این‌پسر‌نوجوان‌در‌دوران‌مدرسه‌تأثیرگذاری‌زیادی‌بر‌بالای‌شاگردان‌دیگر‌
داشــته‌و‌به‌نزد‌اســتادان‌خود‌از‌جایگاه‌خاصی‌برخوردار‌بود‌و‌همه‌شاگردان‌
و‌اســتادان‌به‌او‌به‌دیدۀ‌احترام‌و‌قدر‌می‌نگریســتند.‌چه‌او‌در‌همه‌درس‌های‌
خود،‌شــاگرد‌ممتاز‌و‌مؤدب‌مدرسۀ‌خود‌بود،‌سرانجام‌دورۀ‌مدرسۀ‌امام‌اعظم‌
ابوحنیفــه‌Wرا‌موفقانــه‌به‌پایان‌می‌رســاند.‌طفل‌دیــروزیِ،‌که‌نوجوان‌
نیرومنــدی‌گردیده،‌علاقۀ‌خاصی‌به‌ادامۀ‌تحصیــل‌خویش‌دارد،‌بناءً‌تصمیم‌
می‌گیرد‌که‌شامل‌دانشگاه‌کابل‌گردد‌و‌به‌دانشکدۀ‌شرعیات‌که‌جایگاه‌خاص‌
علمای‌مشــهور‌کشــور‌بود،‌شــامل‌می‌گردد‌و‌فرجام‌به‌عنوان‌شاگرد‌اوّل‌نمره‌
دانشــکدۀ‌مذکور‌با‌اخذ‌نمرات‌عالی،‌از‌صنف‌اوّل‌تا‌صنف‌چهارم‌دانشکده‌
مقام‌خود‌را‌حفظ‌می‌کند‌و‌عاقبت‌اینکه‌از‌دانشــکدۀ‌شرعیات‌فارغ‌التحصیل‌

گردید.
در‌این‌دوران‌بود‌که‌جریانات‌سیاسیِ‌نیز‌در‌کشور‌ما‌در‌)دهۀ‌دموکراسی(‌
آغاز‌گردیده‌بود.‌اســتاد‌شــهید‌که‌در‌این‌زمان،‌به‌حیث‌یک‌جوان‌بادرک‌و‌با‌
احســاس‌که‌از‌متن‌جامعۀ‌خود‌سر‌برآورده‌و‌درد‌مردم‌خود‌را‌با‌تمام‌وجودش‌
لمس‌کرده‌بود،‌به‌خوبی‌می‌توانســت‌مشکل‌استبداد‌و‌خودکامگی‌زمامداران‌
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کشور‌را‌درک‌کرده‌و‌جهل‌و‌بی‌سوادی،‌عقب‌ماندگی‌و‌هزاران‌مشکل‌اجتماعیِ‌
دیگر‌را‌که‌خود‌از‌نزدیک‌مشــاهده‌کرده‌بود،‌درک‌و‌به‌فکر‌چارۀ‌آن‌ها‌برآید‌و‌
دردآورتر‌اینکه‌او‌می‌دید‌تحصیل‌کردگان‌و‌به‌اصطلاح‌روشــنفکران‌جامعه‌به‌
ی‌کنند،‌به‌دنبال‌جریانات‌چپ‌و‌

ّ
جای‌اینکه‌به‌مشــکل‌جامعۀ‌خود‌توجّه‌جد

به‌دنباله‌روی‌از‌دیگران‌مشــغول‌اند‌و‌احزاب‌چپی‌با‌تیوری‌های‌دور‌از‌واقعیت‌
عینی‌جامعۀ‌خود،‌به‌راه‌های‌پرپیچ‌و‌خم‌دیگری‌به‌راه‌افتاده‌اند‌و‌نســخه‌هایی‌
را‌بــرای‌جامعۀ‌خود‌تجویز‌می‌کنند‌که‌بین‌آن‌ها‌و‌مردم‌هزاران‌ســال‌فاصله‌را‌

ایجاد‌می‌کند.
اســتاد‌شهید،‌با‌داشــتن‌لیاقت‌و‌شایســتگی‌علمی‌ای‌که‌داشت،‌بعد‌از‌
فراغت‌از‌فاکولتۀ‌شرعیات‌در‌ســال‌‌1341هجری‌شمسی،‌شامل‌کادر‌علمی‌
پوهنتون‌گردید‌و‌به‌عنوان‌اســتاد‌در‌فاکولتۀ‌شرعیات‌شروع‌به‌تدریس‌کرد‌و‌در‌
این‌وقت‌بود‌که‌استاد‌برای‌دورۀ‌ماستری‌خود‌در‌جامعۀ‌الأزهر‌مصر،‌از‌طریق‌
فاکولتۀ‌شــرعیات،‌مستحق‌بورسیۀ‌تحصیلیِ‌شــناخته‌شده‌بود‌که‌جهت‌ادامۀ‌

تحصیل‌به‌مصر‌روان‌گردید.
اســتاد‌شــهید‌زمانی‌کــه‌در‌الأزهر‌مصــر‌درس‌می‌خواند،‌بــا‌حلقات‌
مسلمانان‌مبارز‌آن‌کشور‌آشنایی‌پیدا‌کرد‌و‌ثمرۀ‌اندیشه‌های‌هم‌وطن‌خود‌سیّد‌
جمال‌الدین‌افغانی‌را‌در‌»الأزهر‌مصر«‌به‌خوبی‌مشاهده‌می‌‌کرد‌و‌می‌دید‌که‌
مِلل‌دیگر‌به‌اندیشه‌های‌سیّد‌جمال‌الدین‌افغانی‌چقدر‌اهمیت‌و‌ارزش‌قایل‌اند‌
‌تشنۀ‌اندیشه‌های‌اویند؛‌ولی‌با‌کمال‌تأسّف،‌خود‌سیّد‌و‌اندیشه‌های‌او،‌

ً
و‌اکثرا

در‌وطن‌آبایی‌خودش‌ناشناخته‌باقی‌مانده؛‌تا‌جایی‌که‌دیگران‌ادعای‌هم‌وطنی‌
او‌را‌نیز‌می‌کنند.

استاد‌شهید،‌بعد‌از‌بازگشــت‌از‌مصر‌با‌تعدادی‌از‌استادان‌و‌همفکران‌و‌
ر‌اصلاحات‌خود‌

ّ
حلقاتی‌از‌دانشجویان‌و‌شــاگردان‌خود‌می‌خواست،‌تا‌تفک

را‌در‌کشــور‌خود،‌مانند‌ســیّد‌جمال‌الدین‌افغانی‌آغاز‌کند؛‌ولی‌حســودان‌و‌
تنگ‌نظران‌به‌او‌این‌موقع‌را‌ندادند‌و‌مجبورش‌ساختند‌تا‌وطن‌خود‌را‌ترک‌کند‌

و‌مجبور‌به‌مهاجرت‌گردد.
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او‌بعــد‌از‌مهاجرت،‌در‌یکی‌از‌کشــورهای‌همســایه،‌می‌خواســت،‌تا‌
‌دنبال‌کند،‌تا‌بتواند‌مسیر‌

ً
دا
ّ
اندیشــه‌های‌اصلاحی‌خود‌را‌از‌دیار‌هجرت‌مجد

حکومت‌ســردار‌محمّد‌داود‌را‌در‌کشــور‌از‌جانب‌»بلوک‌شرق«‌1و‌شوروی‌
ســابق‌برگرداند‌و‌اضرار‌نزدیکی‌با‌شوروی‌را‌به‌او‌گوشزد‌کند‌که‌این‌بار‌کشور‌
لش‌را‌کرده‌نتوانســت‌و‌مثل‌اسلافش‌)سیّد‌جمال‌الدین‌افغانی(‌ همسایه‌تحمُّ
مجبور‌به‌ترک‌کشــور‌همســایه‌نیز‌گردید‌و‌از‌آنجا‌به‌مرکز‌وحی‌)عربســتان‌
سعودی(‌ســفر‌کرد؛‌مگر‌اوضاع‌و‌احوال‌افغانستان‌به‌او‌این‌فرصت‌را‌نداد‌و‌
‌از‌سوی‌ارتش‌سرخ‌اتحاد‌شــوروی‌سابق‌اشغال‌گردید‌که‌او‌

ً
افغانســتان‌عملا

‌آن‌را‌ترک‌کرده‌بود،‌باز‌گردد‌و‌به‌
ً
‌به‌کشور‌همسایه‌که‌قبلا

ً
دا
ّ
مجبور‌شد،‌تا‌مجد

ت‌خود‌برای‌مقابله‌با‌اشغالگران‌شوروی‌نقش‌ایفا‌کند.
ّ
تنظیم‌مل

شــهید‌اســتاد‌ربانی،‌در‌دوران‌جِهاد‌با‌همه‌تنظیم‌هــا‌و‌مجاهدین‌رَویۀ‌
اســلامی‌و‌برادرانه‌را‌به‌همــه‌مجاهدین‌توصیه‌می‌کــرد‌و‌می‌گفت:‌»اگرچه‌
خیمه‌های‌ما‌جداست؛‌ولی‌دل‌های‌ما‌یکی‌است.‌اگرچه‌ما‌به‌واسطۀ‌ضرورت‌
و‌ایجاب‌شرایط‌به‌تنظیم‌های‌مختلف‌تقسیم‌گردیدیم؛‌ولی‌آرمان‌و‌اهداف‌ما‌
آزادی‌افغانستان‌عزیز‌و‌تأسیس‌حکومت‌اسلامی‌در‌این‌کشور‌است‌که‌آرمان‌

مشترک‌قلبی‌همۀ‌ماست.«
او‌در‌ایجــاد‌اتحاد‌و‌وحدت‌تنظیم‌های‌جِهادی‌نقش‌بســیار‌برجســته‌و‌
سازنده‌را‌داشت‌و‌نمی‌خواست‌تنها‌حمایۀ‌یک‌و‌دو‌کشور‌همسایۀ‌به‌خصوص‌
را‌با‌خود‌داشــته‌باشــد‌و‌جِهاد‌در‌انحصار‌یک‌و‌دو‌کشور‌همسایه‌قرار‌گیرد؛‌
بلکه‌اســتاد‌شهید‌می‌خواســت‌تا‌با‌همه‌کشــورهایی‌که‌موضع‌ضد‌شوروی‌
داشتند،‌روابط‌نزدیک‌و‌دوستانه‌را‌برقرار‌کند‌و‌به‌»نهضت‌اسلامی‌افغانستان«‌
رنگ‌مســتقلانه‌بدهد‌و‌اثری‌به‌نام‌»اســتقلالیّتِ‌انقلاب«‌2که‌در‌آن‌ایده‌های‌

ی‌از‌لحاظ‌سیاسیِ‌و‌اجتماعیِ،‌دارای‌
ّ
1.‌بلوک‌شــرق؛‌این‌بلوک‌متشکل‌از‌کشــورهایی‌بود‌که‌به‌طور‌کل

یک‌مســلک‌بوده‌و‌از‌نظام‌سوسیالیستی‌پیروی‌می‌کردند.‌اتحاد‌شــوروی،‌آلبانی،‌لهستان،‌چکسلواکی،‌
رومانی،‌یوگســلاوی،‌مجارستان،‌بلغارستان‌و‌آلمان‌شرقی‌در‌قارۀ‌اروپا،‌کرۀ‌شمالی‌و‌ویتنام‌در‌قارۀ‌آسیا‌
و‌کوبا‌و‌قارۀ‌امریکا‌در‌زمرۀ‌بلوک‌فوق‌به‌شمار‌می‌رفتند.‌نگاه:‌فرهنگ‌سیاسی‌آرش،‌ص:‌135.‌»مرکز..«

2.‌این‌اثر‌با‌ویرایش‌و‌حاشیه‌ای‌از‌سوی‌»مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شهید«‌بازچاپ‌شده‌است.‌»مرکز..«
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استقلال‌طلبانۀ‌نهضت‌اسلامی‌افغانســتان‌را‌مطرح‌کرده‌بود،‌در‌دوران‌جِهاد‌
به‌دســت‌نشر‌سپرد‌و‌زمانی‌که‌هیچ‌کســی‌جرئت‌نمی‌کرد‌تا‌با‌غرب‌و‌امریکا‌
حرفی‌راجع‌به‌نزدیکی‌و‌روابط‌داشــته‌باشد‌و‌هرکسی‌چنین‌جرأتی‌را‌می‌کرد،‌
‌مارک‌امریکایی‌می‌خورد.‌اســتاد‌شهید‌با‌استدلال‌و‌منطق‌از‌سفر‌رهبران‌

ً
فورا

مجاهدین‌به‌امریکا‌و‌شــوروی‌سابق‌دفاع‌کرد‌و‌چنین‌گفت:‌»ما‌نمی‌خواهیم‌
ت‌ما‌در‌زیرزمینی‌ها‌با‌افراد‌امنیتی‌گرفته‌شود؛‌بلکه‌ما‌می‌خواهیم‌

ّ
سرنوشت‌مل

ت‌خود‌با‌حضور‌ســران‌کشورها‌دفاع‌کنیم‌و‌این‌آمادگی‌
ّ
‌از‌داعیۀ‌برحقّ‌مل

ً
علنا

را‌داریم.«
چنانکه‌در‌ســفر‌امریکا‌با‌رئیس‌جمهور‌اســبق‌امریکا،‌1آقــای‌»رونالد‌
ریگان«‌ملاقات‌کرد‌و‌به‌وی‌از‌خطرات‌کمونیزم‌و‌اتحاد‌شــوروی‌در‌مِنطقه‌و‌

جهان‌هشدار‌داد.
اســتاد‌با‌وجودی‌که‌شخصیت‌علمیِ‌و‌دانشگاهیِ‌بود؛‌ولی‌با‌عامۀ‌مردم‌
به‌شــکل‌مزج‌گردیده‌بود‌که‌افراد‌عادی‌جامعه‌او‌را‌از‌خود‌می‌دانستند‌و‌به‌او‌

اعتماد‌کاملی‌می‌کردند.
خوب‌به‌یاد‌دارم،‌از‌روزی‌که‌در‌ســال‌های‌‌1362همراه‌استاد‌در‌اطراف‌
قندهــار‌2و‌هلمند‌از‌پایگاه‌های‌مجاهدین‌و‌کمپ‌های‌شــان‌دیدن‌می‌کردیم،‌
مجاهدین‌قندهار‌و‌هلمند‌به‌اســتقبال‌اســتاد‌آمده‌بودنــد،‌در‌بین‌مجاهدین‌
شخصی‌بود‌که‌به‌واسطۀ‌جنگ‌خلل‌اعصاب‌پیدا‌کرده‌بود‌و‌مجاهدین‌تفنگ‌
او‌را‌از‌او‌گرفته‌بودند؛‌تا‌کدام‌خطری‌در‌زمان‌اســتقبال‌ایجاد‌نگردد‌و‌او‌تنها‌
با‌کمری‌کلاشــینکوف‌به‌استقبال‌استاد‌آمده‌بود‌و‌از‌دشت‌ها‌گل‌های‌دشتی‌را‌
جمع‌کرده‌و‌دســتۀ‌گل‌نیز‌ساخته‌بود،‌زمانی‌که‌به‌ملاقات‌استاد‌رسید،‌دستۀ‌

1.‌ایالات‌متحدۀ‌امریکا؛‌کشوری‌اســت‌که‌در‌امریکای‌شــمالی‌موقعیت‌دارد.‌مساحت‌آن‌‌9363364
کیلومتر‌مربع‌و‌جمعیّت‌آن‌در‌ســال‌2010م،‌حدود‌‌310062000نفر‌تخمین‌شده‌اســت‌و‌پایتخت‌آن‌
شــهر‌واشنگتن‌است.‌زبان‌رســمی‌آن‌انگلیسی‌و‌واحد‌پول‌آن‌دالر‌امریکایی‌اســت.‌نگاه:‌اطلس‌جامع‌

گیتاشناسی،‌ص:‌99.‌»مرکز..«
2.‌قندهار؛‌در‌جنوب‌افغانستان‌موقعیت‌دارد.‌مساحت‌آن‌‌54844,5کیلومتر‌مربع‌و‌جمعیّت‌آن‌در‌سال‌
1391هـ‌ش،‌حدود‌‌1151,1نفر‌محاســبه‌شده‌است،‌مرکز‌آن‌شهر‌کندهار‌است.‌نگاه:‌جغرافیای‌عمومی‌

ولایات‌افغانستان،‌ص:‌991.‌»مرکز..«
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گل‌خود‌را‌به‌اســتاد‌تقدیم‌کرد‌و‌با‌همان‌زبان‌اطرافی‌خود‌از‌جِهاد‌و‌جبهات‌
اطراف‌قندهار‌و‌هلمند‌‌1معلوماتی‌را‌به‌استاد‌ارایه‌کرد.

استاد‌چنان‌به‌او‌مَحبّت‌و‌مهربانی‌کردند‌که‌گویا‌او‌را‌از‌چندین‌سال‌است‌
که‌می‌شناســد‌و‌این‌پیش‌آمد‌استاد‌با‌او‌چنان‌شکوهمندی‌و‌انسانی‌بود‌باعث‌

غبطۀ‌دیگران‌گردیده‌بود.
این‌قصه‌انسان‌را‌به‌یاد‌همان‌واقعۀ‌شخصی‌که‌لکنت‌زبان‌داشت‌و‌روزی‌
به‌حضور‌رسول‌خدا‌Yبا‌همان‌زبان‌الکسن‌خود‌که‌حرف‌لام‌را‌تلفظ‌کرده‌

نمی‌توانست،‌پرسید:
»أمن‌امبر‌امصیام‌فی‌امسفر؟«‌که‌پیامبر‌اسلام‌به‌مثل‌خود‌او،‌به‌او‌جواب‌

دادند‌و‌فرمودند:
رِ«‌که‌شــکل‌درست‌جمله‌ممکن‌چنین‌

َ
‌‌امْصِیَامُ‌فِی‌‌امْسَــف یْسَ‌مِنْ‌‌امْبِرِّ

َ
»ل

باشد‌»أمن‌البر‌الصیام‌فی‌السفر؟‌لیس‌من‌البر‌صیام‌فی‌السفر‌؟«‌یعنی‌آیا‌در‌
مسافرت‌روزه‌گرفتن‌برای‌مسافر‌کار‌خوبی‌است؟‌که‌جواب‌آن‌را‌پیامبر‌اسلام‌
به‌مثل‌خودش‌دادند‌که‌در‌ســفر‌روزه‌گرفتن‌برای‌مسافر‌کار‌خوبی‌نیست‌2که‌
چنین‌برخورد‌صمیمی‌با‌مردم‌سبب‌عشق‌و‌علاقۀ‌مردم‌بیشتر‌به‌اسلام‌و‌پیامبر‌

عزیزشان‌گردید.*‌3

1.‌هلمند؛‌در‌جنوب‌غرب‌افغانســتان‌موقعیت‌دارد.‌مساحت‌آن‌‌58305,1کیلومتر‌مربع‌و‌جمعیّت‌آن‌در‌
ســال‌‌1391هـ‌ش،‌‌879,9هزار‌تخمین‌شده‌است.‌مرکز‌آن‌شهر‌لشکرگاه‌است.‌نگاه:‌جغرافیای‌عمومی‌

ولایات‌افغانستان،‌ص:‌‌966-‌968.‌»مرکز..«
2.‌الکبیر‌از‌امام‌طبرانی‌172/‌19،‌ح‌387،‌السنن‌از‌امام‌بیهقی،‌242‌/‌4.‌»مرکز..«

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«
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رهبر در یک نگاه

نویسنده:‌عبدالحی‌خراسانی





از‌شمار‌دو‌چشـم‌یک‌تن‌کم
وز‌شمار‌خِرد‌هـــزاران‌بیش‌1

***
خبر،‌ناگهانی‌و‌تکان‌دهنده‌بود،‌باورکردنش‌دُشــوار‌بود.‌از‌اخلاق‌انســانیِ‌و‌
اسلامیِ‌به‌دُور‌بود.‌مهمان‌حرمت‌نمک‌نمی‌دانست.‌نماد‌جهل‌و‌جُنود‌شیطان‌
بود.‌او‌به‌شــکار‌فرشــتۀ‌صلح‌آمده‌بود..‌و‌استاد‌به‌تکلیف‌اسلامیِ،‌انسانیِ‌و‌
ی‌اش‌عمل‌می‌کرد‌و‌لاجرم‌در‌راه‌آرمان‌مردم‌افغانستان‌-‌که‌آرامش،‌امنیّت‌

ّ
مِل

و‌صلح‌می‌باشد‌-‌جان‌خویش‌بر‌کف‌اخلاص‌نهاد‌و‌تقدیم‌تاریخ‌کرد.‌آری؛‌
استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌به‌شهادت‌رسید.‌

درود‌خداوند‌بر‌روان‌پاک‌او‌و‌بر‌همۀ‌مبارزان‌راه‌آزادی‌باد.
در‌شــامگاه‌سه‌شنبه،‌‌20سپتامبر‌‌2011م،‌بدخشــان‌فرزند‌نام‌آورش‌را،‌
نی‌ما،‌سیاســت‌مدار‌

ّ
افغانســتان‌رهبر‌مُقاوَمت‌و‌زعیم‌جِهادش‌را،‌حوزۀ‌تمد

معتدل‌و‌دانشــمندش‌را،‌دنیای‌اسلام‌فقیه‌نســتوه‌و‌نماد‌اعتدالش‌را‌و‌جهان‌
بشریّت،‌مبارز‌راه‌آزادی‌و‌انسانیّت‌را‌از‌دست‌داد.

از‌لالـه‌گـون‌فضای‌خـزر‌تا‌پرند‌رود
ای‌خاک‌لعل‌خیز‌بدخشان‌تو‌را‌درود‌2

زادگاه و تحصیات شهید استاد برهان الدین ربانی

1.‌نگاه:‌دیوان‌رُودَکی،‌در‌مرثیت‌شهید‌بلخی،‌ص:‌35.‌ناشر:‌نسخۀ‌الکترنیک،‌Pdf.‌»مرکز..«
2.‌این‌بیت‌از‌مثنوی‌بلند‌شــادروان‌مهرداد‌اوســتا،‌شــاعر‌بلندآوازۀ‌بروجردی‌مقیم‌تهران‌می‌باشد.‌او‌از‌

ی‌بود‌و‌به‌جغرافیای‌فلات‌خراسان‌و‌ایران‌عشق‌می‌ورزید.‌»نویسندۀ‌مقاله«
ّ
شاعران‌مِل
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در‌‌29ســنبلۀ‌‌1319هـ‌ش،‌در‌فیض‌آباد‌بدخشان‌1دیده‌به‌جهان‌گشود‌و‌
بعد‌از‌فراغت‌از‌مکتب‌در‌سال‌‌1333هـ‌ش،‌عازم‌کابل‌شد.

استاد‌از‌ســال‌‌1333الی‌سال‌‌1341هـ‌ش،‌در‌کابل‌به‌ادامۀ‌تحصیلات‌
پرداخت‌و‌با‌فراغت‌از‌دانشــکدۀ‌شرعیات‌دانشــگاه‌کابل،‌در‌همان‌دانشکده‌
به‌عنوان‌اســتاد‌وارد‌کادر‌علمی‌دانشگاه‌شد.‌او‌برای‌ادامۀ‌تحصیلات‌در‌سال‌
‌1345هـ‌ش،‌عازم‌مصر‌شد‌و‌در‌سال‌‌1347هـ‌ش،‌با‌پایان‌دورۀ‌فوق‌لیسانس‌

به‌وطن‌مراجعت‌کرد.
استاد،‌در‌ســال‌‌1353هـ‌ش،‌با‌توجّه‌به‌شرایط‌دُشوار‌سیاسیِ‌آن‌روزگار‌
و‌فشار‌روزافزون‌دســتگاه‌حاکم‌به‌هجرت‌روی‌آورد‌و‌با‌آغاز‌رستاخیز‌عظیم‌
جِهاد‌مردم‌افغانستان،‌این‌هجرت،‌تا‌پیروزی‌مجاهدین‌در‌سال‌‌1371هـ‌ش،‌

ادامه‌یافت.‌
تأسیس جمعیّت اسامی افغانستان

»نهضت‌جوانان‌مســلمان«‌با‌رهبریِ‌استاد‌غلام‌محمّد‌نیازی‌و‌مشارکت‌
اســتاد‌محمّد‌موســی‌توانا،‌وفی‌الله‌ســمیعی،‌اســتاد‌محمّد‌فاضل‌و‌استاد‌
برهان‌الدین‌ربانی‌در‌ســال‌‌1336هـ‌ش،‌در‌کابل‌تأسیس‌شد.‌در‌سال‌‌1352
هـ‌ش،‌استاد‌غلام‌محمّد‌نیازی‌از‌رهبری‌»نهضت‌جوانان‌مسلمان«‌استعفا‌داد‌
و‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌به‌اتفاق‌آرا‌به‌حیث‌رهبر‌انتخاب‌شد‌و‌نام‌آن‌نیز‌به‌

»جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان«‌تغییر‌یافت.
»جمعیّت‌اســلامی‌افغانستان«‌یک‌حزب‌واکنشی‌نبوده‌که‌بر‌اساس‌یک‌
ــی‌و‌بین‌المللی‌و‌با‌اتخاذ‌

ّ
حادثه‌به‌وجود‌آمده‌باشــد؛‌بلکه‌با‌درک‌شــرایط‌مِل

استراتیژی‌معین‌با‌هدف‌و‌آرمان‌مشخص‌و‌تعریف‌شده‌پا‌به‌عرصۀ‌فعالیت‌های‌
سیاسیِ‌گذاشت.

عصر جِهاد

1.‌بدخشــان؛‌در‌انتهای‌گوشۀ‌شمال‌شرق‌افغانستان‌واقع‌گردیده‌اســت.‌مساحت‌آن‌‌44835,9کیلومتر‌
مربــع‌و‌جمعیّت‌آن‌در‌ســال‌‌1391هـ‌ش،‌حدود‌‌904,9هزار‌نفر‌تخمین‌شده‌اســت‌و‌مرکز‌آن‌شــهر‌

فیض‌آباد‌می‌باشد.‌نگاه:‌جغرافیای‌عمومی‌ولایات‌افغانستان،‌ص:‌‌391-‌416.‌»مرکز..«
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با‌رویداد‌کودتای‌کمونیســتی‌‌1357هـ‌ش،‌و‌آغاذ‌تجاوز‌اتحاد‌جماهیر‌
شوروی‌1به‌افغانستان،‌جمعیّت‌اسلامی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اصلی‌ترین‌تشکیلات‌

ی‌مردم‌افغانستان‌را‌به‌دست‌گرفت.
ّ
جِهادی،‌هدایت‌رستاخیز‌عظیم‌مِل

‌به‌عنوان‌یک‌رهبر‌معتدل‌و‌نماد‌تساهل‌و‌تسامح‌سیاسیِ‌
ً
استاد‌ربانی،‌عملا

شناحته‌می‌شــد.‌در‌تحت‌رهبریِ‌اندیشمندانۀ‌او‌بود‌که‌شخصیت‌های‌زیادی‌
در‌جغرافیای‌سیاسیِ‌و‌فرهنگیِ‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌به‌ظهور‌رسیدند.

جمعیّت‌اســلامی،‌تنهــا‌تنظیم‌بزرگ‌سیاســیِ‌بود‌که‌بر‌مبنــای‌زبان‌و‌
جغرافیا‌و‌قومیت‌بنا‌نیافت.‌می‌توان‌بــه‌قاطعیت‌گفت‌که‌هیچ‌نوع‌محدودیت‌
تبعیض‌آمیزی‌برای‌حضور‌و‌ارتقا‌در‌رده‌های‌عالی‌جمعیّت‌وجود‌نداشــت‌و‌

ندارد.
جبهات‌جمعیّت‌اســلامی‌افغانســتان،‌در‌قندهار،‌لغمان‌و‌لوگر‌به‌همان‌
اندازه‌پرشــور‌و‌قدرتمند‌بود‌که‌در‌بلخ‌و‌تخار‌و‌بدخشــان..‌از‌استاد‌ربانی‌در‌
جنوب‌و‌مشرقیِ‌به‌همان‌اندازه‌استقبال‌به‌عمل‌می‌آمد‌که‌در‌هرات‌و‌سمنگان‌

و‌فاریاب.
در‌یگ‌نگاه‌شتابزده‌و‌گذرا‌به‌شورای‌اجراییۀ‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌می‌یابیم‌
ی‌دانست.‌سیاستِ‌مدارا‌و‌توأم‌با‌

ّ
که‌در‌واقع‌این‌حزب‌را‌می‌توان‌مظهر‌نماد‌مِل

ملاطفت‌و‌مهربانیِ‌رهبریِ‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان،‌سبب‌شده‌بود‌که‌مردم‌
در‌مناطق‌جمعیّت‌اســلامیِ‌احساس‌آرامش‌و‌امنیّت‌بیشتر‌کنند،‌حتّی‌کسانی‌
که‌به‌نوعی‌در‌عرصۀ‌روابط‌سیاســیِ،‌اجتماعیِ‌و‌یا‌فرهنگیِ‌دچار‌خطا‌شــده‌
بودند،‌به‌مناطق‌جمعیّت‌پناه‌می‌آوردند‌و‌احساس‌آرامش‌بیشتری‌می‌کردند.

استاد در عرصۀ روابط بین الملل در دوران جِهاد

ل‌از‌روسیه‌و‌چندین‌جمهوری‌متّحد‌که‌از‌زمان‌
ّ
1.‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی‌سوسیالیستی؛‌کشوری‌بود‌مُتشک

تأسیس‌در‌۱۹۲۲م،‌تا‌زمان‌انحلال‌در‌۱۹۹۱م،‌بخش‌بزرگی‌از‌شرق‌اروپا‌و‌شمال‌آسیا‌را‌در‌بر‌می‌گرفت‌و‌
پهناورترین‌کشور‌جهان‌شناخته‌می‌شد،‌در‌دهۀ‌۱۹۸۰م،‌آثار‌فروپاشی‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی‌ظاهر‌شد‌و‌
‌منحل‌شد‌و‌به‌چند‌کشور‌دیگر‌تجزیه‌شد،‌یکی‌از‌اساسی‌ترین‌عوامل‌

ً
بالآخره‌در‌۱۹۹۱م،‌این‌کشور‌رسما

ت‌قهرمان‌و‌
ّ
فروپاشــی‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی‌را‌حمله‌به‌افغانستان‌می‌دانند‌که‌به‌اثر‌شکست‌در‌مقابل‌مل

مجاهد‌افغانســتان،‌این‌اتحاد‌بزرگ‌از‌هم‌پاشید.‌نگاه:‌جنگ‌افغانستان‌و‌شوروی‌عامل‌فروپاشی‌جهانی‌
کمونیزم،‌از‌امیر‌اعتماد‌دانشیار.‌»مرکز..«
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استاد‌ربانی،‌با‌درک‌درست‌و‌فهم‌تأثیر‌مثبت‌روابط‌دیپلماتیک‌بر‌فعالیت‌
مجاهدین،‌با‌پذیرفتن‌همه‌دشواری‌های‌سیاسیِ‌و‌اجتماعیِ،‌از‌اوّلین‌سال‌های‌

جِهاد‌به‌فعال‌ترین‌رهبر‌سیاسیِ‌مجاهدین‌تبدل‌شد.
اوّلیــن‌حضور‌دیپلماتیک‌اســتاد‌ربانی،‌در‌عرصۀ‌جهانــی‌-‌که‌به‌عنوان‌
یک‌فرصت‌طلایی‌محسوب‌می‌شــد‌-‌شرکت‌استاد‌به‌نمایندگی‌از‌گروه‌های‌
اسلامیِ‌و‌با‌فعالیت‌چشمگیر‌»صادق‌قطب‌زاده«‌وزیرامور‌خارجۀ‌وقت‌ایران‌
در‌کنفرانس‌کشورهای‌اسلامیِ‌در‌اسلام‌آباد،‌در‌اوایل‌سال‌‌1359هـ‌ش،‌بود.
اســتاد‌از‌این‌فرصت‌اســتفادۀ‌خوب‌کرد‌و‌توانســت‌اوضاع‌افغانستان‌را‌
به‌دقت‌بیان‌کرده‌و‌توجّه‌کشــورها‌را‌به‌موضوع‌افغانســتان‌جلب‌کند.‌اســتاد‌
برهان‌الدین‌ربانی‌بدون‌توجّه‌به‌تبلیغات‌منفی‌گســترده‌و‌سازماندهی‌شده‌که‌
علیه‌او‌به‌راه‌افتاد،‌در‌ســال‌‌1367هـ‌ش،‌به‌ایالات‌متحدۀ‌امریکا‌سفر‌کرد‌و‌
با‌رونالد‌ریگان‌رئیس‌جمهور‌وقت‌ایالات‌متحدۀ‌امریکا‌در‌قصر‌ســفید‌دیدار‌

کرد.
او‌بعد‌از‌اخراج‌ارتش‌اتحاد‌شوروی،‌با‌درک‌شرایط‌نوین‌سیاسیِ‌و‌با‌افق‌
دید‌اســتراتژیک‌نسبت‌به‌روابط‌مِنطقه‌ای،‌از‌‌11-‌‌15نومبر‌‌1991م،‌به‌مسکو‌
ســفر‌کرد‌و‌با‌وزیر‌امور‌خارجۀ‌وقت‌اتحاد‌شــوروی،‌در‌قصر‌کرملین‌دیدار‌
کرد.‌این‌ملاقات‌نقطۀ‌عطفی‌در‌آســتانۀ‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامیِ‌افغانستان‌به‌

شمار‌می‌رود.‌
سیاست موازنۀ مثبت

او‌همیشــه‌و‌در‌همه‌حال‌توانســته‌بود،‌در‌تمام‌مدت‌دوران‌جِهاد‌موازنۀ‌
مثبت‌را‌در‌سیاســت‌خارجی‌بین‌»تهران،‌اسلام‌آباد‌و‌ریاض«‌نگهدارد‌و‌آنانی‌
که‌شــرایط‌دشــوار‌آن‌روزها‌را‌به‌خاطر‌دارند،‌با‌من‌همنوایند‌که‌نگهداری‌این‌
‌غیرممکن‌می‌نمود؛‌امّا‌او‌تنها‌شخصیتی‌بود‌

ً
توازن‌سخت‌و‌طاقت‌فرسا‌و‌تقریبا
که‌از‌عهدۀ‌این‌امر‌به‌خوبی‌برآمد.

اســتاد‌ربانی،‌در‌دوران‌جِهاد‌روابط‌خود‌را‌با‌کشــورهای‌مِنطقه،‌با‌درک‌
درســت‌از‌موقعیّت‌کشور،‌حسنه‌نگاه‌داشــت‌و‌در‌توازن‌بخشیدن‌به‌سیاست‌
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منطقه‌ای‌موفق‌بود.
در عرصۀ روابط داخلی

در‌عرصۀ‌سیاست‌داخلیِ،‌او‌تنها‌رهبر‌جِهادی‌ای‌بود‌که‌روابط‌مناسب‌با‌
تمام‌احزاب‌جِهادیِ‌را‌حفظ‌کرده‌بود.‌هم‌با‌احزاب‌جِهادی‌مســتقر‌در‌ایران‌و‌

هم‌با‌احزاب‌جِهادی‌مستقر‌در‌پاکستان‌روابط‌حسنه‌داشت.
او‌با‌اتحاد‌ســه‌گانه‌که‌شــهرت‌به‌تمایل‌بازگشت‌به‌ســلطنت‌داشتند؛‌تا‌
‌افراطی،‌مانند‌حزب‌اسلامی‌و‌اتحاد‌اسلامی‌و‌همچنان‌با‌اتحاد‌

ً
احزابی‌نسبتا

هفتگانۀ‌مستقر‌در‌ایران‌روابط‌خوب‌داشت.
همیشــه‌و‌در‌همه‌حال‌یــک‌فضا‌را‌برای‌تصمیم‌نهایی‌نگاه‌می‌داشــت،‌
هیچ‌گاه‌حرف‌آخر‌را‌اوّل‌نزد.‌در‌هر‌موردی‌از‌یک‌زاویۀ‌کوچک‌برای‌انعطاف‌

و‌تسامح‌سیاسیِ‌بهره‌می‌گرفت.
نقش جمعیّت اسامی افغانستان؛ در پیروزی مجاهدین، بهار 1371 هـ 

ش
جمعیّت‌اســلامی‌افغانستان‌در‌ســقوط‌رژیم‌کمونیستیِ،‌نقش‌اساسیِ‌و‌
تعین‌کننده‌داشــت.‌در‌پی‌آزادی‌تخارستان،‌ارتش‌نیرومند‌و‌منظم‌جمعیّت‌به‌

فرماندهی‌احمدشاه‌مسعود،‌باب‌فتح‌دروازه‌های‌کابل‌را‌گشودند.
مجاهدین‌سلحشــور‌جمعیّت‌به‌فرماندهی‌امیر‌اسماعیل‌خان،‌فاتحانه‌
وارد‌هرات‌شدند‌و‌شهرهای‌حوزۀ‌جنوب‌غرب‌یکی‌بعد‌از‌دیگری‌فتح‌گردید.
فرمانده‌ارشد‌جمعیّت،‌ملا‌نقیب‌پیروزمندانه‌وارد‌قندهار‌شد،‌مزارشریف‌
در‌پی‌مذاکرۀ‌نمایندۀ‌نیروهای‌محلی‌با‌احمدشــاه‌مسعود،‌تسلیم‌فرماندهان‌
جمعیّت‌اســلامی‌شــد‌و‌نیروهای‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانســتان‌به‌فرماندهی‌

عطامحمّد‌نور‌و‌علم‌خان‌آزادی،‌فاتحانه‌وارد‌مزارشریف‌شدند.‌
استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور

اســتاد‌در‌‌28جون‌‌1992م،‌به‌عنوان‌دوّمیــن‌رئیس‌جمهور‌مؤقت،‌وارد‌
قصر‌ریاست‌جمهوری‌شد.

دوران‌استاد‌ربانی‌را‌می‌توان‌یکی‌از‌پرماجراترین‌دوره‌های‌تاریخ‌معاصر‌
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کشور‌برشــمرد‌که‌از‌حوصلۀ‌این‌مکان‌و‌مقال‌خارج‌است‌و‌بماند‌به‌مجال‌و‌
مقام‌دیگر.

اســتاد‌در‌تاریخ‌‌3دســامبر‌‌1992م،‌توسّط‌شــورای‌»اهل‌حل‌و‌عقد«‌
به‌عنوان‌دوّمین‌رئیس‌جمهور‌افغانستان‌انتخاب‌شد.

ی
ّ
تشکیل جبهۀ مُقاوَمت مِل

در‌پی‌سقوط‌و‌عقب‌نشینی‌از‌کابل،‌به‌تاریخ‌‌26سیپتامبر‌‌1996م،‌جبهۀ‌
ی‌به‌ریاست‌استاد‌ربانی‌تشکیل‌شد.

ّ
مُقاوَمت‌مِل

ی‌-‌که‌متأسفانه‌به‌غلط‌به‌نام‌جبهۀ‌شمال‌خوانده‌
ّ
جبهۀ‌نیرومند‌مُقاوَمت‌مِل

می‌شود‌-‌به‌ریاست‌استاد،‌برای‌نجات‌افغانستان،‌تشکیل‌شده‌بود.
کنفرانس بن 2001 م

اســتاد‌با‌وصف‌آنکه‌در‌بارۀ‌کنفرانس‌بُن‌دارای‌پیشــنهادهای‌مشخص‌و‌
ل،‌انواع‌تهمت‌ها‌و‌افتراآت،‌قدرت‌را‌تحویل‌ اف‌بود؛‌امّا‌با‌سیمای‌باز‌و‌تحمُّ

ّ
شف

داد‌و‌به‌قول‌معروف‌پنج‌ســال‌خار‌در‌چشم‌و‌اســتخوان‌در‌گلو،‌نامردی‌ها‌و‌
نامردمی‌های‌دوستان‌نادان‌و‌دشمنان‌زیرک‌را‌دید‌و‌خمی‌به‌ابرو‌نیاورد.

آن‌گاه‌که‌بعضی‌ها‌قهقه‌زنان‌دشمن‌را‌به‌حریم‌امن‌فرا‌می‌خواندند‌و‌سقوط‌
گاهانه‌جشن‌می‌گرفتند،‌او‌صبر‌کرد‌و‌ایستاد.‌او‌در‌استقامت‌خویش‌ خود‌را‌ناآ
استوار‌باقی‌ماند‌و‌باصداقت‌و‌اخلاص،‌جاویدانه‌زیست‌و‌جاویدانه‌رفت.

انتقال قدرت 1380 هـ ش
در‌پی‌ســقوط‌طالبان،‌اســتاد‌ربانی‌به‌عنوان‌رئیس‌جمهور‌قانونیِ،‌در‌‌22
دســامبر‌‌2001م،‌طی‌مراســم‌رســمی،‌حکومت‌را‌به‌ادارۀ‌مؤقت‌افغانستان‌
تحویــل‌داد.‌یکی‌از‌درخشــان‌ترین‌صحنه‌های‌مُنحَصَربه‌فــرد‌تاریخ‌معاصر‌
افغانستان،‌تحویل‌قدرت‌توسّط‌استاد،‌به‌حامد‌کرزی‌در‌پی‌تصمیم‌کنفرانس‌
بن‌بود.‌اســتاد‌توانست‌با‌همۀ‌ملاحظاتی‌که‌داشت،‌با‌لبخند‌معنی‌دار،‌قدرت‌

را‌انتقال‌دهد‌و‌صفحۀ‌درخشانی‌در‌تاریخ‌به‌نام‌خود‌رقم‌زند.
حمایت از حامد کرزی

اســتاد‌ربانی‌در‌انتخابات‌ریاســت‌جمهوری‌‌2004م،‌از‌حامد‌کرزی‌
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حمایت‌کرد.
ورود به پارلمان

شرکت‌در‌انتخابات‌سال‌‌1384و‌انتخاب‌به‌عنوان‌نمایندۀ‌بدخشان.
ی در سال 1386 هـ ش

ّ
تأسیس جبهۀ مِل

در‌پی‌نارضایتی‌عمومی‌و‌روند‌روبه‌رشــد‌بدامنی‌و‌عدم‌کفایت‌سیاســیِ‌
ی‌

ّ
ی‌پرداخت‌که‌با‌بحث‌های‌جد

ّ
حکومت،‌استاد‌بار‌دیگر‌به‌تأسیس‌جبهۀ‌مِل

در‌سطح‌مطبوعات‌دنبال‌شد.
یاست جمهوری مُعَرّفی کاندیدا در انتخابات 2009 م ر

استاد‌در‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌سال‌‌2009م،‌با‌مُعَرّفی‌و‌حمایت‌از‌
ی‌مواجه‌ساخت.

ّ
داکتر‌عبدالله‌عبدالله،‌حکومت‌را‌به‌چالش‌جد

یاست شورای عالی صلح 2010 م ر
استاد‌ربانی،‌بنا‌به‌پیشنهاد‌حکومت‌و‌با‌احساس‌مسئولیت‌دینیِ‌و‌شرعیِ‌
و‌با‌توجّه‌به‌جایگاه‌اجتماعیِ‌و‌علمیِ،‌ریاست‌شوری‌را‌پذیرفت‌و‌سرانجام‌در‌

راه‌آوردن‌امنیّت‌و‌صلح‌جان‌به‌جان‌آفرین‌سپرد.
بســیاری‌از‌ارکان‌سیاســیِ‌و‌جِهادیِ‌جمعیّت‌اســلامی،‌از‌رفتن‌استاد،‌
به‌شــورای‌صلح‌راضی‌نبودند؛‌امّا‌همه‌کســانی‌که‌به‌او‌اعتراض‌داشــتند،‌به‌
موقعیت‌منحصربه‌فرد‌او‌به‌عنوان‌یکی‌از‌ارکان‌جامعۀ‌علمیِ‌و‌فقهیِ‌کشور،‌که‌
ی‌
ّ
فوق‌شأن‌سیاسیِ‌استاد‌بود،‌شــاید‌توجّه‌نکردند.‌او‌با‌احساس‌مسئولیت‌مِل

آن‌را‌پذیرفت.
ین سفر استاد آخر

آخرین‌سفر‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌به‌تهران‌به‌عنوان‌عضو‌هیئت‌رئیسۀ‌
مجمع‌جهانی‌دارالتقریب‌اسلامی‌بود.

یتِ - تربیت یافتگان مکتب استاد - و آیندۀ جمعیّت اسامی  شــیوۀ مدیر
افغانستان

در‌سایۀ‌مدیریت‌خِردمندانۀ‌او،‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌به‌یک‌مکتبی‌
تبدیل‌شد‌که‌بســیاری‌از‌تربیت‌آموخته‌گانش‌هم‌اکنون‌از‌بازیگران‌صاحب‌نام‌



فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها
110

صحنۀ‌سیاسیِ‌کشور‌به‌شمار‌می‌روند.
استاد‌ربانی‌در‌اوضاع‌دشوار‌جِهاد،‌با‌همه‌فراز‌و‌فرود،‌رهبریِ‌را‌استوار‌و‌

خِردمندانه‌نگاه‌داشت‌و‌با‌تدبیر‌و‌درایت‌آن‌را‌هدایت‌کرد.
شاگردان‌مکتب‌استاد‌ربانی‌را‌در‌یک‌نگاه‌می‌توان‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌کرد:
*‌نسل‌اوّل‌شاگردان‌مکتب‌استاد،‌کسانی‌بودند‌و‌هستند‌که‌در‌همراهی‌با‌او،‌
جِهاد‌را‌شــروع‌کردند‌و‌خود‌از‌بنیان‌گذاران‌جِهاد‌و‌مُبارَزه‌محسوب‌می‌شدند‌
و‌می‌شــوند.‌این‌نســل‌همگی‌از‌درخشــان‌ترین‌چهره‌های‌نهضــت‌بودند.‌
انعطاف‌ناپذیری‌در‌برابر‌دشمن،‌پاکی،‌تقوی،‌طهارت‌نفس،‌استقامت،‌آزادگی،‌
التزام‌عملی‌به‌شعایر‌دینیِ‌و‌آشنایی‌با‌معارف‌اسلامی،‌از‌خصوصیت‌های‌بارز‌

آنان‌به‌شمار‌می‌رفت؛
*‌امّا‌نسل‌دوّم‌از‌تربیت‌یافتگان‌مکتب‌استاد،‌سیاسی‌ترند،‌به‌این‌معنی‌که‌شاید‌
ی‌و‌بین‌المللی‌و‌با‌درک‌به‌موقع‌از‌زبان‌سیاســت‌روز،‌

ّ
همزمان‌با‌تحوّلات‌مِل

انعطاف‌پذیری‌و‌سیاست‌ورزی‌پیشه‌کرده‌اند‌و‌امروز‌که‌می‌نگری‌سیاسی‌تر‌به‌
نظر‌می‌آیند؛‌تا‌جِهادی؛‌امّــا‌همگی‌از‌مجاهدان‌نامدارند‌و‌آب‌دیده‌و‌مجرب‌

در‌عرصۀ‌جِهاد‌و‌سیاست؛
*‌و‌امّا‌نسل‌سوّم،‌این‌نسل‌را‌می‌توان‌نسل‌امروزی‌نامید.‌با‌دانش‌روز‌آشنایی‌
دارند،‌نســلی‌که‌تحصیلات‌دانشــگاهی‌دارند.‌با‌جهان‌خارج‌ارتباط‌بهتری‌
برقرار‌می‌کنند.‌نوع‌سیســتم‌کهــن‌حزبی‌را‌برنمی‌تابنــد.‌خواهان‌اصلاحات‌
اساسیِ‌و‌روند‌دموکراتیک‌در‌حزب‌اند‌و‌به‌شایسته‌سالاری‌می‌اندیشند.‌اکنون‌
این‌میراث‌گران‌ســنگ‌با‌عرض‌جغرافیا‌و‌طول‌تاریخ‌به‌میراث‌مانده‌است.‌از‌
نگاه‌حقیقی،‌هیچ‌شــخصیتی‌نمی‌تواند‌جای‌استاد‌شــهید‌را‌پر‌کند.‌او‌مانند‌

بسیاری‌از‌اسلاف‌معنوی‌اش،‌به‌تاریخ‌پیوست‌و‌جاویدانه‌شد.
قرن‌ها‌باید‌که‌تا‌از‌لطف‌حق‌پیدا‌شود

بایزیدی‌در‌خراسان‌یا‌اویسی‌در‌قرن1*‌2

1.‌این‌بیت‌از‌سامان‌طاهرنژاد‌است‌که‌در‌حاشیۀ‌قصیدۀ‌طولانی‌‌134سنایی‌سروده‌است.‌»مرکز..«
*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌30–‌‌24‌،31جدی‌و‌اوّل‌دلو‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«



12
استاد شهید

از روشنگری و دعوت، تا بیدارگری
نویسنده:‌پوهندوی‌جلال‌فرهیخته،‌استاد‌دانشگاه





کِ‌جم‌ندهم‌مصرع‌نظیری‌را
ْ
به‌مُل

کسی‌که‌کشته‌نشد‌از‌قبیلۀ‌ما‌نیست.‌1
***

حیات‌رجال‌بزرگ‌و‌فحول‌تاریخ‌بشــری،‌مشــحونی‌از‌حوادث‌و‌فراز‌و‌فرود‌
‌و‌تاریخ‌کشــورمان‌به‌ویژه،‌

ً
اســت.‌با‌نگاهی‌به‌صفحات‌تاریخ‌جهان‌عموما

می‌بینیم‌که‌شماری‌از‌بزرگ‌مردان‌و‌رجال‌علمیِ‌و‌سیاسیِ،‌تنها‌در‌عرصه‌های‌
به‌خصوصی‌درخشش‌داشــته‌اند،‌گاهی‌هم‌حوادث‌و‌اتفاقاتی‌مانع‌استمرار‌و‌

استکمال‌این‌درخشش‌می‌‌شده‌است.
اکثریت‌رجال‌تاریخــیِ،‌چهره‌های‌با‌برازندگی‌در‌یک‌بُعد‌و‌اســتقامت‌
بوده‌اند‌و‌کمتر‌ســیمایی‌را‌می‌توان‌ســراغ‌کرد‌که‌دارای‌شخصیتی‌چندپهلو‌و‌

همواره‌روبه‌کمال‌داشته‌باشد.
اســتاد‌شهید،‌برهان‌الدین‌ربانی،‌از‌دستۀ‌اخیر‌محسوب‌می‌شد.‌شهید‌راه‌
ی،‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌همۀ‌عمر‌پرفیض‌

ّ
صلح‌و‌روشــنگری‌و‌بیداری‌مِل

خــود‌را‌وقف‌خدمت‌به‌علــم‌و‌دانش،‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌و‌حراســت‌از‌حریم‌
روت‌های‌فرهنگیِ‌و‌صلح‌و‌امنیّت‌کرد‌

َ
ی‌و‌ث

ّ
ارزش‌های‌اســلامی،‌نوامیس‌مِل

و‌تا‌آخرین‌لحظــات‌و‌رمق‌های‌حیات‌فیض‌بــارش،‌از‌عنایت‌و‌توجّه‌به‌این‌
ارزش‌ها‌مضایقه‌نکرد.

اســتاد‌شــهید،‌همانند‌همه‌بزرگ‌مــردان‌تاریخ،‌قلــب‌پرتلاطم‌و‌روح‌

مه‌اقبال‌لاهوری.‌»مرکز..«
ّ
1.‌نگاه:‌جاویدنامه‌از‌علا
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دینامیک‌و‌پویا‌داشــته،‌ایستایی‌و‌سکوتی‌را‌درخور‌شــأن‌و‌افراد‌رسالتمند‌و‌
‌
ً
بیدار‌نمی‌دانست.‌از‌همینجا‌هم‌در‌شکل‌گیری‌نهضت‌اسلامی‌افغانستان‌کلا
و‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانســتان‌به‌طور‌خاصی،‌همت‌گماشت‌و‌کاروان‌جِهاد‌
و‌مُقاوَمت‌را‌به‌ســرمنزل‌مقصود‌رســانید‌و‌مؤسس‌نخستین‌دولت‌اسلامیِ‌در‌

کشورمان‌شد.
استاد‌فقید،‌از‌ظرفیّت‌معنویِ‌والا‌و‌بالایی‌بهره‌داشت.‌جاه‌و‌مقام‌سیاسیِ‌
-‌که‌بلندترین‌آن‌پُســت‌ریاســت‌دولت‌اســت‌-‌در‌نگاه‌ژرف‌بین‌او‌پدیدۀ‌
فوق‌العاده‌ای‌نبود.‌من‌این‌ویژگی‌را‌در‌ایشــان،‌در‌زمان‌آغاز‌کارشان‌به‌حیث‌
رئیس‌دولت‌اســلامیِ‌افغانستان‌مشاهده‌کردم.‌آن‌روز‌که‌برای‌تبریکی‌جناب‌
مت،‌همراه‌با‌

َ
اســتاد‌به‌کاخ‌ریاست‌جمهوریِ‌رفتیم،‌استادِ‌بزرگوار،‌با‌همۀ‌عَظ

تواضع‌به‌اســتقبال‌ما‌برخاست‌و‌گام‌هایی‌چند‌به‌سوی‌ما‌پیش‌گذاشت‌و‌از‌ما‌
پذیرایی‌فرمود.

اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانــی؛‌از‌حافظــۀ‌نیرومندِ‌خــدادادی‌بهره‌مند‌بود.‌
کوچک‌ترین‌رخداد‌و‌حادثه‌ای‌را‌در‌حیات‌هم‌ســنگران‌و‌همراهانش‌فراموش‌
نمی‌کــرد.‌همواره‌از‌یاران‌و‌دوســتان،‌با‌همه‌طیف‌گســتردۀ‌آن،‌احوال‌جویی‌
می‌کرد.‌چنانکه‌در‌زمســتان‌‌1371بــر‌بنده‌حادثه‌ای‌پیش‌آمــد‌و‌در‌اوضاع‌
دشواری‌قرار‌گرفتیم.‌بعد‌از‌رفع‌مشــکل،‌هنگامی‌که‌پس‌از‌دو‌هفته‌به‌دیدار‌
جناب‌استاد‌رسیدم،‌ایشان‌به‌مجرد‌ملاقات،‌از‌ماجرا‌و‌چگونگی‌آن‌پرسیدند‌

و‌آرزوی‌سلامتی‌کردند.
اســتادِ‌بزرگ،‌در‌جریان‌کارهای‌مستمرّ‌و‌شــباروزی‌جِهاد،‌آبدیده‌شده‌و‌
تجربۀ‌بزرگی‌اندوختــه‌بود.‌او‌دیگر‌تنها‌یک‌مدیر‌و‌رهبــر‌برازندۀ‌امور‌جِهاد‌
ل‌سیاســیِ‌نبود؛‌بلکه‌دیپلومات‌مجرّب‌و‌کارکشته،‌نیز‌محسوب‌

ُّ
و‌یک‌تشــک

می‌شــد.‌بنده‌در‌سفر‌مسکو‌)عقرب‌سال‌1370(‌افتخار‌همراهیِ‌جناب‌استاد‌
شهید‌را‌داشتم،‌اعضای‌هیئت‌در‌جریان‌مذاکرات‌با‌جانب‌شوروی‌و‌روسیه‌بر‌

ر‌بلند‌سیاسیِ‌استاد‌بزرگوار‌ملتفت‌شدند. مَهُّ
َ
سعۀ‌صدر‌و‌ظرفیت‌و‌ت

وی؛‌معاون‌رئیس‌جمهوری‌آن‌وقت‌روسیه‌بر‌میز‌مذاکره،‌جناب‌
ُ
رُوتســک
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اســتاد‌را‌دیپلومات‌کارکشــته‌و‌مجرّب‌خطــاب‌کرد‌و‌بــر‌متانت‌و‌صلابت‌
وی،‌در‌جریان‌مذاکره،‌به‌

ُ
شــخصیت‌ایشــان‌اعتراف‌کرد.‌علاوه‌بر‌آن،‌رُوتسک

ت‌مجاهد‌افغانســتان‌معترف‌شد‌و‌وعده‌داد‌که‌با‌اشتراک‌
ّ
گناه‌خود‌در‌برابر‌مل

‌مدیریتِ‌یک‌چنان‌
ً
در‌بازسازی‌افغانستان،‌گناه‌ارتکاب‌یافته‌را‌جبران‌کند.‌اصلا

جلســه‌ای‌در‌چنان‌جوی،‌تنهاوتنها‌از‌استاد‌شهید‌ساخته‌بود‌و‌او‌آن‌را‌به‌نحو‌
شایسته‌ای‌به‌انجام‌رسانید.

یکی‌از‌برازندگی‌های‌استاد‌شهید،‌سعۀ‌صدرِ‌بالا‌و‌بی‌مانند‌او‌بود.‌ایشان‌
هیچ‌گاه،‌حتّی‌در‌دشــوارترین‌اوضاع،‌به‌سادگی‌بر‌کســی،‌آشفته‌نمی‌شدند‌
و‌ســنگ‌دل‌ترین‌و‌آشــفته‌ترین‌افراد‌هم،‌در‌ملاقات‌با‌ایشــان‌مرهون‌پیشامد‌

مخلصانه‌و‌صمیمانۀ‌ایشان‌می‌گردیدند.
این‌سعۀ‌صدر‌اســتاد‌شــهید،‌در‌مواردی‌باعث‌آن‌می‌شد‌که‌شماری‌از‌
اســتفاده‌جویان،‌مگس‌صفتان‌و‌جیفه‌خواران،‌کــه‌آرمانی‌به‌جز‌امیال‌کوچک‌
م‌روحانیت،‌با‌نمایشِ‌ مادّی‌و‌حیوانیِ‌نداشتند،‌در‌اطراف‌آن‌شهید‌بزرگ‌و‌تجسُّ
حضور‌کاذب،‌به‌سوءِ‌استفاده‌و‌اتلاف‌حقوق‌مجاهدان‌و‌شهدا‌پرداخته،‌مانع‌
ری‌شــوند‌و‌به‌جیفه‌و‌مال‌منالی‌دست‌بیابند،‌که‌

ّ
پیشــرفت‌امور‌اساسیِ‌و‌تفک

م‌نهضت‌اسلامی‌بود،‌
ّ
رصت‌های‌مناســب‌کاری‌را‌که‌حق‌مسل

ُ
یافتند؛‌ولی‌ف

ل‌های‌فکریِ‌و‌سیاسیِ‌محل‌جولان‌افراد‌مادی‌مشرب‌
ّ
‌تشک

ً
از‌او‌گرفتند.‌اصلا

که‌معراج‌همت‌شــان‌یکی‌دو‌موتر‌و‌بلندمنزل‌و‌چند‌دکان‌اســت،‌نمی‌باشد.‌
این‌حضرات‌می‌توانند‌این‌کارها‌را‌در‌محل‌شایســتۀ‌آن‌در‌جنب‌تاجران‌و‌در‌
ریِ،‌به‌همتِ‌بلند‌و‌ظرفیتِ‌معنوی‌نیاز‌

ّ
مارکیت‌انجام‌دهنــد.‌کار‌فکریِ‌و‌تفک

دارد‌و‌این‌خصیصه،‌در‌همۀ‌مدعیان‌آن،‌موجود‌نیست.
در‌فرجام؛‌آخرین‌سخنرانی‌اســتاد‌فقید،‌در‌کنفرانس‌بیداری‌اسلامی‌در‌
تهران‌بود‌1که‌من‌اجمالی‌از‌سخنان‌شهید‌بزرگوار‌را‌از‌طریق‌تلویزیون‌شنیدم.‌
سخنان‌استاد‌در‌این‌کنفرانس‌مملو‌از‌روح‌و‌دینامزم‌دعوتگرانه‌بود‌و‌خاطرات‌
مت‌و‌صلابت‌ایشان‌را‌مجسم‌می‌ساخت.

َ
گذشته‌را‌در‌ذهن‌تداعی‌کرده،‌عَظ

1.‌این‌سخنرانی‌را‌می‌توان‌به‌صورتِ‌کامل‌در‌جلد‌اوّل‌خط‌رهبر‌خواند.‌»مرکز..«
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استاد‌شــهید،‌رســالت‌دعوتگرانۀ‌خود‌را‌با‌دعوت‌و‌روشنگریِ‌آغاز‌و‌با‌
اشاعۀ‌پیام‌بیداری‌و‌صلح‌به‌فرجام‌رسانید.

روانش‌شاد‌و‌مثوایش‌جنّات‌النعیم‌باد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌10‌،24میزان‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«



13
یادی از شهید  صلح و هم قطاران

نوشته:‌پوهاند‌نعمت‌الله‌شهرانی؛‌وزیر‌پیشینِ‌ارشاد،‌حج‌و‌اوقاف





جوانی‌هم‌بهاری‌بود‌و‌بگذشت
به‌ما‌یک‌اعتباری‌بود‌و‌بگذشت

یاد‌ایّامی‌که‌این‌جانب‌با‌این‌دســتۀ‌جوانان‌دانشــمند‌و‌پوهنتونی‌در‌سرزمین‌
هن‌حضرت‌یوســف‌و‌زلیخا‌و‌در‌شــهر‌زیبا‌و‌باوقار‌قاهــره‌در‌کِنار‌رود‌نیل‌

ُ
ک

روشــان‌و‌به‌غرض‌تحصیل‌در‌پوهنتون‌های‌این‌ســرزمین‌باستانی‌زندگی‌
ُ
خ

می‌کردیم.‌با‌بعضی‌از‌ایشــان‌هم‌صنف‌و‌هم‌اتاق‌بودیم‌و‌با‌برخی‌دیگر‌ایشان‌
کــه‌در‌پوهنتون‌های‌دیگر‌تحصیل‌می‌کردند،‌هفته‌وار‌دیدووادید‌داشــتیم‌و‌در‌
‌
ً
روزهای‌جمعه‌و‌یا‌در‌روزهای‌اعیاد،‌قــرار‌تعامل‌در‌تفریحگاه‌ها،‌مخصوصا
ل‌و‌ســبزه‌بود‌و‌رود‌نیل‌هم‌از‌

ُ
در‌تفریحــگاه‌»قناطیر‌خیریه«‌که‌مالامال‌از‌گ

کِنارش‌عبور‌می‌کرد،‌همۀ‌ما‌محصلان‌افغانســتان‌به‌غــرض‌میله‌رفته‌و‌مواد‌
خوراکــی‌را‌که‌با‌خود‌می‌بردیم،‌به‌کمک‌همدیگر‌غذاهای‌افغانی‌پُخته،‌نوش‌
جان‌می‌کردیم،‌اینک‌به‌ذکر‌نام‌افرادی‌پرداخته‌می‌شود‌که‌در‌تصویر‌مشاهده‌

می‌کنید:
1-‌سیّدجان‌بیان‌از‌الأزهر؛‌)یعنی‌دانشجوی‌دانشگاه‌الأزهر(

2-‌حبیب‌الله‌غالب‌از‌الأزهر؛
3-‌وفی‌الله‌سمیعی‌از‌الأزهر؛
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4-‌مولانا‌سعید‌افغانی‌از‌الأزهر؛
5-‌....؛

6-‌عبدالمالک‌جوهر‌صدیقی‌از‌الأزهر؛
7-‌برهان‌الدین‌ربانی‌از‌الأزهر؛
8-‌عبدالجلیل‌یوسفی‌از‌الأزهر؛
9-‌حبیب‌سراج‌از‌پوهنتون‌قاهره؛

10-‌حبیب‌الرحمن‌جدیر‌از‌الأزهر؛
11-‌احمد‌خطیبی‌از‌پوهنتون‌قاهره؛
12-‌محمّدصدیق‌سیلانی‌از‌الأزهر؛

13-‌امان‌الله‌از‌الأزهر؛
14-‌محمّداکبر‌ضیایی‌از‌پوهنتون‌قاهره؛

15-‌نعمت‌الله‌شهرانی‌از‌الأزهر؛
16-‌عبدالحکیم‌مَحبّت‌از‌الأزهر.

این‌عکس‌ها‌را‌که‌دیدم‌1آن‌روزگار‌جوانی،‌تحصیل‌و‌بی‌مسئولیتی‌به‌یادم‌
آمد‌و‌چهره‌ها‌را‌تا‌اندازۀ‌تشخیص‌کردم،‌رابطۀ‌دینیِ،‌برادریِ،‌هموطنیِ،‌مهر‌و‌
مَحبّت‌و‌صمیمیّت‌بین‌مان‌به‌یادم‌آمد‌و‌به‌یاد‌آن‌روزگار‌شــیرین‌و‌برناگشتنی،‌

گِریستم‌و‌شعر‌حافظ‌شیرازی‌به‌یادم‌آمد:
روز‌وصل‌دوستداران‌یاد‌باد
یـاد‌بـاد‌آن‌روزگاران‌یاد‌باد

این‌زمان‌با‌کس‌وفاداری‌نماند
زان‌وفاداران‌و‌یاران‌یاد‌باد

گرچه‌یاران‌فارغ‌اند‌از‌یاد‌من
و‌زمن‌ایشان‌را‌هزاران‌یاد‌باد
مبتلا‌گشتم‌در‌این‌دام‌بلا

کوشش‌آن‌حق‌گزاران‌یاد‌باد

1.‌این‌تصویر‌در‌صفحۀ‌»هفته‌نامۀ‌مجاهد«‌نشر‌شده‌بود.‌»مرکز..«
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***
آن‌روزگار‌از‌اختیار‌همۀ‌ما‌رهیده‌و‌دوباره‌بر‌نمی‌گردد‌و‌مانند‌پرندۀ‌سیمرغ‌

و‌عنقا،‌لادرک‌شده‌و‌فقط‌نام‌و‌افسانه‌گشته‌است.
گذشته‌های‌روشــن‌و‌پُرخاطره‌از‌یاران‌و‌دوستداران‌به‌یاد‌باد‌که‌از‌فقدان‌
آنان‌اکنون‌احســاس‌درد‌و‌تنهایی‌می‌کنم‌و‌بر‌ایّام‌خوشِ‌از‌دست‌رفته،‌تأسّف‌
می‌خورم‌و‌روزگارِ‌خوش‌ندارم؛‌زیرا‌تعدادی‌از‌آنان‌از‌دســت‌این‌چرخ‌فلکِ‌
نامهربــان‌به‌دیار‌عدم‌شــتافته‌و‌به‌قضا‌و‌قدر‌خداوندی‌لبیــک‌گفته‌و‌در‌دل‌
ســیاه‌خاک‌گور،‌مــأوی‌گرفتند،‌که‌موعد‌دیدار‌با‌آنان‌در‌روز‌قیامت‌اســت،‌
‌شهید‌صلح‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌را‌با‌همه‌قساوت‌و‌بی‌رحمی‌

ً
مخصوصا

توسّط‌تروریستان‌کوردل‌و‌سیاه‌درون‌با‌وحشت‌و‌ددمَنِشی‌دور‌از‌همه‌خواص‌
انســانی‌به‌شهادت‌رسانیدند‌و‌استاد‌وفی‌الله‌سمیعی‌را‌-‌که‌استاد‌ما‌بود‌-‌در‌
روز‌اوّل‌کودتای‌خلقی‌های‌کمونیست‌با‌تمام‌سنگدلی‌و‌خشونت‌غیرانسانی،‌
با‌چشــمان‌بسته‌از‌خانه‌اش‌بیرون‌بردند‌و‌تا‌امروز‌از‌وی‌خبر‌و‌درکی‌نیست‌و‌
تعداد‌دیگری‌که‌تا‌هنوز‌در‌قید‌حیات‌اند،‌باز‌هم‌از‌دست‌این‌فلک‌نامهربان‌با‌
‌هم‌عصا‌به‌دست‌بوده‌و‌با‌داشتن‌محاسن‌سفید،‌روز‌

ً
قامت‌های‌خمیده‌و‌بعضا

می‌گذرانند‌و‌برخی‌دیگری‌با‌داشتن‌سر‌و‌دست‌لرزان،‌هم‌از‌شناختن‌آشنایان‌
آن‌زمــان‌عاجز‌و‌ناتوان‌مانده‌انــد‌و‌تعداد‌دیگری‌از‌بــدی‌روزگار‌و‌مصایب‌
متوالی‌و‌پی‌درپی‌افغانســتان،‌به‌کشورهای‌دیگری‌هجرت‌کردند‌که‌از‌حیات‌

و‌ممات‌شان‌و‌اینکه‌در‌کدام‌گوشه‌و‌کِنار‌گیتی‌اند،‌خبری‌در‌دست‌نیست.
آن‌قدح‌بشکست‌و‌آن‌ساقی‌نماند
آن‌قدر‌بشکست‌که‌هیچ‌باقی‌نماند

من‌چاره‌ای‌جز‌این‌ندارم‌که‌به‌یاد‌آن‌روزگار‌بگریم‌و‌از‌چشمانم‌به‌یاد‌آن‌
دوســتان‌عزیز‌و‌وفادارم‌عوض‌اشک،‌خون‌بریزم‌و‌به‌کسانی‌که‌زنده‌اند‌دعای‌
صحت‌و‌عافیت‌کنم‌و‌کســانی‌که‌وفات‌کردند،‌با‌تضرع‌و‌خشــوع‌و‌دل‌پُر‌از‌
مهر‌و‌صمیمیّت،‌دعا‌کنم‌که‌خداوند‌آنان‌را‌در‌بهشــت‌فردوس‌ببرد‌و‌در‌کِنار‌
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رحمت‌و‌لطف‌و‌حمایت‌خودش‌جای‌بدهد‌و‌خداوند‌به‌من‌هم‌توفیق‌بدهد‌
که‌یاد‌دوســتی،‌مهر‌و‌مَحبّت‌آن‌روزگار‌ایشان‌را‌گرامی‌بدارم‌و‌آن‌مَحبّت‌های‌
بی‌آلایش‌شان‌را‌در‌دلم‌پایدار‌نگاه‌دارم‌و‌از‌این‌رهگذر‌یک‌گوشه‌ای‌از‌حق‌آن‌

عزیزان‌را‌نیمه‌ادا‌کنم.*1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌‌3‌،41دلو‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«
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به یاد پیر خردِ منطقه؛

ین رهبر  مردم شمرده می شد ین و دل سوز تر آنکه او صادق تر

نویسنده:‌عبدالقیوم‌ملکزاد





بیســت‌ونهم‌ماه‌ششم‌ســال‌روانِ‌هجری‌شمســی،‌مصادف‌است‌با‌پنجمین‌
ســالگرد‌عُروج‌ملکوتی‌اســتاد‌شــهید،‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌و‌شهید‌صلح‌

افغانستان!
روزی‌کــه‌جانیان‌آدم‌نما‌رهبر‌عزیز‌ما‌را‌نامردانه‌به‌شــهادت‌رســاندند.‌
لــذا‌یکی‌از‌روزهایی‌که‌به‌عنوان‌روز‌تجدید‌پیمان‌با‌خون‌گلگون‌او،‌شــمرده‌
می‌شود،‌همین‌روز‌است؛‌آری‌با‌خون‌گلرنگ‌‌او‌و‌با‌خون‌سرخ‌همۀ‌شهیدان‌
ت‌مؤمن‌کشــور‌و‌به‌کرسی‌نشــاندن‌این‌حقیقت‌که:‌

ّ
راه‌جِهــاد‌و‌مُقاوَمت‌مل

»وظیفۀ‌قدردانــی‌از‌ایثارگران‌به‌ویژه‌آنانی‌که‌به‌خون‌غلتیدند،‌رسالتی‌اســت‌
بزرگ‌بر‌دوش‌ما‌و‌گرامیداشت‌از‌این‌زند‌گان‌جاوید«،‌عبارت‌است‌از:‌سپردن‌
تعهد‌جدید‌برای‌تعقیب‌راه‌آن‌بزرگ‌مرد‌تاریخ‌و‌سایر‌رادمردان‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌

و‌اصالت‌بخشیدن‌به‌هدف‌والا‌و‌راستین‌آنان!..
معمول‌است‌که‌با‌فرارسیدن‌سالگرد‌سرداران‌جِهاد،‌از‌جمله‌استاد‌شهید،‌
‌سخن‌را‌و‌چراغ‌

ِ
ارباب‌احساس‌و‌قلم‌مســئولیت‌خود‌تلقی‌می‌دارند،‌تا‌چراغ

ی‌را،‌
ّ
خاطره‌های‌آن‌رادمردان‌علی‌الخصوص‌آن‌»پیر‌خِرد‌مِنطقه«‌و‌قهرمان‌مِل

نسبت‌به‌سایر‌ماه‌ها‌و‌ایّام‌سال،‌بیشتر‌روشن‌سازند.
به‌یاد‌رهبر‌عزیزی‌که‌ســزاوار‌هرگونه‌توصیف‌اســت‌و‌بــه‌یاد‌رهروان‌به‌
خون‌خفتۀ‌او،‌که‌مظاهری‌از‌هدف‌عالی‌و‌تلاش‌خداجویانه‌و‌تداوم‌راه‌عزّت‌و‌
افتخار‌بودند؛‌تا‌ثابت‌سازند‌واژه‌واژۀ‌سخنانی‌که‌ارایه‌می‌دهند،‌برای‌استحکام‌
ت‌

ّ
بنای‌شــرف‌و‌شــکوه‌و‌سربلندی‌اســت‌و‌در‌عین‌حال‌»پرچم‌رسوایی‌و‌ذل

قابیلان!«
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بیاییم‌کمی‌سُرود‌شورآفرین‌وصف‌شــهادت‌بنوشیم‌و‌سطوری‌از‌کتاب‌
شکوه‌افزای‌”شهید“‌برخوانیم‌که‌یعنی‌کیست؟:

شــهید‌در‌فرهنگ‌ما،‌نماد‌ایثار‌و‌وارســتگی،‌آزادی‌و‌اســتقلال‌طلبی‌و‌
ارزش‌مداری‌اســت‌و‌تعالی‌اندیشــه...‌و‌شــهیدان‌به‌عنــوان‌صاحبان‌حیات‌
ی،‌برای‌همیــش‌در‌خاطره‌ها‌

ّ
جاویــدان‌و‌یادگاران‌ارزش‌های‌اســلامیِ‌و‌مِل

خواهند‌بود.
شــهادت؛‌یعنی‌اوج‌کمال‌به‌خون‌خفتگانی‌است‌که‌باغ‌پربار‌هستی‌شان‌
مظلومانه‌به‌دست‌کوردلان‌پرپرشده‌و‌درخت‌تنومند‌حیات‌شان‌با‌تبر‌نیرنگ‌و‌

خدعه،‌قطعه‌قطعه‌گردیده‌است.
ما‌سال‌هاســت‌که‌با‌شــهادت‌های‌مظلومانه‌ســروکار‌داریم.‌یک‌طرف‌
قابیلان‌تشــنه‌به‌خون‌بی‌گناهان‌است‌و‌یک‌ســوی‌دیگر،‌هابیل‌گونه‌هایی‌که‌به‌
شان‌یا‌قابیلانِ‌بی‌رحم‌دریده‌

ُ
حیله‌های‌گوناگون،‌سینه‌های‌شان‌به‌دســت‌آدم‌ک

می‌شود‌و‌سال‌هاست‌که‌کوچه‌کوچۀ‌کشور‌بذر‌خون‌کاشته‌می‌شود.‌ای‌دریغ‌
که‌این‌سلسله‌را‌پایانی‌نیست‌و‌کمتر‌امید‌می‌رود‌که‌ریشه‌های‌این‌شجرۀ‌خبیثه‌

)کشتارهای‌ناحق،‌فتنه‌و‌ماتم‌گستری(‌رو‌به‌خشکی‌نهد!..
یکی‌از‌کشــتگان‌مظلوم،‌سر‌سلســله‌جنبان‌فضل‌و‌حلم‌و‌صلح‌و‌عزّت:‌
استاد‌گرامی‌ما‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌این‌رهبر‌دل‌سوز‌و‌صادق‌کشور‌و‌
مردم‌ما‌می‌باشــد،‌آنکه‌در‌تمامی‌برهۀ‌زندگیِ‌پرافتخار‌و‌فیض‌بخشش،‌جز‌به‌

مهر‌و‌همدلیِ‌و‌آرامیِ‌و‌سعادت‌مردمش‌نیندیشید!..
طوری‌که‌به‌یاد‌داریم،‌در‌شــامگاه‌واپســین‌ایّام‌ماه‌ششــم‌سال‌هجری‌
خورشیدی،‌پرندۀ‌سبک‌بال،‌عارفانه‌کوله‌بار‌سفر‌عشق‌بست‌و‌به‌خیل‌عاشقان‌
الهی‌پیوســت،‌هرچند‌در‌یافتن‌این‌مقام‌والا‌برای‌او،‌اویی‌که‌شهادت‌را‌اوج‌
عشق‌می‌دانســت‌و‌آن‌را‌دروازۀ‌رســتگاری‌ابدی‌و‌آرام‌گرفتن‌در‌جوار‌معبود‌
می‌انگاشت،‌دستان‌چرکین‌شیطان‌نسبانی‌شــریک‌شد.‌همان‌گونه‌که‌قهرمان‌
ی‌ما‌را‌با‌همین‌ترفند‌از‌ما‌گرفتند‌و‌این‌سنّت‌پلید‌و‌نامردانه،‌همچنان‌تداوم‌

ّ
مِل

یافت‌و‌هنوز‌هم‌ادامه‌دارد.
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از‌همین‌روســت‌که‌می‌گوییم:‌ماه‌ســنبله،‌از‌پانزده‌سال‌بدین‌سو،‌به‌ما‌
آبســتن‌غم‌و‌سوگ‌بزرگ‌شده،‌که‌در‌آن‌هم‌رهبر‌عزیز‌خود‌را‌از‌دست‌دادیم‌و‌

ی‌کشور(‌را‌.
ّ
هم‌پیشروِ‌سنگرگزینان،‌سپه‌سالار‌نامور‌اسلام‌)قهرمان‌مِل

کید‌صورت‌گیرد،‌این‌اســت‌که:‌»ســنبله«‌تنها‌نامی‌ آنچه‌بایــد‌بدان‌تأ
در‌تقویم‌زمان‌نیســت؛‌بل‌ماه‌شهادت‌ســرداران‌عزیز‌اسلام،‌)استاد‌شهید‌و‌
ی(‌و‌ماه‌برداشت‌خوشه‌های‌خشم‌و‌خوشه‌های‌سوگ‌و‌به‌خودآمدن‌

ّ
قهرمان‌مِل

و‌به‌خدا‌رسیدن‌نیز‌است،‌به‌قول‌استاد‌سخن،‌شاد‌روان‌خلیلی:
‌چمنِ‌رحمان‌اند

ِ
این‌شهیدان،‌گل‌سرخ

مایۀ‌ناز‌زمین،‌مفخرت‌انسان‌اند‌
کشتۀ‌یک‌نگه‌از‌پیشگۀ‌جانان‌اند
کشتگان‌اند؛‌ولی‌زندۀ‌جاویدان‌اند

مت‌و‌جایگاه‌والایی‌است‌که‌در‌قرآن‌عظیم‌الشأن‌از‌آن‌با‌
َ
آری؛‌شــهادت،‌عَظ

تعابیر‌گوناگون‌تذکر‌رفته!‌»شــهادت؛‌یعنی‌ایثار‌آنچه‌هست،‌در‌آرزوی‌آنچه‌
که‌باید.«

شــهید؛‌یعنی‌در‌»فوران‌خون‌خویش‌فریادکشیدن«‌که:‌»به‌خدایِ‌کعبه‌
رســتگار‌شدم.«‌شهادت‌خون‌نیســت،‌و‌»مرگ«‌هم‌نمی‌تواند‌تلقی‌شود؛‌بل‌
”جان“‌اســت‌و‌به‌تعیبر‌قرآن‌زندگی‌اســت،‌زندگی‌جاویدان‌و‌شهادت؛‌یعنی‌

»پروازدادن‌هستی.«
و‌بدین‌ســان،‌کسی‌می‌میرد‌و‌کسی‌می‌ماند.‌همچون‌ماندنِ‌رهبر‌فرزانۀ‌ما‌

ی،‌و‌یلانِ‌پاکبازِ‌دیگر!..
ّ
استاد‌ربانی،‌و‌همچون‌ماندن‌قهرمان‌مِل

»هرچه‌دارد‌عالم‌اخلاق،‌بی‌‌ایثار‌نیست
حیف‌همت‌ها‌که‌صرفِ‌خدمتِ‌قارون‌کنید

سوخت‌داغ‌بی‌کسی‌در‌آفتاب‌محشرم
سایه‌ای‌بر‌فرقم‌از‌موی‌سر‌مجنون‌‌کنید

در‌شهیدان‌وفا،‌تا‌آبرو‌پیدا‌کنم
خون‌ندارم‌اندکی‌رخت‌مرا‌گلگون‌کنید«
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راستی‌این‌شــهیدان‌چه‌کســانی‌اند‌که‌چنین‌با‌نیرویی‌شــگرف،‌توانسته‌اند‌
وادارمان‌سازند‌تا‌حافظ‌آسا،‌شوری‌برافگنیم:

»بحری‌است‌بحر‌عشق‌که‌هیچش‌کرانه‌نیست
آنجا‌جز‌آنکه‌جان‌بسپارند‌چاره‌نیست«‌1

یعنی‌چه؟‌یعنی‌اینکه‌بی‌عشق،‌رسیدن‌به‌کمال،‌قصۀ‌دروغی‌است.
مگر‌می‌شود‌خطاب‌به‌غفلت‌زدگانِ‌بی‌خبر‌از‌مقام‌شامخ‌شهیدان‌-‌بیدل‌صفت‌

-‌نگفت؟:
عمرها‌شد‌در‌کفنت‌رنگ‌حنا‌آیینه‌است

گر‌نیاید‌یادت‌از‌خون‌شهیدان‌چاره‌نیست.‌2
بدین‌باورم،‌هرچه‌در‌مورد‌ســجایا‌و‌خوبی‌های‌اســتاد‌شهید،آن‌سمبول‌
حلم،‌بیشتر‌گفته‌آییم،‌هنوز‌ســطوری‌بیش‌از‌باب‌مقام‌و‌جایگاه‌رفیع‌او‌ارایه‌
نداده‌ایم؛‌بــل‌در‌آغازین‌راه‌شــاهراه‌طولانی‌اوصاف‌نیــک‌آن‌بزرگ‌مرد،‌آن‌
نمونــۀ‌مهربانی‌و‌بزرگی‌و‌مردانگی‌و‌به‌تعبیر‌مردم‌گیتی:‌»پیرخِرد‌منطقه«‌قرار‌

گرفته‌ایم!
بلی؛‌پیر‌خِرد‌مِنطقــه؛‌آنکه‌او‌از‌جماعت‌خنیاگران‌خورشــید‌بود.‌آنکه‌
»نهال‌خجستۀ‌دانایی‌و‌تلاشش،‌در‌اوج‌زیبایی‌و‌شگوفایی،‌به‌درخت‌باروری‌

تبدیل‌شد‌که‌ریشه‌در‌معرفت‌ناب‌و‌شناخت‌اصیل‌داشت.«
آنکه‌عشــق‌در‌جان‌گرامی‌اش‌نطفه‌بست،‌آنکه‌حامل‌فریادی‌بود‌بلند،‌به‌
‌مردمش‌را‌می‌شناخت‌و‌اوج‌آرزوها‌

ِ
بلندای‌تمامیت‌تاریخ...‌آنکه‌وسعتِ‌رنج

را‌در‌می‌یافت‌و‌آنکه‌عاشقانه‌تلاش‌داشت؛‌تا‌همواره‌با‌دردِ‌سنگینِ‌»دانستن«‌
بر‌دوش،‌بر‌بلندایِ‌رسالت،‌ایستاده‌باشد.‌همین‌بود‌که‌دردهای‌بزرگ‌و‌عشق‌
به‌خدا‌و‌اسلام‌و‌اهداف‌ارزشمند،‌بلندش‌بُرد‌و‌بلندش‌بُرد،‌و‌در‌دل‌کوره‌های‌
رنج‌و‌مشــکلات‌گداخت.‌با‌گوناگونه‌دسیســه‌های‌نامردان‌ساخت؛‌امّا‌هرگز‌
خمی‌به‌ابرو‌نیاورد‌و‌اســتوار‌ماند.‌استوار‌همچو‌هندوکش‌و‌پامیر‌و‌تراجمیر‌و‌

1.‌دیوان‌حافظ،‌بیت‌نخستِ‌غزل‌72.‌‌»مرکز..«
2.‌دیوان‌بیدل،‌بیت11‌ِ،‌غزل‌786.‌»مرکز..«
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بابا‌و..،‌ســرانجام‌آن‌گونه‌که‌خودش‌می‌خواست،‌با‌وضوی‌خون‌سرخش،‌بر‌
»سر‌سجادۀ‌عشق«‌ایستاد‌و‌مهمان‌خدا‌گردید.

ــر‌والا‌و‌مرد‌قلم‌و‌
ّ
در‌یــک‌کلام؛‌او‌مرد‌دعوت‌بود،‌مرد‌اندیشــه‌و‌تفک

محــراب‌و‌مرد‌تمامی‌میدان‌هایی‌که‌ایمان‌و‌پیــکار،‌در‌آن‌مبارز‌می‌طلبد.‌او‌
توفانی‌ترین‌روح‌جاری‌در‌کالبد‌پنج‌دهۀ‌جِهاد‌و‌مُبارَزه‌و‌مُقاوَمت‌بود.‌او‌مرد‌

فرهنگ‌بود‌و‌از‌بزرگ‌ترین‌فرهنگیان‌و‌نویسندگان‌روزگار.
فرهیخته‌مردی‌که‌نگاهِ‌عاشــق‌ما‌و‌نگاه‌شــیفتۀ‌همه‌دوســت‌داران‌قلم‌و‌
ســینه‌چاکانِ‌حق‌و‌حقیقت،‌»بر‌ضریح‌زندۀ‌انگشــتان‌وی‌بوســه‌می‌زدند«‌
رســند‌-‌آن‌ها،‌به‌پنج‌حرف‌حقیقت‌

ُ
انگشــتانی‌که‌-‌به‌تعبیر‌اســتاد‌پرویز‌خ

می‌مانست‌و‌به‌پنج‌شمع‌روشــنی‌که‌در‌حرم‌و‌حریم‌کتاب‌روشن‌و‌روشن‌تر‌
شده‌بود.

او،‌ریشــه‌دارترین‌باور‌شــگوفایی‌بــود‌که‌زندگــی‌را‌در‌رگ‌های‌درختِ‌
ت‌کشاند‌و‌در‌برهه‌های‌حسّاس‌بهاری،‌»همه‌فریادها‌را‌‌به‌شگوفه‌

ّ
خشکیدۀ‌مل

ت‌پوشاند.«
ّ
بدل‌کرد‌و‌بر‌تنِ‌درختِ‌مل

چه‌باک‌از‌این،‌اگر‌کوردلانی‌معلوم‌الحال،‌یا‌نامردمان‌نیرنگ‌ســالار،‌که‌
کارشــان‌سیاه‌سازی‌اوراق‌روزگار‌است‌و‌پرســاختن‌مردم‌از‌دلهره‌و‌اضطرابِ‌
ناشی‌از‌شــقاوت‌و‌انتحار،‌که‌هنری‌جز‌دنائت‌بر‌سر‌نمی‌پرورند‌و‌نمی‌توانند‌
گین،‌به‌شب‌ روزشــان‌را‌بی‌پهن‌کردن‌بساط‌سِحر‌و‌ســاحری‌و‌تبلیغات‌زهرآ
رســانند‌و‌نمی‌توانند‌هنری‌جز‌رذیلت‌ارایه‌دهند،‌هنر‌مبتذلی‌که‌موجب‌بقا‌و‌
پذیرش‌شــان‌در‌میان‌مشتِ‌خوار‌و‌بی‌مقدار‌شده...‌مذبوحانه‌بکوشند،‌تا‌فقط‌
بی‌خبران‌را،‌به‌جال‌افگنند‌و‌»ذهنیتِ‌مشــتِ‌کوچک‌و‌حقیر«‌را،‌با‌راه‌اندازی‌

غوغاهایی‌نفاق‌افگنانه‌و‌نامردانه،‌به‌سوی‌خویش‌معطوف‌دارند...
امّا..،‌امّا‌واقعیت‌همین‌است‌که‌ما‌می‌گوییم:
»ز‌خاکِ‌سرخگونۀ‌کشتارگاه،‌برخیزند

هزار‌رستمِ‌دستان،‌پیِ‌حمایت‌او
رهینِ‌منت‌پیوند‌جاویدانۀ‌ماست
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دوام‌ریشۀ‌پایابِ‌بی‌نهایتِ‌او«
ســلام‌به‌روان‌آن‌رهبر‌بزرگواری‌که‌»پیر‌خِردمند‌مِنطقه«اش‌می‌شناختند‌
ی‌کشور‌و‌ارواح‌تمامی‌شهدای‌راه‌حق،‌از‌شرق‌تا‌

ّ
و‌ســلام‌بر‌روح‌قهرمان‌مِل

غرب،‌از‌شمال‌تا‌جنوب،‌که‌رایتِ‌سبز‌عزّت‌را‌برافراشتند.
سلام‌به‌روان‌آن‌مرشد‌شهید‌و‌گرامی‌ما،‌آنکه‌شهادت،‌از‌جام‌بردباری‌اش‌

سیراب‌گشت‌و‌ایستادگی‌و‌مردانگی‌از‌محضرِ‌صبورش‌درس‌ها‌فرا‌گرفت.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌پانزدهم،‌شمارۀ‌‌9‌،26میزان‌‌1395هـ‌ش.‌»مرکز..«



15
ای سفرکرده ای که صد قافلۀ دل همره توست!

نوشته:‌عبدالقیوم‌ملکزاد،‌نویسنده‌و‌عضو‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان.





ای‌سفرکردۀ‌جاوید،‌پدر!
اینک‌در‌آســتانۀ‌دوّمین‌سال‌عروج‌ملکوتی‌تو‌قرار‌گرفته‌ایم،‌صاحب‌این‌
خامۀ‌شکســته،‌به‌عنوان‌یکی‌از‌رهروانی‌کــه‌پیروی‌از‌خط‌فکریِ‌تو‌را‌موجب‌
افتخار‌برای‌خود‌می‌داند،‌برآن‌است،‌تا‌در‌آستانۀ‌دوّمین‌سال‌سفر‌بی‌بازگشتت،‌

به‌درد‌دل‌دیگری‌آغازد.
ای‌پیر‌فرزانۀ‌روزگار،‌پدر!

رسم‌اســت‌که‌هر‌مرید‌در‌فراق‌مراد‌خویش‌و‌پیر‌و‌مرشد‌خویش،‌بنای‌
گریســتن‌نهد‌و‌من‌از‌جمع‌کسانی‌ام‌که‌درد‌فراقت‌ایشان‌را‌از‌پای‌درافگنده‌و‌
این‌غم‌ناله‌به‌زبان‌داغداران‌تو،‌هر‌شام‌و‌سحر‌در‌این‌گنبد‌افلاک‌جاری‌است:

این‌چنین‌روزی‌که‌جانم‌کرد‌ریش
هرگزم‌نامد‌به‌عمر‌خویش‌پیش

ای‌سفر‌کردۀ‌من‌که‌دیگر‌هیچ‌بر‌نمی‌گردی!
می‌دانم،‌بســیاری‌ها‌یا‌از‌ره‌کین‌و‌یا‌از‌ســر‌خصومت‌و‌بدبینی‌و‌یا‌اینکه‌
متأســفانه‌قادر‌بدان‌نشدند‌شــخصیت‌والا‌و‌برجستۀ‌تو‌را‌شناسایی‌کنند،‌این‌
نوشته‌را‌سطوری‌برچیده‌شده‌از‌کتاب‌»مبالغه«‌برخواهند‌خواند!‌امّا‌من‌با‌خود‌
می‌گویم:‌بگذار‌چنین‌پندارند‌و‌میزان‌درک‌و‌فهم‌و‌احســاس‌ناقص‌شان‌را‌در‌
رابطه‌با‌تو‌به‌نمایش‌بگذارند؛‌امّا‌من‌با‌شــناختی‌که‌از‌رهبرم‌داشتم،‌نمی‌توانم‌
ناگفته‌بگذارم:‌تو‌به‌عنوان‌دل‌سوزترین‌رهبر‌برای‌رهروان‌و‌مشفق‌ترین‌مراد‌برای‌
مریدان‌و‌مهربان‌ترین‌پرستار‌و‌پدر‌برای‌یتیمان‌بودی!‌از‌آن‌روی‌نه‌تنها‌من؛‌بل‌
بسا‌از‌رهروان‌جان‌نثارت‌و‌فرزندان‌معنوی‌ات،‌به‌خود‌حق‌می‌دهند،‌تا‌در‌نبود‌
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تو‌بدین‌باور‌اندر‌شوند:
»شمع‌گویای‌من‌خموش‌نشست

من‌چرا‌بانک‌بر‌فلک‌نبرم‌
دور‌گردون‌گسست‌بیخ‌و‌بنم‌
مرگ‌رهبر‌شکست‌بال‌و‌پرم

کی‌فروشد‌به‌قدر‌یک‌جو‌صبر‌
تا‌به‌نرخ‌هزار‌جان‌بخرم«
ای‌رهبر‌عظیم‌الشأن،‌پدر!

از‌آن‌روزی‌که‌راه‌سفر‌جاویدانه‌را‌در‌پیش‌گرفتی،‌معلومم‌شده‌که:
هیچ‌حاصل‌به‌جز‌دریغم‌نیست
زانچه‌بر‌من‌زگرم‌و‌سرد‌گذشت.

آری؛
رهبر!‌تو‌بزرگ‌بودی‌و‌والا‌جایگاهی،‌بستوده‌در‌روی‌خاک،‌خاکی‌که‌در‌
نبود‌ابرمردان‌دل‌ســوز‌و‌هدایتگری‌چون‌تو،‌اندوهناک‌است‌و‌سینۀ‌هوادارانت‌

عمری‌است‌از‌این‌مأتم‌جانسوز‌بسی‌چاک،‌چاک!
ای‌استاد!

از‌خدای‌می‌طلبیم‌که‌بردبــاری‌را‌ارزانی‌مان‌دارد‌که‌تو‌را‌در‌برهۀ‌نهایت‌
حسّــاس‌زمان،‌از‌کِنارمان‌برداشــت‌و‌مهمان‌خود‌ســاخت‌و‌خوشا‌بر‌تو‌که‌
شایسته‌ات‌دانســت؛‌تا‌تو‌را‌با‌خلعتِ‌برینِ‌شهادت‌-‌خلعتی‌که‌ویژۀ‌بندگان‌
خاص‌وی‌است‌-‌بیارایدت‌و‌همان‌گونه‌که‌در‌این‌جهان،‌درخور‌هرگونه‌اعزاز‌
و‌تکریم‌و‌بزرگ‌شــمردن‌بودی،‌در‌آخرت‌نیز‌با‌مقام‌رفیعی‌برفرازدت!‌این‌رتبۀ‌

والا‌و‌پرشأن‌و‌شکوه‌مبارکت‌باد!
مقــام‌بزرگ‌و‌والامرتبــه‌ای‌که‌همواره‌در‌راه‌طلبش‌بی‌قــرار‌بودی‌و‌آن‌را‌
یقان‌و‌مقرّبان‌الهی‌می‌دانســتی‌و‌بار‌بار،‌برای‌مان‌حالی‌فرموده‌

ّ
گم‌شــدۀ‌صد

بودی‌که‌»شــهادت‌در‌راه‌خدا‌سعادت‌اســت«‌و‌می‌گفتی:‌خدا،‌شهیدان‌را‌
جایگاه‌والایی‌ارزانی‌داشــته‌و‌بر‌قامت‌رسای‌شهادت،‌کسوت‌سبز‌قدسی‌ات‌
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پوشــانده‌و‌می‌فرمودی:‌مبارزان‌بیدار‌و‌مجاهدان‌راســتین‌اسلام،‌بایستی‌در‌
گاهانه‌در‌راه‌آرمان‌انســانی‌و‌الهی‌باشند‌و‌آن‌همان‌است‌که‌ طلب‌شــهادت‌آ
آمیخته‌با‌عشق‌و‌اخلاص‌باشد‌و‌بسترساز‌ارزش‌ها‌و‌خوبی‌ها‌و‌سرفرازی‌ها!...
تِ‌سرگشــته،‌چه‌

ّ
بلــی؛‌تو‌به‌قلۀ‌رفیع‌مقصد،‌فراز‌آمدی؛‌امّا‌حالا‌این‌مل

خاکی‌به‌سرکند‌که‌بی‌رهبر‌شده‌و‌محروم‌از‌رهنمایی‌های‌داهیانۀ‌زعیم‌دل‌سوز‌
و‌مدبری‌چون‌تو.‌و‌ما‌سرگشتگانِ‌غم‌خســته‌ات‌به‌عنوان‌پیروان‌راستین‌طریق‌
تو‌و‌راهیان‌فکر‌و‌اندیشۀ‌تو‌و‌شیفتگان‌اخلاص‌کیش‌تو،‌بی‌رهبر‌شده‌ایم‌و‌در‌

کلام‌دیگر‌یتیمان‌بی‌پدر!
آری؛‌رهبر!‌گاهی‌می‌اندیشــم‌که‌چرا‌در‌زمان‌حیات‌پربارت‌-‌به‌گونه‌ای‌
گاهی‌رفیق‌مان‌ که‌شایســتۀ‌تو‌بود‌-‌قدر‌و‌منزلتت‌را‌ندانســتیم‌و‌توفیــق‌این‌آ
نشــد‌که‌عمیق‌و‌ژرف‌بیندیشم‌که‌تو‌نه‌تنها‌رهنما،‌نه‌تنها‌مرشد،‌برای‌جمعیّتِ‌
ت‌بودی؛‌بلکه‌قوّت‌قلب‌همه‌مــان‌نیز‌بودی‌و‌فزایندۀ‌نیروی‌

ّ
بزرگــی‌به‌این‌مل

ارادۀ‌ما‌و‌مجری‌چرخ‌اندیشــه‌و‌فکر‌ما‌محسوب‌می‌شدی‌و‌در‌جوار‌این‌همه‌
محاسن،‌چه‌نیکوخصایل‌دیگری‌را‌نیز‌دارا‌بودی‌و‌آن‌ها‌عبارت‌بودند‌از‌اینکه:‌
کمتر‌کســی‌به‌یاد‌دارد‌که‌ناز‌و‌قهر‌هر‌که‌را‌که‌با‌تو‌مواجه‌می‌شــد،‌با‌لبخند‌
آمیخته‌با‌مهر‌خریدار‌نشــده‌باشــی‌و‌یا‌در‌برابر‌هرگونه‌رفتار‌ولو‌لغزش‌آمیز‌با‌

مهربانی‌و‌اندرز‌سودبخش‌پاسخ‌نداشته‌باشی.
خشــم‌گرفتن‌و‌عقده‌مندشدن‌و‌کینه‌گرفتن‌از‌تو،‌فرسنگ‌ها‌فاصله‌داشت.‌
راســتی‌که‌این‌روش‌نیک‌تو‌ملهمی‌بود‌از‌رفتار‌پیغامبران‌الهی،‌که‌تو‌عاشــق‌
جان‌سوختۀ‌آنان‌بودی‌و‌همواره‌برای‌فراگرفتن‌چنین‌آموزه‌ها،‌فرامان‌می‌خواندی‌

کیدمان‌می‌فرمودی! لق‌نیکو،‌تأ
ُ
و‌به‌صادق‌بودن‌و‌آراسته‌بودن‌به‌خ

آیا‌با‌از‌دســت‌دادن‌رهبر‌رؤوفی‌به‌ســانِ‌تــو‌و‌پدر‌مهربانی‌بــه‌گونۀ‌تو،‌
شایســتۀمان‌نیســت‌که‌غم‌مان‌در‌نبودت‌پایان‌نپدیزد!‌بل‌حسرت‌آن‌روزهای‌
خوب‌بودن‌با‌تو‌را‌هر‌صبح‌و‌مســاء‌بخوریم‌و‌با‌گذشــت‌هر‌روز،‌درد‌یتیمی‌
را‌بیشتر‌درک‌کنیم‌و‌اندوه‌کس‌نپرســی‌و‌بی‌اعتنایی‌برخی‌از‌همراهان‌خود‌را‌

عمیق‌تر‌احساس‌کنیم؟
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م‌است،‌هر‌انسان،‌به‌ویژه‌انسان‌پدر‌از‌دست‌داده،‌زمانی‌رنج‌بی‌پایانِ‌
َّ
مسل

سیِ‌را‌با‌تمامت‌اندوه‌احساس‌می‌کند‌که‌به‌وضوح‌بنگرد‌در‌
َ
بی‌کسیِ‌و‌بی‌هم‌نَف

اطراف‌خویش‌به‌جای‌شرافت،‌از‌آدم‌نماها،‌فقط‌»شر«‌حاکم‌است‌و‌»آفت«‌
و‌پدیده‌های‌به‌نــام‌همدلیِ‌و‌همدردیِ‌و‌همگراییِ‌و‌همفکریِ‌به‌چنگ‌قحطی‌

گرفتار‌آمده‌است.
از‌همین‌روست‌-‌راســت‌می‌گویم:‌پدر!‌-‌داغ‌جانسوز‌فراق‌شما،‌نمونۀ‌
مهربانی‌و‌داغ‌برادر‌بزرگ‌و‌مهرورزم‌مســعود،‌با‌سپری‌شــدن‌هر‌روز،‌بیشتر‌
آب‌مان‌می‌کنــد‌و‌هر‌آن،‌بر‌آن‌مان‌مــی‌دارد،‌تا‌فریادمان‌را‌در‌حســرت‌نبود‌

جانسوزتان،‌غمگینانه‌در‌آسمان‌برافشانیم:
گوهری‌گم‌شد‌از‌خزانۀ‌ما‌

چه‌ز‌ما‌کز‌همه‌جهان‌گم‌شد‌
موکب‌شهسوار‌خوبان‌رفت

لاشۀ‌صبر‌ما‌دمادم‌شد
عالم‌از‌زخم‌مار‌فرقت‌او

دست‌بر‌سر‌زنان‌چو‌کژدم‌شد.
ی‌کشــور(‌با‌خروش‌

ّ
درســت‌همان‌گونه‌که‌در‌فراق‌برادر‌عزیزمان‌)قهرمان‌مِل

غمبار‌بی‌اختیار‌فریاد‌برمی‌آوردیم:
یوسفی‌از‌برادران‌گم‌شد
آفتاب‌از‌میان‌انجم‌شد

آری؛‌در‌فراق‌مسعود؛‌آنکه:
شد‌به‌ناگه‌ربودۀ‌ایّام
بر‌ز‌ایّام‌ناربوده‌هنوز

دید‌نیرنگ‌چرخ‌آیینه‌رنگ‌
آیینۀ‌عیش‌نازدوده‌هنوز
کفن‌نیستی‌بسوده‌تنش

خلعت‌عمر‌نابسوده‌هنوز
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روز‌عمرش‌خط‌فنا‌برخواند‌
خط‌شبرنگ‌نانموده‌هنوز!

آری؛‌پدر!‌راهیان‌راه‌پرمباهات‌و‌طریق‌خداپســندانۀ‌تو،‌دو‌ســال‌شد‌که‌خود‌
را‌یتیمی‌بیش‌نمی‌انگارند.‌ویژه‌آن‌گاه‌کــه‌به‌یاد‌می‌آرند،‌نوازش‌ها‌و‌مهربانی‌
تو‌همیش‌بدرقۀ‌راه‌شــان‌و‌همواره‌شامل‌احوال‌شان‌می‌شد‌و‌به‌یاد‌می‌آورند‌که‌
پدیده‌های‌به‌نام‌مهر‌وصمیمیّت‌به‌منظور‌آن‌گرفته‌می‌شــد؛‌تا‌برای‌تو‌اندامی‌

درست‌سازند‌و‌تندیسی‌از‌عاطفه‌فراهم‌آرند.
رهبر!‌وقتی‌که‌خصم‌هــای‌دون‌و‌نامرد،‌عزیزترین‌انســانی‌چون‌تو‌را‌با‌
کمال‌نامردی،‌از‌پای‌درآوردند،‌دانستیم‌که‌در‌چه‌جهان‌پرشقاوتی‌می‌زییم!

دانستیم‌که‌موجوداتی‌در‌لباس‌انســان‌های‌متولدشده‌در‌دوران‌جاهلیّت‌
و‌بی‌شــعوری؛‌تــا‌چه‌پیمانه‌با‌هرچــه‌»خوبی«‌و‌»زیبایــی«‌و‌»مهربانی«‌و‌
»عاطفه«‌و‌»صمیمیّت«‌و‌»همدلی«‌و‌»برادری«‌اســت،‌سر‌ستیز‌و‌خصم‌و‌
کین‌دارند‌و‌موجودیت‌عناصر‌شریف‌و‌سزاوار‌پاس‌داشتنی‌ای‌چون‌»بردباری«‌

و‌»دل‌سوزی«‌را‌به‌قدر‌مویی‌برنمی‌تابند.
هیچ‌توجیهی‌نمی‌توانم‌بتراشــم‌و‌قادر‌نیســتم‌که‌بدانم‌با‌چه‌گناهی‌گل‌
گین‌هســتی‌ات‌را‌پرپر‌کردند؛‌مگر‌اینکــه‌بگویم:‌لجن‌پروردگانِ‌ زیبا‌و‌عِطرآ
سِ‌ابلیس،‌با‌خوبان‌و‌فرشــته‌خویان،‌یارای‌ساختن‌ندارند؛‌زیرا‌عصری‌

َ
هم‌نَف

که‌خورشــید‌علم‌و‌معرفت،‌در‌ظهر‌آســمان‌بلوغ،‌مشغول‌پرتوافشانی‌است‌و‌
تکنالوژی‌یک‌ســره‌جهان‌هستی‌را‌به‌تسخیر‌در‌آورده‌و‌نمایندگی‌از‌رشد‌خِرد‌
ه‌ای‌که‌تا‌هنوز‌در‌قعر‌جهالت‌قرن‌حجر‌می‌زیند‌و‌

ّ
آدمی‌دارد،‌چرا‌هســتند‌عد

همواره‌رســم‌ابلیسانۀشان‌این‌است‌که‌خاک‌را‌در‌ســیطرۀ‌سلطۀ‌نامردان‌قرار‌
دهند‌و‌تا‌بتوانند‌فســاد‌برانگیزند‌و‌زندگی‌و‌جهــان‌را‌برای‌زیندگان‌این‌آب‌و‌

م‌بدل‌سازند؟! خاک،‌به‌جهنُّ
شــاید‌من‌نمی‌دانم‌و‌این‌شــما‌ای‌پدر!‌با‌همان‌فهم‌و‌درک‌و‌فِراست‌تان،‌
می‌دانســتید‌که‌جهان‌جای‌زیستن‌برای‌خوبان‌نیست!‌لذا‌شما‌پروردگان‌دامن‌
مطهر‌خوبی‌و‌طهارت،‌شوقمندانه‌خواستید‌رخت‌سفر‌از‌این‌لجنزار‌برچینید؛‌
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همان‌گونه‌که‌برادربزرگم‌مسعود‌-‌»این‌ز‌بازار‌ریا‌از‌همه‌بیزازترین«‌-‌پیش‌از‌
این‌نیز‌چنین‌کرد؛‌یعنی:

»روی‌برتافت‌از‌فتنۀ‌تزویر‌و‌ریا«
و‌پیشتر‌و‌یا‌پسان‌تر‌از‌شما،‌ابرمردان‌دیگر‌چون:‌جنرال‌محمّد‌داود‌داود،‌
جنرال‌عبدالمطلب‌بیک‌و‌جنرال‌خان‌محمّد‌خان‌مجاهد‌و‌جنرال‌سیّدخیلی‌و‌
جنرال‌احمد‌خان‌ســمنگانی‌و‌احمدولی‌خان‌کرزی‌و‌ده‌ها‌محافظ‌مرز‌عزّت‌
و‌آزادی‌پرورده‌در‌این‌آب‌و‌خاک...‌گویی‌به‌ارادۀ‌خود‌روی‌از‌این‌آشــوبکده‌
برتافتند‌و‌کبوترســا‌با‌بال‌سرخ‌شهادت‌و‌ســربلندی‌پرواز‌کردند؛‌تا‌به‌دارالبقا‌

آشیان‌گزینند.‌سفر‌زیبای‌شان‌مبارک‌باد!
پدر!‌گفتنی‌های‌غم‌اندود‌این‌خونین‌جگر،‌با‌تو،‌بی‌شــمار‌است؛‌چه‌کنم‌
مجال‌گفتن‌و‌هم‌شــنیدن‌کمتر!‌ورنه‌می‌گفتم:‌فســاد‌در‌این‌مرزوبوم‌بیشتر‌از‌

زمان‌حیاتت‌بیداد‌می‌کند.
نامردی‌هــا‌را‌حــد‌و‌حصری‌نیســت‌و‌بی‌بــاوری‌و‌بی‌مهری‌بــر‌میزان‌
خســتگی‌ها‌می‌افزایند‌و‌ناامیدی‌ها‌با‌گذشــت‌هر‌روز‌دامن‌می‌گســترانند‌و‌
خط‌فاصل‌میان‌دل‌ســوزان‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌و‌دوســتداران‌آزادی‌و‌دشــمنان‌
س‌و‌مطلوب،‌کمتر‌شــده‌و‌آن‌سو،‌سیل‌خون‌

ّ
قســم‌خوردۀ‌این‌پدیده‌های‌مقد

بی‌گناهان‌همچنان‌دریا‌دریا،‌جاری‌و‌شط‌زدن‌مسلمانان‌در‌این‌بحر‌خروشان‌
و‌میان‌شعله‌های‌آتش‌صحنه‌های‌تراژدی‌سخت‌به‌بحران‌امن‌و‌صلحی‌که‌تو‌

پرچمدار‌و‌سفیرش‌بودی،‌افزوده‌و‌دسایس‌پیدا‌و‌پنهان‌قدم‌قدم‌نمایان!
این‌بلاهای‌آفت‌گســتر،‌هم‌در‌کشــور‌ما‌طارئ‌است‌و‌هم‌در‌بسا‌از‌بلاد‌

دیگر‌اسلامی!
یکی‌از‌غمبارترین‌تراژیدی‌های‌جهان‌اســلام،‌کودتــای‌ناجوانمردانه‌به‌
هدف‌تذلیل‌اسلام‌به‌وســیلۀ‌ســران‌ارتش‌جنایتکار‌مصر‌به‌پیشگامی‌جنرال‌
فتنه‌کار‌و‌فرعون‌صفتی‌به‌نام‌»سیسی«‌بود،‌که‌متأسفانه‌منجر‌به‌سقوط‌حکومت‌
منتخب‌مصریان‌به‌زعامت‌دل‌ســوزانۀ‌اخوان‌المســلمین‌و‌برادر‌دینیِ،‌استاد‌
محمّد‌مرســی‌گردید.‌کودتای‌خونینی‌که‌از‌هیچ‌جنایتی‌در‌حق‌مســلمانان،‌
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ا(‌دریغ‌نکرد.‌چنانکه‌در‌یک‌ به‌خصوص‌راهیان‌اســتاد‌شهید‌)امام‌حســن‌البنَّ
شان‌به‌خاک‌وخون‌افتادند،‌

ُ
روز‌بیشتر‌از‌دو‌هزار‌انسان‌خداجوی‌به‌وسیلۀ‌آدم‌ک

آن‌هــم‌تنهاوتنها‌به‌گناه‌راه‌اندازی‌اعتراض‌مســالمت‌آمیزی‌که‌فریاد‌می‌زدند:‌
چرا‌نگذاشــتند،‌حکومتی‌که‌با‌انتخاب‌میلیونی‌مردم‌به‌میان‌آمده‌بود،‌پا‌بگیرد‌
و‌به‌گناه‌اینکه‌رئیس‌جمهور‌به‌چه‌گناهی‌از‌صحنه‌دور‌ســاخته‌شــده‌و‌دربند‌

دژخیمان‌قرار‌می‌گیرد؟
وضعیت‌خونبار‌ســوریه،‌ســرزمینی‌که‌در‌یک‌روز‌حدود‌یک‌ونیم‌هزار‌
‌مناصفۀ‌این‌کشتگان‌مظلوم‌

ً
انسان‌قربانی‌حملۀ‌شیمیایی‌قرار‌داده‌شد‌که‌تقریبا

را‌اطفال‌معصوم‌تشکیل‌می‌دادند،‌صفحۀ‌خونبار‌دیگری‌از‌قتل‌و‌کشتار‌بشریّت‌
درمانده‌است‌که‌مستکبران‌با‌جبر‌و‌اکراه،‌بالای‌مردم‌تحمیل‌می‌کنند!...

رصت،‌مختصر‌و‌مجال،‌محدود!‌به‌عنوان‌
ُ
گفتم:‌گفتنی‌ها‌بسیار‌است؛‌امّا‌ف

واپســین‌کلام‌این‌یادنامه،‌به‌یاد‌تو‌ای‌پدر‌و‌ای‌سفرکرده‌ای‌که‌صد‌قافله‌دل،‌
همره‌توســت!‌می‌خواهم‌حالی‌بسازم‌که‌بزرگ‌ترین‌افتخارم‌این‌بود‌که‌روزگار‌

مدید؛‌بل‌بهترین‌روزهای‌زندگی‌ام‌را‌با‌تو‌بودم‌و‌همگام‌با‌تو‌ره‌سپردم.
‌تو،‌باقی‌بمانیم‌و‌در‌راه‌تحقق‌

ّ
امیدوارم‌همواره‌مــن‌و‌داغدارانت،‌در‌خط

ســت‌پابرچا‌و‌اســتواری‌گزینیم‌و‌در‌ســاختن‌دوست‌داشتنی‌
ّ
آرمان‌های‌مقد

خانۀمان‌کــه‌»جمعیّت«،‌-‌همان‌گونه‌توصیه‌های‌تو‌بــود‌-‌از‌دل‌و‌جان‌و‌با‌
کمال‌صداقت‌و‌راســتی،‌کوشا‌باشیم.‌دل‌سوز‌را‌از‌غیر‌دل‌سوز،‌تفکیک‌دهیم‌
و‌از‌خود‌بخواهیم،‌تا‌نشســت‌و‌برخاســت‌مان‌همراه‌با‌کسانی‌باشد‌که‌ثابت‌
می‌سازند‌در‌خط‌صداقت‌اند‌و‌در‌مسیر‌عزّت‌و‌کرامت،‌همراه‌با‌کسانی‌اند‌که‌
شرافت‌و‌سربلندی‌مقصودشــان‌است‌و‌دل‌سوزی‌و‌مهرورزی‌و‌برخورد‌نیک‌
نصب‌العین‌شــان.‌یا‌با‌کسانی‌راه‌بروم‌که‌گامزن‌راه‌سبز‌صداقت‌و‌راستی‌اند‌و‌
ت‌سرفرازی‌که‌صادقان‌را‌می‌شناسند‌و‌راستان‌

ّ
در‌اندیشۀ‌بودن‌و‌زیســتن‌با‌مل

را‌ارج‌می‌گذارنــد‌و‌معیــار‌زندگی‌را‌صداقت‌و‌خدمت‌به‌اســلام‌و‌مردم‌قرار‌
ت‌مجاهد‌و‌در‌جادۀ‌ســرخ‌شــهادت‌را‌بزرگ‌ترین‌آرمان‌

ّ
می‌دهند‌و‌بودن‌با‌مل
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خویش‌تلقی‌می‌کنند.
این‌راهیان‌حق‌همانا‌عزیزانی‌اند‌که‌همواره‌مرغ‌خیال‌شان‌در‌هوای‌اسلام‌
و‌هوای‌آزادی‌و‌شــرافت‌و‌پاکی‌پر‌می‌زند‌و‌دل‌شــان‌هر‌صبح‌و‌شــام،‌شوق‌

نغمه‌خوانی‌در‌روضۀ‌پرطراوت‌ایمان‌و‌شکوه‌و‌سربلندی‌دارد.
روحت‌شاد‌پدر!‌و‌یادت‌گرامی‌و‌راهت‌پر‌رهروباد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دوازدهم،‌شمارۀ‌بیست‌وچهارم‌‌29سنبلۀ‌‌1392هـ‌ش.‌»مرکز..«‌‌‌



16
توجّه استاد شهید؛ به امور فرهنگ و تعلیم و تربیت
نویسنده:‌ثمرالدین‌ثامر؛‌مدیرمسئولِ‌هفته‌نامۀ‌وزین‌مجاهد.





جمعیّــت‌اســلامی،‌در‌دوران‌جِهاد‌مردم‌مســلمان‌افغانســتان‌تحت‌رهبری‌
حانه،‌

ّ
خِردمندانۀ‌استاد‌شهید،‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌در‌پهلوی‌جِهاد‌مسل

به‌جِهاد‌فرهنگی‌نیز‌توجّه‌زیادی‌مبذول‌داشت.
در‌امور‌فرهنگیِ‌و‌نشــراتیِ‌نیز‌کمیتۀ‌به‌نام‌فرهنگی‌وجود‌داشت‌که‌تعداد‌
نویســندگان‌و‌اهل‌قلم‌در‌آن‌توظیف‌شده‌بودند.‌در‌رأس‌این‌کمیته‌به‌ترتیب،‌
اســتاد‌ابوادریس‌فضل‌الرحیم‌و‌مولانا‌سخی‌داد‌فایز‌قرار‌داشتند.‌بعدها‌کمیتۀ‌
فرهنگی‌به‌»انجمن‌نویســندگان‌و‌سخنوران«‌تغییر‌نام‌داد.‌رئیس‌این‌انجمن،‌
برادر‌محقق‌و‌نویســندۀ‌توانای‌کشــور‌فضل‌الرحمن‌فاضــل‌‌1بود‌که‌در‌یک‌

1.‌اســتاد‌فضل‌الرحمن‌فاضل‌فرزند‌قربان‌محمّد‌یفتلی،‌در‌‌21دلو‌‌1336هـ‌ش،‌در‌شــهر‌فیض‌آباد‌مرکز‌
اســتان‌بدخشان‌دیده‌به‌جهان‌گشود.‌در‌ســال‌‌1345هـ‌ش،‌شامل‌»دبیرستان‌کوکچه«‌فیض‌آباد‌گردید‌و‌
در‌ســال‌‌1351هـ‌ش،‌شــامل‌مدرسۀ‌امام‌ابوحنیفه‌کابل‌شد‌و‌در‌ســال‌‌1356هـ‌ش،‌از‌آن‌مدرسه‌فارغ‌
گردید.‌استاد‌فاضل‌در‌سال‌‌1357هـ‌ش،‌شامل‌»دیپارتمنت‌فقه‌و‌قانون«‌دانشکدۀ‌شرعیات‌دانشگاه‌کابل‌
گردیده‌و‌در‌تابستان‌‌1358هـ‌ش،‌به‌پاکستان‌هجرت‌کرد.‌در‌دوران‌هجرت‌به‌صفت‌مدیرمسئول‌جریدۀ‌
»کاروا‌‌جِهاد«‌و‌مدیر‌مجلۀ‌»میثاق‌خون«‌فعالیت‌فرهنگیِ‌داشته‌است.‌همچنان‌از‌سال‌‌1361الی‌‌1363
هـ‌ش،‌جهت‌تحصیلات‌عالی‌به‌مکۀ‌مکرمه‌رفته‌در‌رشــتۀ‌تعلیم‌و‌تربیه‌و‌تدریس‌زبان‌عربی‌از‌دانشگاه‌
»أم‌القری«‌دیپلوم‌به‌دســت‌آورده‌است.‌وی‌از‌ســال‌‌1369هـ‌ش،‌الی‌تشکیل‌دولت‌اسلامیِ‌افغانستان،‌
ریاســت‌انجمن‌نویسندگان‌و‌ســخنوران‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌را‌برعهده‌داشــت‌و‌پس‌از‌استقرار‌
دولت‌اســلامیِ‌افغانستان،‌به‌صفت‌رئیس‌مؤسسۀ‌نشراتی‌انیس‌مقرر‌گردید،‌سپس‌به‌حیث‌اتشۀ‌فرهنگیِ‌
سفارت‌افغانستان‌در‌انقره‌اجرای‌وظیفه‌کرد.‌بعد‌از‌مدتی‌کار‌در‌وزارت‌امور‌خارجه،‌به‌حیث‌مستشار‌در‌
سفارت‌کبرای‌افغانستان‌در‌دهلی‌جدید‌مقرر‌گردید‌که‌مسئولیت‌نشریۀ‌»میزان«‌ارگان‌نشراتی‌آن‌سفارت‌
را‌از‌آغاز‌تأســیس‌)میزان‌‌1375هـ‌ش(‌تا‌سقوط‌طالبان‌برعهده‌داشت.‌موصوف‌از‌سال‌‌1380تا‌‌1386
هـ‌ش،‌به‌حیث‌جنرال‌قنســول‌در‌شهر‌بُن‌و‌بیش‌از‌یک‌ســال‌به‌حیث‌مدیر‌حقوق‌و‌معاهدات‌وزارت‌امور‌
خارجه‌ایفای‌وظیفه‌کرد،‌اســتاد‌فاضل‌از‌نویســندگان‌بَنام‌و‌پرآوازۀ‌سرزمین‌ماست‌که‌اکنون‌)‌1396هـ‌
ش(‌به‌حیث‌ســفیر‌کبرای‌جمهوری‌اسلامی‌افغانستان‌در‌کشور‌مصر‌مصروف‌کارهای‌سیاسیِ‌و‌فرهنگیِ‌
خویش‌است،‌از‌این‌نویسندۀ‌چیره‌دســتِ‌کشور‌ما‌آثار‌فراوانی،‌اعم‌از‌ترجمه‌و‌تحقیق‌به‌جا‌مانده‌است:‌
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انتخابات‌میان‌نویســندگان‌و‌اهل‌فرهنگ،‌با‌رأی‌سِــرّی‌به‌این‌سِمَت‌انتخاب‌
شد.

در‌چارچوب‌انجمن‌نویســند‌گان‌و‌سخنوران،‌در‌مرکز‌)محیط‌هجرت‌-‌
پشاور(‌و‌برخی‌کشورهای‌دیگر‌و‌جبهات‌داخل‌کشور،‌ده‌ها‌نشریه‌و‌مجله،‌به‌
زبان‌های‌)دری،‌پشــتو،‌عربی،‌انگلیسی،‌ترکی،‌اردو‌و‌روسی(‌در‌عرصه‌های‌
گاهی‌دهی‌ سیاست،‌فرهنگ،‌اجتماع‌و..‌و‌همچنان‌جهت‌پخش‌رویدادها‌و‌آ
جهانیان‌از‌مبارزات‌برحق‌مردم‌افغانســتان‌و‌جبهات‌داخل‌کشــور،‌به‌نشــر‌

می‌رسید.
در دوران جِهاد، نقش رســانه ها در جمعیّت اســامی خیلی برجسته 
بــود. در این حزب، زمینــۀ بحث های آزاد و انتقــاد در تمام رده ها وجود 
داشت. شاعران‌و‌نویسندگان‌جمعیّت‌در‌ارایۀ‌نظر‌خویش‌در‌نوشتار‌و‌گفتار،‌
از‌آزادی‌لازم‌بهره‌مند‌بودند‌که‌مروری‌بر‌نشرات‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌سال‌های‌

جِهاد،‌شاهد‌این‌مدعاست.
حانه‌در‌بسیاری‌موارد‌

ّ
استاد‌شــهید‌مُبارَزۀ‌فرهنگیِ‌را‌نسبت‌به‌جنگ‌مسل

گاهی‌مردم،‌هدفمندانه‌در‌سرکوبی‌ ترجیح‌داده‌است؛‌تا‌بر‌اثر‌مُبارَزۀ‌فرهنگیِ‌و‌آ
گاهی‌و‌هدفمندی‌نداشته‌باشند،‌ دشــمنان‌گام‌برداشته‌شود؛‌زیرا‌مبارزانی‌که‌آ
عمالی‌می‌یازند‌که‌ســبب‌بدنامی‌

َ
در‌میانۀ‌راه‌به‌بی‌راهه‌می‌روند‌و‌دســت‌به‌ا

انقلاب‌اسلامیِ‌می‌شود.
نشریه‌ها‌در‌محیط‌هجرت‌)پاکستان‌و‌ایران(‌به‌شکل‌معیاری‌و‌در‌داخل‌

عمار‌فرزند‌یاســر،‌تحقیق‌)نمایشنامه(‌دو‌چهره‌)نمایشنامه(،‌رمه‌)نمایشــنامه(،‌امریکایی‌که‌من‌دیدم،‌
خلل‌در‌کجاســت؟،‌اسلام‌و‌جاهلیّت،‌اخلاص،‌توحید،‌مسلمانان‌بیدار‌شوید،‌ردی‌بر‌شبهات‌دشمنان‌
اسلام،‌دوشــیزۀ‌جاکارتا،‌مجاهدین‌در‌مسکو‌)سفرنامه(،‌زندان‌سیار،‌شــهید‌پیروز‌استاد‌فیض‌الرحمن‌
فایض‌)زندگینامه(،‌نماز‌ستون‌دین،‌دعوتگر‌و‌وسایل‌او،‌سیرت‌نبوی،‌درس‌ها‌و‌اندرزها،‌گفت‌وشنود‌سه‌
دعوتگر‌نامور‌پیرامون‌حکومت‌اسلامی،‌ملاشاه‌بدخشی:‌آثار‌و‌افکار،‌بازتاب‌رویدادها‌)گزیدۀ‌مقالات(،‌
افغانســتان‌از‌ســلطنت‌امیر‌حبیب‌الله‌خان‌تا‌صدارت‌سردار‌هاشــم‌خان،‌انگیزه‌های‌سقوط‌در‌نیمه‌راه‌
مُبارَزه،‌تندیسی‌بر‌چکاد‌آزادی‌)در‌مورد‌شهید‌مسعود(،‌غازی‌نامور،‌سیّد‌جمال‌الدین‌الحسینی‌الأفغانی،‌
زْوَر‌و...‌از‌جملۀ‌آثار‌اوســت.‌نگاه:‌فاضل‌دیپلومات‌و‌فرهنگیِ‌

َ
بیدارگر‌عصر،‌بانوی‌قهرمان؛‌خوله‌دختر‌ا

عالی‌قدر‌کشــور،‌نوشته‌ای‌از‌الحاج‌امین‌الدین‌سعیدی،‌وبسایت‌جام‌غور،‌تاریخ‌نشر:‌2016‌/‌6‌/‌23م،‌
https://www.jame-ghor.com/archive/details/10345.‌»مرکز..«
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کشور،‌در‌مناطق‌زیر‌نفوذ‌مجاهدان،‌با‌ماشین‌های‌چاپ‌دستی‌و‌ابتدایی‌نشر‌
و‌پخش‌می‌شد.

جمعیّت‌اســلامی‌افغانستان،‌در‌بخش‌چاپ‌و‌نشر‌کتاب،‌نیز‌کمیتۀ‌به‌نام‌
تألیف‌و‌ترجمه‌داشــت.‌تعدادی‌اهل‌علم،‌محققان‌و‌مترجمان‌در‌این‌کمیته،‌
از‌جانب‌استاد‌فقید‌توظیف‌شــده‌بودند‌و‌در‌رأس‌این‌کمیته،‌نویسندۀ‌توانای‌
کشور‌ما‌محمّدنسیم‌فقیری‌1قرار‌داشــت.‌کتاب‌های‌خواندنی‌که‌در‌آن‌زمان‌
گاهی‌دهی‌مجاهدان‌کمک‌کند،‌تألیف‌و‌یا‌ترجمه‌می‌شد‌و‌ می‌توانســت‌در‌آ

برای‌مهاجران‌و‌مجاهدان‌توزیع‌می‌گردید.
***

رهبری‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان،‌که‌خود‌تعلیم‌و‌تربیت‌یافته،‌تا‌سطح‌
الأزهــر‌مصر‌بــود،‌به‌تعلیم‌و‌تربیت‌اطفــال،‌نوجوانان‌و‌جوانــان‌توجّه‌لازم‌
می‌کرد.‌اســتاد‌شهید‌کمیتۀ‌به‌نام‌تعلیم‌و‌تربیه‌ایجاد‌کرد‌که‌این‌کمیته‌توانست‌
مکاتــب،‌مــدارس‌و‌دارالحفاظ‌را‌در‌داخل‌کشــور‌و‌در‌مناطــق‌زیر‌کنترول‌
مجاهدان‌فعّال‌ســازد؛‌تا‌فرزندان‌آیندۀ‌کشور‌از‌سواد‌و‌تعلیم‌و‌تربیت‌محروم‌
نگردند.‌همان‌طور،‌در‌محیط‌هجرت‌نیز‌دســت‌به‌ایجاد‌مکاتب‌و‌مدارس‌و‌

دارالحفاظ‌ها‌زد،‌تا‌فرزندان‌مهاجر‌کشور‌از‌فراگیری‌علم‌بی‌بهره‌نمانند.
به‌خاطر‌اینکه‌در‌صفوف‌مجاهدان‌رفته‌رفته،‌بی‌نظمی‌رخنه‌نکند،‌به‌سوی‌
نظم‌و‌دسپلین‌گام‌زن‌باشیم،‌رهبریِ‌جمعیّت‌اسلامیِ‌به‌اِحداث‌پوهنتون‌حربی‌
و‌اکادمی‌پولیس‌دست‌یازید،‌که‌چندین‌دوره‌فارغ‌داد‌و‌با‌عزیمت‌این‌جوانان‌
تحصیل‌یافتــه‌در‌عرصۀ‌علم‌نظامیِ‌و‌فراگیری‌درس‌های‌عقیدتیِ‌و‌سیاســیِ،‌

1.‌محمّدنســیم‌فقری‌زادۀ‌ولایت‌لغمان‌و‌دانش‌آموختۀ‌ســال‌‌1368هـ‌ش،‌دانشــگاه‌دعوت‌و‌جِهاد‌در‌
پشاور‌است.‌ایشــان‌در‌پُست‌های:‌استاد‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی‌دانشــکدۀ‌تعلیم‌و‌تربیت‌دانشگاه‌دعوت‌
و‌جِهاد،‌کاردار‌یکم‌و‌دوّمِ‌ســفارت‌افغانســتان‌در‌پاکســتان‌در‌دوران‌حکومت‌اسلامی،‌رئیس‌دبیرخانۀ‌
جمعیّت‌اسلامی،‌سرپرست‌قنسولگری‌افغانستان‌در‌مشهد‌و‌اکنون‌عضو‌شورای‌رهبری‌جمعیّت‌اسلامی‌
افغانستان،‌کار‌کرده‌است.‌وی‌دارای‌کتاب‌ها‌و‌مقالات‌فراوانی‌است‌که:‌ضرورت‌انقلاب‌فکریِ‌و‌فرهنگیِ‌
حانه،‌حقایقی‌در‌بارۀ‌لویه‌جرگه،‌شــناخت‌سوسیالیســم،‌فرازهای‌زندگی‌مولانا‌

ّ
همــگام‌با‌انقلاب‌مســل

مودودی،‌خلافت‌اسلامی،‌اصول‌حکومت‌اسلامی،‌چند‌برداشت‌تحقیقی‌از‌اشعار‌جِهادی‌استاد‌خلیلی‌
و‌پیوندهای‌ادبیِ‌و‌تاریخیِ‌غزنه‌و‌لاهور..‌از‌مهم‌ترین‌آثار‌وی‌است.‌»مرکز..«
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تغییرات‌مثبتی‌در‌جبهات‌رونما‌گردید.
استاد‌شــهید‌می‌گفت:‌»وقتی‌که‌ما‌در‌جهان‌امروز‌به‌کشورهای‌مختلف‌
نظر‌می‌اندازیم،‌می‌بینیم‌که‌ما‌از‌کاروان‌علم‌و‌دانش‌خیلی‌ها‌عقب‌مانده‌ایم؛‌
لذا‌به‌تلاش‌زیاد‌و‌جُد‌و‌جَهد‌فراوان‌نیاز‌داریم؛‌زیرا‌انســان‌هایی‌که‌در‌ساحۀ‌
‌
ً
علم‌و‌دانش‌گام‌پیشرفته‌نگذارند‌و‌همیش‌در‌عقب‌کاروان‌حرکت‌بکنند،‌یقینا
در‌زندگی‌همیش‌با‌محرومیّت‌ها‌و‌مشکلات‌زیادی‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌خواهند‌

کرد.«
آنانــی‌که‌دورۀ‌مُبــارَزه‌و‌پیکارهای‌مجاهدان‌را‌فقــط‌در‌جنگ‌و‌درگیری‌
خلاصــه‌می‌کنند‌و‌به‌مجاهدان‌برچســپ‌های‌ناچســپ‌می‌بندند،‌بدانند‌که‌
حانه‌نبود؛‌بلکه‌مُبارَزه‌در‌

ّ
وظیفۀ‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌فقط‌مُبارَزۀ‌مســل

تمام‌عرصه‌ها،‌طور‌سنجیده‌شده‌و‌با‌برنامه‌در‌جریان‌بود‌که‌به‌گونۀ‌مشت‌نمونۀ‌
خروار‌در‌این‌نوشته،‌از‌آن،‌یادآوری‌شد.

روان‌استاد‌شهید‌شاد،‌یادش‌گرامی‌و‌راهش‌پر‌رهرو‌باد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌پانزدهم،‌شمارۀ‌‌9‌،26میزان‌‌1395هـ‌ش.‌»مرکز..«
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شهید برهان الدین ربانی؛ نماد جِهاد و صلح

قسمت‌هایی‌از‌مقالۀ‌سّید‌هادی‌خسروشاهی

نویسنده‌و‌مترجم‌پرآوازۀ‌ایرانی.





مه و چند خاطره:
ّ

مقد
قرار‌بود‌در‌اتاق‌‌1508هوتل‌اســتقلال‌به‌دیدار‌برهان‌الدین‌ربانی،‌بروم.‌
یکی‌از‌برادران‌خبر‌داد‌که‌اســتاد‌ربانی،‌به‌خاطر‌دعوت‌به‌جلسۀ‌مهمی‌عازم‌
کابل‌گردید.‌عصر‌همان‌روز‌)سه‌شــنبه‌90/6/29(‌ســاعت‌7،‌با‌قرار‌قبلی،‌
با‌برادر‌عزیز‌و‌ارجمند،‌حجّة‌الإســلام‌والمسلمین‌حضرت‌آقای‌محمّدجواد‌
حجّتــی‌کرمانــی‌-‌حفظه‌الله‌-‌همراه‌بــرادر‌گرامی‌جناب‌آقــای‌علی‌اصغر‌
ازی‌ رَّ

َ
قریشی،‌به‌عیادت‌برادر‌عزیز‌دیگرمان‌جناب‌دکتور‌سیّدمحمِد‌صادق‌خ

-‌عافاه‌الله‌-‌که‌تازه‌از‌ســفر‌اســتعلاجی‌به‌میهن‌برگشته‌بود،‌رفتیم...‌پس‌از‌
دیــدار‌و‌گفت‌وگو‌با‌صــادق‌-‌که‌تبلور‌صراحت‌و‌صداقــت،‌نماد‌مُقاوَمت‌و‌
م‌عینی‌تسلیم‌و‌رضا...‌و‌از‌قلیل‌مردان‌سیاسیِ،‌جوان‌ اســتقامت‌است‌و‌تجسُّ
گاه‌به‌اوضاع‌جهان‌و‌از‌خادمان‌خالص‌و‌مخلص‌اســلام‌و‌از‌خاندانی‌عریق‌ آ
و‌اصیل،‌اســوه‌گان‌تقوی‌و‌پرهیزگاری...‌-‌حدود‌ساعت‌‌9از‌منزل‌وی‌بیرون‌
آمدیم؛‌امّا‌برای‌رفتن‌به‌منزل‌خود‌ماشــینی‌پیدا‌نکردم؛‌لذا‌همراه‌آقای‌حجّتی‌
و‌با‌ماشــین‌آقای‌قریشی‌-‌سفیر‌پیشین‌ایران‌در‌اندونزی‌و‌یمن‌و‌مسئول‌سابق‌
بخش‌انتشــارات‌در‌دفتر‌مطالعات‌سیاسی‌وزارت‌امور‌خارجه‌-‌تا‌درب‌منزل‌
جناب‌حجّتی‌رفتم‌و‌با‌مســرت‌در‌آنجا‌ماشینی‌پیدا‌شد‌و‌پس‌از‌خداحافظی‌
از‌جناب‌حجّتــی‌که‌همچنان‌در‌بیرون‌از‌منزل‌منتظــر‌مانده‌بود،‌راهی‌منزل‌
شــدم...‌راننده‌اخبار‌رادیو‌ایران‌را‌گوش‌مــی‌داد‌که‌گویندۀ‌خبر،‌ناگهان‌اعلام‌
کرد:‌»برهان‌الدین‌ربانی‌پس‌از‌مراجعت‌از‌ایران،‌در‌درون‌خانۀ‌خود،‌در‌کابل‌
ترور‌شــد!«‌خبر‌باورکردنی‌نبود.‌او‌امروز‌صبح‌در‌تهران‌بود؟‌چطور‌نرســیده‌
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ترور‌شــد؟..‌ولی‌ساعت‌‌10شب‌که‌به‌اخبار‌ایران‌و‌رسانه‌های‌خارجی‌گوش‌
کردم،‌به‌صحت‌آن‌خبر‌اطمینان‌یافتم‌و‌تســلیم‌رضای‌حق‌و‌چاره‌ای‌جز‌رضا‌
یْهِ‌رَاجِعُونَ﴾‌1به‌خود‌

َ
ا‌إِل إِنَّ هِ‌وَ

َّ
ا‌لِل و‌تســلیم‌نیســت‌و‌با‌قرائت‌آیۀ‌شــریفه:‌﴿..إِنَّ

تسلیّت‌گفتم!
‌»برهان‌دین«‌بود‌و‌مرد‌»ربانی«،‌

ً
من‌با‌شهید‌برهان‌الدین‌ربانی‌که‌حقیقتا

بیش‌از‌چهل‌سال‌پیش،‌شاید‌در‌همان‌دورانی‌که‌او‌در‌دانشگاه‌الأزهر‌تحصیل‌
می‌کرد،‌یا‌تازه‌از‌آن‌فارغ‌التحصیل‌شــده‌بود،‌آشنا‌شدم‌و‌رابطۀ‌اخوّت‌و‌تبادل‌
فرهنگــی‌ما،‌از‌همان‌زمان‌آغاز‌شــد‌و‌در‌تمام‌ایــن‌دوران‌طولانی‌این‌روابط‌
همچنان‌محکم‌و‌اســتوار‌برقرار‌ماند.‌شاید‌»اخوانی«‌بودن‌ربانی‌که‌از‌همان‌
زمــان‌اقامت‌در‌مصر‌گرایش‌به‌آن،‌در‌او‌به‌وجــود‌آمده‌بود،‌همگام‌با‌گرایش‌

اخوانی‌حقیر،‌2در‌تحکیم‌این‌روابط‌نقش‌خاصی‌داشت.
***

یکی‌دو‌ســال‌قبل،‌در‌دیداری‌برادرانه‌ای‌که‌با‌اســتاد‌شهید‌ربانی‌داشتم،‌
کتاب‌پروفیسور‌ریچارد‌میشل‌-‌استاد‌تاریخ‌در‌دانشگاه‌میشیگان‌امریکا‌-‌در‌
بارۀ‌اخوان‌المسلمین‌را‌که‌ترجمه‌کرده‌بودم‌و‌در‌دو‌جلد‌و‌‌800صفحه،‌مرکز‌
دیپلماسی‌وزارت‌امور‌خارجۀ‌ایران‌چندین‌بار‌چاپش‌کرده‌است،‌به‌ایشان‌اهدا‌
کردم‌و‌به‌شوخی‌گفتم:‌»ما‌همچنان‌اخوانجی‌ایم!«‌و‌او‌با‌خندۀ‌ملیحی‌گفت:‌
»این‌بیعت،‌دو‌پیمانی‌اســت‌که‌من‌و‌شما‌در‌این‌مسیر‌با‌خدای‌خود‌بسته‌ایم‌
و‌امید‌دارم‌که‌مورد‌رضای‌او‌باشــد‌و‌سپس‌افزود:‌»بالآخره‌ماوشما‌از‌نیم‌قرن‌
پیــش‌اخوانی‌بودیم‌و‌-‌إن‌شــاءالله‌-‌تا‌پایان‌عمر‌نیز‌بــر‌این‌عهد‌خود‌باقی‌

بمانیم.«
دوران زندگی

‌مرکز‌ولایت‌ اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌در‌سال‌‌1318هـ‌ش،‌در‌فیض‌آباد‌ـ

یْهِ‌رَاجِعونَ﴾ )]همان[‌کسانی‌که‌چون‌مصیبتی‌
َ
ا‌إِل إِنَّ هِ‌وَ

ّ
ا‌لِل ‌إِنَّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
‌ق
ٌ
صِیبَة صَابَتْهُم‌مُّ

َ
ا‌أ
َ
ذِینَ‌إِذ

َّ
1.‌بقره‌/‌156.‌﴿ال

به‌آنان‌برسد،‌می‌گویند:‌ما‌از‌آن‌خداییم‌و‌به‌سوی‌او‌باز‌می‌گردیم.(‌»مرکز..«
2.‌منظور‌اخوانی‌بودن‌خود‌حضرت‌حجة‌الإسلام‌خسروشاهی‌است.‌»مرکز..«
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بدخشــان‌-‌به‌دنیا‌آمد‌و‌در‌ســال‌‌1324هـ‌ش،‌در‌مکتب‌خانۀ‌شهر‌خود‌به‌
مات‌ادبیات‌]عربی[‌مشــغول‌شد.‌در‌سال‌‌1332هـ‌ش،‌

ّ
یادگیری‌قرآن‌و‌مقد

به‌کابل‌رفت‌و‌یک‌ســال‌بعد‌در‌امتحانات‌مدرســۀ‌دارالعلوم‌پذیرفته‌شد‌و‌به‌
ادامۀ‌تحصیل‌پرداخت.‌او‌در‌ســال‌‌1338هـ‌ش،‌وارد‌دانشــکدۀ‌شــرعیات‌
دانشگاه‌کابل‌گردید‌و‌سه‌سال‌بعد‌از‌آن‌دانشکده‌فارغ‌التحصیل‌شد‌و‌به‌عنوان‌
مدرس‌ممتاز،‌در‌همان‌دانشــکده‌به‌تدریس‌پرداخت.‌در‌سال‌‌1345هـ‌ش،‌
برای‌کســب‌تحصیلات‌عالیه‌به‌مصر‌رفت‌و‌وارد‌دانشــگاه‌الأزهر‌گردید‌و‌با‌
موفقیت،‌رســالۀ‌دکتورای‌خود،‌در‌رشتۀ‌فلسفۀ‌اسلامی‌را‌به‌پایان‌رسانید‌1و‌به‌
کابل‌بازگشت‌و‌این‌بار‌به‌عنوان‌اســتاد،‌در‌دانشکدۀ‌شرعیات‌به‌تدریس‌علوم‌

اسلامی‌مشغول‌گردید.
آغاز مُبارَزه

استاد‌ربانی‌در‌سال‌‌1336هـ‌ش،‌در‌دوران‌تحصیل‌و‌تدریس‌در‌دانشگاه‌
شــرعیات‌کابل،‌همراه‌دیگر‌اســتادان‌آن‌دانشــگاه،‌نظیر:‌غلام‌محمّد‌نیازی،‌
ســیّدمحمّد‌موســی‌توانا،‌وفی‌الله‌ســمیعی،‌محمّدفاضل،‌عبدالعزیز‌فروغ،‌
سیّداحمد‌ترجمان‌و...‌»نهضت‌جوانان‌مسلمان«‌را‌تأسیس‌کرد‌که‌با‌استعفای‌
غلام‌محمّد‌نیازی‌از‌رهبری‌آن،‌در‌ســال‌‌1352هـ‌ش،‌رهبری‌آن‌نهضت‌را‌با‌

نام‌جدید:‌»جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان«،‌به‌دوش‌گرفت.
با‌کودتای‌محمّد‌داود‌خان‌در‌سال‌‌1352هـ‌ش،‌اعضا‌و‌هواداران‌نهضت‌
اسلامی‌افغانســتان،‌یا‌آن‌گونه‌که‌مشهور‌شده‌بودند‌»اخوانی‌ها«،‌تحت‌فشار‌
رژیم‌وقت‌قرار‌گرفتند،‌که‌ناشــی‌از‌توطیۀ‌شاخۀ‌پرچم‌حزب‌دموکراتیك‌خلق‌
افغانســتان‌بود.‌افســران‌و‌نظامیانی‌که‌محمّد‌داود‌خان‌را‌در‌کودتا‌به‌قدرت‌
رســانیده‌بودند،‌وابسته‌به‌احزاب‌کمونیستی‌افغانستان‌بودند،‌که‌در‌آن‌سال‌ها‌
و‌در‌»دهۀ‌دموکراسی«‌رقیب‌هم‌محسوب‌می‌شدند‌و‌در‌مدارس‌و‌دانشگاه‌ها‌
‌
ً
و‌مراکــز‌علمیِ‌درگیری‌هایی‌باهم‌داشــتند.‌با‌قدرت‌گرفتــن‌آنان،‌مخصوصا

لاع‌مرکز‌تدوین،‌حضرت‌اســتاد‌شهید�،‌رسالۀ‌دکتورای‌شــان‌را‌ثبت‌کردند‌و‌به‌کشور‌
ّ
1.‌در‌حد‌اط

برگشتند.‌»مرکز..«
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وزیر‌داخلۀ‌وقت‌که‌عضو‌حزب‌خلق‌بود،‌دســتگیری‌وسیع‌و‌گستردۀ‌اعضای‌
اسلام‌گرای‌رقیب‌شان،‌در‌شهرهای‌مختلف‌افغانستان‌شروع‌شد.

ۀ‌دیگری‌از‌فعّالان‌اسلام‌گرا‌که‌
ّ
در‌سال‌‌1353هـ‌ش،‌شــهید‌ربانی‌و‌عد

تحت‌تعقیب‌حکومت‌داودخان،‌قرار‌گرفته‌‌بودند،‌از‌افغانستان‌خارج‌شدند‌و‌
به‌پاکســتان‌رفتند‌و‌در‌آنجا‌احزاب‌اسلام‌گرا‌و‌حکومت‌»ذوالفقار‌علی‌بوتو«‌
که‌به‌خاطر‌مسئلۀ‌پشتونســتان‌روابط‌سردی‌با‌دولت‌افغانستان‌داشت،‌از‌آنان‌
ح‌شان‌کرد،‌تا‌آنان‌را‌برای‌براندازی‌حکومت‌داود‌خان‌آماده‌

ّ
پذیرایی‌کرد‌و‌مسل

حانه‌بودند‌و‌
ّ
ه‌ای‌از‌رهبران‌نهضت‌اســلامی‌مخالف‌جنگ‌مسل

ّ
سازد؛‌امّا‌عد

به‌خاطر‌نزدیکی‌بعضی‌از‌حلقه‌های‌نهضت‌اســلامی‌به‌دولت‌وقت‌پاکستان،‌
عناصر‌میانه‌روتر‌مهاجرین‌که‌تحت‌فشار‌بودند‌ـ‌از‌جمله‌برهان‌الدین‌ربانی‌-‌

پاکستان‌را‌ترك‌کردند‌و‌به‌عربستان‌سعودی‌رفتند.
جمعیّت اسامی افغانستان

در‌اینجا‌اشارۀ‌تاریخیِ‌ای،‌به‌تشکیل‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌و‌برنامه‌
و‌اهداف‌آن‌بی‌مناســبت‌نخواهد‌بود‌و‌در‌ایــن‌رابطه،‌خلاصه‌ای‌از‌آنچه‌را‌که‌
در‌ســال‌‌1370هـ‌ش،‌در‌این‌‌باره‌نوشــته‌ام،‌نقل‌می‌کنــم:‌..این‌جمعیّت‌که‌
پیش‌از‌کودتای‌کمونیستی‌در‌افغانستان‌تأسیس‌شد،‌نخست‌زیر‌نام‌»سازمان‌
جوانان‌مســلمان«‌فعالیت‌داشت،‌پس‌از‌تشــکل‌جدید‌به‌مُبارَزۀ‌گسترده‌ای‌
پرداخت‌و‌رهبری‌قیام‌مردمی‌مِنطقــۀ‌هرات‌در‌‌1357هـ‌ش،‌به‌عهده‌گرفت.‌
که‌در‌واقع‌خطر‌عمده‌ای‌برای‌مرکزیت‌ســلطۀ‌کابل‌به‌وجود‌آورد‌و‌متأسفانه‌با‌
خشونت‌وحشیانه‌ای‌سرکوب‌شد؛‌ولی‌همین‌امر‌موجب‌آغاز‌قیام‌مردم‌جنوب‌

افغانستان‌گردید.
جمعیّت‌اســلامی‌با‌ارایۀ‌ادبیات‌و‌فرهنگ‌غنی‌مذهبیِ‌و‌تبیین‌ایدیولوژی‌
اســلامی،‌به‌مثابۀ‌یك‌ایدیولوژی‌جامع‌الأطراف،‌‌توانســت‌هویّت‌واقعی‌خود‌
را‌در‌میان‌مردم‌مسلمان‌افغانســتان،‌نشان‌دهد.‌جدایی‌گروه‌مهندس‌گلبدین‌
حکمتیار‌از‌این‌جمعیّت،‌نشانۀ‌اختلاف‌فکریِ‌ـ‌عقیدتیِ‌است‌و‌با‌اینکه‌هردو‌
سازمان‌ریشۀ‌مشترك‌در‌سازمان‌جوانان‌مسلمان‌افغانستان‌دارند‌و‌از‌آغازگران‌
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جنبش‌نوین‌اسلامی‌در‌این‌سرزمین‌اند؛‌امّا‌عملکرد‌حکمتیار‌-‌به‌ویژه‌قتل‌عام‌
اخیر‌اعضای‌برجستۀ‌جمعیّت‌اسلامی‌-‌می‌تواند‌ماهیّتِ‌فاشیستی‌حزب‌وی‌

را‌نشان‌دهد.
...‌در‌غرب،‌اندیشۀ‌اســلامیِ‌این‌جمعیّت‌را،‌نشأت‌گرفته‌از‌اندیشه‌های‌
‌این‌جمعیّت‌را‌شعبۀ‌جمعیّت‌

ً
اخوان‌المسلمین‌مصر‌می‌دانند‌و‌روس‌ها‌اصولا

اخوان‌در‌افغانســتان‌می‌شمارند؛‌ولی‌واقعیت‌این‌اســت‌که‌اندیشه‌های‌این‌
جمعیّت‌و‌دیگر‌احزاب‌اسلامی‌نشــأت‌یافته‌از‌قرآن‌و‌اسلام‌است‌و‌راهنمای‌
همۀ‌آنان،‌مکتب‌قرآن‌و‌اصول‌ســنّت‌نبوی‌اســت؛‌ولی‌شباهت‌اصول‌ده‌گانۀ‌
بیعت‌در‌این‌ســازمان‌با‌اصول‌و‌شرایط‌عضویت‌در‌جمعیّت‌اخوان‌المسلمین‌
و‌یکســان‌بودن‌شِــعار‌هردو‌جمعیّت،‌این‌موضوع‌را‌مطرح‌ساخته‌اســت‌که‌
هدف‌های‌جمعیّت‌اســلامی‌همان‌هدف‌های‌اخوان‌المســلمین‌است.‌شاید‌
ترجمۀ‌بخشــی‌از‌تفسیر‌»فی‌ظلال‌‌القرآن«‌شهید‌سیّد‌قطب‌توسّط‌برادر‌ربانی‌
نیز‌در‌انتســاب‌وی‌و‌جمعیّت‌اســلامی‌به‌اخوان‌بی‌تأثیر‌نبوده‌اســت؛‌ولی‌به‌
هرحال،‌باید‌گفت‌که‌از‌دیدگاه‌انترناسیونالیســم‌اســلامی،‌هرنوع‌همکاری‌و‌
تعاون‌با‌دیگر‌احزاب‌اســلامی‌برادر،‌در‌سطح‌جهانی‌تنها‌ادای‌بخشی‌از‌یك‌
وظیفۀ‌الهی‌اســت‌که‌مؤمنان‌را‌به‌تعاون‌در‌برّ‌و‌تقوی‌امر‌فرموده‌است.‌هرگونه‌
تبلیغ‌مغرضانۀ‌دشــمنان‌و‌امپریالیسم‌خبری،‌در‌این‌مورد‌پیشاپیش‌مردود‌بوده‌
ی‌شده‌است.

ّ
ت‌های‌مسلمان‌آزاد‌و‌مستقل‌محکوم‌و‌بی‌ارزش‌تلق

ّ
و‌از‌دیدگاه‌مل

جمعیّت‌از‌لحاظ‌ســازمان‌دهی‌و‌تشکیلات‌هم‌در‌ردۀ‌بالایی‌قرار‌دارد‌و‌
اکثریت‌فرماندهان‌فعّال‌درون‌کشور،‌از‌جمله‌احمدشاه‌مسعود‌عضویت‌این‌
جمعیّت‌را‌دارند.‌جمعیّت‌اســلامی‌به‌مثابۀ‌یك‌حزب‌با‌اســتراتژی‌و‌تاکتیك‌
مشــخص‌و‌روشــن‌و‌به‌منظور‌ایجاد‌یك‌جمهوری‌اســلامی‌در‌افغانستان‌و‌
هدف‌های‌مشخص‌اجتماعیِ‌-‌سیاسیِ‌مدت‌ها‌قبل‌از‌دخالت‌شوروی‌اعلام‌
موجودیت‌کرده‌و‌دســت‌به‌اقدام‌زده‌است.‌مرامنامۀ‌جمعیّت‌می‌تواند‌روشنگر‌

نوع‌اندیشۀ‌این‌برادران‌باشد.1

1.‌رجوع‌شود‌به‌کتاب:‌نهضت‌های‌اسلامی‌افغانستان،‌تألیف‌این‌جانب،‌‌ص:‌‌15و‌16،‌چاپ‌تهران،‌دفتر‌
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جمعیّت‌اســلامی‌شاید‌یگانه‌ســازمانی‌بود‌که‌در‌سراســر‌افغانستان‌و‌
کشــورهای‌دیگر،‌به‌ویــژه‌ایران‌و‌پاکســتان‌هوادار‌و‌عضو‌داشــت‌و‌فعالیت‌
تبلیغاتی‌وســیع‌و‌دامنه‌داری‌را‌مدیریت‌می‌کرد‌و‌در‌این‌راســتا،‌ده‌ها‌نشریه‌و‌
روزنامه‌و‌مجله،‌به‌زبان‌های‌مختلف‌در‌ایران‌و‌پاکســتان‌و‌کشورهای‌عربی‌و‌
اروپایی‌منتشر‌می‌ساخت‌که‌در‌اینجا‌به‌نام‌بعضی‌از‌نشریات‌آن‌اشاره‌می‌کنیم:‌
»لوای‌اســلام،‌مجاهد،‌مرصد‌جِهاد،‌المؤمنات،‌کاروان‌جِهاد،‌المجاهدون،‌
مشــعل،‌میثاق‌خون،‌سیمای‌مجاهد،‌شــهید‌زیری،‌صوت‌الجهاد،‌غازی،‌د‌
جِهاد‌پلوشه،‌د‌جِهاد‌هنداره،‌رهروان‌سمیه،‌توحید‌سنگر‌)حوزۀ‌جنوب‌غرب(،‌
فروغ‌انقلاب،‌انقلاب‌اســلامی،‌راه‌حســین~،‌پیام‌جِهاد‌)امریکا(،‌ندای‌
سنگر‌)امارت‌حوزۀ‌جنوب‌غرب(،‌راهیان‌نور‌)قرارگاه‌شهید‌غلام‌محمّد‌نیازی‌
هرات(،‌بشــارت‌)امارت‌عمومی‌هرات(،‌پیام‌آزادی‌)امارت‌پروان،‌کاپیسا(،‌
دانشجو‌-‌مربوط‌به‌جوانان‌جمعیّت‌اسلامی‌شعبۀ‌تهران‌-‌،‌پیام‌بلخ،‌جبهات‌

شهید‌ذبیح‌الله‌و...
مانیفست جمعیّت اسامی

شــهید‌ســیّد‌قطب‌مجموعه‌مقالاتی‌در‌بارۀ‌اهداف‌اخوان‌المســلمین‌و‌
دیدگاه‌هــای‌خود‌دارد‌که‌تحت‌عنوان‌‌»دراســات‌اســلامیة«‌بارها‌در‌مصر‌و‌
دیگر‌کشورهای‌عربی‌چاپ‌شده‌و‌به‌زبان‌های‌گوناگون‌هم‌ترجمه‌شده‌است.‌
این‌جانب‌در‌ســالیانِ‌دراز‌پیش،‌بخشــی‌از‌این‌مقالات‌را‌که‌در‌بارۀ‌»اهداف‌
اخوان‌المســلمین«‌بود،‌ترجمه‌کردم‌که‌تحت‌عنــوان‌»ما‌چه‌می‌گوییم؟«‌در‌
م،‌منتشــر‌گردید.‌تعداد‌چاپ‌رســمی‌این‌کتاب‌به‌بیش‌از‌ســی‌

ُ
ایــران‌و‌از‌ق

رســید‌و‌هر‌بار‌بیش‌از‌‌5هزار‌نسخه‌منتشر‌شــد.‌البته‌این‌امر‌موجب‌تعجب‌
بود؛‌تا‌اینکه‌معلوم‌شــد‌به‌خاطر‌اینکه‌برادران‌افغان‌و‌تاجیك‌در‌دوران‌ســلطۀ‌
چپ‌گرایان‌در‌افغانستان‌و‌قبل‌از‌آغاز‌جِهاد‌بر‌ضد‌نیروهای‌اشغالگر‌شوروی‌
-‌و‌پس‌از‌آن‌نیز‌-‌نمی‌توانستند،‌این‌کتاب‌را‌در‌افغانستان‌چاپ‌کنند،‌هزاران‌
نســخه‌از‌آن‌را‌از‌ناشران‌ایرانی‌خریداری‌کرده‌و‌به‌افغانستان‌منتقل‌می‌کنند‌و‌

مطالعات‌سیاسیِ‌وزارت‌امور‌خارجه.‌»نویسنده«
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در‌بین‌دانشجویان‌و‌مجاهدان‌توزیع‌می‌کنند‌و‌همین‌امر‌در‌آماده‌سازی‌روحیِ‌
دانشجویان‌و‌کادرهای‌جِهادی،‌نقش‌تأثیر‌گذاری‌داشته‌است.

ۀ‌مکرمه‌-‌به‌من‌
ّ
استاد‌شهید‌برهان‌الدین‌ربانی‌روزی‌-‌در‌دیداری‌در‌مک

گفت:‌»ما‌پس‌از‌تشکیل‌سازمان‌جوانان‌مسلمان‌و‌جمعیّت‌اسلامی،‌دو‌کتاب‌
شــما‌را‌در‌بین‌اعضای‌خود‌و‌توسّــط‌آن‌ها‌در‌پوهنتون‌ها‌)دانشگاه‌ها(‌توزیع‌
می‌کنیــم:‌یکی‌کتاب:‌»ما‌چه‌می‌گوییم؟«‌‌1اســت‌که‌در‌واقع‌»مانیفســت«‌
جمعیّت‌ما‌شــده‌و‌دیگری‌کتاب:‌»دو‌مذهب«،‌که‌نقش‌استعمار‌مسیحی‌را‌
در‌بلاد‌اسلامی‌بسیار‌شــفاف‌بیان‌می‌کند.‌البته‌اگر‌این‌کتاب‌ها‌نزد‌شخصی‌
پیدا‌می‌شود،‌نیروهای‌امنیّتی‌داود‌خان‌و‌تره‌کی‌او‌را‌دستگیر‌و‌در‌یك‌محاکمۀ‌

قلابی‌به‌سه‌تا‌شش‌ماه‌زندان‌محکوم‌می‌کنند.!«
اصول بیعت

یکی‌از‌آثار‌معروف‌استاد‌شهید‌ربانی،‌رسالۀ‌»اصول‌بیعت‌و‌مسئولیت‌های‌
اعضای‌جمعیّت‌اســلامی‌افعانســتان«‌است‌که‌به‌ضمیمۀ‌رســاله‌»چه‌نوع‌
مُبارَزه؟«‌ده‌ها‌بار‌و‌در‌ده‌ها‌هزار‌نســخه‌در‌ایران‌و‌پاکستان‌و‌افغانستان‌چاپ‌
مۀ‌کوتاه،‌به‌شرح‌

ّ
و‌در‌مقیاس‌وســیعی‌توزیع‌شده‌است.‌این‌رساله‌پس‌از‌مقد

کامل‌اصول‌ده‌گانۀ‌جمعیّت‌می‌پردازد‌که‌در‌واقع‌نسخۀ‌تکامل‌یافته‌از‌برنامه‌ها‌
و‌اصول‌دعوت‌»اخوان‌المســلمین«‌مصر‌است.‌استاد‌شهید‌ربانی‌می‌نویسد:‌
»فرزندان‌اصیل‌و‌مجاهد‌افغان‌که‌شرف‌عضویت‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌
را‌حاصل‌کرده‌اند،‌پیش‌از‌پیوستن‌به‌این‌نهضت‌عظیم،‌مکلف‌اند‌با‌قبول‌اصول‌
ده‌گانۀ‌زیر‌تعهدات‌خویش‌را‌به‌حیث‌یك‌سپاهی‌اسلام‌اعلان‌کنند:‌»1-‌فهم‌
و‌برداشت‌سالم؛‌2-‌صفا‌و‌اخلاص؛‌3-‌عمل؛‌4-‌جِهاد؛‌5-‌فداکاری؛‌6-‌

بات‌و‌استقامت؛‌8-‌تجرد؛‌9-‌برادری؛‌10-‌اعتماد.«2
َ
اطاعت؛‌7-‌ث

***
شــهید‌ربانی‌در‌حدود‌نیم‌قرن‌به‌جِهاد‌فرهنگیِ‌و‌نظامیِ‌مشــغول‌بود‌و‌

1.‌البته‌کتاب‌از‌سیّد‌قطب‌شهید‌و‌ترجمه‌از‌استاد‌خسروشاهی‌است.‌»مرکز..«
ا‌و‌اصول‌بیعت‌استاد‌شهید،‌خواند.‌»مرکز..« 2.‌تفاصیل‌این‌اصول‌را‌می‌توان‌در‌»پیام‌بیداری«‌امام‌بنَّ
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در‌دوران‌سلطۀ‌کمونیستان‌و‌ســپس‌اشغال‌افغانستان‌توسّط‌شوروی،‌به‌جِهاد‌
خســتگی‌ناپذیر‌خود،‌در‌سراســر‌افغانســتان‌ادامه‌داد‌و‌پس‌از‌سقوط‌دولت‌
نجیب‌الله‌در‌اوایل‌‌1992م،‌و‌پیروزی‌مجاهدین،‌پس‌از‌صبغت‌الله‌مجددی،‌
از‌سوی‌»شــورای‌اهل‌حل‌و‌عقد«‌به‌ریاســت‌جمهوری‌افغانستان‌انتخاب‌
شــد؛‌امّا‌در‌سپتامبر‌‌1996م،‌بر‌اثر‌هجوم‌وحشــیانۀ‌‌طالبان‌به‌کابل،‌مجبور‌
گردید‌همراه‌دیگر‌اعضای‌جمعیّت،‌از‌جمله‌احمدشــاه‌مسعود،‌کابل‌را‌ترك‌
کند‌و‌مقر‌ریاســت‌را‌به‌مزارشریف‌منتقل‌کند.‌پس‌از‌شکست‌طالبان،‌-‌اوّل‌
جدی‌1380-‌شــهید‌ربانی‌ادارۀ‌کل‌کشور‌را‌به‌دولت‌مؤقت‌واگذار‌کرد‌و‌در‌
انتخابات‌پارلمانی‌شرکت‌کرد‌و‌به‌عنوان‌نخستین‌نمایندۀ‌مردم‌ولایت‌‌بدخشان‌
به‌مجلس‌راه‌یافت.‌آخرین‌سِمت‌رســمی‌شهید‌ربانی،‌ریاست‌شورای‌عالی‌

صلح‌بود،‌که‌برای‌برقراری‌آتش‌بس‌بین‌دولت‌و‌طالبان‌تلاش‌می‌کرد.
فعالیت های فرهنگی

اســتاد‌شــهید‌برهان‌الدین‌ربانی،‌در‌دورانی‌که‌در‌فیض‌آباد‌به‌سر‌می‌برد،‌‌
از‌جمله‌همکاران‌فعّال‌»جریدۀ‌بدخشان«‌شمرده‌می‌شد‌و‌وقتی‌به‌کابل‌آمد،‌
این‌روش‌را‌ادامه‌داد‌و‌نوشــته‌ها‌و‌ترجمه‌های‌او‌در‌مطبوعات‌کابل‌به‌ویژه‌در‌
‌دیگری‌از‌

ِ
مجلات‌»الفلاح«،‌»پیام‌حق«،‌»ژوندون«،‌»لمر«،‌»عرفان«‌و‌برخ

نشریات‌افغانستان‌به‌چاپ‌می‌رسید.
از‌کارهای‌مهم‌و‌برجســتۀ‌استاد،‌در‌عرصۀ‌فرهنگ‌کشور،‌مدیریت‌مجلۀ‌
وزین‌»شرعیات«،‌-‌ارگان‌رسمی‌دانشکدۀ‌شــرعیات‌دانشگاه‌کابل‌-‌بود‌که‌
با‌قطع‌بزرگ،‌در‌ســال‌‌1349هـ‌ش،‌به‌انتشار‌آغاز‌کرد.‌در‌مجلۀ‌»شرعیات«‌
مقالات‌و‌پژوهش‌های‌علمیِ‌و‌اندیشــه‌های‌زندۀ‌مذهبــیِ‌به‌زبان‌های‌دری،‌
پشتو‌و‌عربی‌به‌چاپ‌می‌رسید‌و‌تا‌زمانی‌که‌استاد‌مدیریتش‌را‌به‌عهده‌داشت،‌
از‌جملۀ‌مجله‌های‌وزین‌در‌میان‌خانوادۀ‌مطبوعات‌کشــور‌به‌شمار‌می‌رفت‌و‌
استاد‌ربانی،‌تا‌ســال‌‌1350هـ‌ش،‌که‌به‌یك‌سفر‌علمیِ‌و‌تحقیقاتی‌طولانی‌

عازم‌ترکیه‌شد،‌همچنان‌مسئولیت‌این‌مجله‌را‌به‌عهده‌داشت.
آثار چاپ شده 
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استاد‌شــهید‌ربانی،‌در‌دوران‌عمر‌پربار‌فرهنگیِ‌و‌سیاسیِ،‌صدها‌مقاله،‌
بیانیــه‌و‌خطابه‌از‌خود‌به‌یادگار‌گذاشــت‌که‌اکثر‌آن‌هــا‌به‌صورتِ‌پراکنده‌در‌
نشــریات‌برون‌مرزی‌به‌چاپ‌رسیده،‌متأســفانه‌بخش‌عمده‌ای‌از‌آن‌ها‌هنوز‌
به‌طور‌مستقل‌به‌چاپ‌نرســیده‌اند‌‌و‌در‌آرشیوهای‌فرهنگیِ‌و‌سیاسیِ‌دوستان‌
محفوظ‌مانده‌اســت‌1ولی‌رســاله‌ها‌و‌کتاب‌هایی‌که‌به‌طور‌مکــرر‌در‌ایران‌و‌
پاکســتان‌و‌افغانستان‌از‌استاد‌شهید‌به‌چاپ‌رسیده‌و‌یا‌تجدید‌چاپ‌شده‌اند،‌

عبارت‌اند‌از:
1-‌محمّد‌Yنخستین‌مربی‌و‌آموزگار‌بشریّت؛

2-‌در‌سایه‌های‌قرآن‌»ترجمه‌ای‌از‌تفسیر‌فی‌ظلال‌القرآن‌سیّد‌قطب«؛
3-‌تشریح‌عقاید‌معتزلی‌ها؛

4-‌تیوری‌سیاسیِ‌اسلام،‌به‌زبان‌عربی؛
5-‌داود‌خان‌در‌گذشتۀ‌ننگین،‌حاضر‌جنایت‌بار‌و‌آیندۀ‌هولناک؛

6-‌کودتای‌‌26سرطان‌و‌سیمای‌زعامت‌داود‌خان؛
7-‌چه‌نوع‌مُبارَزه؟؛

8-‌استقلالیّتِ‌انقلاب؛

1.‌قابل‌یاددهانی‌اســت‌که‌پس‌از‌شهادت‌استاد‌شهید،‌مرکزی‌تحت‌نام‌»مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شهید«‌بنا‌
گذاشــته‌شده‌اســت‌که‌کارهایی‌را‌تا‌کنون‌در‌این‌مورد‌انجام‌داده‌است‌که‌از‌جمله‌تا‌کنون‌این‌آثار‌از‌این‌
‌Yمرکز‌بیرون‌شده‌اســت:‌1-‌آموختنی‌های‌در‌مسیر‌انقلاب‌اســلامی؛‌2-‌چه‌نوع‌مُبارَزه؟؛‌3-‌محمّد
نخســتین‌مربی‌و‌آموزگار‌بشــریّت؛‌4-‌قیام‌توفنده‌در‌قلب‌کشــور؛‌5-‌کاروان‌حــرم؛‌6-‌خط‌رهبر،‌ج‌
1،‌مجموع‌ســخنرانی‌های‌‌1390رهبر‌شهید‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی؛‌7-‌خط‌رهبر،‌ج‌2،‌مجموع‌
سخنرانی‌های‌‌1389رهبر‌شهید‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی؛‌8-‌خط‌رهبر،‌ج‌3،‌مجموع‌سخنرانی‌های‌
‌1388رهبر‌شهید‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی؛‌9-‌خط‌رهبر،‌ج‌4،‌مجموع‌سخنرانی‌های‌‌1387رهبر‌
شــهید‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی؛‌10-‌خط‌رهبر،‌ج‌5،‌مجموع‌ســخنرانی‌های‌‌1386و‌‌1385رهبر‌
شــهید‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی؛‌11-‌خط‌رهبر،‌ج‌6،‌مجموع‌سخنرانی‌های‌‌1383‌،1384و‌‌‌1382
رهبر‌شــهید‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی؛‌12-‌پیغام‌رهبر‌جلد‌اوّل؛‌13-‌‌پیغام‌رهبر‌ج‌دوّم؛‌14-‌پیغام‌
رهبر‌جلد‌سوّم؛‌15-‌د‌رهبر‌پیغام،‌ج‌۱؛‌‌16–‌نگاهی‌به‌آثاری‌از‌استاد‌شهید،‌ج‌اوّل؛‌17-‌نگاهی‌به‌آثاری‌
اح‌)ترجمۀ‌عربی‌

َ
از‌اســتاد‌شــهید‌ج‌دوّم؛‌18-‌نگاهی‌به‌آثاری‌از‌استاد‌شهید‌ج‌سوّم؛‌19–‌مَعَالِمٌ‌فی‌الکِف

چه‌نوع‌مُبارَزه؟(؛‌20-‌همگام‌خورشــید؛‌21-‌سکوت‌وحشتناک؛‌22-‌یادی‌از‌دو‌شهید؛‌23-‌سخنانی‌
از‌مرشــد‌روشــن‌ضمیر،‌24-‌فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها؛‌25-‌نیم‌قرن‌مُبارَزه‌و‌رهبری؛‌26-‌استقلالیّت‌

انقلاب.‌»مرکز..«



فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها
158

9-‌اسلام‌و‌کمونیزم؛
10-‌اصول‌بیعت؛

فی‌چند‌تن‌از‌صحابۀ‌پیامبر‌اکرمY(؛ 11-‌از‌تربیت‌یافتگان‌مکتب‌اسلام‌)مُعَرِّ
12-‌هشتمین‌بهار‌خونین‌کشور؛

13-‌پیام‌به‌فرماندهان‌جِهاد؛
14-‌آزمون‌جِهاد‌)مجموع‌چند‌خطابه(؛

15-‌کارمل‌در‌تلاش‌شاه‌مخلوع؛
16-‌و..

تأســیس‌ده‌ها‌نهاد‌فرهنگیِ‌و‌ده‌ها‌نشریه‌و‌مجله‌و‌چاپ‌ده‌ها‌عنوان‌کتاب‌
که‌ســازمانِ‌تحت‌رهبریِ‌او‌به‌چاپ‌رسانیده‌‌‌اســت،‌ناشی‌از‌فرهنگ‌دوستی‌و‌
فرهنگ‌گستری‌او‌در‌داخل‌و‌برون‌مرزها‌به‌خصوص‌جهان‌اسلام‌و‌کشورهای‌
همجوار‌بود‌که‌بدون‌شــک‌هیچ‌انســان‌منصفی‌نمی‌تواند‌آن‌را‌فراموش‌کند.‌
تأسیس‌نخســتین‌دانشــگاه‌دخترانه‌در‌افغانســتان‌به‌نام‌»أمّهات‌المؤمنین«‌و‌
دانشگاه‌پســرانه‌به‌نام‌»عبدالله‌بن‌مسعود«‌1و‌دانشگاه‌حربی‌»حضرت‌علی«‌
و‌تأسیس‌ده‌ها‌مدرسۀ‌دخترانه‌و‌پســرانه،‌در‌اوضاع‌توان‌فرسای‌هجرت،‌دلیل‌
روشــنی‌بر‌فرهنگ‌گستری‌استاد‌اســت‌که‌حتّی‌در‌زمان‌تبعید‌و‌هجرت‌آن‌را‌
فراموش‌نکرده‌و‌اســتعداد‌صدها‌هموطن‌‌خود‌را‌به‌نور‌دانش‌و‌فرهنگ‌روشن‌

ساخته‌‌است.
در‌این‌اواخر‌استاد‌شهید‌برهان‌‌الدین‌ربانی‌مشغول‌تنظیم‌خاطرات‌خود‌از‌
دوران‌جِهاد‌مستمر‌در‌افغانستان‌تحت‌عنوان‌زندگیِ‌سیاسیِ‌چهل‌و‌چندسالۀ‌

خود‌بود‌که‌ناتمام‌ماند‌و‌به‌شهادت‌رسید.
چرا برهان الدین ربانی؟

استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌آخرین‌بار‌که‌برای‌شرکت‌در‌کنفرانس‌بین‌المِللی‌
»بیداری‌اســلامی«‌به‌ایران‌آمد‌و‌ســخنرانی‌جالبی‌ایراد‌کــرد‌که‌مورد‌توجّه‌

1.‌این‌دانشگاه‌اکنون‌تحت‌نام‌»دانشگاه‌تخار«،‌در‌استان‌تخار‌فعالیت‌می‌کند.‌»مرکز..«
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حضار‌و‌شــرکت‌کنندگان‌در‌کنفرانس‌قرار‌گرفت...‌ربانی‌قرار‌بود‌چند‌روزی‌
در‌ایران‌بماند‌و‌ملاقات‌هایی‌داشته‌باشد؛‌امّا‌گویا‌با‌اصرار‌حامد‌کرزی،‌برای‌
دیــدار‌با‌یك‌عنصر‌طالبان‌که‌حامل‌پیامی‌در‌بارۀ‌صلح‌بود،‌بلافاصله‌به‌کابل‌
برگشت‌و‌همان‌روز‌نیز‌به‌شهادت‌رسید.‌اکنون‌این‌سوال‌مطرح‌است‌که:‌چرا‌

‌پاسخ‌روشن‌است.
ً
برهان‌الدین‌ربانی؟‌ظاهرا

ختام
اســتاد‌شــهید،‌به‌حق‌هم‌»برهان‌دین«‌بــود‌و‌هم‌»ربانــی«‌و‌در‌میان‌
شخصیت‌های‌جِهادی‌و‌عناصر‌رهبری‌حرکت‌های‌اسلامی،‌یکی‌از‌آرام‌ترین،‌
معتدل‌ترین‌و‌متواضع‌ترین‌فردی‌بود‌که‌من‌در‌میان‌رهبران‌جنبش‌های‌جِهادی‌

و‌بیداری‌اسلامی‌دیده‌ام.
حانه‌و‌خدمات‌

ّ
اســتاد‌ربانی،‌پس‌از‌نیم‌قرن‌تلاش‌فرهنگیِ‌و‌جِهاد‌مســل

ذی‌قیمت‌و‌کوشــش‌در‌راه‌نشر‌فرهنگ‌اصیل‌اســلامی‌و‌تقریب‌بین‌مذاهب‌
اســلامی،‌لیاقــت‌آن‌را‌یافته‌بود‌که‌در‌بســتر‌بیماری‌از‌دنیا‌نــرود.‌او‌همانند‌
فرمانده‌شــهیدش،‌احمدشاه‌مسعود،‌ســزاوار‌دریافت‌هدیۀ‌الهی‌بود‌که‌برای‌
همه‌مجاهدان‌راستین‌راه‌حق‌نصیب‌می‌گردد.‌او‌به‌شهادت‌رسید؛‌تا‌یاران‌شان‌

در‌افغانستان‌و‌دیگر‌بلاد،‌به‌راه‌او‌ادامه‌دهند.*‌‌1

لاع‌رسانی‌
ّ
*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌سال‌چهاردهم،‌شــمارۀ‌‌29‌،24سنبله‌‌1394هـ‌ش.‌برگرفته‌از‌پایگاه‌اط

سیّدهادی‌خسروشاهی.‌»مرکز..«





18
سالنگ ها؛ یک روز با رهبر شهید
نویسنده:‌سیّدآقا‌حسین‌فاضل‌سانچارکی؛

لاعات‌و‌فرهنگ.
ّ
معین‌نشراتی‌وزارت‌اط





جمعه‌شــب‌بود‌که‌دفتر‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌زنگ‌زد‌و‌گفت‌که‌صبح‌اوّلِ‌
وقت‌طرف‌درۀ‌‌سالنگ‌می‌رویم،‌فاجعۀ‌سنگینی‌رخ‌داده‌است،‌حدود‌چهارصد‌
نفر‌کشــته‌و‌زخمی،‌آن‌هم،‌جان‌دادن‌زیر‌برف‌به‌گونــۀ‌دردناک..‌تبصره‌‌ها‌در‌
این‌خصوص،‌گونه‌گون‌و‌بازار‌شــایعات‌گرم‌است؛‌امّا‌رفتن‌به‌سالنگ،‌1دیدن‌
صحنه‌ها‌از‌نزدیک‌و‌گفت‌وگو‌با‌شــاهدان‌عینی،‌شــاید‌بتواند‌درک‌روشن‌تر‌و‌

تصویر‌درست‌تری‌از‌این‌فاجعه‌به‌دست‌دهد.
ی‌و‌

ّ
صبح،‌خیلی‌زود‌به‌خانۀ‌استاد‌می‌‌رســم،‌شماری‌از‌رهبران‌جبهۀ‌مِل

وکلای‌مجلسِ‌نماینــدگان‌نیز‌حضور‌با‌هم‌رســانیده‌و‌کاروان،‌آمادۀ‌حرکت‌
است.‌استاد‌ربانی،‌لباسِ‌گرم‌پوشیده،‌دستمال‌چریکی‌ـ‌یادگار‌دوران‌جِهاد‌-‌
را‌به‌گردن‌آویخته‌و‌از‌یادآوری‌صحنه‌های‌دلخراش‌حادثۀ‌سالنگ‌که‌همراهان‌
نقل‌می‌کنند،،‌متأثر‌اســت،‌می‌گوید:‌باید‌برویم‌و‌از‌نزدیک‌بررســی‌کنیم،‌با‌

خانواده‌های‌قربانیان‌نیز‌ابراز‌همدردی‌شود..
کاروان‌موترها‌به‌راه‌می‌افتد،‌بیش‌از‌ده‌موتر،‌سرک‌چهل‌وپنج‌مترۀ‌میدان‌
هوایی‌به‌طرف‌خیرخانه‌خلوت‌تر‌است‌و‌سرعت‌موترها‌از‌حد‌معمول‌بیشتر،‌
یادم‌می‌آید‌که‌باید‌به‌یک‌دوســت‌عزیز‌که‌امروز‌عازم‌هند‌اســت،‌تلفن‌کنم‌
و‌برایش‌ســفر‌خوش‌و‌خاطره‌انگیز‌آرزو‌کنم؛‌امّا‌هرچه‌زنگ‌می‌زنم‌گوشــی‌
را‌نمی‌گیرد.‌ناامیدانه‌به‌فکر‌می‌روم،‌شــاید‌پرواز‌کرده‌و‌رفته،‌تلفنش‌روشــن‌

1.‌سالنگ؛‌یکی‌از‌شهرستان‌های‌ولایت‌پروان‌است‌که‌در‌‌15کیلومتری‌شمال‌شهر‌»چاریکار«‌موقعیت‌
دارد.‌مردم‌این‌شهرستان‌مصروف‌مالداری‌و‌تعداد‌اندک‌آنان‌مصروف‌کارهای‌زراعتی‌می‌باشند.‌جمعیّت‌
آن‌به‌اساس‌سرشــماری‌های‌اخیر‌حدود‌‌24900نفر‌تخمین‌شده‌است.‌نگاه:‌جغرافیای‌عمومی‌ولایات‌

افغانستان،‌ص:‌285.‌»مرکز..«
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نیست؛‌امّا‌چرا‌گوشی‌زنگ‌می‌زند؟‌ناگاه‌دوستم‌خودش‌تلفن‌می‌کند‌و‌با‌همان‌
لهجه‌و‌لبخندهای‌شــیرین‌می‌گوید‌که‌خسیس،‌بازی‌در‌می‌‌آوری‌و‌میس‌کال‌
می‌دهی!‌می‌گویم،‌میس‌کال‌چیســت؟‌حسابی‌زنگ‌زدم‌گوشی‌را‌نگرفتی..‌به‌

هر‌حال،‌با‌هم‌خداحافظی‌می‌کنیم،‌سفر‌خوشی‌برایش‌آرزو‌می‌کنم..
حالا‌قطار‌موترها‌به‌پای‌کوتل‌رسیده‌اند.‌آسمان‌صاف‌و‌آفتاب‌طلایی‌رنگ‌
بر‌صخره‌های‌کوهســتان‌اطراف‌کوتل،‌درخشش‌زیبا‌دارد‌و‌صبحگاهِ‌روشن‌و‌
معتدل‌بهاری‌را‌ماننده‌اســت؛‌اما‌طبیعی‌اســت‌که‌من‌در‌داخل‌موتر‌و‌هوای‌
‌گرم‌داخل‌آن‌چنین‌تصوری‌دارم؛‌امّا‌هوای‌بیرون‌علی‌رغم‌صافی‌و‌پاکی‌

ً
نسبتا

و‌آفتاب،‌سرد‌و‌گزنده‌است‌و‌این‌را‌وقتی‌شیشۀ‌موتر‌را‌پایین‌می‌کشم‌می‌فهمم،‌
باز‌هم‌تلفن‌زنگ‌می‌‌زند،‌این‌بار،‌تلویزیون‌طلوع‌است‌که‌درخواست‌مصاحبه‌
می‌کند،‌جریان‌ســفر‌به‌سالنگ‌را‌یادآوری‌کرده،‌معذرت‌می‌خواهم،‌حالا‌در‌
آغاز‌شمالی،‌عمارت‌های‌نوساز‌دو‌طرف‌سرک،‌کوه‌‌های‌سربلند‌و‌سفیدپوش‌
دوردســت‌‌های‌هر‌دو‌سمت‌سرک،‌و‌جلگه‌های‌پربرف،‌دیدنی‌و‌تماشایی‌اند،‌
پهنۀ‌شمالی،‌باز‌و‌بازتر‌می‌شود،‌گویی،‌بهار‌نرسیده،‌تاکستان‌ها،‌درخت‌زاران‌و‌
دشت‌‌های‌این‌منطقه‌در‌حال‌نفس‌کشیدن‌و‌بیدارشدن‌اند،‌سبزی‌و‌سرزندگی،‌
آرام‌آرام‌رخ‌می‌نماید.‌شمالی،‌طی‌این‌سال‌‌های‌پسین،‌هر‌روز‌نفس‌تازه‌کرده‌
و‌آثار‌سوختگی،‌قساوت،‌سنگدلی،‌تجاوز‌و‌تعدی‌طالبان‌را‌از‌سیمای‌راستین‌

خود‌زدوده‌و‌شسته‌و‌قدری‌آراسته‌و‌شاداب‌به‌نظر‌می‌رسد.
تاک‌‌های‌انبوه،‌پنجه‌در‌آســمان‌دارند‌و‌پایداری‌و‌حیات‌خود‌را‌علی‌رغم‌
نامردی‌‌های‌سنگدلانه‌نشان‌می‌دهند.‌شمالی‌و‌در‌مجموع‌شمال‌نمی‌دانم‌چه‌
رازی‌در‌این‌نهفته‌است‌که‌زنده‌و‌پرجوش‌و‌شاداب‌و‌سرمست‌به‌نظر‌می‌رسد‌
و‌این‌مســتی‌و‌شــور‌و‌جنون‌را‌می‌توان‌در‌سیمای‌باشــندگان‌این‌مناطق‌نیز‌
مشاهده‌کرد.‌گرم‌جوشی،‌معاشرت،‌مهمان‌نوازی‌و‌پرچانگی‌و‌از‌همه‌مهم‌تر،‌

نترسی‌و‌خطرجویی‌در‌خون‌این‌مردم‌عجین‌شده‌است.
فاجعۀ‌بزرگ‌همین‌چند‌روز‌پیش‌و‌فاجعه‌های‌بســیاری‌در‌گذشته‌ها‌رخ‌
داده‌و‌شــماری‌از‌باشــندگان‌شــمالی‌عزادارند؛‌امّا‌در‌عروق‌این‌مردم،‌خون‌
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زندگی‌و‌شــادابی‌و‌سرزندگی‌جاری‌است.‌شــور‌زندگی‌را‌بر‌افسردگی،‌غم‌و‌
ناامیــدی‌ترجیح‌داده‌اند‌و‌آن‌چنانکه‌متوجه‌زندگی‌اند،‌در‌فکر‌مرگ‌نیســتند‌و‌
نمی‌خواهند‌که‌اندیشــه‌های‌دردآور،‌اکنون‌و‌آیندۀشــان‌را‌تلخ‌بسازد.‌وقتی‌از‌
وهِ‌
ُ
ک
ُ
جریان‌مرگ‌اعضای‌خانوادۀ‌خود‌در‌زیر‌برف‌و‌ســرما‌سخن‌می‌گویند،‌ش

مرگِ‌قهرمانانه‌و‌شــجاعت‌مــردن‌در‌انتخاب‌چاره‌ناپذیر‌را‌چنان‌پرشــکوه‌به‌
تصویر‌می‌کشند‌که‌آدم‌به‌حال‌شان‌غبطه‌می‌خورد.

می‌‌گویند:‌جوانانی‌را‌در‌یک‌ســواری‌زیر‌برف‌یافته‌اند‌که‌دست‌به‌گردن‌
یکدیگر‌و‌هرکدام‌در‌تلاش‌و‌تقلای‌دادن‌گرما‌و‌زندگی‌به‌دیگری‌یخ‌بسته‌اند،‌
دخترک‌کوچکی‌زیر‌اجســاد‌نُه‌تن‌پس‌از‌دو‌شــبانه‌روز،‌زنده‌یافت‌شــده‌که‌
حاضــر‌نبوده‌بدون‌مــادر،‌آنجا‌را‌ترک‌کند،‌تنها‌زمانی‌راضی‌می‌شــود،‌عمق‌
پرتــگاه‌پر‌از‌برف‌را‌ترک‌کند‌که‌به‌دروغ‌به‌او‌می‌گویند،‌مادرش‌را‌زنده‌نجات‌

داده‌اند.
پسرکی‌پس‌از‌ســه‌شبانه‌روز،‌در‌ســرمای‌زیر‌چهل‌درجۀ‌سالنگ،‌کِنار‌
ســرک‌یافت‌می‌شــود‌که‌می‌گوید:‌من‌تنها‌باقی‌ماندۀ‌پنجاه‌وپنج‌سرنشین‌یک‌
ســرویس‌مسافربری‌ام.‌وقتی‌که‌ســرویس‌در‌عمق‌دره‌فرو‌غلتید‌و‌زیر‌برف‌ها‌
ناپدید‌شــد،‌دروازۀ‌سرویس‌باز‌شــد‌و‌من‌روی‌برف‌ها‌افتیدم،‌کسی‌صدا‌زد‌
که‌بیا‌داخل‌موتر،‌دویدم،‌داخل‌موتر‌کوچکی‌ســوار‌شــدم‌و‌دیگر‌نفهمیدم‌و‌
اکنون‌شما‌را‌می‌بینم‌که‌مرا‌نجات‌می‌دهید،‌هرچه‌جست‌وجو‌می‌کنند،‌موتری‌
نمی‌بینند.‌خدایا!‌در‌این‌پیچ‌لغزان‌توفان‌زده‌و‌سرمای‌مرگبار،‌این‌پسرک‌چطور‌

زنده‌مانده،‌سرت‌گیج‌می‌رود..!
کاروان‌موترها‌یک‌راســت،‌به‌داخل‌قصرِ‌ولایت‌پروان‌می‌رود‌و‌از‌سوی‌
هیئت‌رهبری‌ولایت‌پروان‌مورد‌اســتقبال‌گرم‌قرار‌می‌گیرد،‌بصیر‌سالنگی،‌با‌
همان‌روح‌پرجوش‌شــمالی‌و‌خنده‌های‌لاینقطع،‌از‌فداکاری‌ها‌و‌تلاش‌های‌
خســتگی‌ناپذیر‌خود‌و‌تیم‌همراهش‌برای‌نجات‌توفان‌زدگان‌سالنگ،‌قصه‌ها‌
می‌گویــد‌و‌به‌زبان‌بی‌زبانــی‌می‌فهماند‌که‌اگر‌من‌یک‌والــی‌نازک‌نارنجی،‌
خطرندیده‌ای‌از‌غــرب‌آمده‌می‌بودم،‌هرگز‌از‌داخل‌دفترم‌بیرون‌نمی‌آمدم؛‌اما‌
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طاقت‌نیاوردم،‌به‌محض‌شــنیدن‌حادثه،‌به‌سالنگ‌شــتافتم‌و‌از‌میان‌برف‌و‌
سرما‌و‌توفان‌گذشتم،‌صحنه‌های‌وحشتناک‌و‌خوف‌انگیزی‌بود،‌او‌می‌افزاید:‌
برف‌با‌خشم‌می‌بارید‌و‌ســرما‌شلاق‌می‌کشید‌و‌هیچ‌جا‌را‌نمی‌توانستی‌دید،‌
ریسمانی‌به‌کمرهای‌یکدیگر‌بسته‌کردیم؛‌تا‌گم‌نشویم‌و‌یا‌در‌پرتگاه‌ها‌نیفتیم.‌
بیش‌از‌ســی‌موتر،‌زیر‌برف‌ها‌ناپدید‌شــده‌بودند‌و‌من‌که‌از‌خســتگی،‌توان‌
روی‌پای‌ایستادن‌نداشــتم،‌تقلا‌کردم‌به‌کمک‌همکارانم،‌دروازۀ‌موترها‌را‌باز‌
‌کردیم‌و‌سرنشــینان‌آنان‌را‌نیم‌زنده‌و‌بی‌هوش‌یا‌مــرده‌‌یافتیم،‌در‌یک‌صحنه‌،‌
شــماری‌جوانان‌را‌دیدم‌در‌یــک‌موتر‌مدهوش‌افتاده‌انــد،‌هرچه‌تقاضا‌کردم‌
حرکت‌نکردند،‌زنده‌بودند؛‌امّا‌تکان‌نمی‌خوردند،‌چند‌مشت‌جانانه‌به‌پشت‌
و‌پهلوی‌شــان‌کوبیدم،‌تا‌شوک‌وارد‌شود‌و‌خون‌شــان‌به‌جریان‌بیفتد،‌در‌یک‌
صحنه‌تعداد‌زیادی‌زنان‌و‌دختران‌جوان‌را‌دیدم‌روی‌یکدیگر‌نشســته‌و‌ضجه‌
می‌کردند،‌فریاد‌زدم‌که‌من‌بصیر‌ســالنگی،‌والی‌پروانم‌و‌اکنون‌شما‌را‌نجات‌
می‌دهم،‌شــما‌همه‌خواهران‌و‌مادران‌من‌اید‌و‌اگر‌دســت‌ها‌و‌بازوهای‌تان‌را‌
گرفته‌به‌درون‌موترهای‌پولیس‌می‌اندازیم،‌ما‌را‌ببخشــید،‌وی‌می‌گوید‌که‌این‌
تلاش‌ها‌تا‌ســاعت‌دوی‌بعد‌از‌نیم‌شــب‌ادامه‌یافت‌و‌در‌ایــن‌موقع،‌اردوی‌
ی‌از‌راه‌‌رســید‌و‌آنان،‌کار‌نجات‌را‌به‌دســت‌گرفنتــد‌و‌من‌و‌همراهان‌-‌که‌

ّ
مِل

دیگر‌توانی‌برای‌مان‌باقی‌نمانده‌بود‌-صحنه‌را‌ترک‌کردیم؛‌اما‌یک‌لحظه‌بدون‌
آسایش‌و‌خواب،‌عملیۀ‌نجات‌را‌پی‌گیری‌کردیم...

مولانا‌سیّد‌خیلی‌قوماندان‌امنیه‌با‌همان‌قیافۀ‌جوان‌و‌مردانه،‌نیز‌قصه‌های‌
دردناک‌می‌کند،‌نجات‌کودکانی‌که‌والدین‌شان‌را‌از‌دست‌داده‌اند.‌او‌می‌گوید:‌
در‌شب‌حادثه،‌ده‌ها‌طفل‌را‌به‌خانه‌آوردم‌که‌بر‌اثر‌سرما‌دست‌ها‌و‌پاهای‌شان‌
سیاه‌شــده‌بود؛‌مگر‌مُقاوَمت‌طفلان‌در‌برابر‌سرما‌بیشــتر‌از‌بزرگ‌ترهاست.‌
هرکــس‌چیزی‌می‌گویــد؛‌امّا‌مولانا‌عبدالرحمن‌ســیّد‌خیلــی‌قومندان‌امنیه‌
یــادآوری‌می‌کند‌که‌در‌اکثر‌مواقع‌که‌اطفــال‌را‌زنده‌یافته‌ایم،‌متوجه‌یک‌نکتۀ‌
جالب‌شــده‌ایم:‌والدین‌و‌بزرگ‌ترها‌تمام‌وسایل‌گرمایی‌و‌البسۀ‌خود‌را‌به‌دور‌

اطفال‌پیچانده‌و‌با‌نجات‌جان‌آنان،‌خود‌را‌فدا‌کرده‌اند.
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کاروان‌ایــن‌بار‌بزرگ‌تر‌و‌با‌جمعی‌بیشــتر‌به‌راه‌می‌افتد،‌ســرک‌پروان‌به‌
جبل‌الســراج‌زیر‌تابش‌نور‌خورشید،‌ســراب‌گونه‌موج‌می‌خورد‌و‌چونان‌نهر‌
آفتاب‌در‌انتهای‌شمالی‌ترین‌نقطۀ‌چشم‌انداز،‌محو‌و‌ناپدید‌می‌شود‌و‌کاروان،‌
در‌این‌مســیر‌هموار،‌پرشتاب‌در‌حرکت‌اســت.‌یک‌سراشیبی‌تند‌را‌پشت‌سر‌
می‌گذاریم‌و‌از‌ســه‌راهی‌غوربند‌-‌پروان‌-‌جبل‌السراج‌می‌گذریم‌و‌سینه‌کش‌
مسیر‌تپۀ‌سرخ‌به‌طرف‌»تاجیکان«‌را‌بالا‌می‌رویم‌و‌راه‌تپۀ‌جبل‌السراج‌که‌محل‌
سکونت‌شماری‌از‌فامیل‌های‌داغدیده‌در‌آنجاست‌را‌در‌پیش‌می‌گیریم،‌موترها‌
ایستاد‌می‌شوند‌و‌ما‌وارد‌یک‌کوچۀ‌پیچ‌درپیچ‌و‌گل‌آلود‌می‌شویم‌و‌به‌خانه‌ای‌
می‌‌رسیم‌که‌اعضای‌آن‌روی‌گلم‌عزا‌نشسته‌اند.‌آیات‌قرآن‌کریم‌با‌صوت‌جلی‌
در‌فضای‌اتاق‌می‌‌پیچد‌و‌پس‌از‌اتحاف‌دعا،‌پیرمرد‌خسته‌و‌شکسته‌ای‌را‌نشان‌
می‌دهنــد‌که‌هفت‌تن‌اعضای‌خانواده‌اش‌یکجا،‌جــان‌باخته‌اند،‌فکر‌می‌کنم‌
این‌مرد‌باید‌هم‌اکنون‌روح‌از‌بدنش‌مفارقت‌کند‌و‌این‌مصیبت‌سنگین‌را‌تاب‌
نیاورد؛‌امّا‌بر‌عکس،‌او‌را‌آرام‌و‌صبور‌و‌مقاوم‌می‌یابیم،‌می‌گوید:‌ســه‌تن‌آنان‌
محصلان‌پوهنتون‌بلخ‌بودند...‌جوانکــی‌لاغراندام‌نزدیک‌می‌آید‌و‌با‌همگی‌
مصافحه‌می‌کند،‌می‌گویند،‌این‌جوان‌پدرش‌را‌از‌دســت‌داده‌است؛‌امّا‌بیشتر‌
‌از‌بدخشان‌بوده‌اند،‌واقف‌حکیمی‌

ً
قربانی‌‌ها‌از‌مناطق‌آن‌سوی‌سالنگ‌و‌عمدتا

می‌گوید:‌یک‌سرویس‌که‌‌55نفر‌سواری‌داشته،‌چهار‌نفر‌از‌قندز‌و‌بقیه‌همگی‌
بدخشــانی‌بوده‌اند.‌یکی‌دو‌خانوادۀ‌دیگر‌را‌دیده‌و‌ابراز‌همدردی‌می‌کنیم‌و‌بر‌
می‌خیزیم‌و‌به‌دنبال‌استاد‌به‌راه‌می‌افتیم..‌و‌اینک‌کاروان‌در‌شکم‌درۀ‌سالنگ،‌
راه‌پرپیــچ‌و‌خمی‌را‌در‌پیش‌می‌گیرد،‌هرچه‌پیش‌تر‌می‌رویم،‌برف‌ها‌بیشــتر‌
و‌ســرک‌لیز‌و‌خطرناک‌می‌شــود،‌چند‌بار‌نزدیک‌اســت‌که‌موتر‌حامل‌ما‌نیز‌
به‌دره‌ســقوط‌کند،‌در‌سمت‌راســت،‌قطار‌بی‌پایان،‌لاری‌ها‌با‌چَین‌و‌زنجیر‌
ایســتاده‌اند؛‌تا‌نوبت‌حرکت‌شان‌برسد‌و‌از‌مقابل،‌تک‌و‌توک‌وسایط‌مسافری‌
و‌باربری‌می‌آیند‌و‌می‌گذرند؛‌امّا‌وقتی‌که‌به‌پای‌ســربالایی‌اصلی‌می‌‌رســیم،‌
ســرک‌بیش‌از‌اندازه‌تنگ‌و‌خطرناک‌می‌شود،‌دو‌سمت‌سرک،‌برف،‌بالاتر‌از‌
دیوارهای‌ســنگی‌و‌صخره‌ها‌قامت‌کشیده‌و‌گاه‌طرف‌دره،‌هولناک‌و‌ترس‌آور‌
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می‌شود.‌کم‌کم‌می‌ترسم،‌به‌واقف‌حکیمی‌می‌گویم:‌خدا‌انصاف‌بدهد‌استاد‌
ربانی‌را،‌چه‌شــد‌که‌هوس‌دیدن‌از‌محل‌وقوع‌حادثه‌به‌سرشــان‌زد؟‌چیزی‌
نمی‌گویــد،‌می‌فهمم‌که‌او‌هم‌کمی‌ترســیده‌و‌ارزش‌دیدن‌و‌ندیدن‌ســالنگ‌
را‌در‌ذهنش‌ســبک‌و‌ســنگین‌می‌کند.‌در‌محلی‌که‌به‌نام‌»قبر‌کلینر«‌معروف‌
است‌با‌راه‌بندان‌مواجه‌می‌شــویم،‌از‌هر‌دو‌طرف‌سرک،‌موترها‌روبه‌روی‌هم‌
متوقف‌شده‌اند،‌نه‌امکان‌عقب‌رفتن‌است‌و‌نه‌جای‌چرخیدن.‌پولیس‌ها‌و‌افراد‌
ح‌نیم‌ساعتی‌می‌کوشــند؛‌تا‌کوره‌راهی‌باز‌کنند.‌در‌دل‌می‌گویم‌که‌مردم‌

ّ
مسل

هم‌بی‌تقصیر‌نیســتند،‌هیچ‌کس‌رعایت‌حال‌دیگری‌را‌نمی‌کند،‌همه،‌از‌راه‌و‌
بی‌راه‌می‌خواهند‌که‌به‌هدف‌برســند‌و‌نتیجه‌اش‌بسته‌شدن‌راه،‌معطلی،‌انتظار‌

و‌خستگی.
از‌چند‌گالری‌و‌سرپوشــیدگی‌و‌شــبه‌تونل‌گذشته،‌ســرانجام‌به‌نقطه‌ای‌
می‌رســیم‌که‌والی‌و‌مســئولان‌محلی‌به‌همراه‌اســتاد‌ربانــی‌از‌موترها‌پایین‌
می‌شوند‌و‌لب‌یک‌پرتگاه‌می‌ایستند،‌والی‌شروع‌می‌کند‌به‌توضیح‌دادن،‌اینجا‌
همانجایی‌است‌که‌بیش‌از‌سی‌موتر‌زیر‌برف‌کوچ‌مانده‌بودند،‌برف‌کوچ‌همراه‌
با‌توفان‌بر‌سر‌قطار‌موترهایی‌که‌به‌خاطر‌راه‌بندان‌ایستاده‌بوده‌اند،‌فرود‌می‌آید،‌
وی‌به‌سرک‌محصور‌در‌دیوارهای‌بزرگ‌برف‌اشاره‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌همین‌جا‌
من‌مردم‌را‌مرده‌و‌زنده‌و‌بی‌هوش‌از‌زیر‌برف‌کشیدم‌و‌بعد‌به‌دامنۀ‌پایین‌دره‌و‌
یک‌جلگۀ‌ناهموار‌اشاره‌می‌کند‌و‌سرویس‌های‌افتیده‌و‌فرورفته‌در‌برف‌را‌نشان‌
می‌دهد‌و‌می‌گوید:‌هرکدام‌این‌ســرویس‌ها،‌بین‌پنجاه‌وپنج‌تا‌شصت‌مسافر‌
داشــته‌اند،‌تعداد‌زیادی‌امدادگران‌داخلیِ‌و‌خارجیِ‌در‌میان‌برف‌همچنان‌در‌
جست‌وجوی‌اجسادند،‌والی‌راهنمایی‌می‌کند،‌همراه‌با‌استاد‌ربانی،‌از‌یک‌راه‌
باریک‌فرود‌می‌آییم‌و‌از‌میان‌برف‌‌ها،‌خود‌را‌به‌یکی‌از‌سرویس‌ها‌می‌رسانیم،‌
‌برف‌کوچ‌از‌سرک‌پرت‌شده‌و‌چندین‌معلق‌

ً
سرویس‌با‌ضربت‌توفان‌و‌احتمالا

خورده‌و‌در‌فاصلۀ‌ســه‌تا‌چهارصد‌متری‌داخل‌یک‌چقوری‌بزرگ‌افتیده‌و‌در‌
هم‌شکسته،‌پیرامونش،‌وسایل‌و‌اثاثیۀ‌مســافران،‌لنگه‌های‌کفش‌‌ها،‌قطیفه‌‌ها‌
و‌اشــیای‌پراکنده،‌دیده‌می‌‌شــود،‌والی‌به‌میانه‌و‌کمر‌سرویس‌اشاره‌می‌کند‌و‌
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ردسال‌را‌زنده‌از‌درون‌این‌چوکی‌-‌که‌هشت‌تن‌دیگر‌روی‌
ُ
می‌گوید،‌دخترک‌خ

وی‌افتاده‌و‌مرده‌بودند‌-‌یافتیم.
از‌یــک‌خانم‌افغان‌-‌که‌لبــاس‌امدادگران،‌به‌تن‌دارد‌و‌با‌ســیخ‌بلند‌در‌
جســت‌وجوی‌اجساد‌است‌-‌می‌پرســم:‌آیا‌هنوز‌امیدی‌هست‌که‌کسی‌پیدا‌
شود؟!‌چهره‌اش‌را‌به‌علامت‌نمی‌دانم،‌درهم‌می‌کشد‌و‌بعد‌یک‌زن‌امریکایی‌
قدبلند‌را‌که‌وی‌نیز‌سیخ‌بلندی‌در‌دست‌دارد،‌نشان‌مان‌می‌دهد‌و‌می‌گوید:‌او‌

رئیس‌امدادگران‌است،‌از‌وی‌تشکر‌کنید.
اســتاد‌ربانی‌و‌همراهان‌در‌چند‌کلمه،‌تلاش‌ایشان‌را‌می‌ستایند‌و‌آنان‌را‌
به‌جست‌وجوی‌بیشتر‌برای‌یافتن‌گمشدگان‌ترغیب‌می‌کنند.‌دو‌مرد‌میان‌سال،‌
خیره‌خیره،‌برآمدگی‌ها‌و‌پســتی‌و‌بلندی‌‌هــا‌را‌مضطربانه‌می‌کاوند،‌می‌گویم‌
چه‌شــده؟‌می‌گویند:‌یک‌موتر‌کرولا،‌که‌چهار‌سرنشــین‌داشــت،‌در‌همین‌
نقطه‌ناپدید‌شــده،‌دو‌تن‌زنــده‌مانده‌و‌گریخته‌اند‌و‌دو‌تــن‌دیگر‌که‌اعضای‌
فامیل‌مایند،‌ناپدیدند.‌می‌کوشیم‌پیدای‌شان‌کنیم.‌والی‌به‌یک‌صاحب‌منصب‌
دســتور‌می‌دهد‌که‌با‌تمام‌پایگاه‌ها‌تماس‌بگیرند،‌ببینند‌افراد‌گمشده‌در‌میان‌

مجروحین‌هستند‌یا‌خیر؟
همچنین‌به‌گروه‌های‌نجات‌دستور‌کاوش‌بیشتر‌را‌می‌دهد،‌خوشبختانه،‌
چند‌ساعت‌بعدتر،‌معلوم‌می‌شود‌که‌این‌دو‌تن‌توسّط‌نیروهای‌نجات‌آیساف‌

با‌هلیکوپتر‌به‌بگرام‌انتقال‌داده‌شده‌و‌زنده‌اند،‌خبری‌شادکننده‌است.
بصیر‌خان‌می‌گوید:‌در‌آن‌نقطۀ‌خطرناک،‌که‌ده‌‌ها‌انسان‌و‌موتر‌افتیده‌و‌گیر‌
مانده‌بودند‌و‌احدی‌قادر‌نبود‌نزدیک‌شود،‌ما‌از‌دور‌شاهد‌ناله‌و‌ضجه‌و‌شیون‌
آنان‌بودیم؛‌امّا‌هیچ‌راهی‌برای‌نزدیک‌شــدن‌به‌آنان‌و‌نجات‌شــان‌نمی‌یافتیم،‌
خوشــبختانه‌هلیکوپترهای‌آیساف‌آمدند؛‌امّا‌توفان‌و‌برف‌باری‌و‌ابر‌و‌تاریکی‌
چنان‌شــدید‌بود‌که‌دو‌بار‌هلیکوپترها‌کوشــیدند،‌بنشــینند؛‌امّا‌نتوانســتند،‌
ســرانجام‌چرخیدند‌و‌از‌دامنۀ‌پایین‌دره‌با‌یک‌شیوۀ‌ماهرانه‌و‌شگفت‌انگیز‌در‌
نقطۀ‌موردنظر‌فرود‌آمدند‌و‌طی‌ســه‌مرحله‌پــرواز،‌اکثر‌گیرماندگان‌را‌نجات‌

دادند.‌والی‌با‌تحسین،‌از‌این‌اقدام‌آیساف‌یاد‌می‌کند.
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پس‌از‌ساعتی‌گردش‌و‌مشاهده‌و‌گفت‌وگو،‌باز‌می‌گردیم،‌چرا‌که‌بار‌دیگر‌
درۀ‌سالنگ‌عبوس‌و‌دژم‌گردیده‌و‌بارش‌شدید‌برف‌همراه‌با‌باد‌آغاز‌شده‌است.‌
کوه‌ها‌تا‌آســمان‌برف‌پوش‌و‌آسمان‌تیره‌و‌کوته،‌وحشــتناک‌به‌نظر‌می‌رسد‌و‌
ل‌ناپذیر‌می‌گردد‌و‌حالا،‌ســرک‌در‌قطار‌بی‌پایان‌موترها‌از‌ ســرما‌کم‌کم‌تحمُّ
نفس‌افتاده‌و‌یخ‌و‌ســرما‌و‌باد،‌شلاق‌می‌کشــد،‌وقتی‌به‌رانندگان‌این‌موترها‌
نگاه‌می‌کنم‌که‌ناگزیرند‌روزها‌و‌شــب‌های‌دیگر‌را‌در‌پیچ‌‌ها‌و‌گردشگاه‌های‌
خطرناک‌و‌لغزندۀ‌این‌ســرک‌و‌باد‌و‌توفان‌و‌سرما‌بگذرانند،‌موی‌بر‌تنم‌راست‌

می‌شود.
‌برای‌چنین‌سفر‌دشوار‌

ً
ل‌اند‌و‌حتما حکیمی‌می‌گوید:‌اینان‌عجب‌پرتحمُّ

و‌هوای‌مرگ‌آور،‌آمادگی‌گرفته‌اند.
در‌سرازیری‌هرچه‌پیشتر‌می‌آییم،‌لاری‌ها‌و‌موترهای‌باربری‌در‌قطارهای‌
طولانی‌ایســتاده‌اند،‌اینها‌باید‌این‌کوه‌و‌این‌ســرک‌مرگبار‌و‌تونل‌های‌یخ‌زده‌و‌
پربــرف‌و‌تاریک‌را‌پشت‌ســر‌بگذارنند؛‌تا‌کالاها‌و‌امتعۀ‌خود‌را‌به‌مشــتریان‌
منتظر‌در‌نُه‌ولایت‌شمالی‌کشور،‌برسانند،‌از‌والی‌می‌پرسم‌آیا‌حادثۀ‌سالنگ،‌
مسئولان‌را‌به‌اندیشه‌وا‌داشته‌است‌که‌فکری‌برای‌حل‌این‌مشکلات‌بکنند،‌آیا‌
کدام‌طرحی‌که‌مشــکل‌تردد‌را‌حل‌کند،‌روی‌دست‌هست؟‌او‌بی‌خبر‌است.‌
مثل‌اینکه‌این‌دشــواری‌ها‌و‌این‌رنج‌بی‌پایان‌تا‌زمان‌‌هــای‌زیادی‌دیگر‌ادامه‌
خواهد‌داشت‌و‌این‌مردم‌نیز‌به‌جای‌توقع‌از‌مسئولان‌و‌انتظار‌حل‌دشواری‌‌های‌
زندگی‌شان‌توسّــط‌یک‌مرجع‌مسئول‌و‌تصمیم‌گیر،‌بیشــتر‌به‌قضا‌و‌قدر‌و‌یا‌

شانس‌و‌اقبال‌چشم‌دوخته‌اند..*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌25،‌اوّل‌میزان‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«‌‌‌
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از زبان خودش

نوشته:‌حامد‌علمی





روز جمعه، ساعت نهُ صبح، به دروازۀ اقامتگاه پروفیســور ربانــی با 
صدها مشکل و واسطه رسیدیم و عریضۀ کوچک ترتیب داده، توسّط 
یکي از محافظین به داخل فرستادم و از پروفیسور تعیین وقت ملاقات 

خواستم.
ساعت چهار، پروفیسور رباني با آقای عزیز مراد، سخنگو و رئیس 
یادآور شد  رباني  پروفیسور  آمدند.  ریاست جمهوری  مطبوعاتي قصر 
که در روزهای جمعه از ملاقات ها و مصاحبه خودداری مي کنند؛ ولي 
چون بر مصاحبه اصرار داشــتم، ایشان وقت ملاقات داد و از اینکه در 

اوایل صبح ما را به حضور نپذیرفت، از ما خواست تا آزرده نباشیم.
مصاحبــه را راجع به مسایل سیاسيِ و تاریخيِ آغاز کردیــم و 
پروفیســور رباني خلاف توقع من، عزیز مراد و سایرین، خاطرات دو 
سه دهه قبل را با ذکر روز و ساعت و دقیقه و بازیگران آن صحنه ها 
چنان بیان مي کرد که تو گویي دارد کتاب تاریخ را صفحه به صفحه 
جزءِ  رباني  پروفیسور  توضیحات  و  بیانات  و  جوابات  مي خواند، 
تاریخ معاصر افغانستان است و بدون شک از آن هــا برای نوشتن تاریخ 
کشور استفاده خواهد کرد؛ ولي من در ایــن کتــاب به نوشتن داستان 
کوتاه مهاجرت پروفیسور رباني از زبان خود ایشــان اکتفا مي کنم و 
داستان وداع از کشورش را در این ســفرنامۀ خود نوشته و آنچه را از 

رئیس جمهور شنیده ام، مي نویسم:



فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها
174

یک  طریق  از  مي خواهند  اخواني ها  اینکه  به عنوان  داود  ...محمّد 
کودتا حکومت را براندازند، به بازداشت وسیع اعضای نهضت اسلامي 
آغاز کرد. عساکر حکومتي بالای منزل استاد غلام محمّد نیازی و من 
حمله کــردند. استاد نیازی دستگیر شد؛ امّا من در منزل نبودم، بعد از 
آنکه از دستگیری نیازی باخبر شدم، سه شب در یک مخفیگاه به ســر 
بردم، در این سه شب سنجیدم که راه دیگر وجود ندارد، اگر حکومت 
از محلات دیگر مرا دستگیر کند، کار خوب و به شأن من برابر نخواهد 
بود، بناءً روز سوّم تصمیم گرفتم که از مخفیگاه برآمده به خانه برگردم، 
خانه  به  من  شده ام،  دستگیر  که  بودند  این  فکر  به  خانواده  اعضای 
برگشتم و وصیتنامه نوشتم و نام چند نفر را که از آنــان قرضدار 
بودم، به خانواده گفتم و از آنــان خواستم، تا قرض های مرا ادا کنند. 
به ســوی سرنوشت نامعلوم به راه افتاده، روانۀ پوهنتون کابل شدم و با 
خود سنجیدم که اگر مرا در داخل پوهنتون دستگیر کنند، پرافتخارتر و 

آبرومندانه تر خواهد بود.
زمانی کــه داخلِ بس - پوهنتون کابل شدم، استادان یکي بهطرف 
اینکه من چرا سوار بس، ميشوم.  دیگر ميدیدند و حیران بودند از 
زیرا پولیس در تعقیب من است و عدّه ای اطّلاع یافته بودند که دستگیر 
شده ام. زمانــی که به پوهنتون رسیدم، بدون توقف به صنف دوّم رفته، 
به تدریس آغاز کردم، بعد از پنجاه دقیقه تدریس، چند افسر پولیس و 
صاحب منصب با لباس های رسميِ و شخصي، داخل صنف شده به من 

گفتند که با شما کار داریم!
من از آنان اجازه خواسته به ادارۀ فاکولته رفته، چند مونوگرافــی 
را که از محصــلان صنف چهارم نزدم بود، به اداره تسلیم کردم. از 
فاکولتۀ شرعیات به فاکولتۀ ادبیات رفته با شاگردان صنف سوّم فلسفه 
و استادان آن فاکولته، خداحافظي کــردم. از فاکولتــۀ ادبیات به اساس 
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امر پولیس به دهلیز فاکولتــۀ تعلیم و تربیه داخل شدم، در ختم دهلیز، 
پولیس ها با یک موتر جیــب و یک موتر فلکس واگن مجهز با مخابره 
منتظر بودند. من به عقب نگاه نميکردم؛ امّا نظر به گفتۀ شاهدان، دهها 
شاگرد در عقب من روان بودند. هنوز در پنج متری قسمت آخر دهلیز 
نرسیده بودم که از عقب شاگردی صدا زده گفت: استاد! خود را تسلیم 

نکنید.
زمانی کــه به او نگاه کردم، اشک از چشمانش جاری بود، حالت 
عجیب به من دست داد، نميدانم به شاگرد چه جواب دادم؛ ولي به 
بگویید که  داده  را دستور  به آن شخصي که شما  پولیسها گفتم که 
یکبار اینجا بیاید، با دهها شاگرد که از عقب من روان بودند، از دروازۀ 
دیگر فاکولتــۀ حقوق خارج شده با شش شاگرد دیگر سوار بر یک 
تاکسي شده، از پوهنتون به کارتــۀ سخي روان شدم، در کارتــۀ سخي 
از تاکسي پایین شده، به کوه عقب زیارت سخي بالا شدم، از جوانان 
که با من آمده بودند، خواستم تا به لیلیــۀ پوهنتون رفته، یک جوره 
لباس محلي بیاورند، من هیچگونه برنامه نداشتم، به طرف شهر کابل و 
دامنههای قرغه مي دیدم، سبزه ها تازه رسیده بود، شهر کابل زیبا به نظر 
مي رسید و آرام، خاموش و معصوم معلوم مي شد. به شهر نگاه کرده، 
اشک ميریختم و با خود ميگفتم که وطن به چنگال کمونیســت ها و 
روس ها خواهد افتاد، آیا دوباره آزاد خواهد شد؟ )زمانی که پروفیسور 
رباني به اینجا رسید، مکث کرده سرش را پایین گرفت و در چشمان 

من و ارغنداوی و مراد اشک حلقه زد.(
و  نداشتم  برنامه  هیچگونه  من  امّا  آوردند؛  محلي  لباس  جوانان 
خانه  به  گفت:  محصلین  از  یکي  کنم؟  چه  و  بروم  کجا  نميدانستم 
برویم، دیگری پیشنهاد شمال کشور را کــرد؛ امّا من به آنان گفتم که 

چه در خانه و چه در شمال کشور، به چنگال حکومت خواهم افتاد.
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یک تن از محصلان پیشنهاد کرد، که به جلال آباد به منزل او بروم، 
این پیشنهاد را پذیرفتم و به آن موافقت کــردم، آن محصل پیشنهادش 
را تکمیل کرده گفت: از جلال آباد به کنر خواهیم رفت. من بدون آنکه 
بدانم در جلال آباد چه اتفاق خواهد افتاد و برنامه ام در آنجا چه خواهد 
بود، پیشنهاد محصل را پذیرفته، سه تن از محصلین را موظف ساختم 
که به ایستگاه موترهای جلال آباد رفته سوار بس شوند و در قسمت 

»یکََه توت« از بس پایین شده دو تن دیگر با من سوار بس شوند.
سه تن سوار به تاکسي از بیراهه و کوچه بندی ها پس کوچهها به 
منطقــۀ »یکه توت« رسیدم. بس به یکه توت رسید و آنان از بس پایین 
شده به عوض با دو محصل دیگر سوار بر بس شدیم و در جلال آباد 
پیاده گردیدیم، بازهم در جلال آباد برنامه نداشته یک شب در آن شهر 
بودیم و از آنجا عازم کنرها شدیم، در کنر هفت شب ماندیم. از کابل 
خبر آمد که حکومت به دستگیری وسیع آغاز کرده، عدۀ زیاد محصلین 
را گرفتار کرده است. عدّه ای از محصلین مي خواستند پوهنتون را ترك 
کنند و فرار کننــد، به آنان پیام فرستاده، گفتم: کسانی که تا حال افشا 

نشده اند و متیقن اند که افشا نميشوند، در پوهنتون باقي بمانند.
چند محصل دیگر نیز در کنر با ما یکجا شد، آنان پیشنهاد کردند 
آنجا  در  زیرا  داشتم؛  هراس  پاکستان  از  من  برویم،  پاکستان  به  که 
من  امّا  ميکرد؛  حکومت  سوسیالیستي  افکار  با  بوتو  علي  ذوالفقار 
به خــاطر گرفتاری بیش از حد محصلین توسّط حکومت و کمکــردن 
فشار بالای آنــان تن به تقدیر داده از افغانستان خارج شده، به مناطق 
به  قبایلي  مناطق  از  مجهول  سرنوشت  بهدنبال  شدم،  پناهنده  قبایلي 
شــب قدر در منزل یکي از خوانین منطقه که مربوط جماعت اسلامي 
برایم  پشاور  در  گردیدم،  پشاور  راهي  آنجا  از  و  رفته  بود  پاکستان 
اطّلاع دادند که ذوالفقار علي بوتو ميخواهد با من ملاقات کند. من 
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اوضاع  از  گزارش  یک  نوشتن  به  بناءً  نميدیدم،  لازم  را  ملاقات  آن 
افغانستان اکتفا کرده، آن نامه را به بوتو فرستادم.

عقیده  تغییر  مي خواهد  داود  که سردار محمد  شنیدیم  پشاور  در 
بدهد و از کمونیستها رو بگرداند.

من در آن زمان نامهای به محمّد داود نوشته، گفتم: اگر ميخواهي 
از طریق اختناق و زور بالای مردم حکومت کني، موفق نخواهي شد، 
این زدوبندها و حکومتکردن از طریق جواسیس در برابر خشم مردم، 
زندانها  دروازههای  که  ميکنم  توصیه  تو  به  ندارد،  حیثیتّ  و  معني 
را باز کن و از راهي که روانــی برگرد، ما سپاهي اسلام و وطنیم، اگر 
آزادی آوردی و کمونیستها را از مراکز قدرت دور کردی، ما بهحیث 

سپاهي نه، به عنوان کارمند دولت در کنِار تو خواهیم ایستاد.
اتفاقاً بعد از تأسیس حکومت اسلامي همین نامــۀ مرا در یکي 
تا هنوز حفظ دفتر صدراعظم  پیدا کردند که  از دوسیههای صدارت 

ميباشد.* 1 

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌بیست‌وچهارم،‌‌29سنبلۀ‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«
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شهادت استاد ربانی؛

یزم نماد جنایت پیشگی ترور

نویسنده:‌عبدالمعین‌شاهد؛‌نویسنده‌و‌دیپلومات‌وزارت‌امور‌خارجه





رهبر‌شــهید،‌اســتاد‌ربانی‌به‌تاریخ‌بیست‌ونهم‌ســنبله،‌هنگام‌ملاقات‌با‌یک‌
فی‌شــده‌بــود،‌در‌خانه‌اش‌به‌ تروریســتی‌که‌به‌عنوان‌نمایندۀ‌گروه‌طالبان‌مُعرِّ
شــهادت‌رسید.‌برخلاف‌ادعای‌اوّلیه،‌گروه‌تروریستی‌طالبان‌از‌به‌عهده‌گرفتن‌
ت‌عقب‌نشــینی‌از‌ادعای‌این‌ترور،‌همان‌ابعاد‌

ّ
شهادت‌استاد،‌امتناع‌کرد.‌عل

خاینانه‌و‌جنایت‌کارانۀ‌این‌اقدام‌اســت‌که‌به‌زودی‌برای‌همگان‌آشکار‌گردید‌
و‌تروریســتان‌و‌حامیان‌آنان‌نیز‌متوجه‌آن‌شــدند‌و‌ادعای‌قبلی‌خویش‌را‌پس‌

گرفتند.
شهادت‌استاد‌ربانی؛‌یعنی‌قتل‌یک‌شخصیت‌مطرح‌اسلامیِ‌و‌دینیِ‌و‌یک‌
دعوتگر‌و‌مجاهد‌اسلام‌اســت.‌در‌داخل‌و‌خارج‌کشور،‌این‌ابعاد‌شخصیت‌
استاد‌ربانی‌آشکار‌بود.‌او‌در‌مدرســۀ‌دارالعلوم‌ابوحنیفه‌و‌دانشکدۀ‌شرعیات‌
کابل،‌مهم‌ترین‌مراکز‌دینیِ‌افغانســتان،‌درس‌خوانده‌بود،‌اســتاد‌در‌دانشگاه‌
الأزهر‌مصر‌-‌مشهورترین‌مرکز‌دینیِ‌و‌علمیِ‌جهان‌اسلام‌-‌تحصیلات‌دینیِ‌
خویش‌را‌تکمیل‌کرد‌و‌بر‌کرســی‌استادی‌در‌دانشکدۀ‌شرعیات‌دانشگاه‌کابل‌

نشست.
استاد‌ربانی‌عمرش‌را‌در‌مُبارَزۀ‌اسلامی،‌دعوت‌دینیِ‌و‌جِهاد‌برای‌اسلام‌
و‌آزادی‌و‌اســتقلال‌وطن‌ســپری‌کرد.‌او‌در‌سال‌‌1336در‌پهلوی‌شهید‌استاد‌
نیازی،‌مرحوم‌اســتاد‌توانا‌و‌مرحوم‌استاد‌وفی‌الله‌ســمیعی‌و‌دیگر‌استادان‌و‌
ب‌کمونیستی‌ محصلان،‌به‌منظور‌مُبارَزۀ‌مؤثر‌با‌جریان‌ها‌و‌افکار‌افراطی‌و‌مُخرِّ
ی‌جمعیّت‌اسلامی‌را‌تأسیس‌کرد‌و‌در‌سال‌‌1352

ّ
و‌چپی،‌جریان‌اسلامیِ‌و‌مِل

ت‌برعهده‌گرفتن‌ریاســت‌دانشکدۀ‌شرعیات،‌
ّ
با‌استعفای‌اســتاد‌نیازی،‌به‌عل
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به‌عنوان‌رهبر‌این‌سازمان‌انتخاب‌شد.
اســتاد‌در‌طول‌تاریخ‌جِهاد‌افغانســتان،‌این‌بزرگ‌ترین‌جریان‌و‌سازمان‌
جِهادی‌را‌رهبری‌کرد.‌قتل‌چنین‌شــخصیتی‌که‌همۀ‌مراحل‌زندگی‌اش‌با‌کار‌و‌
پیکار‌برای‌دین‌گره‌خورده‌اســت،‌در‌سایۀ‌هیچ‌حماقتی‌نمی‌تواند،‌دلایل‌دینیِ‌

و‌مذهبیِ‌ارایه‌کند.
بنابراین؛‌بدون‌شــک‌کسانی‌که‌استاد‌را‌به‌شهادت‌رساندند،‌دست‌خود‌را‌
به‌یک‌جنایت‌نابخشودنی‌آلودند.‌پنهان‌کردن‌بمب‌و‌سِلاح‌در‌لنگی‌و‌چادری‌
ی‌شناخته‌می‌شود،‌استفادۀ‌

ّ
که‌در‌وطن‌ما‌به‌عنوان‌سمبل‌و‌نمادهای‌مذهبیِ‌و‌مِل

ی‌می‌باشد،‌این‌استفادۀ‌ابزاری‌تروریستان،‌
ّ
ابزاری‌از‌این‌نمادهای‌دینیِ‌و‌یا‌مِل

می‌تواند‌پیامدهای‌زیانبار‌و‌منفی‌داشــته‌باشد.‌استفادۀ‌ناجایز‌از‌این‌نمادها،‌
موضع‌کســانی‌را‌تقویت‌خواهد‌کرد‌که‌می‌خواهند‌اسلام‌را‌در‌سطح‌جهان،‌
فی‌کنند‌و‌در‌این‌کار،‌از‌سمبول‌ها‌و‌نمادهای‌ به‌عنوان‌دین‌ترور‌و‌وحشــت‌مُعَرِّ
دینیِ‌بهره‌می‌گیرند.‌این‌کار‌تروریســتان‌مدعی‌اســلام،‌به‌تندروانی‌که‌سعی‌
دارند‌در‌غرب‌به‌اســلام‌و‌پیامبر‌اسلام‌توهین‌کنند،‌دلایل‌و‌سوژه‌های‌تازه‌ای‌

در‌اختیار‌آنان‌خواهد‌گذاشت.
ی‌بود.‌بخش‌عمدۀ‌عمرش‌در‌مُبارَزه‌در‌

ّ
استاد‌ربانی،‌شــخصیت‌بارز‌مِل

راه‌آزادی‌و‌استقلال‌کشــور‌گذشت.‌با‌شهادت‌وی‌کشور‌ما‌از‌یک‌شخصیت‌
ی‌محروم‌شد.

ّ
تأثیرگذار‌مِل

در‌این‌مرحلۀ‌تاریخیِ،‌که‌مردم‌افغانستان‌بیش‌از‌هر‌زمانی،‌برای‌مقابله‌با‌
ی‌نیاز‌دارند،‌استاد‌ربانی‌می‌توانست‌حلقۀ‌

ّ
چالش‌ها،‌به‌همگرایی‌و‌وحدت‌مِل

ی‌نتیجۀ‌
ّ
وصلی‌برای‌ترکیب‌موزاییک‌جامعۀ‌افغانستان‌قرار‌گیرد.‌این‌جایگاه‌مِل

ده‌ها‌ســال‌کار‌و‌پیکار‌این‌مبارز‌نستوه‌بود.‌اســتاد‌در‌دوران‌جِهاد‌و‌مبارزات‌
ی،‌توانست‌موضع‌جمعیّت‌اســلامی‌افغانستان‌را‌در‌سطح‌یک‌

ّ
حانۀ‌مِل

ّ
مســل

گروهِ‌سرتاسری‌حفظ‌کند.
او‌همچنــان‌که‌در‌صفحات‌شــمال‌و‌شمال‌شــرق‌افغانســتان،‌جبهات‌
نیرومنــد‌و‌منظم‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌را‌پایه‌ریــزی‌کرد،‌در‌غرب‌و‌جنوب‌غرب‌و‌
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شرق‌افغانستان،‌نیز‌از‌حمایت‌گســتردۀ‌مجاهدان‌برخوردار‌بود‌و‌فرماندهان‌
نامداری‌را‌به‌میان‌آورد.

اســتاد‌در‌تمام‌ولایات‌و‌در‌میان‌همۀ‌ملیّت‌ها‌و‌اقوام‌کشور،‌مورد‌احترام‌
مــردم‌بود،‌همچنان‌کــه‌عبدالله‌انس‌یکی‌از‌عربان‌کارشــناس‌افغانســتان،‌
گفته‌است:‌»با‌ترور‌اســتاد‌ربانی،‌افغانستان‌یگانه‌شخصیت‌و‌چهرۀ‌پرنفوذی‌
که‌می‌توانســت‌در‌ســطح‌بین‌المللی‌و‌در‌داخل‌کشور‌پروسۀ‌صلح‌و‌آشتی‌را‌

زنده‌نگه‌داشته‌و‌آن‌را‌به‌پایان‌برساند،‌از‌دست‌داده‌است.«
ی‌و‌مصلحت‌های‌

ّ
اگر‌این‌قتل‌جنایت‌کارانه‌از‌این‌زاویه‌و‌از‌دیدگاه‌منافع‌مِل

علیای‌مردم‌افغانســتان‌بررسی‌شود،‌تروریستان‌در‌برابر‌این‌پرسش‌اساسی‌که‌
شــهیدکردن‌استاد‌ربانی‌چه‌مصلحتی‌برای‌افغانستان‌و‌مردم‌دارد،‌چه‌پاسخی‌

خواهند‌داشت؟
یــک‌نگاه‌عاقلانه‌بــه‌این‌قتل،‌به‌اثبات‌می‌رســاند‌که‌قاتلان‌اســتاد،‌یا‌
کســانی‌اند‌که‌مصلحت‌مردم‌و‌کشور‌برای‌شــان‌هیچ‌ارزشی‌ندارد‌و‌یا‌اینکه‌
مزدوران‌و‌ابزاری‌اند‌در‌خدمت‌بیگانگان‌و‌دشمنان‌افغانستان‌که‌نمی‌توانند‌از‌
اوامر‌باداران‌شان‌ولو‌اینکه‌در‌تناقض‌آشــکار‌با‌منافع‌مردم‌و‌کشور‌افغانستان‌

قرار‌داشته‌باشد،‌سرپیچی‌کنند.
اســتاد‌شهید،‌ریاست‌شــورای‌عالی‌صلح‌افغانســتان‌را‌به‌عهده‌داشت؛‌
یعنی‌او‌نماینده‌و‌مذاکره‌کنندۀ‌ارشــد‌دولت‌افغانســتان‌برای‌صلح‌با‌مخالفان‌
ح‌بود.‌در‌هیچ‌فرهنگــیِ‌و‌آیینیِ‌نمایندۀ‌نیرو‌و‌جبهــۀ‌مخالف‌را‌به‌قتل‌

ّ
مســل

نمی‌رسانند.‌روش‌پیامبر‌اســلام‌در‌زمینه،‌درس‌های‌فراموش‌ناشدنی‌ای‌را‌در‌
اختیار‌مسلمانان‌قرار‌می‌دهد.

پیامبر‌هیچ‌گاه‌به‌نمایندگانِ‌دشمن،‌آسیبی‌نرسانده‌است.‌آسیب‌رساندن‌به‌
نمایندگان‌دشــمن‌را‌می‌توان‌کار‌گروه‌های‌جنایت‌کار‌و‌جاهل،‌مانند‌مُسَیلمۀ‌
کذاب‌دانست.‌این‌مدعی‌دروغین‌پیامبری‌»حبیب‌بن‌زید‌بن‌عاصم«‌نمایندۀ‌

پیامبر‌اسلام‌را‌به‌صورتِ‌فجیعی‌به‌شهادت‌رساند.
طبق‌ارزش‌های‌دینیِ،‌حتّی‌اگر‌اســتاد‌به‌پایگاه‌های‌تروریستان‌که‌ادعای‌
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اســلام‌را‌دارند،‌می‌رفت،‌باید‌بدون‌درنظرداشت‌هرنوع‌داوری‌در‌بارۀ‌استاد،‌
جان‌او‌را‌محافظت‌می‌کردند.‌این‌تروریســتی‌که‌اســتاد‌را‌به‌شهادت‌رساند،‌
بدون‌شــک‌نمایندۀ‌گروه‌طالب‌بود،‌که‌در‌تاریخ‌کشمکش‌های‌بشریِ‌هیچ‌گاه‌
نمایندۀ‌یک‌گروه‌برای‌مذاکره،‌اقدام‌به‌عمل‌جنگیِ‌و‌تروریستیِ‌نکرده‌است.

تروریستان‌با‌شــهادت‌استاد،‌صلح‌در‌کشــور‌را‌مورد‌هدف‌قرار‌دادند.‌
ی‌و‌اعتباری‌که‌در‌میان‌حلقات‌

ّ
اســتاد‌ربانی‌با‌توجّه‌به‌تأثیرگذاری‌در‌سطح‌مِل

دینیِ‌جهان‌اسلام‌و‌در‌سطح‌مِنطقه‌و‌بین‌المللی‌داشت،‌می‌توانست‌شخصیت‌
ر‌برای‌ایجاد‌صلح‌و‌پایان‌بحران‌در‌کشور‌باشد.

ّ
مناسب‌و‌مؤث

برای‌اســتاد‌ربانی،‌یافتن‌راه‌حل‌سیاسیِ‌برای‌بحران‌کشور،‌گزینۀ‌اصلی‌
بود.‌او‌با‌آنکه‌عضویت‌دولت‌افغانستان‌را‌نداشت‌و‌بیشتر‌در‌رأس‌اپوزیسیون‌
سیاسیِ‌و‌منتقد‌حکومت‌فعالیت‌می‌کرد؛‌امّا‌هیچ‌فرصتی‌را‌برای‌تقویت‌دولت‌
ت‌وقتی‌دولت‌

ّ
افغانستان‌و‌پایان‌بحران‌در‌کشور‌از‌دست‌نمی‌داد.‌به‌همین‌عل

پیشنهاد‌ریاست‌کمیســیون‌صلح‌را‌به‌استاد‌ربانی‌کرد،‌وی‌با‌وجود‌مخالفت‌
متحدین‌سیاســیِ‌خویش،‌فکر‌کرد‌که‌این‌فرصتی‌اســت‌کــه‌می‌تواند،‌در‌راه‌
آوردن‌صلح‌در‌کشور،‌مصدر‌خدمت‌شود؛‌لذا‌این‌پیشنهاد‌را‌پذیرفت‌و‌شب‌

و‌روز‌در‌راه‌آوردن‌صلح‌تلاش‌کرد.
نمونۀ‌عشــق‌و‌تلاش‌اســتاد‌ربانی‌بــرای‌صلح،‌همین‌حادثۀ‌شــهادتش‌
لاع‌یافت‌که‌کســی‌حامل‌پیام‌طالبان‌برای‌صلح‌است‌

ّ
می‌باشــد.‌او‌وقتی‌اط

و‌می‌خواهــد‌با‌او‌دیدار‌کند.‌ســفرش‌به‌امارات‌را‌ناتمــام‌ماند‌و‌بدون‌تأخیر‌
برای‌ملاقات‌با‌این‌مدعی‌دروغین‌صلح‌به‌کابل‌آمد‌و‌نخســتین‌کســی‌را‌که‌

می‌خواست‌ببیند،‌همین‌تروریست‌بود.
هیــچ‌گروه‌جنگی‌و‌مخالف‌را‌نمی‌توان‌در‌تاریخ،‌ســراغ‌کرد‌که‌از‌طرح‌

خواسته‌های‌خویش‌در‌برابر‌طرف‌مخالف‌و‌یا‌دشمن‌خودداری‌کند.
گروه‌طالبان‌با‌شهادت‌استاد‌که‌مذاکره‌کنندۀ‌ارشد‌دولت‌افغانستان‌با‌این‌
گروه‌و‌ســایر‌گروه‌های‌مخالف‌بود،‌در‌حقیقت‌از‌طرح‌خواسته‌های‌خویش‌
امتنــاع‌کردند.‌این‌موضوع‌نشــان‌می‌دهد‌که‌این‌گروه‌جز‌جنگ‌و‌کشــتن‌و‌
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خون‌ریزی‌و‌حمله‌های‌تروریستیِ،‌هیچ‌هدف‌و‌پیامی‌برای‌گفتن‌و‌مطرح‌کردن‌
ندارد‌و‌از‌مذاکره‌و‌صلح‌می‌گریزد‌و‌یا‌اینکه‌اراده‌و‌آزادی،‌چنین‌کاری‌را‌ندارد‌

و‌کشور‌حامی،‌چنین‌اجازه‌را‌به‌این‌گروه‌نمی‌دهد.
اگر‌ایــن‌گروه،‌عقلانیِ‌می‌اندیشــید،‌بایــد‌به‌جای‌بــم،‌مجموعه‌ای‌از‌
خواسته‌ها‌و‌هدف‌های‌خویش‌را‌عنوانی‌رئیس‌شورای‌صلح‌دولت‌افغانستان،‌
ش،‌یک‌نمایندۀ‌واقعی‌جهت‌مذاکره‌و‌

ُ
می‌فرستاد‌و‌به‌جای‌تروریســت‌و‌آدم‌ک

گفت‌وگو‌اعزام‌می‌کرد.‌مذاکره‌کردن‌هیچ‌گاه‌به‌مفهوم‌شکست‌و‌ضعف‌نیست.
تصمیم‌اخیر‌دولت‌افغانستان،‌که‌گفته‌است،‌پس‌از‌این‌با‌پاکستان‌مذاکره‌
خواهد‌کرد،‌نه‌با‌گروه‌های‌مورد‌حمایت‌این‌کشــور،‌تصمیم‌درستی‌است‌که‌

مورد‌حمایت‌مردم‌افغانستان‌قرار‌دارد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌16‌،25میزان‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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اینک‌ســالی‌از‌عزاداری‌جانگداز‌مردم‌مــا،‌در‌رثای‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌رهبران‌
جِهادیِ‌و‌سیاسیِ‌شــان‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌گذشــت.‌این‌یک‌ســال‌با‌
وســواس‌ها،‌تردیدها،‌ســوال‌و‌جواب‌ها‌و‌تحلیل‌ها‌و‌ارزیابی‌های‌تحلیلگران‌
و‌نقادان‌سیاســیِ‌در‌ارزیابی‌شخصیت‌اســتاد‌ربانی‌همراه‌بود.‌سالی‌که‌اگر‌
خون‌بهای‌آن‌برای‌بســیاری‌ها‌محسوس‌نبوده‌است؛‌امّا‌نقش‌آن‌در‌تغییر‌مسیر‌

خوش‌باورانۀ‌رهبران‌دولتی،‌از‌داغ‌ترین‌مبحث‌روز‌می‌تواند‌بود.
شــهادت‌نابه‌هنگام‌اســتاد‌ربانی،‌رئیس‌جمهور‌پیشــین‌افغانستان،‌رهبر‌
خِردمند‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌و‌رئیس‌شورای‌عالی‌صلح‌افغانستان،‌در‌

واقع‌ضایعۀ‌جبران‌ناپذیری‌در‌برهۀ‌حسّاس‌تاریخیِ‌کشور‌ما‌بوده‌است.
پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌رهبر‌باکمال،‌برخاسته‌از‌محیط‌اکادمیک،‌
شــخصیت‌خِردمند،‌آینده‌نگر،‌منعطف‌و‌باگذشــت،‌فرزانه‌و‌درّاکی‌بود‌-‌که‌
ســازمان‌سیاسیِ‌»جمعیّت‌اسلامی‌افغانســتان«،‌بزرگ‌ترین‌نهاد‌سیاسیِ‌-‌را‌
در‌برهه‌های‌حسّاس‌جِهاد‌و‌تأسیس‌دولت‌اسلامی‌افغانستان،‌در‌مدت‌بیشتر‌
از‌چهار‌دهه،‌با‌درایت‌رهبریِ‌کرد‌و‌آن‌را‌از‌طوفانی‌ترین‌آزمون‌ها‌-‌که‌بســا‌از‌
سازمان‌های‌به‌گفت‌خودشان‌سراسری‌و‌دارای‌اتکاهای‌بین‌المللی‌را‌در‌خود‌

غرق‌ساخت‌-‌با‌اندکتورین‌ریسک‌ها،‌از‌این‌گرداب‌ها‌بیرون‌کشید.
استاد‌از‌شخصیت‌های‌شِــگفتی‌آور،‌ماندگار،‌تأثیربخش‌و‌مبارز‌مصمّم‌
تاریخ‌نیم‌قرن‌اخیر‌افغانستان‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌در‌میان‌تبلیغات‌مثبت‌و‌منفی‌
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دوستان‌و‌مخالفینش،‌چه‌در‌دوران‌جنگ‌و‌چه‌در‌زمان‌صلح،‌توانست‌در‌حد‌
یک‌رهبر‌معتدل‌و‌کارآزموده،‌نیازهای‌سیاسیِ‌مختص‌به‌امور‌حزب‌جمعیّت‌
و‌ضرورت‌های‌مربوط‌به‌مردم‌را‌به‌خوبی‌تمثیل‌کرده‌و‌برای‌حل‌و‌فصل‌آن‌ها،‌

گام‌های‌عملیِ‌سودمندی‌برداشت.
کید‌ ‌اتحاد‌شوروی‌و‌تا‌زمانی‌که‌تأ

ِ
با‌اشغال‌افغانستان،‌توسّط‌ارتش‌سرخ

ی‌افغانستان،‌ادامه‌می‌یافت،‌همچون‌مبارز‌انعطاف‌ناپذیر‌
ّ
آنان‌برای‌تصرف‌کل

و‌مصمّم‌در‌ســنگر‌مخالفت‌ایســتاد‌و‌مُبارَزۀ‌داغ‌را‌یگانه‌راه‌رهایی‌از‌زیر‌بار‌
اشغال‌دانست‌و‌با‌آن‌ستیزید.

در‌اثر‌سخت‌جانی‌مُقاوَمت‌مجاهدان،‌زمانی‌که‌رزم‌و‌پیکار‌مردم‌مجاهد‌
ما‌اتحاد‌شــوروی‌را‌به‌اخراج‌از‌افغانســتان‌معتقد‌و‌مصمم‌کرد.‌استاد‌ربانی‌
کید‌می‌کرد‌و‌ یگانه‌کســی‌بود‌که‌خروج‌نهایی‌آنان‌را‌بدون‌مذاکرۀ‌سیاســیِ‌تأ
ی‌گردیدن‌مســئلۀ‌خروج،‌خود‌در‌رأس‌یــک‌هیئت‌عالی‌رتبۀ‌مجاهدین‌

ّ
با‌جد

به‌مسکو‌ســفر‌کرد‌و‌با‌صحبت‌هایش‌در‌میان‌اقشار‌گوناگون‌جامعۀ‌شوروی،‌
آنان‌را‌از‌بیهوده‌بودن‌جنگ‌و‌کشتار‌فرزندان‌شان‌در‌افغانستان‌بر‌اثر‌اشتباهات‌

رهبران‌کرملین‌متوجه‌ساخت.
با‌پیروزی‌مجاهدین‌بر‌کابل‌و‌انتقال‌قدرت‌به‌رهبران‌آنان،‌استاد‌معتقد‌به‌
انتقام‌گیری‌از‌بقایای‌رژیم‌طرفدار‌شوروی‌نبود.‌زمانی‌که‌کارزار‌سلطه‌جویانۀ‌
پاکســتان‌بر‌دولت‌مجاهدین‌توسّــط‌برخــی‌از‌نیروهای‌مجاهــدِ‌وفادار‌به‌
اســتخبارات‌آن‌کشور،‌به‌خصوص‌توسّط‌حزب‌اســلامی‌حکمتیار‌محسوس‌
گردید،‌استاد‌در‌هماهنگی‌با‌فرمانده‌نامدار‌مُقاوَمت‌شهید‌احمدشاه‌مسعود‌و‌
تعدادی‌از‌متحدان‌سیاسیِ‌خود،‌در‌آن‌زمان‌به‌این‌خطر،‌قاطعانه‌مقابله‌کرد.
در‌آستانۀ‌طرح‌و‌ســاختار‌حرکت‌طالبان‌و‌سرازیرکردن‌آنان‌به‌افغانستان،‌
اســتاد‌در‌آغاز‌با‌آنان‌با‌نرمــش‌پیش‌رفت؛‌امّا‌زمانی‌کــه‌ماهیّت‌اصلی‌آنان‌
همچون‌نیروی‌برخاســته‌از‌ارادۀ‌استخبارات‌پاکســتان‌برملا‌گردید،‌استاد‌با‌
فرماندهان‌حزب‌جمعیّت‌و‌ســایر‌متحدیناش‌در‌برابر‌آنان،‌نبرد‌گرم‌را‌اختیار‌
کــرد‌و‌هم‌زمان‌از‌تلاش‌در‌راه‌اجرای‌مذاکرات‌سیاســیِ‌به‌منظور‌ایقان‌آنان،‌
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بر‌اشتباهات‌شــان‌منصرف‌نگردیــد‌و‌در‌حالی‌که‌هنوز‌ده‌درصد‌مســاحت‌
افغانســتان‌را‌زیر‌فرمان‌داشــت،‌به‌مُقاوَمت‌در‌برابر‌بیــداد‌و‌مظالم‌طالبان‌و‌
حامیان‌شان‌ادامه‌داد‌و‌به‌این‌هشت‌سال‌کوله‌بار‌سنگین‌مسئولیت‌را‌در‌رهبریِ‌

ی‌و‌بین‌المِللی‌ادامه‌داد.
ّ
دولت‌اسلامیِ‌افغانستان‌و‌با‌مشروعیت‌مِل

استاد‌با‌تدویر‌کنفرانس‌بن‌و‌تعیین‌ادارۀ‌مؤقت،‌با‌انعطاف‌پذیریِ‌و‌فرهنگ‌
سیاســیِ‌لازم،‌قدرت‌را‌در‌کابل‌به‌حامد‌کــرزی‌تحویل‌کرد‌1و‌از‌فیصله‌های‌
کنفرانــس‌بن،‌کــه‌زیر‌اجماع‌جامعۀ‌جهانیِ‌و‌ســازمان‌مِلــل‌متحد‌صورت‌
گرفته‌بود،‌با‌مســئولیت‌جانبــداریِ‌و‌حمایت‌کرد؛‌امّا‌از‌برشــمردن‌جوانب‌
ضعیــف‌و‌ناکارآمد‌این‌کنفرانس‌و‌انتقادکردن‌آن،‌باکی‌نداشــت‌و‌با‌توجّه‌بر‌
کمبودها‌و‌کاســتی‌های‌کنفرانس‌بن‌و‌خامی‌های‌ادارۀ‌مؤقت‌و‌دولت‌انتقالیِ‌
ی«‌-‌که‌متشکل‌از‌

ّ
بود‌که‌بزرگ‌ترین‌ســازمان‌سیاسیِ‌را‌به‌نام‌»جبهۀ‌متحد‌مِل

طیف‌های‌ناهمگون‌سیاســیِ‌و‌قومیِ‌بــود‌-‌در‌کابل‌به‌وجود‌آورد‌و‌مدتی‌این‌
نهاد‌را‌مدیریت‌و‌رهبری‌کرد.

ی،‌با‌توجّه‌بــه‌خصلت‌کارگردانی‌اســتخباراتی‌دولت‌و‌
ّ
جبهــۀ‌متحد‌مِل

معاملات‌پنهانی‌برخی‌از‌اعضای‌آن،‌دچار‌فروپاشــی‌گردید‌و‌اســتاد‌ربانی‌
ریاست‌شورای‌عالی‌صلح‌را‌پذیرفت.‌در‌مورد‌اینکه‌این‌مأموریت‌برای‌استاد‌
چقــدر‌مقدور‌و‌ممکن‌بود،‌حرف‌هایی‌اســت‌که‌در‌همان‌روزهای‌نخســتِ‌
مأموریت‌اســتاد‌تبادله‌گردید؛‌امّا‌استاد‌با‌توجّه‌به‌اراده‌و‌آرمانی‌که‌برای‌ختم‌
جنگ‌و‌تأمین‌صلح‌در‌سر‌داشت،‌این‌وظیفه‌را‌پذیرفت‌و‌به‌مدت‌یک‌سال‌آن‌

را‌دنبال‌کرد.
‌اســتاد‌از‌سنگ‌اندازی‌در‌مسیر‌صلح‌بیشتر‌ملتفت‌گردید‌و‌از‌انتقاد‌

ً
اخیرا

ی‌و‌ضد‌اسلامیِ‌طالبان،‌در‌صحبت‌هایش‌انتقاد‌می‌کرد.
ّ
عمال‌ضد‌مِل

َ
ا

استاد‌ربانی،‌چنانکه‌شایستۀ‌یک‌رهبر‌سیاسیِ‌تواناست،‌با‌تشخیص‌دقیق‌

1.‌انتقال‌مسالمت‌آمیز‌و‌متمدنانۀ‌قدرت‌از‌سوی‌رهبر‌دوراندیش‌و‌خِردمند‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌و‌شهید‌صلح،‌
و‌نخســتین‌رئیس‌جمهور‌دولت‌اسلامی‌افغانستان،‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی‌به‌کرزی،‌در‌روز‌نخست‌
جدی‌سال‌‌1380خورشیدی،‌صورت‌گرفت،‌که‌این‌روز‌یکی‌از‌افتخارات‌تاریخی‌مردم‌مؤمن‌و‌مسلمان‌

افغانستان،‌در‌صفحۀ‌تاریخ‌معاصر‌این‌کشور‌ثبت‌است.‌»مرکز..«
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یِ‌جامعه،‌در‌فرجام‌راهی‌را‌در‌
ّ
از‌نیازهای‌زمان‌و‌ارجحیّت‌بخشــیدن‌به‌نیاز‌کل

پیش‌گرفت‌که‌به‌ترکستان‌منجر‌نشود.
جامعۀ‌ما،‌به‌خصوص‌حزب‌جمعیّت‌اســلامی‌افغانســتان،‌نفوذ‌سیاسیِ‌
ی‌و‌بین‌المللی‌مرهون‌اندیشــه،‌کارها‌و‌تلاش‌های‌مدبرانۀ‌

ّ
خود‌را‌در‌جامعۀ‌مِل

استاد‌ربانی‌می‌داند.‌شهادت‌این‌بزرگ‌مرد‌سیاسیِ‌و‌مجاهد‌فرهیخته‌در‌زمانی‌
به‌وقوع‌پیوسته‌است‌که‌کشور‌ما‌یکی‌از‌پرتنش‌ترین‌مقاطع‌حیات‌سیاسیِ‌خود‌
را‌از‌ســر‌می‌گذراند.‌علایمی‌وجود‌دارند‌که‌دگرگونی‌های‌در‌فضای‌سیاسیِ‌و‌
اجتماعیِ‌کشور‌رونما‌گردد؛‌امّا‌این‌دگرگونی‌ها‌در‌عدم‌موجودیت‌سیاست‌گران‌

فرهیخته‌ای،‌چون‌استاد‌ربانی‌به‌سود‌مردم‌و‌جامعه‌نخواهند‌بود.
شــمولیت‌مرموز‌طالبان،‌یا‌بخشی‌از‌آنان‌در‌ســاختار‌دولت‌و‌شمولیت‌
در‌آجنــدای‌کنفرانس‌بن‌دوّم‌و‌ســایر‌موارد،‌تلاش‌هــای‌یک‌جانبۀ‌دولت،‌در‌
واقــع‌طالبان‌را‌به‌حلقۀ‌قــدرت‌تحمیل‌می‌کند.‌بروز‌چنیــن‌فضایی‌در‌واقع‌
نادیده‌انگاشــتن‌صاف‌و‌سادۀ‌مجاهدات‌و‌مبارزات‌دیرپای‌مردم‌ما‌خواهد‌بود‌
که‌آنان‌در‌این‌مســیر‌خون‌بهای‌گران‌جانی‌و‌هزینۀ‌مالی‌پرداخته‌اند.‌راه‌اندازی‌
بازی‌های‌موش‌و‌گربه‌در‌کارزار‌سیاســیِ‌افغانســتان،‌یکــی‌دیگر‌از‌راه‌های‌
جلوگیری‌از‌توســل‌جامعۀ‌ما،‌به‌آرمان‌های‌برپایی‌یک‌جامعۀ‌مدنی‌و‌حقوق‌
بنیادی،‌خواهد‌بود‌که‌دســتاورد‌یک‌دهۀ‌پسین‌مردم‌و‌روشنفکران‌ما‌می‌باشد.‌
برنامۀ‌کشــانیدن‌پای‌طالبان‌به‌ارگ‌ریاست‌جمهوری،‌گســترده‌و‌کثیرالأبعاد‌
است.‌بخش‌چشمگیر‌این‌برنامه،‌امحای‌فزیکیِ‌شخصیت‌های‌مهم‌سیاسیِ‌و‌
نظامیِ‌است‌که‌می‌توانند‌خطر‌بالقوه‌را‌در‌مسیر‌پالیسی‌های‌استخباراتیِ‌کشورِ‌
همســایه‌و‌مجریان،‌در‌آســتانۀ‌خروج‌قوای‌بین‌المللی‌ایتلاف،‌از‌افغانستان‌

ایجاد‌کنند.
سلسلۀ‌ترورها‌بر‌پایۀ‌این‌اهداف‌از‌قبل‌ها‌آغاز‌گردیده‌که‌در‌مقدم‌آن‌ترور‌
ی‌و‌مُقاوَمت‌قرار‌دارد‌و‌پس‌از‌آن‌با‌ترور‌

ّ
شــهید‌احمدشاه‌مســعود‌قهرمان‌مِل

انجنیر‌عمر،‌مولانا‌سیّدخیلی،‌جنرال‌محمّد‌داود‌و‌تعدادی‌از‌این‌جان‌باختگان‌
تا‌ترور‌استاد‌ربانی‌می‌رسد.

با‌ترور‌اســتاد،‌قرمزترین‌خط‌را‌عبور‌کرد‌و‌قراری‌که‌در‌رد‌و‌بدل‌مواضع‌
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سیاســیِ‌دیده‌می‌شــود،‌این‌آخرین‌قربانی‌نخواهد‌بود.‌تلاش‌دشمن‌در‌این‌
راه‌مؤثرترین‌دســتاوردها‌می‌تواند‌بود‌که‌کلیدی‌ترین‌آن‌ترور‌استاد‌ربانی‌بوده‌

می‌تواند.
با‌شــکل‌گیری‌بازار‌ترور‌و‌پرداختن‌قربانی‌های‌ســنگین‌در‌کشور،‌اکنون‌
وظیفۀ‌مسئولان‌سیاسیِ‌و‌مصلحان‌کشور‌نیز‌بسیار‌حسّاس‌و‌مهم‌گردیده‌است.‌
در‌این‌مرحله‌مردم‌ما‌بایســت‌بیشتر‌هوشیار‌باشند‌و‌خود‌را‌با‌ندبه‌و‌زاری‌های‌
مرثیه‌گرانه‌و‌لعاب‌دادن‌قاب‌ها‌و‌تصاویر‌شــهدا‌بیشــتر‌مصروف‌نســازند‌و‌با‌
گرایش‌بزرگ‌و‌مصروف‌دارنده،‌در‌این‌جهت‌نمی‌توان‌کشــور‌را‌ســاخت‌و‌با‌

دسایس‌و‌فتنه‌های‌دشمنان‌مقابله‌کرد.
در‌این‌ســال‌های‌نحس‌و‌شــوم،‌ما‌اشــک‌های‌زیادی‌به‌یــاد‌رهبران‌و‌
جان‌باختگان‌افغانستان‌ریخته‌ایم،‌از‌شعر‌و‌مقاله،‌تا‌ترانه‌های‌آبداری‌سروده‌و‌
نشر‌کرده‌ایم.‌همه‌ساله‌در‌پای‌هفتۀ‌شهید‌بسیار‌مویده‌ایم‌1و‌محافل‌پرشکوهی‌
تدویــر‌کرده‌ایم؛‌امّا‌تنها‌با‌کارهای‌بزرگ‌عملی‌و‌همگرایی‌عقلانی‌می‌توان‌در‌
ت‌را‌گشود.

ّ
برابر‌این‌همه‌بیدادگری‌های‌دشمن‌ایستاد‌و‌راز‌گره‌های‌سردرگم‌مل

با‌توجّه‌به‌ســنگینی‌بار‌سرنوشــت‌خود‌و‌آیندۀ‌فرزندان‌مان‌بیایید،‌همه‌با‌
یکدیگر‌پیمان‌ببندیم‌که‌بیش‌از‌این‌تنها‌با‌مرثیه‌ســرایی‌و‌محفل‌آرایی‌در‌سوگ‌
شهادت‌عزیزان‌مان‌سیاه‌پوش‌باقی‌نمانیم،‌ما‌بایست‌با‌هر‌قطرۀ‌اشک‌مان‌باور‌
خود‌را‌به‌راه‌سبز‌آنان‌و‌پیام‌های‌ماندگار‌و‌نجات‌آفرین‌شان‌تبارز‌دهیم‌و‌بایست‌
در‌پیشگاه‌مردم‌و‌نجات‌میهن‌متعهد‌باشیم‌که‌راهی‌را‌که‌در‌پیش‌رو‌داریم،‌به‌
درستی‌تشــخیص‌دهیم‌و‌تا‌ورود‌به‌سرزمین‌آرمان‌و‌مقصد‌در‌این‌راه،‌پایدار‌

و‌باهم‌برویم.
حــال‌بایــد‌تازه‌ملتفــت‌شــویم‌کــه‌خودخواهی‌هــا،‌خودمحوری‌ها،‌
تک‌روی‌های‌معاملاتی‌ما‌را‌بیشــتر‌به‌دام‌حوادث‌می‌کشاند‌و‌از‌تکرار‌تجارب‌
ده‌ســال‌پســین‌که‌ما‌را‌بیشــتر‌متضرر‌و‌عُمّال‌بیگانه‌را‌ذی‌نفع‌کرده‌اســت،‌
بپرهیزیم.‌با‌سوگواری‌و‌غرق‌شدن‌در‌اندوه‌عزیزان‌از‌دست‌رفته‌هرگز‌نمی‌توان‌

1.‌مویه:‌اســم‌مصدر‌از‌موییدن.‌توجّه‌و‌گریه‌و‌نالۀ‌آهســته‌با‌گریه‌و‌یا‌هم‌گریۀ‌با‌نوحه‌را‌گویند.‌دهخدا.‌
»مرکز..«
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آن‌ها‌را‌پس‌گرداند‌و‌زنده‌کرد.
روان‌همه‌شهدای‌گلگون‌کفن‌افغانستان‌را‌شاد‌می‌خواهیم.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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استاد ربانی، و روزهای تلخ و دشوارِ حیات سیاسیِ

نویسنده:‌محمّداکرام‌اندیشمند





چاشت‌یک‌روزِ‌گرم‌و‌آفتابی،‌در‌هفدهم‌جوزای‌‌۱۳۷۴هـ‌ش،‌بود‌که‌شهیـد‌
اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌رئیس‌دولت‌اسلامی‌افغانستان‌غرض‌افتتاح‌فرستندۀ‌
جدیــد‌رادیو‌تلویزیون‌به‌تپــۀ‌تلویزیون‌آمد.‌آن‌روزها‌در‌شــهر‌کابل‌-‌که‌از‌
تیررسِ‌راکــت‌و‌توپخانۀ‌گلبدین‌حکمتیار‌و‌طالبان‌دور‌شــده‌بود‌-‌نوعی‌از‌
آرامش‌برقرار‌بود.‌استاد‌ربانی‌روی‌تپه‌در‌هوای‌آزاد،‌با‌جمعی‌از‌همراهانِ‌خود‌
و‌کارمندانِ‌رادیو‌تلویزیون‌نشست.‌نگاه‌طولانی‌به‌دانشگاه‌کابل‌و‌کارتۀ‌سخی‌
در‌دامنۀ‌جنوب‌غربــیِ‌تپه،‌انداخت،‌آن‌گاه‌به‌حاضریــن‌رو‌برگردانیده‌گفت:‌
»اینجا‌دوره‌های‌گذشته‌را‌به‌یادم‌آورد.‌روزهای‌سخت‌و‌ناامیدی‌را،‌روزی‌که‌
من‌از‌چنگال‌پولیس‌داود‌خان‌فرار‌کردم،‌با‌شــش‌نفر‌از‌محصلان‌شرعیات‌از‌
کارتۀ‌ســخی،‌تا‌نیمه‌های‌تپه‌بالا‌برآمدیــم،‌دقایق‌طولانی‌آنجا‌منتظر‌بودم،‌تا‌
یک‌جوره‌پیراهن‌تنبان‌برایم‌آوردند.‌در‌این‌دقایق‌به‌شــهر‌زیبای‌کابل‌می‌دیدم،‌
به‌آیندۀ‌تاریک‌و‌مبهم‌می‌اندیشــیدم‌که‌وطن‌را‌کمونیســتان‌و‌روس‌ها‌تصرف‌
خواهند‌کرد.‌محمّدداود‌در‌اواخر‌ســال‌‌۱۳۵۲هـــ‌ش،‌به‌تحریک‌چپی‌ها‌به‌
تعقیب‌و‌دستگیری‌رهبری‌و‌اعضای‌ارشد‌نهضت‌اسلامی‌افغانستان‌پرداخت.‌
پولیس‌به‌خانۀ‌من‌و‌مرحوم‌نیازی‌حمله‌کرده‌بود.‌اســتاد‌نیازی‌اســیر‌پولیس‌
شــدند‌و‌من‌خانه‌نبودم،‌با‌خبرِ‌دستگیری‌استاد‌نیازی‌من‌به‌خانه‌نیامدم‌و‌سه‌
روز‌در‌خانۀ‌دوســتان‌مخفی‌شدم،‌در‌مخفیگاه‌با‌خود‌فکر‌کردم‌که‌راه‌دیگری‌
وجود‌ندارد.‌سرانجام‌پولیس‌دستگیرم‌می‌کند.‌اگر‌من‌در‌جاهای‌دیگر‌به‌دست‌
پولیس‌اسیر‌شــوم،‌کار‌بدی‌خواهد‌بود.‌از‌مخفیگاه‌بیرون‌شده‌به‌خانه‌آمدم.‌
خانواده‌ام‌گمان‌می‌کردند‌که‌من‌دســتگیر‌شــده‌ام،‌در‌خانه‌وصیت‌نامه‌نوشتم‌
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و‌نام‌چند‌نفری‌را‌که‌از‌آنان‌قرض‌دار‌بودم،‌یادداشــت‌کردم؛‌تا‌پول‌های‌شــان‌
را‌بدهند.‌ســپس‌به‌پوهنتون‌1آمدم‌به‌این‌فکر‌که‌دستگیری‌ام‌در‌پوهنتون‌بهتر‌
و‌آبرومندانه‌تر‌اســت.‌وقتی‌داخل‌پوهنتون‌شــدم،‌بدون‌توقــف‌به‌صنف‌دوّمِ‌
شرعیات‌رفتم‌و‌به‌تدریس‌پرداختم،‌هنوز‌ساعت‌درس‌تمام‌نشده‌بود‌که‌چند‌
افســر‌پولیس‌با‌لباس‌پولیسی‌و‌شــخصی‌داخل‌صنف‌شدند‌و‌برایم‌گفتند‌که‌
با‌شــما‌کار‌داریم،‌از‌آنان‌اجازه‌خواســتم‌تا‌دقایقی‌برایم‌وقت‌بدهند،‌به‌ادارۀ‌
فاکولته‌رفتم‌تا‌مونوگراف‌های‌محصلان‌صنف‌چهارم‌را‌برای‌شــان‌مسترد‌کنم،‌
‌به‌دستور‌پولیس‌وارد‌دهلیز‌فاکولتۀ‌تعلیم‌و‌تربیه‌شدم،‌در‌ختم‌دهلیز‌موتر‌

ً
بعدا

جیپِ‌پولیس‌بــرای‌انتقالم‌به‌زندان‌آمده‌بود،‌هنــوز‌در‌چندمتری‌ختمِ‌دهلیز‌
قرار‌داشتم‌که‌محصلان‌پشت‌سرم‌صدا‌کردند:‌»استاد‌برگرد،‌به‌پولیس‌تسلیم‌
نشوی!«‌رویم‌را‌برگردانیدم‌جمع‌کثیری‌از‌محصلان‌در‌عقب‌من‌قرار‌داشتند.‌
به‌پولیس‌گفتم‌صاحب‌منصبِ‌خود‌را‌بگو‌که‌یک‌بار‌اینجا‌بیاید.‌پولیس‌به‌طرف‌
موتر‌جیپ‌رفت‌و‌من‌با‌محصلان‌از‌دروازۀ‌دیگر‌فاکولتۀ‌حقوق‌خارج‌شــدم.‌
با‌عجله‌ســوار‌تکسی‌شده‌به‌کارتۀ‌ســخی‌رفتم‌و‌از‌آنجا‌تا‌نیمۀ‌تپه‌بالا‌شدم،‌
وقتی‌پیراهن‌تنبان‌را‌برایم‌آوردند،‌نمی‌دانســتم‌که‌کجا‌بروم‌و‌چه‌کنم؟!‌یک‌تن‌
از‌محصلان‌همراهم‌که‌از‌جلال‌آباد‌بود،‌پیشــنهاد‌کرد‌خانۀ‌آنان‌بروم‌و‌گفت‌
از‌آنجا‌کنر‌می‌رویم،‌به‌ســرعت‌حرکت‌کردیم،‌بعد‌از‌آن‌تعقیب‌و‌دســتگیری‌
محصلان‌در‌پوهنتون‌تشدید‌یافت،‌ما‌از‌کنرها‌به‌مناطق‌قبایلی‌پاکستان‌رفتیم‌

و‌از‌آن‌طریق‌به‌شهر‌پشاور‌رسیدیم.«
زندگی‌و‌فعالیت‌سیاســیِ‌اســتاد‌ربانی،‌در‌سال‌های‌نخستِ‌دوران‌تبعید‌
و‌هجرت‌در‌پاکســتان‌نیز‌توأم‌با‌دشــواری‌ها‌و‌فراز‌و‌نشیب‌بود.‌در‌نخستین‌
سال،‌گلبدین‌حکمتیار‌با‌او‌بر‌سرِ‌رهبری‌نهضت‌اسلامی‌در‌اختلاف‌و‌منازعه‌
قرار‌گرفت.‌برخــورد‌و‌روابط‌با‌حکومت‌محمّــد‌داود‌موضوع‌دیگرِ‌اختلافِ‌
حانه‌برای‌

ّ
آنان‌را‌تشــکیل‌می‌داد.‌در‌حالی‌که‌حکمتیار‌از‌مُبارَزۀ‌قهرآمیز‌و‌مسل

برانداختن‌حکومت‌داود‌خان‌و‌تشکیل‌حکومت‌اسلامیِ‌حمایت‌می‌کرد،‌رهبر‌

1.‌دانشگاه.
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جمعیّت‌اسلامی‌طرفدارِ‌مفاهمه‌و‌مذاکره‌با‌محمّدداود‌بود.‌او‌در‌بهار‌‌۱۳۵۶
هـ‌ش،‌به‌داودخان‌نامه‌ای‌نوشت‌که‌در‌آن‌خواستار‌مذاکره‌و‌تفاهم‌با‌حکومت‌
گردیده‌بود.‌وی‌در‌همین‌ســال،‌تحت‌فشار‌حکمتیار‌و‌طرفدارانش‌مجبور‌به‌
‌به‌
ً
ترک‌پاکســتان‌گردید‌و‌مدتی‌را‌در‌عربســتان‌سعودی‌به‌ســر‌برد؛‌ولی‌بعدا

پاکستان‌برگشت‌و‌در‌حلقه‌ای‌از‌طرفداران‌خود‌در‌درون‌جریان‌اسلامی‌-‌که‌
در‌پاکستان‌پناه‌گرفته‌بودند‌-‌به‌رهبری‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌ادامه‌داد.
اســتاد‌ربانی،‌پس‌از‌‌۱۹سال‌زندگی‌در‌بیرون‌از‌کشور‌و‌رهبری‌جمعیّت‌
اسلامی‌افغانســتان،‌به‌زمامداری‌رســید.‌سختی‌ها‌و‌مشــکلاتِ‌او‌در‌دورۀ‌
زمامداری،‌بیش‌از‌هر‌دورۀ‌حیات‌سیاســی‌اش‌بود.‌وی‌در‌این‌دوره،‌روزهای‌
ل‌کرد،‌هیچ‌زمامداری‌در‌تاریخ‌افغانستان‌همچون‌او‌ تلخ‌و‌دشــواری‌را‌تحمُّ
در‌ارگ‌ریاست‌جمهوری‌زیر‌بارانِ‌گلوله‌و‌مرمی‌قرار‌نگرفت‌و‌زمینۀ‌حاکمیّتِ‌
هیچ‌زمامداری‌در‌کشور،‌چون‌زمینۀ‌حاکمیّتِ‌وی‌نامساعد‌و‌مملو‌از‌تلخی‌ها،‌

دشواری‌ها،‌توطیه‌ها‌و‌موانع‌نبود.
شــخصیت‌سیاســیِ‌شــهید‌اســتاد‌ربانی‌از‌جنبه‌های‌مختلف‌و‌ابعاد‌
متفاوت‌ســاخته‌شده‌بود،‌در‌شخصیت‌و‌عملکردِ‌او‌نقطه‌های‌قوّت‌و‌ضعف،‌
برازندگی‌ها‌و‌برخی‌کمبودها‌به‌چشــم‌می‌خــورد.‌هرچند‌موصوف‌در‌اوضاع‌
خاصی‌که‌کشــورش‌مورد‌هجوم‌قشون‌شوروی‌قرار‌گرفت‌و‌جنگ‌به‌سرزمین‌
افغانستان‌تحمیل‌گردید،‌جمعیّت‌اسلامی،‌عمده‌ترین‌گروه‌اسلامیِ‌و‌جِهادیِ‌
را‌رهبریِ‌کرد؛‌امّا‌جمعیّت‌اسلامی‌تحت‌رهبریِ‌وی‌به‌مثابۀ‌یک‌حزب‌سیاسیِ‌
با‌داشــتن‌تشکیلات‌منظم‌و‌ســازمان‌یافته‌تبارز‌نکرد.‌علی‌رغم‌آن،‌رهبر‌فقید‌
جمعیّت‌اســلامی‌افغانستان،‌در‌شخصیت‌و‌ســجایای‌حیات‌سیاسیِ‌خود،‌
دارای‌نقطه‌های‌قوّت‌و‌برازندگی‌های‌ارزشمند‌بود:‌تواضع،‌بردباری،‌میانه‌روی‌
و‌اعتدال‌از‌برازندگی‌های‌شــخصیت‌سیاســیِ‌او‌محســوب‌می‌شدند.‌او‌در‌
حالات‌مختلف‌با‌خون‌سردی،‌دوراندیشی‌و‌اعتدال‌سخن‌می‌گفت،‌او‌سیمای‌
ب‌بود،‌در‌پذیرش‌ نیکــو‌و‌ظاهرِ‌آرام‌داشــت،‌خوش‌برخورد،‌متواضع‌و‌مــؤدَّ
مردم‌و‌مهمان‌نوازی‌با‌حوصله‌مندی‌و‌سخاوت‌عمل‌می‌‌کرد.‌در‌حالی‌که‌یک‌
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عالم‌دینیِ‌محسوب‌می‌شــد‌و‌با‌نظریات‌علمای‌سنّتی‌جامعۀ‌خود‌هماهنگی‌
نشــان‌می‌داد،‌از‌خصوصیات‌و‌گرایش‌های‌مدرن‌و‌روشن‌فکرانۀ‌اسلامی‌نیز‌
برخــوردار‌بود.‌این‌ویژگی‌ها‌برای‌او‌نســبت‌به‌همۀ‌رهبــران‌احزاب‌جِهادی‌

مقبولیت‌و‌جذابیتِ‌بیشتر‌می‌بخشید.
بســیاری‌از‌خبرنگاران،‌نویســندگان‌و‌تحلیلگران‌خارجیِ‌در‌مورد‌رهبر‌

جمعیّت‌نظریاتِ‌مثبت‌ابراز‌داشته‌اند:
-‌»الیوروا«‌نویسنده‌و‌محقق‌فرانســوی؛‌برهان‌الدین‌ربانی‌را‌شخصیت‌
معتدل‌و‌نادر‌در‌جامعۀ‌اســلامی‌مُعرّفی‌می‌کند:‌»برهان‌الدین‌ربانی‌در‌محل‌
تقاطع‌ســه‌جریان‌فکری‌قرار‌دارد‌که‌از‌ویژگی‌های‌جمعیّت‌اسلامی‌اســت.‌
ری‌

ّ
فرهنگ‌کلاسیک،‌اسلام‌معنوی‌و‌اسلامیسم‌سیاسیِ.‌تلفیق‌یک‌چنین‌تفک

در‌جهان‌اسلام‌نادر‌است.«‌1
-‌»ویلهلم‌دیتل«،‌نویســندۀ‌آلمانی‌که‌رهبر‌جمعیّت‌اسلامی‌را‌در‌دورۀ‌
جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌‌ضد‌شــوروی‌)۱۹۸۴(‌دیده‌است،‌می‌نویسد:‌»در‌برخورد‌با‌
ربانی،‌نوار‌قرمزی‌که‌نشانۀ‌پیوند‌تمامی‌مجاهدین‌افغانستانی‌است،‌در‌نزد‌وی‌
مشاهده‌می‌شود.‌ربانی‌آرام‌صحبت‌می‌کند‌و‌تا‌حد‌ممکن‌عصبانی‌نمی‌شود.‌

حالت‌متینی‌دارد.‌سخنانش‌پُرمغز‌است.«
-‌دکتور‌چنگیز‌پهلوان‌محقق‌و‌نویســندۀ‌ایرانی‌و‌اســتاد‌دانشگاه،‌استاد‌
برهان‌الدین‌ربانی‌را‌رهبر‌شایسته‌می‌خواند:‌»استاد‌ربانی‌یک‌انسان‌واراسته‌و‌
رهبر‌شایسته‌است.‌در‌برابر‌مخالفان‌خود‌همواره‌سیاست‌مسالمت‌آمیز‌در‌پیش‌
گرفته‌اســت‌و‌هرگز‌در‌صدد‌انتقام‌جویی‌بر‌نیامده‌است..‌به‌نظر‌من،‌در‌تاریخ‌
دوصد‌ســالۀ‌افغانستان،‌هیچ‌رهبری‌در‌این‌کشور‌دارای‌چنین‌صفات‌برجسته‌
و‌بارزی‌نبوده‌است،‌هرگاه‌رخدادهای‌اخیر‌کابل‌)جنگ‌های‌دوران‌مجاهدین(‌
به‌وقوع‌نمی‌پیوست،‌ربانی‌می‌توانست‌چهرۀ‌تازه‌ای‌از‌اسلام‌مدرن‌را‌به‌نمایش‌

بگذارد‌و‌جذبه‌های‌نوینی‌پدید‌آورد.«*‌2

1.‌البته‌استاد‌شهید:‌چنین‌تقسیمی‌از‌اسلام‌را‌نمی‌پذیرد.‌»مرکز..«
*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«
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پروفیســور‌برهان‌الدیــن‌ربانــی‌رهبر‌جِهــاد‌و‌مُقاوَمــت‌افغانســتان،‌دارای‌
شــخصیت‌چندبُعدی‌بود،‌شــخصیت‌تیوری‌پرداز،‌مرد‌ســنگر‌و‌عمل،‌رهبر‌
مدبر،‌پیش‌آهنگ‌نهضت‌آزادی‌خواهی،‌اســتقلال‌و‌تمامیّت‌ارضی‌در‌کشور‌
بود.‌اســتاد‌از‌نادره‌های‌زمان‌خویش‌اســت.‌همان‌طوری‌که‌جِهاد‌را‌استادانه‌
رهبری‌کرد،‌جبهات‌مُقاوَمت‌را‌نیز‌به‌طور‌شایســته‌و‌بایسته،‌اشراف‌و‌مدیریت‌
کرد.‌شــهادت‌و‌مردن‌در‌منطق‌قرآن‌تباهی‌نیست؛‌بلکه‌بازگشت‌به‌سوی‌یک‌
زندگی‌ابدی‌است.‌به‌استناد‌قرآن‌کریم،‌شهدا‌بعد‌از‌مرگ‌زنده‌اند،‌مستشعرند،‌
گاه‌اند،‌شهادت‌نعمتی‌اســت‌که‌خداوند‌آن‌را‌نصیب‌ شــادمان‌اند،‌مرزوق‌و‌آ

بندگان‌برگزیدۀ‌خود‌می‌کند،‌به‌گفتۀ‌شاعر‌عرب:
تی‌یُلاقی‌المَنَایَا

َ
یرَ‌أنّ‌الف

َ
غ

کالِحَاتٍ‌وَلا‌یُلاقی‌الهَوَانَا‌1
رش‌روی‌روبه‌رو‌می‌شود؛‌ولی‌با‌حقارت‌روبه‌رو‌

ُ
یعنی‌جوانمردی،‌با‌مرگ‌ت

نمی‌شود.
رفتن‌در‌راه‌شهادت‌و‌سربازیِ،‌در‌حقیقت‌پشت‌پازدن‌به‌زندگی‌خفت‌بار‌
و‌ذلیل‌اســت.‌باید‌گفت‌که‌انســانِ‌باهدف،‌همچون‌درخت‌تناوری‌است‌که‌
هرچند‌ریشــه‌در‌خاک‌دارد؛‌امّا‌همیشه‌ســر‌به‌بالا‌و‌رو‌به‌خورشید‌دارد.‌اگر‌

1.‌بخشی‌از‌قصیدۀ‌أبی‌طیب‌متنبی‌است.‌»مرکز..«
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نامــوس‌طبیعت‌جز‌این‌بــود،‌در‌این‌حکومت‌های‌جَورپیشــه،‌بحران‌پرور‌و‌
لق‌

ُ
مزدور،‌انسان‌های‌سســت‌بنیاد،‌معامله‌گر‌و‌بی‌هدف،‌سایر‌انسان‌ها‌را‌به‌خ

و‌خوی‌بردگی‌عادت‌می‌دادند؛‌امّا‌این‌مشعله‌های‌تابان‌است‌که‌جلوِ‌بردگی،‌
ت‌را‌می‌گیرد‌و‌در‌برابر‌استبداد،‌چون‌کوه‌عمل‌می‌کند‌و‌

ّ
افسارگســیختگی‌و‌ذل

لحظه‌ای‌از‌کِنــار‌آن‌بی‌تفاوت‌نمی‌گذرد‌و‌باید‌چهره‌های‌برازندۀ‌تاریخ‌را‌زنده‌
گاهی‌بخشد. نگاه‌داشت؛‌تا‌به‌باشندگان‌بیداری‌و‌به‌آیندگان،‌آ

عطا‌ملک‌جوینی‌-‌که‌در‌قرن‌هفتم‌هجری،‌می‌زیست‌-‌جامعۀ‌آن‌روزی‌
را‌چنیــن‌به‌تصویر‌می‌کشــد:‌»امروز‌دروغ‌و‌ریا‌را‌پنــد‌و‌ذکر‌پندارند.‌اکنون‌
هر‌بازاریِ‌در‌لباس‌گناهکار،‌امیر،‌هر‌مزدوری،‌صدرنشــین،‌هر‌نیرنگ‌بازی،‌
وزیر،‌هر‌بخت‌برگشــته‌ای،‌دبیر،‌هر‌راحت‌طلبی،‌مستوفی،‌هر‌ابلیسی،‌ناظر‌
دیوان،‌هر‌دســتاربندی،‌دانشــمند‌بزرگوار‌و‌هر‌حمالی‌از‌برکت‌شانس‌گشاده‌

حال‌گشته‌است.«‌1
این‌سخنان،‌برای‌جامعۀ‌ما‌امروز‌مصداق‌پیدا‌نموده‌است،‌به‌گفتۀ‌مولانا:

دی‌شیخ‌با‌چراغ‌همی‌گشت‌گرد‌شهر‌
کز‌دیو‌و‌دد‌ملولم‌و‌انسانم‌آرزوست‌2

استاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌از‌میان‌سیاست‌های‌نیرنگ‌و‌فریب،‌مکر‌و‌تزویر‌
-‌که‌مجریان‌آن‌-‌می‌خواســتتند،‌آزادی،‌عزّت‌و‌سرزمین‌را‌حلق‌آویز‌کنند‌و‌
آزادگان‌را‌شکار‌هوس‌های‌باداران‌خود‌سازند،‌مِشعل‌آزادی‌را‌به‌دست‌گرفت‌و‌

خواست‌وجدان‌های‌خفتۀ‌هم‌وطنان‌خویش‌را‌به‌شور‌و‌تپش‌وا‌دارد.
پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌مانند‌چهره‌های‌ممتاز‌تاریخ‌-‌که‌نظیرش‌
کمتر‌در‌جهان‌دیده‌می‌شــود‌-‌عَمَل‌کرد.‌او‌بود‌که‌به‌همت‌راســتینش‌نیروی‌
بالفعل‌مــردم‌را‌به‌قوه‌و‌انــرژی‌تبدیل‌نمود.‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌توانســت‌
افغانســتان‌را‌از‌دو‌اشــغال‌نجات‌دهد.‌یک‌بار‌کشور‌به‌وســیلۀ‌رهبریِ‌وی‌از‌

1.‌تحریر‌نوین‌تاریخ‌جهان‌گشــای‌جوینی،‌چاپ‌نخســت،‌تصحیح‌دکتور‌منصور‌ثروت،‌انتشارات‌امیر‌
کبیر،‌سال‌چاپ:‌‌1362هـ‌ش،‌ص:‌‌36و‌37.‌»مرکز..«

2.‌مولانا‌جلال‌الدین‌محمّد‌بلخی،‌دیوان‌شــمس‌تبریــزی‌)غزلیات(،‌یک‌جلدی،‌غزل‌441،‌ص:‌151.‌
Pdf.‌»مرکز..«
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اشغال‌ارتش‌سرخ‌نجات‌پیدا‌کرد‌و‌در‌حقیقت‌وی‌از‌قهرمانان‌»جنگ‌سرد«‌1
بعد‌از‌»جنگ‌جهانی‌دوّم«‌2بود‌و‌به‌همت‌والای‌وی‌جنگ‌سرد‌به‌پایان‌رسید‌
ج‌های‌شرق‌و‌غرب،‌بلاک‌کمونیزم‌و‌دنیای‌سرمایه،‌نخستین‌بار‌پیرامون‌ و‌تشنُّ

نظم‌جهان‌و‌خشونت‌های‌آن،‌زبان‌مشترک‌پیدا‌کردند.
پس‌باید‌بپذیریم‌که‌اســتاد،‌فاتح‌جنگ‌سرد‌بود‌و‌استاد‌عامل‌بازگشت‌به‌
اندیشــه‌های‌دینیِ،‌اسلامیِ‌و‌خودیِ‌در‌سرزمین‌خویش‌است.‌بعد‌از‌پیروزی‌
جِهاد،‌استاد‌جبهات‌مُقاوَمت‌را‌که‌مشکل‌تر‌از‌جبهات‌جِهاد‌و‌ارتش‌کمونیزم‌
بود،‌به‌خوبی‌رهبریِ‌کرد‌و‌افغانستان‌آزادی‌و‌استقلال‌خود‌را‌باز‌یافت.‌زیرا‌این‌
بار‌دشــمن‌از‌کِسوت‌دین‌و‌آیین،‌داخل‌نبرد‌گردید‌و‌دین‌ستیزانِ‌دیروز‌یک‌شبه‌
چهرۀ‌خود‌را‌در‌کِسوت‌دین‌آرایش‌دادند‌و‌وارد‌معرکه‌شدند.‌تعدادی‌از‌دوستان‌
دیروز‌او،‌وی‌را‌رها‌کردند‌و‌بر‌او‌پشت‌نمودند‌و‌بر‌معامله‌و‌تزویر‌روی‌آوردند.
ی‌و‌جبهۀ‌مُقاوَمت‌-‌که‌متشکل‌از‌اقوام‌مختلف‌

ّ
استاد‌به‌کمک‌عناصر‌مِل

افغانســتان‌بود‌-‌از‌حصار‌حاکمیّت،‌مشروعیت،‌آزادی‌و‌استقلال‌دفاع‌کرد.‌
‌نه‌چندان‌

ِ
انگیزۀ‌پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌حرص‌جاه‌و‌مــال‌نبود،‌تاریخ

دور‌افغانستان،‌نشان‌می‌دهد‌که‌برادر‌در‌برابر‌برادر‌و‌پدر‌قیام‌کردند‌و‌یکدیگر‌
را‌کور‌و‌کر‌کردند‌و‌در‌همین‌ارگ‌جمهوری،‌شــاگرد‌وفادار،‌اســتاد‌خود‌را‌به‌
بدترین‌شیوۀ‌ناجوانمردانه‌کیفر‌نمود؛‌امّا‌استاد‌ربانی‌به‌توصیۀ‌دوستان‌نزدیک‌و‌
فضای‌موجود‌داخلی‌و‌خارجی،‌به‌صورت‌متمدنانه‌از‌قدرت‌کِنار‌رفت،‌تعداد‌
ش‌می‌کوبیدند،‌به‌جمع‌آوری‌

ُ
از‌انسان‌های‌زرپرست‌که‌بر‌سنگدان‌قدرت‌چَک

1.‌جنگ‌ســرد؛‌عبارت‌است‌از‌حالت‌کشاکش‌سیاســیِ‌و‌اقتصادیِ‌و‌ایدیولوژیک‌و‌مسابقۀ‌جنگ‌افزاری‌
میان‌دو‌یا‌چند‌کشور‌همراه‌با‌جنگ‌روانی‌و‌تبلیغاتی،‌بدون‌آنکه‌کاربرد‌جنگ‌افزارهای‌گرم‌در‌میان‌باشد.‌

نگاه:‌دانشنامۀ‌سیاسی،‌از‌داریوش‌آشوری،‌ص:‌118.‌»مرکز..«
2.‌جنگ‌جهانی‌دوّم؛‌بین‌سال‌های‌‌۱۹۳۹تا‌۱۹۴۵م،‌به‌وقوع‌پیوسته‌بود.‌این‌جنگ‌بسیاری‌از‌کشورهای‌
جهان‌را‌درگیر‌کرد؛‌تا‌جایی‌که‌دو‌دسته‌از‌کشورهای‌مختلف‌به‌نام‌های‌متحدین‌و‌متفقین‌به‌وجود‌آمد.‌این‌
گسترده‌ترین‌جنگ‌جهان‌است‌که‌در‌آن‌بیش‌از‌‌۱۰۰میلیون‌نفر‌جنگیدند.‌در‌طول‌این‌جنگ؛‌کشورهای‌
مختلف‌تمام‌توان‌اقتصادی‌و‌علمی‌خود‌را‌بر‌محور‌ســاخت‌تسلیحات‌جنگی‌متمرکز‌کردند.‌این‌جنگ‌
همچنین‌باعث‌کشتارهای‌جمعی‌و‌حملۀ‌گستردۀ‌هوایی‌به‌شهرهای‌آلمان‌و‌بمباران‌هسته‌ای‌»هیروشیما«‌
و‌»ناگازاکی«‌شــد.‌در‌طول‌جنگ‌جهانی‌دوّم‌بیش‌از‌‌۷۰میلیون‌نفر‌کشته‌شدند‌که‌این‌آمار‌خونین‌ترین‌

درگیری‌انسان‌در‌طول‌تاریخ‌بشریّت‌است.‌نگاه:‌فرهنگ‌سیاسی‌آرش،‌ص:‌‌235-‌237.‌»مرکز..«
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روت‌پرداختند‌و‌به‌گنج‌های‌بادآورده،‌چنان‌دست‌تطاول‌دراز‌کردند‌که‌
َ
پول‌و‌ث

امروز‌نمی‌توانند‌حتّی‌به‌محاســبۀ‌این‌دارایی‌های‌بادآوردۀ‌خود‌برسند.‌از‌کوخ‌
به‌کاخ‌رسیدند،‌ســرمایه‌اندوزی‌کردند،‌فخر‌فروختند‌و‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌را‌به‌

چنین‌اشیای‌مادی‌و‌پیش‌پا‌افتاده‌فروختند.
برخی‌عناصــر‌تکنوکرات‌و‌چهره‌های‌جِهادی،‌هــر‌دو‌از‌این‌خوان‌یغما‌
ســود‌بردند‌و‌توده‌های‌میلیونی‌مردم،‌خانواده‌های‌شهدا‌و‌انسان‌های‌بی‌پناه‌به‌
باد‌فراموشی‌سپرده‌شــد.‌حاکمیّت،‌بعد‌از‌‌2001م،‌در‌افغانستان،‌طوری‌که‌
دیده‌می‌شود،‌از‌بدنۀ‌متضاد‌تشکیل‌یافت‌و‌این‌بدنه‌ها‌در‌یک‌چیز،‌با‌هم‌توافق‌
کردند‌و‌آن‌اشــتراک‌در‌گنج‌های‌بادآورده‌و‌تقسیم‌نِعَمات‌مادی،‌قدرت،‌پول‌و‌
ســرمایه‌بود.‌این‌حاکمیّت،‌ظرف‌این‌سال‌ها،‌هیچ‌گاهی‌در‌فکر‌دولت‌سازی،‌
حکومت‌مدرن‌و‌مشــروعیت‌نظام‌سیاسیِ‌وارد‌نگردید.‌پدر،‌پسر،‌خسربره‌و‌
یازنه،‌در‌این‌هرم‌های‌قدرت،‌به‌صورتِ‌وزیر‌و‌مشــاور‌در‌این‌حاکمیّت‌برای‌
خود‌پســت‌های‌دولتی‌را‌به‌دست‌آوردند.‌کشــورها‌و‌گروه‌هایی‌که‌در‌کمین‌
نشسته‌بودند،‌از‌این‌وضعیتِ‌پیش‌آمده‌اســتفاده‌کردند؛‌انرژی‌ذخیره‌کردند؛‌
بهانه‌تراشــیدند؛‌شِعار‌دین‌و‌بیگانه‌ســتیزی‌را‌بلند‌کردند‌و‌بار‌دیگر‌افغانستان‌

صحنۀ‌خشونت‌بار‌گردید.
امروز‌در‌کشــور،‌ایــن‌خطر‌وجود‌دارد‌که‌هر‌لحظه‌ایــن‌اژدهای‌خفته،‌
انســان‌های‌زیادی‌را‌ببلعد‌و‌مشــکل‌افغانستان‌هر‌روز‌نســبت‌به‌روز‌دیگر‌

پیچیده‌تر‌می‌شود.
در‌چنیــن‌اوضاع‌و‌احوال،‌خاطره‌و‌یاد‌شــهدا‌می‌توانــد‌انگیزه‌ای‌گردد،‌
ی.‌امروز‌اشخاصی‌که‌

ّ
برای‌بســیج‌مردم‌در‌راه‌بازگشــت‌به‌صلح‌و‌آشــتیِ‌مِل

خود‌را‌وارثان‌جِهادگران‌و‌ســنگرداران‌دیــروز‌وانمود‌می‌کنند،‌دیگر‌به‌زندگی‌
پیشرفته‌عادت‌کرده‌اند،‌آنان‌می‌خواهند‌زندگی‌بدون‌دغدغه‌داشته‌باشند‌و‌یک‌
چنین‌اوضاع‌سیاســیِ،‌آیندۀ‌افغانستان‌را‌به‌سوی‌آیندۀ‌نامعلوم‌سوق‌داده‌است.‌
س‌از‌سوی‌مســلمانان‌در‌زمان‌حضرت‌عمر‌فاروق~‌فتح‌

ّ
وقتی‌بیت‌المقد

شرافِ‌این‌سرزمین‌
َ
س‌دعوت‌کرد؛‌تا‌با‌ا

ّ
گردید،‌قاید‌جِهاد،‌عمر‌را‌به‌بیت‌المقد
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س‌
ّ
دیدار‌کند‌و‌مســجد‌مســلمانان‌را‌افتتاح‌کند.‌قاید‌مسلمانان‌در‌بیت‌المقد

شــرافِ‌این‌دیار،‌لباس‌ابریشــمین‌بر‌تن‌کند،‌
َ
از‌عمر~‌خواســت،‌تا‌مثل‌ا

عمر~‌از‌شــنیدن‌این‌سخنان‌به‌گریه‌افتاد‌و‌گفت:‌»وجود‌من‌به‌لباس‌های‌
خشن‌عادت‌کرده‌است‌و‌این‌تن‌را‌به‌لباس‌ابریشمین‌عادت‌مده.«

امروز‌برخــی‌رهبران‌دیروز،‌دیگــر‌به‌زندگی‌مدرن‌و‌پیشــرفته‌و‌زندگی‌
ل‌و‌ســرمایه‌عادت‌کرده‌اند‌و‌مشکل‌اســت‌آنان‌دیگر‌به‌زندگی‌دوران‌ پرتجمُّ
جِهــاد‌و‌مُقاوَمت‌بــاز‌گردند،‌اینان‌همین‌قدر‌خواهند‌توانســت‌به‌حســاب‌

داشته‌های‌خود‌برسند‌و‌بس.
به‌همین‌اســاس‌آیندۀ‌افغانســتان‌یک‌مقدار‌مغشوش‌و‌نامشخص‌به‌نظر‌
می‌رســد‌و‌هرنوع‌احتمال‌در‌این‌ســرزمین‌وجود‌دارد‌که‌نمی‌توان‌پیرامون‌آن‌
به‌تفصیل‌صحبت‌کرد؛‌امّا‌اســتاد‌ربانی‌روی‌این‌دشــواری‌ها‌و‌تحلیل‌هایی‌
که‌از‌جامعۀ‌افغانســتان‌داشــت،‌تمام‌زندگی‌خود‌را‌ظرف‌ســال‌های‌اخیر،‌
وقف‌گفت‌وگو‌و‌بازگشــت‌به‌صلح‌و‌تفاهم‌در‌کشــور‌کرد.‌این‌داعیۀ‌برحق‌و‌
صلح‌خواهی‌وی‌بود‌که‌دشمنانِ‌در‌کمین‌نشسته‌را‌بیدار‌کرد؛‌تا‌این‌صدای‌رسا‌

را‌خاموش‌کرد‌و‌این‌صدا‌به‌گفتۀ‌سعدی‌به‌نام‌نکویی‌تبدیل‌گردید:
سعدیا!‌مرد‌نکونام‌نمیرد‌هرگز

مرده‌آن‌است‌که‌نامش‌به‌نکویی‌نبرند.‌1
بدون‌شــک‌فعالیت‌های‌اصلاح‌طلبی‌اســتاد،‌در‌سال‌های‌پسین،‌یک‌نوع‌
تهور‌را‌نشــان‌می‌دهد‌و‌این‌رستاخیزی‌را‌که‌اســتاد‌برپا‌کرده‌بود،‌بدون‌شک‌
اســتاد،‌در‌مرکز‌ماجرا‌قرار‌گرفت‌و‌با‌صلح‌و‌زندگی‌مدنیِ،‌عشق‌می‌ورزید‌و‌

این‌عشق‌ورزی‌وی‌به‌قول‌حافظ،‌وی‌را‌جاویدانه‌ساخت:
هرگز‌نمیرد‌آنکه‌دلش‌زنده‌شد‌به‌عشق

ثبت‌است‌بر‌جریدۀ‌عالم‌دوام‌ما
بدون‌شــک‌استاد‌به‌زندگی‌جاویدانه‌پیوســت‌و‌این‌زندگی‌برایش‌به‌قول‌

شاعر،‌پایندگی‌نصیب‌کرد:

1.‌سعدی،‌بیتِ‌آخر‌از‌غزل‌20.‌»مرکز..«
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آزمودم‌مرگ‌من‌در‌زندگی‌است
چون‌رهم‌زین‌زندگی‌پایندگی‌است

اقتلونی‌اقتلونی‌یا‌ثقات
‌فی‌حیات‌1*‌2 ‌فِی‌قتلی‌حیاتاً إنَّ

1.‌مثنوی‌معنوی،‌دفتر‌سوّم.‌»مرکز..«
*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«
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پروفیسور‌شهید‌استاد‌ربانی؛

صدای آزادی دیروز، امروز و فردای افغانستان
نویسنده:‌پوهنوال‌عبدالعلی‌کوهی





ل‌به‌هدف‌سرنگونی‌نظام‌های‌
ُ
حرکت‌و‌جنبش‌های‌اسلامیِ‌در‌افغانستان،‌در‌ک

اســتبدادی‌و‌پایان‌دادن‌به‌ســلطۀ‌قدرت‌های‌خارجیِ‌از‌این‌کشور‌بوده‌است.‌
‌به‌خاطر‌استقلال‌از‌

ً
ریشۀ‌مُبارَزه‌در‌افغانستان‌داستان‌دراز‌دارد.‌این‌مُبارَزه‌عمدتا

ط‌استعمارگران‌اروپایی‌به‌کشورهای‌
ّ
اشغال‌بیگانگان‌صورت‌گرفته‌است.‌تسل

اســلامی‌-‌که‌چند‌قرن‌به‌درازا‌کشید‌-‌دو‌نوع‌واکنش‌را‌در‌جوامع‌اسلامی‌به‌
ی‌گرایانه‌و‌دیگری‌واکنش‌دین‌گرایانه.

ّ
بار‌آورد:‌یکی‌واکنش‌مِل

م‌
َ
در‌واکنش‌نخســتین؛‌همه‌روشنفکران‌تحصیل‌کرده‌ســهم‌داشتند‌و‌عَل

مخالفت‌خود‌را‌در‌برابر‌اســتعمارگران‌بلند‌کردند؛‌امّا‌واکنش‌دوّم؛‌ریشــه‌در‌
ن‌و‌فرهنگ‌جوامع‌اسلامیِ‌داشت،‌که‌مایه‌های‌اصلی‌آن،‌آموزه‌های‌دینیِ‌

ّ
تمد

بوده‌است.
ی‌به‌وســیلۀ‌ســیّد‌جمال‌الدین‌افغانی‌

ّ
واکنــش‌دین‌گرایانه،‌به‌صورتِ‌جد

)‌1838-‌1897م(‌در‌شــرق‌اســلامی‌آغاز‌گردید‌و‌جرقه‌های‌فکریِ‌آن‌پس‌
از‌وی‌در‌مصر‌و‌شــبه‌قارۀ‌هند‌برگشــت‌و‌به‌جریان‌های‌فکــریِ،‌اجتماعیِ‌و‌
سیاســیِ‌فعّال‌در‌کشورهای‌اســلامی،‌مثل:‌ایران‌و‌کشورهای‌عرب‌اسلامی‌

تبدیل‌گردید.
جنبش‌اصلاح‌طلبانۀ‌هند‌بر‌ضد‌استعمارگران،‌مانند،‌جنبش‌اصلاح‌گرایی‌
عبدالحق‌دهلوی‌و‌شاه‌ولی‌الله‌در‌قرن‌‌17و‌‌18و‌همچنان‌جریان‌روشنفکری‌
و‌طبیعت‌گرایی‌ســیّد‌احمد‌خان‌در‌قرن‌‌19و‌احیای‌فکر‌دینیِ‌اقبال‌و‌نوگرایی‌

مودودی‌را‌در‌قرن‌‌20می‌توان‌نام‌برد.
همان‌گونه‌که‌برخی‌از‌جنبش‌ها‌به‌نحوی‌از‌افکار‌سیّد‌جمال‌الدین‌افغانی‌
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در‌کشورهای‌اسلامی‌متأثر‌بوده‌است،‌شخصیت‌تأثیرگذار‌دیگری‌که‌از‌داخل‌
افغانستان‌برخاسته‌و‌در‌حرکت‌های‌اسلامی‌در‌داخل‌و‌خارج‌کشور‌تأثیرگذار‌
بوده‌است،‌شخصیت‌بزرگ‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌استاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌است،‌که‌
جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌را‌در‌افغانستان‌در‌دوران‌جنگ‌سرد‌رهبری‌کرد‌و‌افغانستان‌را‌

از‌اشغال‌بیگانگان‌نجات‌داد.
استاد‌ربانی؛‌نقطۀ‌وصل‌میان‌جوانان‌و‌اهل‌فکر‌و‌اندیشه‌بود.‌وی‌مبارزات‌
فکری‌خود‌را‌از‌دانشگاه‌آغار‌کرد‌و‌تعدادی‌از‌دانشگاهیان‌را‌به‌دور‌خود‌جمع‌
کرد‌و‌بعد‌از‌تولید‌فکر‌و‌اندیشه،‌جوانان‌را‌از‌خطراتی‌که‌به‌دور‌آنان‌تنیده‌شده‌

گاه‌ساخت. بود،‌آ
ران‌بزرگ‌اســلامی؛‌چون:‌سیّد‌

ّ
امروز‌اســتاد‌ربانی‌شــهید‌در‌قطار‌متفک

جمال‌الدین‌افغانی،‌آیت‌الله‌خمینی،‌ابوالأعلا‌مودودی،‌ســیّد‌قطب،‌حســن‌
ترابی،‌اربکان،‌غنوشی‌و‌دیگران‌ایستاده‌است.

اســتاد‌ربانی‌نیروی‌بالقوۀ‌مردم‌و‌جوانان‌را‌به‌یک‌مادۀ‌ســیال‌تبدیل‌کرد.‌
اگر‌یک‌چنیــن‌حرکتی‌انجام‌نمی‌گرفت،‌نوعی‌از‌خودبیگانگی‌و‌بی‌هویّتی‌در‌
ط‌می‌گردید.‌جنبشی‌را‌که‌اســتاد‌ربانی‌رهبریِ‌می‌کرد،‌بر‌پایۀ‌

ّ
افغانستان‌مسل

دانش‌جدید‌سیاسیِ‌)تقوی‌و‌خدامحوری(‌بنا‌یافته‌بود.‌این‌جنبش‌هرگز‌تحت‌
تأثیر‌و‌افکار‌استعمار‌قرار‌نگرفت‌و‌با‌زر‌و‌زور‌و‌فتنه،‌سر‌سازش‌نداشت.

گاهی‌دهی‌آغاز‌یافت‌و‌به‌انرژی‌مــادی‌تبدیل‌گردید‌که‌ این‌حرکــت‌از‌آ
همان‌پیروزی‌انقلاب‌اســلامی‌به‌دست‌توانای‌این‌شخصیت‌سیاسیِ‌قرن‌‌20

کشور‌است.
در‌‌26اپریل‌1978م،‌افغانســتان‌در‌نتیجۀ‌یک‌کودتای‌نظامیِ‌به‌دســت‌
تاریک‌اندیشان‌سقوط‌کرد،‌که‌در‌نهایت‌منجر‌به‌اشغال‌افغانستان‌توسّط‌اتحاد‌
شوروی‌در‌دســمبر‌1979م،‌گردید.‌در‌چنین‌شرایط،‌در‌همسایگی‌افغانستان‌
انقلاب‌اســلامی‌به‌رهبری‌امام‌خمینی‌در‌فبروری‌1979م،‌به‌پیروزی‌رسید،‌
که‌مســتحکم‌ترین‌پایگاه‌امریکا‌در‌خاورمیانه‌-‌پس‌از‌اســرائیل‌-‌را‌متلاشی‌
ســاخت.‌وقوع‌این‌دو‌حادثۀ‌بزرگ‌در‌مِنطقه‌توازن‌قوا‌در‌دوران‌جنگ‌سرد‌را‌به‌
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سود‌اتحاد‌شوروی‌در‌جنوب‌آسیا‌برهم‌زد.
ل‌شاخه‌های‌نظامیِ‌در‌داخل‌افغانستان‌به‌مُبارَزۀ‌

ّ
استاد‌ربانی،‌بعد‌از‌تشک

حانه‌بر‌ضد‌اشــغالگران‌و‌مزدوران‌آن‌آغاز‌کرد‌و‌ســرانجام‌این‌مُبارَزه‌به‌
ّ
مسل

ح‌اتحاد‌شوروی‌به‌شکست‌
ّ
رهبری‌وی‌به‌قوام‌نشست‌و‌قوّت‌های‌تادندان‌مسل

مواجه‌گردید؛‌تا‌اینکه‌افغانستان‌را‌با‌سرافگندگی‌ترک‌کردند.
تعدادی‌از‌محققان‌گفته‌اند‌که‌نقش‌نظامیِ‌جِهادگران‌افغانستان‌در‌بیداری‌
کشورها‌بالاتر‌از‌ایران‌و‌سایر‌کشورها‌بوده‌است.‌قبل‌از‌همه،‌نهضت‌مُقاوَمت‌
افغانستانی‌ها‌تمام‌گروه‌های‌اســلامی‌در‌داخل‌پاکستان‌را‌تحت‌تأثیر‌خویش‌

قرار‌داده‌بود.
حافظ‌ســعید؛‌رهبر‌گروه‌لشــکر‌طیبــه‌در‌آن‌روزها‌در‌بــارۀ‌تأثیر‌جِهاد‌
افغانســتان،‌بالای‌سایر‌نهضت‌های‌اسلامی‌کشــورها‌گفته‌بود:‌»واقعیت‌این‌
اســت‌که‌در‌هر‌نقطه‌ای‌از‌جهان‌که‌جِهاد‌ادامه‌دارد،‌از‌ثمرۀ‌جِهاد‌افغانستان‌

است‌و‌من‌این‌را‌مهم‌ترین‌موفقیت‌جِهاد‌افغانستان‌می‌دانم.«‌1
حانه‌از‌دســتاوردهای‌جِهاد‌مردم‌افغانستان‌است‌که‌

ّ
تیوری‌انقلاب‌مســل

حانۀ‌
ّ
دیگران‌نیز‌از‌آن‌پیروی‌کردند.‌تعدادی‌بر‌این‌باورند‌که‌حرکت‌های‌مســل

‌متأثر‌از‌جِهاد‌افغانستان‌است.‌
ً
اسلامیِ‌در‌آسیای‌میانه‌و‌کشورهای‌عربی‌غالبا

اســتاد‌ربانی‌با‌شــناختی‌که‌از‌جنبش‌های‌اســلامی‌دنیای‌عرب‌و‌کشورهای‌
خاورمیانه‌داشت،‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌را‌به‌درستی‌رهبری‌کرد.

گاهی‌داد؛‌ولی‌نتوانست‌ساختارهای‌ سیّد‌جمال‌الدین‌افغانی‌برای‌مردم‌آ
کشــورهای‌اسلامی‌را‌تغییر‌دهد؛‌امّا‌برخلاف،‌اســتاد‌شهید‌مُبارَزه‌اش‌به‌ثمر‌
نشســت‌و‌یکبار‌افغانســتان‌را‌از‌اشغال‌اتحاد‌شــوروی‌و‌بار‌دیگر‌از‌تروریزم‌
جهانی‌نجات‌داد.‌اســتاد‌ربانی‌آسیب‌شناسی‌قدرت‌را‌به‌خوبی‌می‌دانست‌و‌
ی‌و‌کم‌رنگ‌بودن‌

ّ
از‌نظر‌وی‌بزرگ‌ترین‌آسیب‌شناســی،‌نبود‌یک‌بستر‌سالم‌مِل

نهادهای‌پرقدرت‌اسلامیِ‌در‌کشور‌بوده‌است.

1.‌جنبش‌اســلامی‌پاکستان:‌بررسی‌عوامل‌ناکامی‌در‌ایجاد‌نظام‌اسلامی،‌از‌محمّداکرم‌عارفی،‌1382،‌
ص‌90.‌»نویسنده«
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از‌نظر‌اســتاد،‌مُبارَزۀ‌فکریِ‌و‌فرهنگیِ،‌منهای‌مُبارَزۀ‌سیاسی‌است.‌استاد‌
باور‌داشــت‌که‌با‌گســترش‌فعالیت‌‌های‌فکری‌و‌طــرح‌برنامه‌های‌درازمدت‌
آموزشــی‌و‌تربیتی‌می‌توان‌تحوّلی‌را‌در‌ارزش‌های‌جامعه‌به‌وجود‌آورد‌و‌باور‌
اکثریت‌جامعه‌را‌در‌جهت‌تحقق‌اهداف‌و‌آرمان‌های‌اسلامی‌به‌خود‌معطوف‌
داشت،‌بعد‌از‌شهادت‌استاد‌دیده‌می‌شود‌که‌یک‌نوع‌ضعف‌ساختاری‌در‌میان‌
اسلام‌گرایان‌کشور‌به‌وجود‌آمده‌است‌و‌امروز‌هیچ‌نوع‌تیوری‌پردازی‌نمی‌تواند‌
بدون‌بستر‌سالم‌سیاسیِ‌و‌فرهنگیِ‌این‌کشتی‌شکسته‌را‌به‌ساحل‌نجات‌برساند‌
و‌بدون‌اصلاح‌ســاختارهای‌فرقــه‌ای‌‌نمی‌توان‌تغییری‌در‌سرنوشــت‌جنبش‌
اسلامی‌در‌کشور‌به‌وجود‌آورد.‌وقتی‌آن‌فرا‌رسیده‌است‌که‌جنبش‌های‌اسلامی‌
در‌افغانستان،‌با‌اتکا‌بر‌مشترکات‌فکریِ‌به‌صورت‌یک‌حزب‌قدرتمند‌اسلامی‌
درآید‌و‌اندیشــۀ‌تحقق‌نظام‌اسلامی‌در‌سرلوحۀ‌کار‌آنان‌قرار‌گیرد‌و‌مؤلفه‌های‌
ی‌را‌جایگزین‌مؤلفه‌های‌قومیِ‌و‌فرقه‌ای‌ســازند‌و‌با‌اســتفاده‌از‌

ّ
عام‌دینیِ‌و‌مِل

مفاهیم‌عام‌اســلامی‌و‌منطق‌اسلامی،‌تصویر‌جدیدی‌از‌شیوه‌و‌عملکرد‌خود‌
ارایه‌دهنــد‌و‌این‌کار‌می‌تواند‌جنبش‌اســلامی‌را‌در‌برابر‌جریان‌های‌لیبرال‌و‌
دنیاگرایان‌و‌گروه‌هایــی‌که‌با‌آدرس‌جدید،‌داخل‌معرکه‌گردیده‌اند،‌به‌پیروزی‌

رساند‌و‌بر‌آنان‌فایق‌گردند.
بهترین‌راه‌پیروزی،‌برای‌احزاب‌جِهادیِ‌و‌اســلامیِ،‌همان‌همکاری‌های‌
ی‌اســت‌که‌اســتاد‌شهید‌در‌

ّ
اســتراتژیک‌در‌چهارچوب‌منافع‌اســلامیِ‌و‌مِل

حیاتش‌بدان‌پایبند‌بود‌و‌در‌این‌راســتا‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌داد.‌او‌در‌همایش‌
اسلامی‌تهران‌به‌بسیاری‌از‌آسیب‌شناســی‌در‌کشورهای‌اسلامی‌اشاره‌کرد‌و‌
به‌ســران‌کشورهای‌اسلامیِ‌هشدار‌داد‌که‌خطر‌در‌راه‌است‌و‌در‌صورتی‌که‌به‌
ساختارهای‌خود‌تجدید‌نظر‌نکنند،‌حوادث‌پیش‌آمده،‌آنان‌را‌خواهد‌بلعید.‌در‌
اوضاعی‌که‌همه‌ساختارهای‌قدرت‌در‌افغانستان‌در‌حال‌فروپاشی‌است‌و‌هیچ‌
حزب،‌ســاختار‌و‌نیروی‌پرقدرتی‌که‌بتواند‌کشور‌را‌از‌مهلکه‌نجات‌دهد،‌در‌
این‌سرزمین‌وجود‌ندارد،‌فقط‌این‌اتحاد‌استراتژیک‌نیروهای‌اسلامی‌است‌که‌
در‌اوضاع‌موجود‌کارســاز‌خواهد‌بود.‌یگانه‌راه‌نجات‌از‌این‌معضل‌پیش‌آمده‌
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در‌کشــور،‌ایجاد‌اصلاحات‌ساختاریِ‌و‌ســازمانیِ‌در‌پرتو‌خِردگرایی‌دینیِ‌و‌
همکاری‌های‌همگانــیِ‌فعّال‌و‌تأثیرگذار‌در‌میان‌احزاب‌اســلامیِ،‌نیروهای‌

ی‌خواهد‌بود.
ّ
ی،‌ارتش‌و‌پولیس‌مِل

ّ
مِل

هرنوع‌ســهل‌انگاری‌در‌این‌راستا‌و‌شِــعاردادن،‌اتلاف‌وقت‌خواهد‌بود.‌
زیرا‌زمان‌شِعار‌دیگر‌گذشته‌است.‌امروز‌مُبارَزۀ‌استاد‌ربانی‌به‌مثابۀ‌یک‌مکتب‌
فکری‌می‌تواند‌در‌این‌مُبارَزۀ‌سرنوشت‌ساز‌الگو‌قرار‌گیرد.‌در‌غیر‌آن‌کشور‌در‌
یک‌بحران‌عمیق‌سیاسیِ‌فرو‌خواهد‌رفت،‌که‌احتمال‌هرنوع‌پراگندگیِ،‌دور‌از‌

تصوّر‌نخواهد‌بود.
چهارمین‌سالگشــتِ‌شهادت‌استاد‌ربانی‌به‌مثابۀ‌یک‌تجربۀ‌مثمر‌جِهاد‌و‌
مُقاوَمت،‌در‌برابر‌زورگویان‌و‌تیره‌اندیشان‌خواهد‌بود.‌جِهاد،‌مُبارَزه‌و‌مُقاوَمت‌
اســتاد‌ربانی‌یک‌ذخیرۀ‌بزرگی‌برای‌نسل‌جوان‌کشور‌و‌مبارزان‌راه‌حق‌خواهد‌
بود‌که‌در‌بایگانیِ‌تاریخ‌کشور‌ما‌به‌صورتِ‌جاویدانی‌وجود‌خواهد‌داشت.

روح‌استاد‌شاد،‌شیوۀ‌مُبارَزه‌اش‌مستدام‌و‌راهش‌پر‌رهرو‌باد.
به‌پایان‌آمد‌این‌دفتر‌حکایت‌همچنین‌باقی‌است.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌بیست‌وچهارم،‌‌29سنبلۀ‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«
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پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی؛

یخ ساز فرزانه مرد نیک اندیش و تار
نویسنده:‌ضیاءالحق‌مهرنوش





تاریخ،‌پل‌گفتمانی‌است‌میان‌نســل‌های‌زیر‌خاک‌شده‌و‌آنانی‌که‌برای‌فردا‌پا‌
به‌‌هستی‌می‌گذارند.‌تاریخ،‌گفتار،‌کردار‌و‌رفتار‌هیچ‌دژنشین‌تاریک‌اندیش‌و‌
نژادپرستی‌را‌پنهان‌نمی‌کند؛‌بل‌آن‌را‌با‌جمال‌و‌کمال‌پرورش‌داده‌به‌آینده‌انتقال‌
می‌هد.‌همین‌گونه،‌فرانگری‌گروه‌های‌روشــن‌اندیش‌و‌تاریخ‌ســاز‌و‌آینده‌نگر‌
را‌نیز‌با‌خود‌برای‌نســل‌های‌پســین،‌به‌‌ارمغان‌مــی‌آورد.‌تاریخ‌-‌این‌نگارگر‌
رویدادها‌-‌بدون‌اینکه‌ترس‌و‌هراس‌و‌دلهره‌ای‌در‌دل‌داشته‌باشد‌و‌از‌فروافتادن‌
در‌آتش‌خصم‌شــخصیِ‌یا‌گروهیِ‌و‌یا‌قومیِ‌بترسد،‌از‌کارکردهای‌ضد‌بشریِ‌
ضحاک‌های‌ماردوش‌و‌اندیشــه‌های‌ناانسانی‌برتریت‌خواهان‌دژخیم‌گرفته،‌تا‌
قیام‌‌انسان‌دوســتانۀ‌کاوه‌ها‌و‌جان‌فشانی‌های‌بومسلم‌ها‌و‌بردارشدن‌حسنک‌ها‌
ت‌ساز‌و‌

ّ
و‌سربه‌‌ســنگر‌گذاشــتن‌های‌گروه‌های‌نیک‌آیین،‌فرهنگ‌دوســت،‌مل

میهن‌دوســت،‌همه‌را‌در‌بطن‌خود‌می‌پرورد؛‌تا‌آیندگان‌نیز‌بدانند‌که‌»که‌ها«،‌
»چه‌ها«‌کرده‌اند.‌با‌تاریخ‌اســت‌که‌انســان‌های‌امروزی،‌با‌گذشته‌های‌خود‌
آشنا‌می‌شوند؛‌نیک‌کرداران‌را‌پذیرفته‌و‌راهش‌را‌ادامه‌می‌دهند‌و‌بر‌اهریمنان‌و‌

دهراندیشان‌لعنت‌می‌فرستند.
در‌حقیقت،‌تاریــخ؛‌کوله‌بار‌رویدادها‌و‌رخدادهای‌گذشــته‌را،‌به‌‌آینده‌
انتقال‌می‌دهد،‌از‌همین‌جاست‌که‌برای‌انسان‌ها،‌در‌پهلوی‌هویّت‌های‌دینیِ‌ـ‌

فرهنگیِ،‌هویّت‌تاریخیِ‌نیز‌می‌تراشند.
تاریخ‌ســازترین‌انسانان،‌آنانی‌اند‌که‌در‌برابر‌هرگونه‌فشار‌یا‌جبر‌تاریخیِ،‌
دِرَفش‌اســتقلال‌خواهی‌و‌آزادگی‌بلند‌کرده‌و‌تاریخ‌را‌آن‌گونه‌که‌هست،‌نه؛‌بل‌

آن‌گونه‌که‌خود‌می‌خواهند،‌می‌سازند.
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یکی‌از‌چهره‌های‌تاریخ‌ســاز‌و‌تأثیرگذار‌تاریخ‌پســین‌افغانستان،‌شهید‌
صلح،‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی‌است.‌این‌روح‌معرفت‌شناس‌و‌تسخیرناپذیر‌
کــه‌در‌قله‌های‌لاهوتی‌و‌متعالی‌گردش‌می‌کرد،‌»علم‌و‌هنر‌و‌صنعت‌و‌نیرو‌و‌

نظام«‌را‌در‌آزادی‌وطن‌می‌جست.
قرار‌روایت‌ها‌و‌گزارش‌های‌تاریخیِ،‌درســت‌در‌زمانی‌که‌میهن‌در‌آتش‌
تبارباوری‌گروهیِ‌و‌نژادپرستی‌که‌در‌یک‌چیدمان‌خودمانی‌و‌سازمان‌دهی‌شده‌
از‌طرف‌داود‌خان،‌این‌نژادباور‌افراطی‌مشــرب‌می‌ســوخت؛‌کتلۀ‌کوچکی‌از‌
دانشجویان‌و‌استادان‌رشــتۀ‌اسلام‌شناسی‌–‌دانشکدۀ‌شرعیات‌دانشگاه‌کابل‌ـ‌
که‌آرمان‌‌گرایی‌کیشــیِ‌-‌دینیِ‌داشتند،‌گامی‌گذاشتند‌و‌فعالیت‌خود‌را‌زیر‌نام‌
»نهضت‌اسلامی«‌به‌رهبری‌استاد‌غلام‌‌محمّد‌نیازی‌آغاز‌کردند.‌دیری‌نپایید‌
که‌اســتاد‌نیازی‌از‌رهبری‌نهضت‌اســلامی‌کنِاره‌‌گیری‌کرد‌و‌در‌عوض‌استاد‌
جوانی‌را‌که‌ســرآمد‌استادان،‌خامه‌‌به‌دستان،‌مبارزان‌و‌از‌فعالان‌همان‌نهضت‌
بود،‌به‌حیث‌رهبر‌نهضت‌پیشنهاد‌کرد،‌که‌به‌توافق‌همه،‌به‌عنوان‌»امیر«‌پذیرفته‌
شــد.‌هم‌زمان‌با‌دگرش‌)تغییر(‌رهبری‌نهضت،‌نــام‌نهضت‌نیز‌به‌»جمعیّت‌

اسلامی‌افغانستان«‌تغییر‌خورد.‌)1352خورشیدی(.
ایــن‌رویکــرد‌تاریخیِ،‌ســرآغاز‌زندگــیِ‌سیاســیِ‌-‌اجتماعیِ‌اســتاد‌
جوانی‌اســت‌که‌با‌پیمودن‌فراز‌و‌فرودها‌و‌دشواری‌ها‌و‌تلاش‌های‌شبانه‌‌روز‌و‌
خستگی‌ناپذیر،‌این‌مکتب‌را‌پیروز‌میدان‌نبرد‌می‌سازد.‌ارچند،‌حکومت‌وقت‌
گاه‌شــد‌و‌این‌گروه‌را‌متواری‌و‌پراگنــده‌کرد؛‌ولی‌چون‌عزم‌متین‌ خیلی‌زود‌آ
و‌ایمان‌راسخ‌داشــتند،‌به‌مُبارَزۀ‌خود‌ادامه‌‌دادند.‌استاد‌جوانی‌که‌چندی‌پیش‌
با‌مدرک‌کارشناســی‌ارشد‌در‌‌»فلسفه‌و‌عقیدۀ‌اســلامی«‌از‌دانشگاه‌الأزهر‌
س‌و‌متعالی‌آموزگاری‌در‌دانشکدۀ‌

ّ
مصر‌برگشته‌بود‌و‌در‌پهلوی‌مســلک‌مقد

‌علمیِ‌دانشگاه‌کابل‌را‌ شرعیات‌دانشگاه‌کابل؛‌افتخار‌عضویت‌گروه‌پژوهشیِ‌ـ
نیز‌داشت.‌استاد‌ربانی‌که‌از‌مخالفان‌گوهرین‌حکومتِ‌استوار‌بر‌نگرش‌های‌
پوچ‌و‌بیهودۀ‌درباری‌آمیخته‌با‌فکر‌و‌ذکر‌اسلام‌‌ستیزی‌بود،‌هم‌زمان‌با‌کودتای‌
داودخانی،‌میهن‌خویش‌را‌ترک‌کرد‌و‌با‌گروهی‌از‌یاران‌راســتین‌و‌مبارز‌خود؛‌



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
221

آهنگ‌دیار‌غربت‌)پاکستان(‌کرد.
این‌دانش‌آموختۀ‌مکتب‌بوحنیفه‌و‌غزالی‌که‌با‌زندگی‌سیاســیِ‌امام‌شهید‌
حسن‌البنّا‌و‌ســیّدقطب‌شهید‌آشــنایی‌کامل‌داشت‌و‌بخشــی‌از‌تفسیر‌»فی‌
ظلال‌القرآن«‌را‌به‌پارسی‌دری،‌به‌نام‌»در‌ســایه‌های‌قرآن«‌1برگردان‌کرده‌و‌با‌
»نشانه‌های‌راه«‌2و‌»عدالت‌اجتماعی‌در‌اسلام«‌‌3سیّد‌قطب‌شهید،‌هم‌نشینی‌
تام‌و‌تمام‌داشــت،‌بر‌این‌باور‌رســیده‌بود‌که‌جز‌»نظامی‌سیاسیِ‌اسلام«‌که‌
آبشخور‌آن‌»کلام«‌خداوند'‌و‌»احادیث«‌پیامبر‌Yاست‌و‌بر‌»توازن«،‌
کید‌می‌کند،‌هیچ‌نظام‌دیگری‌توان‌پیاده‌‌کردن‌عدالت‌ »برابــری«‌و‌»برادری«‌تأ

اجتماعی‌و‌گِردکردن‌اقوام‌افغانستان،‌دور‌یک‌‌سفره‌را‌ندارد.
از‌همین‌رو،‌شب‌‌و‌روز‌رزمید؛‌تا‌دروازۀ‌بستۀ‌استبداد‌و‌برتریت‌خواهی‌را‌
که‌اســتوار‌بر‌تزویرگرایی‌و‌ترفندبافی‌ســنّتی‌درباری‌بود‌و‌سال‌ها‌می‌شد‌که‌بر‌

مردم‌بیچاره‌ستم‌‌روا‌می‌داشت،‌گشود.
استاد‌ربانی،‌در‌جریان‌مُبارَزه‌های‌ضد‌اســتبدادیِ‌و‌روشن‌گرایانه‌‌اش‌که‌
آن‌را‌از‌پیشــاور‌پاکســتان‌رهبریِ‌می‌کرد،‌با‌نگارش‌‌مقاله‌های‌گونه‌گون،‌برای‌
جهانیان‌-‌شرق‌و‌غرب‌-‌فهماند‌که‌روح‌آزادی‌خواهی‌اش‌تسلیم‌‌هیچ‌گروه‌و‌یا‌
نظامی‌نخواهد‌شد،‌جز‌نظامِ‌سیاسیِ‌اسلام‌که‌استوار‌بر‌شالودۀ‌اندیشۀ‌مکتب‌

توحید‌و‌یکتاپرستی‌است.

1.‌معرفی‌تفسیر‌فی‌ظلال‌القرآن‌در‌بالا‌گذشت.‌»مرکز..«
2.‌نشــانه‌های‌راه؛‌ترجمۀ‌عربی‌»معالم‌فی‌الطریق«‌علامه‌استاد‌ســیّد‌قطب‌شهید‌است‌که‌چهار‌فصل‌
نخست‌آن‌از‌تفسیر‌فی‌ظلال‌قرآن‌استخراج‌شده‌اند‌و‌هشت‌فصل‌دیگر‌آن‌در‌مقاطع‌زمانی‌مختلف‌نوشته‌
شــده‌اند‌و‌در‌نتیجه‌مطالعات‌و‌تأملات‌پی‌درپی‌در‌برنامۀ‌الهی‌تجسّم‌یافته‌در‌قرآن‌کریم‌به‌درون‌نگارنده،‌
‌نشانه‌ها‌در‌همه‌

ً
الهام‌گشته‌اند؛‌امّا‌همۀ‌آن‌ها‌به‌خاطر‌نشانه‌بودن‌شان‌بر‌سر‌راه‌قابل‌جمع‌می‌باشند‌و‌اصولا

راه‌ها‌همین‌وضع‌را‌دراند‌و‌این‌ها‌در‌کل،‌به‌مثابۀ‌نخســتین‌مجموعه‌از‌این‌نشانه‌راه‌هاســت،‌که‌این‌کتاب‌
ارزشــمند‌توسّــط‌مترجم‌صاحب‌نام،‌محمود‌محمودی‌به‌فارسی‌برگردان‌شده‌اســت‌و‌ده‌ها‌بار‌بازچاپ‌

شده‌‌است‌و‌گفتنی‌است‌که‌این‌کتاب‌به‌زبان‌های‌دیگری‌هم‌برگردان‌و‌چاپ‌شده‌است.‌»مرکز..«
3.‌عدالت‌اجتماعی‌در‌اسلام؛‌مباحثی‌در‌زمینه‌های:‌جامعه،‌اقتصاد،‌سیاست‌و‌حکومت،‌اثر‌گران‌سنگی‌
از‌مفسّر‌بزرگ‌قرآن‌کریم،‌علامه‌استاد‌سیّد‌قطب‌شهید‌است‌که‌توسّط‌سیّدهادی‌خسروشاهی‌و‌محمّدعلی‌
گرامی،‌به‌فارســی‌برگردان‌شده‌است‌و‌ده‌ها‌بار‌بازچاپ‌شده‌است‌و‌گفتنی‌است‌که‌این‌کتاب‌به‌زبان‌های‌

دیگری‌هم‌برگردان‌شده‌‌است.‌»مرکز..«
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سیِ،‌پرهیزگاری‌و‌
ْ
جسوریت،‌فعّالی،‌اندیشمندبودن،‌نیک‌سرشتی،‌پاک‌نَف

باورداشتن‌به‌ارزش‌های‌آیینی‌-‌که‌یک‌قد‌و‌گردن‌او‌را‌از‌یارانش‌بلند‌کرده‌بود‌
-‌یاران‌روزگار‌کودکی‌اش‌بودند.

او‌درس‌را‌از‌آموزش‌خانه‌هــای‌بومــی‌آغاز‌کرده‌بود‌و‌با‌گام‌گذاشــتن‌به‌
دبســتان‌متوســطۀ‌فیض‌آباد،‌با‌رویکردهای‌مدیریتی‌و‌رهبری‌نیز‌آشــنا‌شده،‌
چگونه‌‌مبارزبودن‌و‌چگونه‌‌مُبارَزه‌کردن‌را‌نیک‌‌آموخته‌بود.‌استاد‌ربانی،‌پس‌از‌
هجده‌‌سال‌مُبارَزه‌و‌رهبری،‌جِهاد‌سراسری‌مردم‌در‌برابر‌گروه‌های‌افراطی‌باور‌
ه‌تازی‌می‌نواخت‌

ّ
درون‌میهنی‌و‌ایستادگی‌‌در‌برابر‌غول‌دنیا‌که‌از‌یک‌سو،‌دهل‌یک

و‌از‌ســوی‌دیگر؛‌مجهز‌‌به‌‌آخرین‌جنگ‌افزارهای‌رزمی‌بــود،‌به‌‌آب‌پیروزی‌
طهارت‌کرد‌و‌در‌بزرگ‌ترین‌گفتمان‌دینیِ‌-‌اسلامیِ‌که‌در‌نظام‌سیاسیِ‌اسلام،‌
»شورای‌اهل‌حل‌و‌عقد«‌نامیده‌می‌شــود،‌به‌عنوان‌رئیس‌دولت‌برگزیده‌شد؛‌
امّا،‌دیری‌نگذشت‌که‌کشورهای‌مِنْطقه‌و‌جهان،‌به‌ویژه‌پاکستان‌که‌منافع‌خود‌
را‌از‌جانب‌حکومت‌اســتاد‌ربانی‌در‌خطر‌می‌دید،‌پای‌گروه‌تندرو‌افراطی‌ای‌
را‌به‌نام‌»طالب«‌به‌میدان‌کشید،‌که‌در‌برابر‌حکومت‌مجاهدین‌ایستاد‌شدند.‌
اســتاد‌ربانی،‌در‌این‌دوره‌کــه‌در‌تاریخ،‌به‌‌نام‌دورۀ‌»مُقاوَمت«‌یاد‌می‌شــود،‌
رهبــریِ‌این‌دوره‌را‌نیز‌بر‌عهده‌داشــت،‌فرمانده‌نظامی‌ایــن‌دوره،‌مانند‌دورۀ‌
ی‌میهن،‌شهید‌احمدشاه‌‌مسعود‌بود،‌که‌پیش‌از‌پیروزی،‌جام‌

ّ
جِهاد،‌قهرمان‌مِل

‌بلورین‌شهادت‌را‌نوشید‌و‌جاویدانه‌شد.
اســتاد‌ربانی،‌این‌رهبر‌فرزانه‌و‌این‌خِردمند‌متواضع‌نگر،‌پس‌از‌فروپاشی‌
نظام‌طالبان‌و‌ایجاد‌دولت‌جدید،‌حکومت‌را‌با‌فروتنی‌تمام،‌به‌رئیس‌جمهور‌
کرزی‌تســلیم‌کرد.‌این‌رهبر‌خِردمنــد،‌در‌دورۀ‌پانزدهم‌مجلس‌نمایندگان،‌به‌‌
نمایندگی‌از‌مردم‌بدخشــان،‌به‌مجلس‌نمایندگان‌راه‌پیدا‌کرد‌و‌این‌دوره‌را‌نیز‌

به‌موفقیت‌تمام‌به‌پایان‌رسانید.
اســتاد‌شــهید،‌پس‌از‌اتمام‌دورۀ‌نمایندگیِ‌،‌از‌جانــب‌حکومت‌و‌مردم،‌
به‌عنوان‌رئیس‌شــورای‌عالی‌صلح‌برگزیده‌شد‌و‌بالآخره،‌در‌همین‌دورۀ‌مُبارَزه‌
و‌آشــتی‌خواهی‌اش‌بود‌که‌طی‌یک‌حملۀ‌انتحاریِ‌سازمان‌دهی‌شــده‌از‌طرف‌‌
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گروه‌های‌تمامیت‌خواه‌درونی‌و‌استخبارات‌بیرونی،‌جام‌‌قدسیِ‌شهادت‌را‌سر‌
کشید.

روحت‌شاد‌و‌یادت‌گرامی‌باد،‌ای‌فرخنده‌مرد‌تاریخ‌و‌میهن.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌سیزدهم،‌شمارۀ‌بیست‌ودوّم،‌‌29سنبلۀ‌‌1393هـ‌ش.‌»مرکز..«‌‌





26
صلح؛ آرزوی استاد شهید
نویسنده:‌سیّد‌احسان‌الدین‌طاهری





اسلام‌دین‌ســلم‌و‌صفاست‌و‌خود‌نام‌اسلام‌از‌ریشۀ‌زبانی‌)س.‌ل.‌م(‌مشتق‌
است.‌دو‌واژۀ‌»صلح«‌و‌»سلم«‌به‌کرّات‌در‌قرآن‌کریم‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌

که‌معنی‌عمیق‌داشته‌و‌از‌اهمیّتِ‌ویژه‌ای‌برخوردارند.
سلم‌در‌لغت‌به‌معنای‌دوری‌از‌آفات‌و‌بیماری‌های‌ظاهری‌و‌باطنی‌است.
در‌قرآن‌مجید‌آمده‌اســت:‌»ابراهیم‌از‌جانب‌خداوند'«‌با‌قلب‌پاک‌
و‌ســالم‌از‌شــرک‌برای‌دعوت‌مردم‌آمده‌اســت.‌این‌به‌معنای‌آن‌است‌که‌در‌
قرآن‌کریم‌واژۀ‌سلم‌با‌صلح‌و‌مسالمت‌مترادف‌است.‌1در‌جای‌دیگر‌پروردگار‌
عالمیان‌در‌کلام‌آســمانی‌چنین‌هدایت‌کرده‌اســت:‌»ای‌کســانی‌که‌ایمان‌

آورده‌اید،‌همگی‌در‌سلم‌و‌صفا‌داخل‌شوید.«‌2
این‌آیات‌کلام‌پاک‌نمایان‌می‌ســازد‌که‌»سلم«‌به‌معنای‌سازش‌عادلانه‌و‌
همزیستی‌بوده‌و‌اسلام‌انقیاد‌و‌تسلیم‌به‌اوامر‌حق‌تعالی‌را‌نمایان‌می‌سازد.‌این‌

مبنای‌اندیشه‌و‌رفتار‌یک‌مسلمان‌است.
واژۀ‌صلح‌در‌لغت‌به‌معنای‌مســالمت،‌ســازش‌و‌از‌بین‌بردن‌نفرت‌میان‌
مردم‌را‌گویند‌و‌کلمات‌صلاح‌و‌صالح‌به‌معنای‌مطابق‌با‌عدل،‌اتفاق،‌شایسته‌
و‌دور‌از‌هرگونه‌فســاد‌می‌باشــد.‌خداوند'‌در‌قرآن‌کریــم‌می‌فرماید:‌»به‌

خداوند‌تقوی‌نموده‌و‌صلح‌میان‌خویش‌برقرار‌کنید.«‌3
ن‌هاســت.‌این‌مقولۀ‌مهم‌بدون‌رعایت‌

ّ
صلح،‌مَحبّت‌الهی‌و‌بســتر‌تمد

1.‌البته‌بحث‌وجود‌ترادف‌در‌قرآن‌کریم‌یک‌امر‌قطعی‌و‌تسلیم‌شــده‌نیســت؛‌یعنی‌امری‌است‌اختلافی‌و‌
قابل‌بحث.‌»مرکز..«

..﴾‌بقره‌/‌208.‌»مرکز..«
ً
ة
َّ
اف
َ
مِ‌ک

ْ
ل وا‌فِی‌السِّ

ُ
ل
ُ
ذِینَ‌آمَنُوا‌ادْخ

َّ
هَا‌ال یُّ

َ
2.‌﴿یَا‌أ

مْ..﴾‌انفال‌/‌1.‌»مرکز..«
ُ
‌بَیْنِک

َ
ات

َ
صْلِحُوا‌ذ

َ
هَ‌وَأ

َّ
وا‌الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
3.‌﴿..ف
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عدالت‌اجتماعیِ‌در‌یک‌جامعه‌میسر‌نخواهد‌شد.‌ما‌زمانی‌به‌صلح‌سراسری،‌
ن‌مبتنی‌بر‌ارزش‌‌های‌انسانیِ‌در‌افغانستان‌دست‌خواهیم‌یافت‌که‌

ّ
پایدار‌و‌تمد

مناسبت‌ها‌و‌بافت‌های‌اجتماعیِ‌با‌تار‌و‌پود‌عدالت‌گره‌خورده‌باشد.
بــه‌عبارت‌دیگر،‌صلح‌تنها‌نبود‌جنگ‌نیســت؛‌صلــح‌واقعیّت‌مبتنی‌بر‌
خیرخواهیِ،‌پرهیزگاریِ،‌اعتماد،‌عدالت،‌گذشت‌و‌مُقاوَمت‌در‌برابر‌غریزه‌های‌
جنگ‌طلبی‌اســت‌که‌در‌هر‌زمان‌و‌مکان،‌عشق‌و‌اشــتیاق‌به‌آن‌در‌قلب‌همه‌
بشــریّت‌وجود‌دارد.‌همچنان‌در‌قاموس‌سیاســت‌های‌کهنــه‌و‌تحجرگرایانۀ‌

زمامداران‌کم‌ترین‌نشانی‌از‌آن‌نیافته‌اند.
بنابرایــن،‌صلح‌و‌عدالت‌دو‌مقوله‌ای‌اند‌کــه‌در‌روابط‌اجتماعیِ‌و‌ایجاد‌

جامعۀ‌سالم‌و‌مرفه‌نمی‌توانند‌از‌همدیگر‌جدا‌باشند.
عدالت،‌انتقام‌نیســت؛‌بلکــه‌تصمیم‌گیری‌برای‌یافتن‌راه‌حل‌مناســب‌
به‌سوی‌صلح‌آوری‌است.‌بعد‌از‌گذشت‌ســه‌دهه‌جنگ‌و‌حاکمیّت‌نظام‌های‌
غیر‌مردمیِ،‌اکنون‌در‌مرحلۀ‌گذار‌از‌جامعۀ‌غیرعادلانه‌به‌سوی‌جامعۀ‌مدنی‌و‌

تا‌حدودی‌مناسب‌قرار‌داریم.
ما‌اکنون‌در‌آغاز‌راه‌هستیم‌و‌هنوز‌بسیاری‌از‌مشکلات‌جامعۀ‌ما‌ناحل‌شده‌
باقی‌اســت؛‌امّا‌جای‌سپاس‌است‌که‌توانسته‌ایم‌با‌کمک‌جامعۀ‌جهانی،‌دارای‌
نظامی‌شویم‌که‌دستاوردهای‌دهۀ‌گذشته‌نمایانگر‌آن‌است‌و‌این‌همه‌در‌طول‌
تاریخ‌کشور‌بی‌سابقه‌تلقی‌گردیده‌است.‌ما‌باید‌این‌دستاوردها‌را‌درست‌نگاه‌
داشــته‌و‌در‌توســعۀ‌آن‌زیرکانه‌کوشــش‌کنیم؛‌زیرا،‌برای‌رسیدن‌به‌آن‌ها‌مردم‌

افغانستان‌قربانی‌های‌فراوانی‌را‌متقبل‌شده‌اند.
آخرین‌قربانی‌و‌مهم‌ترین‌حادثه،‌شهادت‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی‌رهبر‌
انقلاب‌اسلامی‌افغانستان‌است‌که‌ضایعۀ‌بسیار‌بزرگی‌بوده‌و‌این‌جبران‌ناپذیر‌
است.‌شهید‌صلح‌آور‌و‌اســتاد‌صلح‌خواه‌که‌در‌تاریخ‌افغانستان‌تکرار‌مثلش‌
کســی‌نبوده،‌رهبر‌خِردمند،‌دورنگــر،‌مصمم‌بر‌آرای‌مــردم،‌انعطاف‌پذیر‌و‌
سیاست‌مدار‌نرمگو‌بود.‌موصوف‌رهبر‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان،‌بزرگ‌ترین‌
تشکل‌سیاســیِ‌کشور‌را‌نیز‌در‌حسّاس‌ترین‌شرایط‌سیاسیِ،‌نظامیِ،‌اجتماعیِ‌
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و‌اقتصــادیِ‌به‌دوش‌داشــت.‌موصوف‌ایــن‌رهبری‌را‌در‌بســا‌حالات‌وخیم‌
تاریخیِ‌نیز‌در‌بیش‌از‌چهل‌سال‌گذشته،‌در‌دست‌داشت‌که‌تصامیم‌را‌خیلی‌

خونسردانه‌اتخاذ‌می‌کردند.
استاد،‌جمعیّت‌را‌از‌توفانی‌ترین‌اوضاعی‌که،‌بسیاری‌از‌احزاب‌و‌گروه‌های‌
دیگر‌را‌در‌خود‌غرق‌ســاخته‌بود‌با‌کم‌ترین‌خسارت‌بیرون‌آورده‌و‌نامش‌را‌در‌
سطح‌کشــور،‌منطقه‌و‌جهان‌من‌حیث‌بزرگ‌ترین‌رهبر‌مردمیِ،‌صلح‌دوست‌و‌

صلح‌آور‌با‌رنگ‌های‌زرین‌در‌تاریخ‌معاصر‌جهان‌حک‌کرد.
پروفیسور‌ربانی‌شهید،‌بدون‌تردید‌از‌شخصیت‌های‌ماندنیِ،‌تأثیرگذار‌و‌
ت‌ما‌و‌جهان‌به‌شــمار‌می‌رود.‌با‌وجود‌تبلغیات‌منفی‌دشمنان‌

ّ
مبارز‌تاریخ‌مل

ت‌مان‌و‌نیز‌بهانه‌گیری‌های‌بعضی‌از‌منفی‌گرایان،‌رهبر‌شــهید‌توانست‌چه‌
ّ
مل

بات‌در‌کشــور،‌تا‌حد‌توان‌
َ
در‌زمان‌جِهاد‌و‌چه‌در‌زمان‌روند‌برقراریِ‌صلح‌و‌ث

ت‌مان‌
ّ
یک‌رهبر‌کارآزموده‌و‌دانشــمند‌باشد،‌آرزوها،‌نیازها‌و‌خواست‌های‌مل

را‌برآورده‌سازد.
اســتاد‌ربانی،‌نیز‌برای‌تحقــق‌آن‌ها‌اقدامات‌عملیِ‌را‌نیــز‌انجام‌می‌داد.‌
در‌زمان‌ســلطۀ‌قشون‌سرخ‌شوروی‌سابق‌در‌افغانســتان،‌استاد‌تا‌زمان‌آوردن‌
شکســت‌بر‌قشــون‌ســرخ،‌همچون‌دیگر‌مجاهدان‌راه‌آزادی،‌انعطاف‌ناپذیر‌
قدعلم‌کرده‌و‌مُبارَزۀ‌گرم‌را‌یگانه‌راه‌نجات‌و‌آزادی‌کشــور‌از‌چنگال‌استعمار‌

می‌دانست.
اســتاد‌ربانی،‌با‌وصــف‌آنکه‌رهبر‌انقلابیون‌بودنــد،‌مثل‌یک‌مجاهد‌در‌
صفوف‌جِهاد،‌با‌دیگر‌مجاهدین‌می‌رزمیدند.‌زمانی‌که‌نیروهای‌اســتعمارگر‌
آن‌زمان‌را‌از‌افغانستان‌اخراج‌کردند.‌استاد‌یگانه‌رهبری‌بود‌که‌برای‌مذاکرات‌
با‌دشــمنانِ‌صلح،‌با‌پیشانی‌باز‌صدایش‌را‌بالا‌کرد،‌تا‌از‌خون‌ریزی‌های‌مردم‌
بیچــاره‌جلوگیری‌به‌عمــل‌آورد.‌اوّلین‌انتقال‌قدرت‌بــرای‌اوّلین‌بار‌در‌تاریخ‌
کشــور‌با‌سِلاح‌نه؛‌بلکه‌با‌قلم‌صورت‌گرفت‌و‌از‌ابتکارات‌جناب‌استاد‌شهید‌
بود.‌رهبر‌شهید،‌از‌جمله‌کسانی‌بود‌که‌معتقد‌به‌انتقام‌گیری‌از‌مخالفانش‌نبود‌
علم‌کردند،‌در‌ابتدا‌راه‌

ْ
و‌با‌طالبان‌که‌با‌شــعارهای‌فریبندۀ‌صلح‌و‌آرامــش‌قد



فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها
230

تفاهــم‌را‌در‌پیش‌گرفت؛‌امّا‌پس‌از‌شــناخت‌چهرۀ‌واقعی‌آن‌ها،‌مُبارَزۀ‌گرم‌را‌
کید‌داشت؛‌مگر‌آزادمَنِشی‌ در‌مقابل‌شــان‌اختیار‌کرد.‌بر‌بیهودگی‌جنگ‌نیز‌تأ

و‌آزادگی‌راهش‌بود.
استاد‌شهید،‌ایستادگی‌در‌برابر‌حضور‌جامعۀ‌بین‌المللی‌در‌افغانستان‌را‌تا‌
زمانی‌که‌کشــور‌به‌پای‌خود‌بایستند،‌نابجا‌می‌دانست؛‌امّا‌از‌انتقادهای‌سریع‌
یت‌تام‌دفاع‌

ّ
عمال‌خلاف‌ارزش‌های‌مردمی‌نیز‌ابا‌نداشت‌و‌از‌ارزش‌ها‌به‌جد

َ
ا

می‌کرد.
همین‌روحیۀ‌صلح‌خواهانۀ‌اســتاد‌بود‌که‌ریاست‌شورای‌عالی‌صلح‌رانیز‌
پذیرفــت،‌تا‌رهبری‌صلح‌خواهانــه‌اش‌را‌برای‌جهانیان‌ثابت‌ســازد.‌با‌وجود‌
تبلیغات‌شدید‌دشــمن‌و‌طعنه‌های‌بعضی‌از‌رهروانش،‌ایشان‌گام‌های‌علمی‌

در‌این‌راستا‌نیز‌برداشتند.
همچنان‌شــهید‌صلــح‌از‌انتقاد‌اعمال‌ضد‌اســلامی‌و‌میهنی‌دشــمنان‌
افغانســتان‌و‌به‌ویژه‌طالبان،‌نیز‌دست‌بردار‌نشــد.‌در‌آخرین‌سخنانش‌در‌دو‌
ی‌و‌بین‌المللی،‌از‌آن‌ها‌به‌نام‌شاگردان‌دوروزۀ‌مدرسه‌یادآوری‌

ّ
همایش‌بزرگ‌مِل

کرده‌و‌اضافه‌کردند‌که‌آن‌ها‌اکنون‌دارند‌نام‌اسلام‌را‌خدشه‌دار‌می‌سازند.
اســتاد‌نیز‌در‌مورد‌فتوای‌شاگردان‌دوروزۀ‌مدرسه‌ای‌افزود‌که‌حالا‌طالبان‌
دارند‌علمای‌قوی‌جهان‌اســلام‌را‌نیز‌کافر‌خطاب‌می‌کنند،‌در‌حالی‌که‌ایشان‌
دو‌روز‌یا‌ســه‌روز‌به‌دروازه‌های‌مدرسه‌ها‌برای‌درس‌رفته‌و‌کورکورانه‌تدریس‌

گردیده‌اند.
کوتاه‌اینکه،‌استاد‌شهید‌چنانکه‌ویژگی‌یک‌رهبر‌توانا‌و‌درّاک‌تقاضایش‌را‌
دارد،‌با‌شناخت‌نیازهای‌زمان‌و‌دادن‌ارجحیّت‌به‌خواست‌های‌مردم‌در‌مقاطع‌
ت‌باشد.‌

ّ
مختلف‌زمانیِ‌و‌سیاسیِ‌راهی‌را‌در‌پیش‌گرفت‌که‌به‌خیر‌جامعه‌و‌مل

تاریخ‌در‌آینده‌نمایانگر‌آن‌اســت‌که‌مردم‌بدانند،‌هر‌پیشــرفت‌و‌تغییر‌مثبتی‌
بات‌آوری‌صورت‌می‌گیرد،‌بیشتر‌مرهون‌

َ
در‌قضایای‌کشــوریِ‌و‌روند‌صلح‌و‌ث

شخصیت،‌افکار‌و‌کارکردهای‌آن‌استاد‌شهید‌است‌که‌اکنون‌آن‌را‌نمی‌دانند.
کید‌می‌دارم‌که‌در‌این‌مورد،‌تاریخ،‌قضاوتش‌را‌خواهد‌کرد.‌استاد‌شهید‌ تأ
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ت‌مان‌که‌همه‌از‌ســنگینی‌و‌
ّ
تنها‌یک‌فرد‌نبود؛‌بلکه‌یک‌چراغی‌بود‌در‌میان‌مل

موجودیت‌او‌به‌گونه‌های‌مختلف‌جهت‌مُعَرفی‌خود‌به‌جامعه،‌کار‌می‌گرفتند.
استاد‌نمادی‌از‌آزادمَنِشــی‌و‌روشنفکری‌در‌میان‌مان‌بود‌که‌اکنون‌نبودش‌
تاریــخ‌را‌به‌گونۀ‌دیگری‌ورق‌زده‌و‌امیدواریم‌راهــش‌را‌دولت‌مردان‌مان‌ادامه‌

دهند.
ی‌و‌سهیم‌ساختن‌تمام‌مردم‌

ّ
در‌حال‌حاضر،‌دولت‌افغانســتان‌به‌آشتی‌مِل

افغانســتان‌در‌سرنوشــت‌سیاسی‌شــان‌مطابق‌به‌هدایت‌قانون‌اساسی‌متعهد‌
اســت.‌در‌این‌راه‌تلاش‌هایی‌را‌نیز‌انجام‌داده‌اســت.‌بــه‌این‌باوریم‌که‌جنگ‌
کید‌ما‌این‌است‌که‌باید‌ابعاد‌ بات‌نیســت؛‌بلکه‌تأ

َ
تنها‌راه‌رســیدن‌به‌صلح‌و‌ث

مختلف‌اقدامات‌نظامیِ،‌اقتصادیِ‌و‌سیاســیِ‌به‌کار‌گرفته‌شــود؛‌تا‌بتوانیم‌به‌
ی‌خویش‌نایل‌گردیم.

ّ
هدف‌مِل

آرزوی‌همۀمان‌این‌اســت‌که‌روزی‌تمامیِ‌شهروندان‌در‌کِنار‌یکدیگر‌به‌
زندگی‌مســالمت‌آمیز‌ادامه‌داده‌و‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌سرمایه‌گذاری‌ها‌نیز‌

انجام‌شود؛‌تا‌زندگی‌به‌صورتِ‌درستش‌ادامه‌یابد.*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌6‌،38حوت‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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خاطره ای از رهبر آموزگار

نویسنده:‌دلاور‌نسیمی





استاد‌برهان‌الدین‌ربّانی،‌رهبر‌محبوب‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت،‌نخستین‌رئیس‌دولت‌
اســلامیِ‌افغانستان‌و‌شــهید‌صلح،‌قبل‌از‌همه‌چیز،‌به‌عنوان‌یک‌قلم‌به‌دستِ‌
توانای‌کشــور‌و‌اســتاد‌دانشگاه،‌ســال‌ها‌برای‌تعلیم‌و‌تربیت‌ســالم‌فرزندان‌
این‌ســرزمین،‌تلاش‌هــای‌پیگیر‌و‌قابل‌دیــدی‌انجام‌دادند،‌کــه‌نقش‌آن‌در‌

گاه،‌بیشتر‌از‌هر‌چیز‌دیگری‌است. به‌وجودآوردنِ‌نسل‌آ
گاهی‌را‌بازآفرید‌که‌ساحه‌را‌هرازگاهی‌برای‌معامله‌گران‌ آری؛‌استاد،‌نسل‌آ
م‌انقلاب‌

ّ
تنگ‌کرده‌و‌تنگ‌می‌کند؛‌از‌این‌رو،‌بی‌مناســبت‌نیســت‌که‌او‌را‌معل

اسلامی‌افغانستان‌خواند.
بی‌گمان،‌استاد‌از‌استعداد‌و‌توانایی‌های‌ویژه‌و‌منحصربه‌فردی‌برخوردار‌
بودند.‌او‌همان‌گونه‌که‌استاد‌سخن‌و‌قلم‌بود؛‌نمادی‌از‌اخلاق‌و‌ادب‌نیز‌بود؛‌
چنانکه‌در‌عصر‌حاضر،‌در‌فهم‌دین‌و‌سیاســت،‌از‌همه‌یک‌سروگردن‌بلندتر‌
بود،‌این‌چنین‌استاد‌عظیمِ‌ما،‌مرد‌استوار،‌رهبر‌شجاع‌و‌متعهدی‌بود‌که‌عشقِ‌
خدا‌و‌مردم‌و‌اســتقلال‌و‌آزادی،‌در‌چهرۀ‌حلیم‌و‌بردبارش‌متبلور‌بود.‌استاد‌به‌
این‌دلیل‌که‌خود‌عالم‌و‌مجاهد‌و‌دعوتگر‌و‌مبارزِ‌مقاوم‌بود،‌عالمان‌و‌مبارزان‌

و‌دعوتگران‌و‌سنگردارانِ‌مقاوم‌را‌دوست‌می‌داشت.
چیز‌دیگری‌که‌در‌حیات‌استاد‌شــهید،‌قابل‌توجّه‌است،‌این‌است‌که‌او‌
گاهی‌مردمش‌و‌در‌جهت‌تحقق‌ عمــر‌گران‌مایۀ‌خویش‌را‌در‌جهت‌بیداری‌و‌آ

اهداف‌بلند‌انسان‌دوستانۀ‌خویش‌مبذول‌‌داشت.
حضور‌این‌عوامل‌و‌ده‌ها‌عامل‌دیگر،‌در‌شــخصیت‌استاد‌شهید،‌باعث‌
گاهی‌و‌معرفت‌و‌دشمنان‌مردم‌افغانستان،‌برای‌رسیدن‌ شد‌که‌همین‌دشمنان‌آ
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ت‌ما‌گرفتند.
ّ
به‌اهداف‌ناپاک‌خود،‌استاد‌را‌از‌مل

خاطره‌ای‌از‌رهبر‌شهید:
در‌پایان‌این‌ســطور؛‌خاطره‌ای‌را‌که‌از‌استاد‌شهید‌دارم،‌اینجا‌می‌نگارم،‌
شاید‌این‌خاطرۀ‌من،‌از‌یک‌ســو‌نمایندۀ‌انبوهی‌از‌خاطره‌هایی‌باشند‌که‌بازگو‌
نشده‌اند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌این‌خاطره،‌زوایایی‌از‌شخصیت‌استاد‌حلیم‌و‌مهربان‌

را‌خوب‌تر‌به‌تصویر‌کشد:
روزی،‌در‌روزگاران‌مُقاوَمت،‌در‌گذر‌»کفش‌دوزیِ«‌شــهر‌فیض‌آباد‌مرکز‌
ولایت‌بدخشــان،‌غرق‌بازی‌‌های‌طفلانه،‌با‌بچه‌های‌هم‌ســن‌‌و‌سال‌خویش‌
ح‌افتاد‌که‌از‌کِنارمان‌می‌گذرند،‌وقتی‌

ّ
بودیم‌که‌ناگهان‌چشم‌مان‌به‌دو‌مرد‌مسل

نگاهم‌را‌به‌سوی‌کوچه‌بیشــتر‌دوختم،‌دیدم‌که‌مرد‌محاسن‌سفیدی‌با‌لبان‌پر‌
از‌خنده‌و‌نشــاط‌-‌که‌برای‌من‌ناآشنا‌نبود‌-‌در‌می‌رسد،‌با‌دیدن‌او،‌بچه‌های‌

هم‌بازی‌ام‌را‌صدا‌زدم‌که؛‌استاد!‌استاد!
من‌و‌همه‌کودکان‌هم‌ســن‌و‌سالم،‌با‌کمال‌خوشی‌-‌پیش‌از‌اینکه‌استاد‌
به‌پیش‌ما‌برســد‌-‌صف‌منظمی‌را‌تشکیل‌دادیم‌و‌همه‌هم‌صف‌شدیم،‌وقتی‌
استاد‌رسید،‌همه‌با‌یک‌صدا‌-‌طبق‌عرف‌و‌عادت‌حاکم‌بر‌کودکان‌محیط‌مان‌

-‌جهت‌احترام‌او‌فریاد‌زدیم:‌ااااااااالسّلام!
یادم‌می‌آید‌که‌همه‌به‌آسانی‌توانستیم‌دست‌او‌را‌بفشاریم‌و‌او‌هم‌با‌لبان‌پر‌

از‌خنده‌بر‌سرهای‌مان‌دست‌گذاشت‌و‌گفت:‌»ماشاءالله!‌آفرین«
و‌پیوسته‌سرهای‌مان‌را‌بوسید!

ما‌آن‌روز،‌چنان‌از‌این‌دیدار‌مفتخر‌و‌مبتهج‌شــدیم‌که‌حتّی‌به‌یادم‌نیست‌
که‌از‌ما‌چه‌پرسید‌و‌ما‌چه‌گفتیم؟

امّا‌تنها‌چیزی‌را‌که‌به‌یاد‌دارم،‌این‌اســت‌که‌فرمودند:‌دیگه‌هر‌وقتی‌که‌
می‌خواستید‌به‌کسی‌سلام‌کنین،‌»السّلامُ‌علیکم‌ورحمة‌الله‌وبرکاته«‌بگویین‌
و‌اگه‌کســی‌به‌شما‌سلام‌کد،‌ده‌جواب‌»وعلیکم‌السلام‌ورحمة‌الله‌وبرکاته«‌

بگویین.
از‌آن‌بعد‌تا‌اکنون،‌هرگاه‌با‌کســی‌ســلام‌و‌کلامی‌داشته‌‌باشم‌-‌بر‌مبنای‌
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همان‌حرف‌های‌استاد‌بزرگ‌-‌سلامم‌را‌معیوب‌نمی‌گذارم‌و‌تکمیلش‌می‌کنم.
اکنون‌که‌به‌لحاظ‌سنی‌بزرگ‌شده‌ام‌و‌سال‌های‌زیادی‌از‌آن‌روز‌می‌گذرد،‌
هنوز‌آن‌خاطرۀ‌فراموش‌ناشدنی‌و‌مَحبّت‌پدرانه‌و‌نگاه‌های‌استادانۀ‌رهبر‌شهید،‌
در‌لــوح‌خاطرۀ‌من‌نقش‌بسته‌اســت‌و‌از‌آن‌به‌عنوان‌یک‌الگوی‌برتر‌و‌آموزگار‌

دل‌سوز‌یاد‌می‌کنم.*1

 * هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌پانزدهم،‌شمارۀ‌‌9‌،26میزان‌‌1395هـ‌ش.‌»مرکز..«





28
استاد  شهید؛

گاه بود به نقش جوانان  در پیشبرد انقاب اسامی به خوبی آ
نویسنده:‌نذرالله‌عنایت





‌استاد‌شهید‌کارهای‌مهم‌سیاسیِ‌را‌در‌زمانی‌که‌تازه‌جوان‌بود،‌آغاز‌کرد.‌
ً
اساسا

بعد‌از‌آنکه‌شــامل‌مدرسۀ‌ابوحنیفۀ‌کابل‌شد،‌با‌نوشتن‌مقالات‌و‌خوانش‌آن‌ها‌
در‌محافل‌علمیِ‌و‌فرهنگیِ،‌نخســتین‌جرقه‌های‌کار‌جمعیِ‌در‌وجود‌پربارش‌

دیده‌شد‌و‌این‌رویکرد،‌مصادف‌با‌ایّام‌نوجوانی‌استاد‌شهید‌بود.
در‌جریــان‌تحصیلاتش‌در‌دانشــگاه‌کابل‌و‌عزیمتش‌بــه‌قاهرۀ‌مصر‌و‌
حضورش‌در‌صحنه‌های‌مبارزات‌سیاسیِ،‌همه‌و‌همه‌نشان‌می‌دهد‌که‌کارهای‌
اساسیِ‌و‌بنیادین‌را‌در‌این‌دورۀ‌حیات‌شــان‌انجام‌داده‌اند.‌پس‌از‌آنکه‌رهبریِ‌
حزب‌جمعیّت‌اســلامی‌را‌عهده‌دار‌شــدند،‌از‌توجّه‌به‌جوانان‌ذره‌ای‌کوتاهی‌
نکردند.‌تعداد‌بیشتر‌جوانان‌را‌به‌تحصیل‌فرستادند.‌بار‌عظیمِ‌رسالت‌مُبارَزه‌و‌

جِهاد‌را‌به‌عهدۀ‌جوانان‌گذاشتند.
در‌سخنرانی‌های‌شان‌همواره‌با‌ذکر‌واقعیّت‌های‌تاریخیِ‌به‌اهمیت‌توجّه‌به‌
کید‌می‌کردند.‌با‌ذکر‌آیات‌قرآنیِ،‌قصه‌های‌اصحاب‌کهف،‌ جوان‌و‌نسل‌نو‌تأ
خدود،‌داستان‌ابراهیم‌بُت‌شکن،‌جوانان‌را‌تشجیع‌می‌کرد؛‌تا‌در‌برابر‌

ُ
اصحاب‌ا

فراعونیان‌زمان‌خود‌بیســتند‌و‌از‌حق‌و‌عدالت‌دفاع‌کنند.‌به‌همین‌ســبب‌بود‌
که‌در‌داخل‌ساختار‌حزب‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان،‌تنظیم‌جوانان‌را‌ساخته‌
بود‌و‌کارهای‌مربوط‌به‌جوانان‌به‌شکل‌اساسیِ‌و‌ساختارمند‌به‌پیش‌می‌رفت.
اســتاد‌شهید،‌در‌سخنرانی‌تاریخی‌۵‌ِحمل‌سال‌‌۱۳۶۹هـ‌ش،‌که‌متن‌آن‌
در‌شمارۀ‌‌نخســت‌مجلۀ‌»میثاق‌خون«‌آن‌سال‌به‌نشر‌رسیده‌است،‌جوانان‌را‌

امید‌جِهاد‌و‌انقلاب‌اسلامی‌توصیف‌کرده‌است.
در‌این‌سخنرانی،‌استاد‌شــهید‌جوانان‌را‌میراث‌دار‌یک‌ونیم‌میلیون‌شهید‌
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ت‌شان‌
ّ
و‌زخمی‌می‌خواند‌و‌از‌آنان‌می‌خواهند،‌مسئولیت‌سنگین‌را‌در‌قبال‌مل

پس‌از‌پیروزی‌ادا‌کنند.
خاصه؛‌جوانان‌همواره‌در‌محراق‌توجّه‌استاد‌شهید‌بود.

اســتاد‌شــهید‌در‌ایــن‌ســخنرانی‌می‌گویــد:‌»جوانان‌مانند‌ســیلاب‌
خروشنده‌ای‌اســت‌که‌باید‌درست‌توجیه‌شــود‌و‌در‌جهت‌سرنگونی‌و‌ویرانی‌

بنیان‌کفر‌و‌کمونیزم‌1توجیه‌گردد.
در‌ادامه‌می‌گوید:

»جوانان‌در‌برابر‌همه‌توطیه‌هایی‌که‌در‌برابر‌انقلاب‌اســلامی‌وجود‌دارد،‌
ار‌و‌دوستان‌فریب‌خورده،‌

ّ
بیدار‌و‌هوشــیار‌باشــند‌و‌مگذارند‌که‌دشــمنان‌مک

انقلاب‌را‌دزدی‌کنند.«
کید‌می‌کرد.‌راه‌خودسازی‌را‌ استاد‌شهید‌به‌خودســازی‌جوانان‌همیشه‌تأ
در‌چند‌محور‌شناسایی‌کرده‌بود‌و‌هر‌باری‌که‌تعدادی‌از‌جوانان‌به‌محضرشان‌

بودند،‌توصیه‌به‌خواندن،‌می‌کرد.
استاد‌شهید،‌در‌نخست:‌به‌تربیت‌فکریِ‌و‌عقیدتیِ‌باور‌کامل‌داشت.‌می‌گفتند:

»فرد‌اصلاح‌نشود،‌جامعه‌اصلاح‌نمی‌شود«؛
دوّم:‌فهم‌و‌دانش‌و‌رشد‌استعدادهای‌ذهنیِ‌و‌علمیِ‌را‌می‌ستود‌و‌بر‌اهمیّت‌آن‌

خوب‌واقف‌بود؛
ســوّم:‌توجّه‌به‌ورزش‌و‌فعالیت‌های‌فزیکــیِ‌را‌از‌یاد‌نمی‌برد.‌خودش‌ورزش‌

می‌کرد‌و‌جوانان‌را‌نیز‌تشویق‌می‌کرد‌که‌فعالیت‌بدنی‌نیز‌داشته‌باشند.

1.‌کمونیزم؛‌این‌اصطلاح‌از‌ریشۀ‌لاتینی‌»کمونیس«‌به‌معنای‌اشتراکی‌گرفته‌شده‌است.‌اصطلاح‌کومون‌یا‌
جامعۀ‌اشتراکی‌نخستین‌بار‌در‌فرانسه،‌در‌سال‌1839م،‌به‌کار‌رفت.‌به‌قول‌طرفداران‌این‌اصطلاح،‌گویی‌
این‌نظام‌بدون‌طبقه‌اســت.‌کمونیزم‌شخصیت‌انســان‌را‌تابع‌اقتصاد‌و‌در‌چوکات‌محدودیت‌ها‌و‌قیودات‌
خفقان‌آورِ‌اجتماعی‌محبوس‌می‌کند.‌همچنان‌کمونیزم‌به‌انســان،‌حقوق‌و‌آزادی‌هایش،‌از‌دریچۀ‌چشم‌
اقتصاد‌نگریســته،‌»مالکیّت‌اشتراکی«‌را‌نخستین‌پایۀ‌مستحکم‌نظام‌خود‌قرار‌داده‌،‌آزادی‌هایی‌را‌که‌حق‌
طبیعی‌انسان‌هاســت‌محدود‌و‌فشرده‌می‌سازد.‌خوش‌بینانه‌ترین‌قضاوت‌در‌مورد‌منطق‌کمونیزم‌این‌باشد‌
که‌گرایش‌به‌این‌مکتب،‌به‌معنای‌تباهی‌گوهر‌انسانیّت،‌اغفال‌و‌اغراء‌انسان‌از‌توجّه‌به‌کنه‌حالت‌خودش،‌
نَزُلِ‌ارزش‌

َ
خودفراموشــی‌و‌پایمال‌کردن‌شخصیت‌انسان‌در‌حد‌کالای‌کم‌از‌بازار‌است‌و‌-‌نیز-‌به‌معنای‌ت

خون‌و‌آبروی‌آدمیّت‌اســت.‌نگاه:‌دانشنامۀ‌سیاسی،‌ص:‌‌261-‌‌263و‌مقالۀ‌»ارزش‌خون‌در‌کمونیزم‌و‌
اسلام«،‌شهید‌محمّدکاظم‌شارقی،‌میثاق‌خون،‌ص:‌44،‌شمارۀ‌سیزدهم،‌سال‌1360هـ‌ش.‌»مرکز..«
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چــه‌در‌دوران‌جِهاد‌و‌چه‌پس‌از‌آن،‌رهبر‌شــهید،‌به‌مثابۀ‌یک‌پیشــوای‌
راستین،‌به‌نسل‌جوان‌اهمیّت‌خاص‌قایل‌بودند.

گاهی‌های‌ متن‌سخنرانی‌استاد‌شهید‌که‌در‌سمیناری‌به‌مناسبتِ‌بلندبردن‌آ
جوانان‌در‌شــمارۀ‌ششم‌مجلۀ‌میثاق‌خون،‌صفحۀ‌‌۴و‌‌۵ماه‌سنبلۀ‌سال‌‌۱۳۶۹

کید‌زیاد‌دارد. نشر‌شده‌است،‌بر‌اهمیّت‌کار‌بالای‌نیروی‌جوان‌تأ
استاد‌شهید،‌در‌این‌ســمینار‌خطاب‌به‌جوانان‌می‌گوید:‌»شما‌در‌روزها‌
و‌ایّامی‌مشــغول‌چنین‌جهش‌های‌خودســازی‌اید‌که‌در‌جهان‌ما‌و‌در‌دنیای‌

اسلام،‌قضایا‌و‌مسایل‌زیادی‌دامنگیر‌امّت‌اسلامی‌است.«
استاد‌شــهید‌در‌این‌ســخنرانی،‌عمق‌توطیه‌ها‌را‌علیه‌جهان‌اسلام‌نشانه‌

می‌گیرد‌و‌جوانان‌را‌به‌بیداریِ‌و‌هوشیاریِ‌تشویق‌و‌ترغیب‌می‌کند.
در‌اواخر‌ســال‌‌۱۳۹۶خورشیدی،‌خوب‌به‌یادم‌هست‌که‌استاد‌شهید‌در‌
‌جوانان‌جمعیّت‌اســلامیِ،‌ســخنرانی‌می‌کرد‌و‌این‌زمانی‌بود‌که‌تازه‌از‌

ِ
جمع

ســفر‌مسکو‌برگشته‌و‌موفقانه‌از‌مذاکراتی‌که‌با‌روس‌ها‌انجام‌داده‌بود‌و‌در‌این‌
مذاکرات‌برای‌نخســتین‌بار،‌روس‌ها‌مجاهدان‌افغانستان‌را‌به‌رسمیت‌شناخته‌

بود،‌سخن‌می‌زد.
در‌این‌میان‌شور‌جوانان‌زیاد‌بود‌و‌استاد‌مشتاقانه‌به‌سخنرانی،‌ادامه‌می‌داد‌
و‌گویا‌سُــرود‌فتح‌ســر‌می‌داد.‌خوب‌یادم‌هســت‌که‌به‌ادامۀ‌کارزارِ‌مبارزات‌
کید‌می‌کرد‌و‌جوانان‌را‌استوانه‌های‌اصیل‌انقلاب‌اسلامی‌می‌خواند.‌ سیاسیِ‌تأ
استاد‌شهید،‌در‌کِنار‌تنظیم‌جوانان،‌تنظیم‌طلبۀ‌جمعیّت‌را‌نیز‌فعّال‌ساخته‌بود‌

که‌منسوبان‌هر‌دو‌نهاد،‌مصروف‌تعلیم‌و‌تحصیل‌در‌دیار‌هجرت‌بودند.
وحید‌مژده؛‌نویســندۀ‌معروف‌کشور‌شــکل‌گیری‌نخستین‌هستۀ‌نهضت‌
اسلامیِ‌را‌متشــکل‌از‌کسانی‌می‌داند‌که‌برای‌نخستین‌بار‌دور‌هم‌جمع‌شدند‌
و‌تصمیم‌گرفتند؛‌تا‌به‌منظور‌تنویر‌اذهان‌نســل‌جوان‌با‌تعالیم‌اســلامیِ،‌کار‌
مشــترکی‌را‌آغاز‌کنند‌و‌آن‌گاه‌از‌پیش‌گامانی‌نام‌می‌برد‌که‌نخســتین‌حلقۀ‌این‌
نهضت‌را‌به‌دور‌شــهید‌اســتاد‌نیازی‌به‌میان‌آوردند‌از‌اینان‌نام‌می‌برد:‌اســتاد‌
برهان‌الدین‌ربانی،‌دکتور‌سیّد‌محمّد‌موسی‌توانا،‌وفی‌الله‌سمیعی،‌عبدالأحد‌
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عشرتی،‌ســیّد‌احمد‌ترجمان،‌اســتاد‌فاضل،‌عبدالهادی‌هدایت‌و‌عبدالعزیز‌
فروغ.

امّا‌خود‌حضرت‌اســتاد،‌در‌میان‌این‌جمع،‌عبدالعزیز‌فروغ‌را‌فعّال‌ترین‌
عضو‌این‌گروه‌می‌شــمارد؛‌امّا‌از‌خود‌متواضعانه‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اعضای‌این‌
هســته‌نام‌می‌برد‌و‌می‌گوید‌که‌همه‌با‌نیت‌اینکه‌باید‌جوانان‌ما‌تربیۀ‌اسلامی‌
ببینند‌و‌از‌افتیدن‌در‌دام‌کمونیزم‌نجات‌یابند،‌مشتاقانه‌سعی‌و‌تلاش‌می‌کردند.
این‌هســته‌به‌تدریج‌انکشاف‌کرد‌و‌تعدادی‌از‌جوانان:‌چون‌استاد‌سیاف،‌
غلام‌ربانی‌عطیش،‌عبدالرحیم‌نیازی،‌محمّداسحاق‌بزرگ،‌مهندس‌احمدشاه‌
احمدزی‌و‌دین‌محمّد‌گران‌یکی‌بعد‌دیگری‌شــامل‌این‌حلقه‌شــدند.‌یعنی‌با‌
ورود‌جوانان،‌نهضت‌اسلامی‌قوی‌شد‌و‌مبارزات‌سری‌به‌علنی‌تبدیل‌گردید.
استاد‌سیّد‌موسی‌توانا‌در‌مقاله‌ای‌که‌به‌زبان‌عربی‌در‌نشریه‌جِهاد‌نوشته،‌
می‌گوید:‌»تلاش‌ها‌در‌سال‌‌۱۳۳۶به‌منظور‌مقابله‌با‌نفوذ‌اندیشه‌های‌بیگانه‌و‌
ضد‌اسلامی‌صورت‌گرفت‌و‌بیشتر‌توجّه‌به‌این‌بود‌که‌چگونه‌جوانان‌ما‌از‌شر‌
کمونیزم‌نجات‌یابند.‌وی‌حتّی‌به‌موردی‌اشــاره‌کرد‌که‌ببرک‌کارمل‌نیز‌به‌این‌

حلقه‌دعوت‌شده‌و‌در‌لااقل‌یک‌یا‌دو‌جلسه‌شرکت‌کرده‌بود.«
به‌گفتۀ‌اســتاد‌توانا‌دعوت‌از‌فردی‌چون‌ببرک‌کارمل‌-‌که‌در‌آن‌زمان‌یک‌
فعّال‌سیاسیِ‌جوان‌از‌جناح‌چپ‌به‌شمار‌می‌آمد‌-‌به‌چنین‌مجالسی‌می‌تواند‌
نمایانگر‌تلاش‌این‌گروه‌برای‌جذب‌جوانان‌از‌هر‌قشــر‌و‌جناح‌و‌جلوگیری‌از‌

سقوط‌آنان‌به‌دامن‌اندیشه‌های‌ضد‌اسلامی‌بود.
آقای‌مــژده‌به‌نقل‌از‌اســتاد‌ربانی‌شــهید،‌در‌مورد‌فعالیت‌های‌اســتاد‌
غلام‌محمّد‌نیازی‌‌1نوشته‌اســت‌که،‌وی‌تلاش‌داشــت؛‌تا‌ذهن‌جوانانی‌را‌که‌
به‌سوی‌مارکسیســم‌گرویده‌بودند،‌در‌مورد‌اسلام‌روشن‌سازد‌و‌تعداد‌زیادی‌
از‌چنین‌جوانان،‌تحت‌تأثیر‌نظریات‌اســتاد‌نیازی،‌از‌مفکوره‌های‌کمونیستی‌

دست‌بردار‌شدند.‌استاد‌به‌عنوان‌مثال‌از‌جوانی‌به‌نام‌عبدالقادر‌نام‌می‌برد.*‌‌2

1.‌دیدگاه‌استاد‌شهید،‌در‌مورد‌حضرت‌استاد‌نیازی‌شهید‌را‌می‌توان‌در‌کتاب‌»یادی‌از‌دو‌شهید«‌خواند.‌
»مرکز..«

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌پانزدهم،‌شمارۀ‌‌9‌،26میزان‌‌1395هـ‌ش.‌»مرکز..«



29
استاد‌ربانی؛

در محراق تحوّلات سیاسیِ افغانستان
نویسنده:‌عزیزاحمد‌بارز





به‌نام‌خداوند‌جان‌و‌خِرد
کزین‌برتر‌اندیشه‌بر‌نگذرد‌1

***
صحبت‌کردن‌در‌مورد‌شــخصیت‌استاد‌ربانیW،‌شهید‌صلح‌افغانستان‌
کــه‌به‌اندازۀ‌عمر‌من،‌وقت‌خویش‌را‌در‌راه‌مبــارزات‌آزادی‌خواهانه‌و‌رهبری‌

مردم،‌بر‌مبنای‌آرمان‌های‌والای‌انسانیِ‌‌صرف‌کرد،‌خیلی‌دشوار‌است.
‌در‌تاریخ‌مبارزات‌سیاســیِ‌افغانســتان،‌ما‌شــخصیتی‌را‌به‌گســتردگی‌
شخیصت‌استاد‌ربانی‌نداریم.‌صحبت‌در‌هریکی‌از‌زوایای‌شخصیت‌گران‌ارج‌
استاد،‌مســتلزم‌پژوهش‌و‌مقالۀ‌جداگانه‌اســت.‌در‌این‌نوشتار،‌به‌شمه‌ای‌از‌

فعالیت‌های‌سیاسیِ‌و‌کارنامۀ‌ماندگار‌فرهنگیِ‌استاد‌می‌پردازم.
اســتادW؛‌عالــم‌و‌مجتهد‌دینیِ‌بــود،‌آزاداندیش‌و‌اعتدال‌پســند،‌
شــخصیتی‌بود‌حلیم‌و‌متواضع،‌او‌یک‌رهبر‌واقعی‌افغانستان‌شــمول‌و‌دارای‌
روابط‌گســترده‌با‌جهان‌بود،‌مردم‌شمال‌و‌جنوب،‌شرق‌و‌غرب‌افغانستان‌او‌را‌

دوست‌داشتند‌و‌استقبال‌می‌کردند.
اســتاد‌ربانی‌‌71ســال‌پیش‌در‌ولایت‌بدخشان‌چشــم‌به‌جهان‌گشود،‌
پروفیســور‌ربانی‌بعد‌از‌فراغت‌از‌دانشکدۀ‌شــرعیات‌دانشگاه‌کابل،‌در‌سال‌
‌۱۳۴۲هـ‌ش،‌به‌حیث‌اســتاد‌دانشکدۀ‌شــرعیات‌پذیرفته‌شد،‌بعد‌از‌دو‌سال‌
تدریس،‌به‌دانشگاه‌الأزهر‌مصر‌رفت‌و‌در‌سال‌‌۱۳۴۷هـ‌ش،‌در‌رشتۀ‌فلسفه‌
و‌علوم‌اسلامیِ،‌ماستری‌گرفت‌و‌بلافاصله‌رسالۀ‌دکتورای‌خود‌را‌تحت‌عنوان:‌

1.‌شاهنامۀ‌فردوسی،‌بیت‌نخست.‌»مرکز..«‌
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»جنبه‌های‌علمیِ‌و‌فلسفیِ‌زندگی‌عبدالرحمن‌جامی«‌ثبت‌کرد.
‌به‌تدریس‌در‌دانشــگاه‌کابل‌پرداخته‌و‌با‌

ً
دا
ّ
اســتاد‌بعد‌از‌بازگشت،‌مجد

جمعی‌از‌همرزمانش،‌جمعیّت‌اسلامی‌را‌اساس‌گذاشت.‌مردی‌استثنایی‌ای‌
که‌از‌کوه‌پایه‌های‌پامیر‌قد‌برافراشــت‌و‌»به‌یُمن‌خِرد،‌دانش‌و‌فِراست‌سیاسیِ،‌

بدون‌پشتیبانی‌دودمانی‌به‌کرسی‌ریاست‌جمهوری«‌برگزیده‌شد.
اســتاد‌ربانی،‌با‌نهضت‌های‌اسلامیِ‌در‌سراسر‌جهان،‌از‌مصر‌تا‌مالزی‌و‌
الجزایر،‌از‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌تا‌جمهوری‌ترکیه‌روابط‌گسترده‌داشت‌و‌با‌

رهبران‌نهضت‌های‌اسلامیِ‌روابط‌ویژه‌ایجاد‌کرده‌بود.
استاد‌در‌قاهره‌با‌رهبران‌»اخوان‌المســلمین«‌ملاقات‌می‌کرد،‌همزمان‌با‌
حســنی‌مبارک،‌حاکم‌وقت‌مصر‌ملاقات‌می‌کرد.‌استاد‌با‌رهبران‌نهضت‌های‌
‌،Wاسلامیِ‌روابط‌حسنه‌و‌دوســتیِ‌عمیق‌داشت،‌در‌همه‌حالات‌استاد
از‌داعیۀ‌برحق‌مردم‌فلسطین‌در‌کِنار‌مردم‌افغانستان‌یاد‌می‌کرد‌و‌خواهان‌حل‌

عادلانۀ‌موضوع‌فلسطین‌بود.
فعالیت های سیاسیِ:

اســتاد‌ربانی،‌از‌بدوِ‌اغاز‌مبارزات‌سیاسیِ‌و‌تأسیس‌جمعیّت‌اسلامی‌در‌
ســال‌‌۱۳۵۲هـ‌ش،‌به‌مُبارَزۀ‌بدون‌خشونت‌باور‌داشــت‌و‌رسیدن‌به‌قدرت‌
سیاســیِ‌را‌از‌راه‌های‌نامشروع،‌مردود‌می‌دانست.‌اســتاد‌به‌مبارزات‌سیاسیِ‌

مردم‌گرا‌باور‌داشت.
کودتای‌محمّد‌داود‌در‌ســال‌‌۱۳۵2هـ‌ش،‌و‌تمایل‌داود‌خان‌‌به‌احزاب‌
چپ‌افغانســتان‌باعث‌دســتگیری‌تعداد‌زیادی‌از‌راهروان‌نهضت‌اسلامیِ‌در‌
افغانســتان‌شد.‌استاد‌ربانی‌با‌وجود‌مهاجرت‌از‌کشور،‌مدت‌ها‌تلاش‌کرد؛‌تا‌
بتواند‌از‌راه‌مُبارَزۀ‌سیاســیِ‌در‌قدرت‌سیاسیِ‌کشور‌سهیم‌شود؛‌امّا‌با‌‌کودتای‌
ثور‌‌۱۳۵۷هـ‌ش،‌این‌مجال‌از‌دســت‌رفت‌و‌استاد‌شهید‌با‌هماهنگی‌جِهاد‌

حانه‌آغاز‌کرد.
ّ
مسل

استاد‌ربانیW؛‌با‌تدبیر‌کامل‌توانست،‌نیروهای‌بشری‌کشور‌را‌-‌که‌
متشــکل‌از‌شــخصیت‌های‌سیاســیِ‌و‌فرهنگیِ‌از‌همۀ‌نقاط‌کشور‌بودند‌-‌با‌



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
249

دیدگاه‌متفاوت‌در‌محور‌جمعیّت‌اســلامی‌جذب‌کند.‌فضای‌باز‌سیاســیِ‌-‌
فرهنگیِ‌و‌محورهای‌روشــن‌مُبارَزه‌علیه‌اشغالگری‌و‌بی‌عدالتی،‌باعث‌‌شد‌تا‌
ی‌
ّ
بیشترین‌فرماندهان‌نام‌آور‌کشور‌مانند:‌شــهید‌احمدشاه‌مسعود‌قهرمان‌مِل

کشور،‌استاد‌ذبیح‌الله‌شهید‌-‌فرمانده‌نامدار‌بلخ‌-‌امیر‌محمّد‌اسماعیل‌خان‌
-‌وزیر‌انرژی‌و‌آب‌-‌اســتاد‌غلام‌محمّد‌آرین‌پور‌آمر‌جِهاد‌در‌بدخشــان،‌ملا‌
نقیب‌الله‌آخونــدزاده‌فرمانده‌نامدار‌قندهار،‌محمّد‌اســماعیل‌طارق‌فرمانده‌
مدبر‌شــرق،‌شهید‌صفی‌الله‌افضلی‌فرمانده‌مشهور‌هرات‌و‌داکتر‌سیّد‌حسین‌
شــهید‌از‌فرماندهان‌معروف‌ولایت‌تخار‌و‌ده‌ها‌فرمانده‌نســتوه‌دیگر‌در‌نقاط‌
مختلف‌افغانســتان،‌تحت‌زعامت‌استاد‌شــهید،‌محورهای‌اساسیِ‌و‌مهم‌در‌

جِهاد‌و‌مُبارَزۀ‌آزادی‌خواهانۀ‌مردم‌افغانستان‌باشند.
‌اســتاد‌ربانی‌در‌دوران‌مبارزات‌سیاسیِ‌خویش،‌دارای‌خلاقیّت‌و‌نوآوری‌
قابل‌ملاحظه‌و‌ملموس‌بود‌و‌همیشه‌از‌دگم‌اندیشی‌ها‌و‌برخوردهای‌ابزاری‌-‌
که‌باعث‌انزوای‌سیاسیِ‌کشور‌می‌شد‌-‌پرهیز‌می‌کرد.‌استاد‌در‌زمانی‌که‌عدۀ‌
‌نمی‌پذیرفتند؛‌برای‌

ً
زیادی‌از‌رهبران‌جِهادی،‌مذاکره‌با‌امریکا‌و‌غرب‌را‌ظاهرا

اوّلین‌بار‌در‌ســال‌‌۱۳۶۷هـ‌ش،‌به‌واشنگتن‌ســفر‌می‌کند‌و‌به‌یخ‌های‌روابط‌
پنهان‌آب‌داغ‌می‌ریزد.

در‌شرایط‌حسّاســی‌که‌جبهه‌‌های‌جِهاد‌علیه‌اشغالگران‌روسی‌گرم‌بود‌و‌
روزانه‌بم‌افگن‌های‌آن‌ها،‌مردم‌را‌هدف‌قرار‌می‌دادند،‌استاد‌ربانی‌در‌1991م،‌
جهت‌مذاکره‌با‌رهبران‌کرملین‌در‌رأس‌هیئت‌مجاهدین‌به‌مســکو‌سفر‌کرد،‌
ســفرهای‌تاریخیِ‌اســتاد‌ربانی‌به‌واشــنگتن‌و‌مســکو،‌بر‌روحیۀ‌مبارزات‌و‌

موقعیت‌سیاسیِ‌مجاهدین‌نقش‌مهم‌و‌ارزنده‌داشت.
استاد‌ربانی‌در‌ســال‌‌۱۳۷۱هـ‌ش،‌با‌سقوط‌حکومت‌داکتر‌نجیب‌الله‌و‌
‌زعامت‌سیاســیِ‌

ً
دورۀ‌دو‌ماهۀ‌حاکمیّت‌حضرت‌صبعت‌الله‌مجددی،‌رســما

کشور‌را‌برای‌چهار‌ماه‌به‌عهده‌گرفت،‌قرار‌فیصلۀ‌رهبران‌جِهاد‌در‌جریان‌شش‌
حانه‌از‌جانب‌

ّ
ماه‌باید‌زمینۀ‌انتخابات‌مهیا‌می‌گردید،‌بنا‌بر‌آغاز‌جنگ‌های‌مسل

انجنیر‌گلبدین‌حکمتیار‌رهبر‌حزب‌اسلامی،‌در‌تبانی‌با‌استخبارات‌پاکستان،‌
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زمینۀ‌برگزاری‌انتخابات‌نفی‌گردید،‌حکومت‌مجاهدین‌مجلس‌بزرگ‌اسلامی‌
را‌تحت‌نام‌»شــوری‌اهل‌حل‌و‌عقد«‌دایر‌کرد،‌کــه‌نمایندگان‌مردم،‌زعامت‌
اســتاد‌ربانی‌را‌برای‌‌۱۸ماه‌تمدید‌کردند؛‌‌امّا‌اســتاد‌در‌جلسۀ‌رهبران‌جِهادی‌
حاضر‌شــد؛‌تا‌قبل‌از‌وقت‌موعود،‌از‌قدرت‌کِنار‌بــرود؛‌امّا‌جنگ‌افروزان‌نیز‌
در‌صدد‌توطیۀ‌جدید،‌در‌تبانی‌با‌اســتخبارات‌کشورهایِ‌مِنطقه،‌در‌‌۱۱جدی‌
‌۱۳۷۲هـ‌ش،‌با‌تأســیس‌»شــوای‌عالی‌هماهنگی‌علیه‌حکومت‌مجاهدین«‌
دســت‌به‌کودتای‌ناکام‌زدند،‌این‌کودتا‌به‌پیروزی‌نرســید؛‌ولی‌ده‌ها‌هموطن‌
بی‌گناه‌کابلی‌ما‌در‌اثر‌آن‌جان‌های‌شان‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌یا‌بی‌خانمان‌شدند.
برای‌اوّلین‌بار‌در‌تاریخ‌سیاســیِ‌افغانستان،‌این‌اســتاد‌ربانی‌بود‌که‌قرار‌
فیصلۀ‌بُن‌در‌ســال‌۲۰۰۱م،‌قدرت‌را‌بدون‌خون‌ریزی‌و‌به‌شکل‌مسالمت‌آمیز‌

و‌مدنی‌آن،‌به‌حامد‌کرزی‌سپرد.
استاد در عرصۀ فرهنگیِ:

اســتاد‌ربانی‌در‌کِنــار‌فعالیت‌های‌سیاســیِ‌به‌کار‌فرهنگــیِ‌ارج‌فراوان‌
می‌گذاشــت.‌تأســیس‌شــورای‌مشــورتیِ‌فرهنگیِ‌در‌دوران‌جِهاد‌و‌حضور‌
شخصیّت‌های‌مهم‌فرهنگیِ‌در‌کِنار‌استاد،‌مانند‌ملک‌الشعرا،‌روان‌شاد‌استاد‌

ن‌این‌مدعاست. خلیل‌الله‌خلیلی‌و‌ده‌ها‌شخصیت‌دیگر،‌مُبَیِّ
‌استاد‌ربانیW؛‌علاوه‌از‌تدریس‌‌وعضویت‌در‌کادر‌دانشگاه‌کابل،‌
شــخصیت‌فرهیخته‌و‌فرهنگیِ‌بی‌بدیل‌بود‌که‌ده‌ها‌اثــر‌و‌ترجمه‌دارد:‌تیوری‌
سیاسیِ‌اســلام؛‌تشریح‌عقاید‌معتزلی؛‌ترجمۀ‌جزءِ‌اوّل‌»فی‌ظـــلال‌القرآن«‌
به‌نام‌در‌ســایه‌های‌قرآن؛‌ترجمۀ‌اســلام‌و‌سوســیالیزم‌از‌دکتــور‌عبدالحلیم‌
محمود؛‌فاجعۀ‌‌26سرطان‌و‌ســیمای‌زعامت‌داود‌خان؛‌داود‌خان‌در‌گذشتۀ‌
ننگین،‌حاضر‌جنایت‌بار‌و‌مســتقبل‌هولناک؛‌چه‌نوع‌مُبارَزه؟؛‌1پیغام‌شــهید،‌
که‌به‌مناســبتِ‌شهادت‌انجنیر‌حبیب‌الرحمن‌شــهید‌نوشته‌شده‌است؛‌2اصول‌

1.‌مرکز..
2.‌این‌نبشتۀ‌استاد‌شهید،‌در‌کتاب‌تحت‌عنوان:‌»یادی‌از‌دو‌شهید«‌از‌سوی‌مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شهید،‌

به‌چاپ‌رسیده‌است.‌»مرکز..«
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بحث‌و‌تحقیق‌از‌نظر‌اسلام؛‌یادی‌از‌استاد‌غلام‌محمّد‌نیازی؛‌‌1اصول‌تربیت‌
در‌اســلام؛‌اســتقلالیّتِ‌انقلاب؛‌‌2آموختنی‌هایی‌در‌مسیر‌انقلاب‌اسلامی؛‌3
مقالات‌تحقیقیِ‌و‌سیاسیِ‌استاد‌ربانی‌در‌نشرات‌مهاجرت‌مانند:‌میثاق‌خون،‌
لوای‌اســلام،‌مجاهد،‌مرصد‌جِهاد،‌المؤمنات،‌المجاهدون،‌سیمای‌مجاهد،‌

صوت‌الجِهادی،‌غازی،‌د‌جهاد‌پلوشه،‌د‌جهاد‌هنداره‌نشر‌شده‌است.
استاد‌ربانی‌در‌نقش‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌با‌مجاهدان‌و‌فرماندهان‌جِهاد،‌
روابط‌نهایت‌نیک‌و‌حســنه‌داشــت.‌نویسندگان‌و‌روشــنفکران‌را‌نیز‌دوست‌

داشت‌و‌به‌آنان‌ارج‌فراوان‌می‌نهاد.
ترورهای زنجیره ای:

گروه‌های‌تروریستی‌و‌طالبان‌می‌خواهند‌شخصیت‌سیاسیِ‌و‌نظامی‌ای‌را‌
که‌در‌مخالفت‌با‌ایشــان‌قرار‌دارند‌و‌می‌توانند‌رهبری‌و‌مُقاوَمت‌را‌علیه‌آن‌ها‌
بسیج‌کنند،‌با‌راه‌اندازی‌حملات‌وحشتبار‌انفجاریِ‌و‌انتحاریِ،‌از‌راه‌خویش‌
ی‌کشور‌شهید‌احمدشاه‌مسعود،‌

ّ
دور‌کنند.‌در‌این‌راستا‌اوّلین‌قربانی‌قهرمان‌مِل

ســیّد‌مصطفی‌کاظمی‌شــهید‌نمایندۀ‌مردم‌در‌مجلس‌نماینــدگان،‌فرمانده‌
ســیّدخلی‌شهید،‌جنرال‌محمّد‌داود‌شهید،‌فرمانده‌زون‌‌۳۰۳پامیر‌در‌شمال،‌
شــهید‌ملک‌زرین‌فرمانده‌کنر،‌شهید‌داکتر‌عبدالله‌لغمانی،‌شهید‌خان‌محمّد‌
مجاهد‌فرمانده‌پولیس‌قندهار‌و‌آخرین‌قربانی‌این‌دسایس‌زبونانه،‌رهبر‌جِهاد‌

و‌مُقاوَمت‌استاد‌Wبود‌که‌این‌سلسله‌ادامه‌خواهد‌یافت.
استاد ربانی و روند صلح:

زمان‌که‌اســتاد‌به‌حیث‌رئیس‌شــورای‌عالی‌صلح‌برگزیده‌شــد،‌تعداد‌
کثیری‌از‌هودارانش‌مخالف‌بودند؛‌امّا‌استاد‌Wمی‌گفت:‌‌»مسئلۀ‌صلح‌و‌
بات‌وجود‌

َ
ی‌است،‌وقتی‌صلح‌و‌امنیّت‌‌عامه‌تهدید‌‌شود‌ث

ّ
امنیّت،‌یک‌مسئلۀ‌مِل

نداشته‌باشد،‌وظیفۀ‌دینیِ‌ماست،‌تا‌در‌راستای‌تحقق‌آن‌بکوشیم.«

1.‌این‌نبشتۀ‌استاد‌شهید‌را‌نیز‌می‌توان‌در‌کتاب‌»یادی‌از‌دو‌شهید«‌خواند.‌»مرکز..«
2.‌مرکز..

3.‌این‌اثر‌استاد‌شهید،‌از‌سوی‌مرکز‌تدوین‌آثار‌رهبر‌شهید،‌دو‌بار‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌»مرکز..«
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اســتاد‌فکر‌می‌کرد،‌جایز‌نیست‌که‌از‌مسئولیت‌دینیِ،‌ما‌فرار‌کنیم‌و‌همه‌
مسئولیت‌ها‌به‌دوش‌حکومت‌انداخته‌شــود.‌منتقدان‌نظام‌نیز‌در‌مورد‌مسایل‌
مانند:‌جنگ‌و‌صلح‌مسئولیت‌دارند؛‌تا‌در‌تأمین‌صلح‌و‌رفاه‌عامه‌سهم‌بگیرند.
اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی‌در‌شــورای‌عالی‌صلح،‌برای‌بقای‌افغانستان،‌
ی‌و‌برای‌صلح‌و‌امنیّت‌افغانستان،‌مِنطقه‌و‌حتّی‌برای‌صلح‌جهانیِ‌

ّ
وحدت‌مِل

به‌طور‌خستگی‌ناپذیر‌تلاش‌کرد‌و‌در‌این‌راه‌به‌مقام‌شامخ‌شهادت‌نایل‌آمد.
پیام‌ما‌به‌راهروان‌استاد‌ربانی‌Wبه‌خصوص‌به‌اعضای‌شورای‌رهبری‌
جمعیّت‌اسلامی‌این‌است‌که‌در‌شــرایط‌حسّاس‌کنونی‌با‌آوردن‌ریفورم‌های‌
لازم‌در‌همه‌عرصه‌ها،‌راه‌استاد‌شهید‌را‌تعقیب‌کنند.‌یگانه‌راهی‌که‌می‌شود‌به‌
ی‌است‌

ّ
پیرزوی‌کامل‌دست‌یافت،‌توافق‌همگانی‌بر‌یک‌‌»پلت‌فورم«‌بزرگ‌مِل
که‌همه‌شخصیت‌های‌مطرح‌جمعیّت،‌جایگاه‌خویش‌را‌داشته‌باشند.

استاد‌شهید‌علاوه‌بر‌مســئولیت‌رهبری‌جمعیّت‌اسلامی،‌به‌حیث‌محور‌
اساسی‌و‌مهم‌میان‌اقوام،‌مذاهب‌و‌اقشار‌مختلف‌در‌کشور‌تبدیل‌شده‌بود.

‌نیاز‌اتحاد‌و‌یکپارچگی‌در‌افغانســتان،‌نهایت‌مبرم‌تر‌از‌گذشته‌است.‌در‌
صورتی‌که‌نیروهای‌بشریِ‌‌جمعیّت‌اسلامی‌دَور‌یک‌میز‌جمع‌شوند‌و‌وحدت‌
حزب‌را‌کامل‌کنند،‌موفقیت‌آیندۀ‌این‌حزبِ‌فراگیر‌و‌افغانستان‌شمول،‌تضمین‌

خواهد‌شد.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌8‌،32دلو‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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جایگاه اجتماعیِ و سیاسیِ استاد شهید

و‌انگیزه‌های‌گزینش‌آن‌برای‌اعادۀ‌صلح‌در‌افغانستان

نویسنده:‌رحم‌الدین‌طیب





شــهادت‌جانگداز‌اســطورۀ‌جِهاد،‌مُقاوَمت‌و‌صلح‌را‌به‌خانوادۀ‌شهید‌و‌کافۀ‌
ت‌»شهیدپرور«‌افغانستان‌و‌مسلمانان‌جهان‌تسلیّت‌عرض‌می‌دارم.

ّ
مل

ت‌ما،‌در‌مأتم‌بزرگ‌مردان‌شــان‌ســوگوار‌
ّ
این‌بارِ‌نخســت‌نیســت‌که‌مل

می‌شوند،‌متأسفانه‌تاریخ‌کشــور‌ما‌گره‌خورده‌با‌جنایات‌این‌چنینی‌است.‌نبود‌
ت‌های‌آزادی‌خواه‌جهان‌اسلام‌یک‌

ّ
ت‌افغانســتان‌و‌مل

ّ
اســتاد‌شــهید‌برای‌مل

ضایعه‌است.‌استاد‌شهید‌به‌قوم،‌ملیّت‌و‌جغرافیای‌به‌خصوصی‌تعلق‌نداشت؛‌
او‌فراملیّتی‌و‌متعلق‌به‌جهان‌اســلام‌و‌حتّی‌جهان‌بشریّت‌بود.‌نادرست‌است،‌
ران‌آن‌را‌جدای‌از‌گیرودار‌بشــریّت‌و‌فعالیت‌های‌

ّ
اگر‌اســلام‌و‌پیروان‌و‌متفک

بشری‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌دانســت.‌زیرا‌اسلام‌مسئول‌تمامی‌امور‌بشریّت‌
در‌روی‌زمین‌اســت‌که‌پیروان‌آن‌نیز‌برخلاف‌محدودۀ‌رســالت‌پیامبران‌بنی‌

اسرائیل،‌متعلق‌و‌مکلف‌به‌اهتمام‌به‌امور‌بشری‌اند.
بنابراین،‌شــخصیت‌های‌جهان‌اســلام،‌مکلف‌به‌اهتمــام‌و‌پرداختن‌به‌
امور‌بشریّت‌اند.‌استاد‌شهید‌این‌رســالت‌را‌در‌ادوار‌مختلف‌زندگی‌اش،‌چه‌
در‌محدودۀ‌جغرافیایی‌افغانســتان‌و‌چه‌فراتر‌از‌آن،‌به‌خوبی‌عهده‌دار‌گردید‌و‌
مکتبی‌را‌بنیان‌نهاد‌که‌ســیمای‌او‌را‌در‌هر‌دوره،‌درخشــان‌تر‌از‌قبل‌انعکاس‌

دهد.
استاد‌شهید‌هیچ‌گاه‌در‌پی‌کسب‌قدرت‌نبود؛‌بلکه‌حضور‌گسترده‌و‌مؤثر‌
او‌در‌حوادث‌پنجاه‌سالۀ‌افغانستان،‌ایشان‌را‌به‌سوی‌رهبری‌کشور‌می‌کشاند.

من‌به‌خاطر‌دارم،‌زمانی‌که‌در‌کشور‌پاکستان‌مهاجر‌بودم،‌سرمایه‌گذاری‌
و‌محاســبۀ‌پاکســتان،‌بیشــترینه‌بر‌باجدهی‌به‌آقای‌حکمتیار‌استوار‌بود‌و‌از‌
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همین‌رو،‌‌60درصد‌کمک‌ها‌را‌به‌آقای‌حکمتیار‌و‌حزب‌اســلامی‌اختصاص‌
داده‌بودنــد.‌جایگاه‌حکمتیار‌در‌محافل‌سیاســیِ‌پاکســتان،‌به‌گونه‌ای‌بود‌که‌
پیروان‌ســایر‌احزاب‌را‌به‌حسرت‌وا‌می‌داشــت؛‌امّا‌پیشرفت‌های‌مجاهدین‌و‌
فتوحات‌آنان،‌به‌ویژه‌در‌ولایت‌های‌شمال،‌جنوب‌و‌جنوب‌غرب،‌تحت‌رهبری‌
فرماندهان‌رشــید‌و‌پیروان‌گران‌مایه‌اش‌چون‌مســعود‌بزرگ،‌اســتاد‌ذبیح‌الله‌
شهید،‌اســتاد‌آرین‌پور‌شــهید،‌ملا‌نقیب‌الله‌آخوندزاده،‌بلال‌نیرم،‌اسماعیل‌
خان،‌افضلی‌شهید‌و‌ده‌ها‌شــخصیت‌دیگر‌-‌که‌همه‌اهل‌علم‌و‌سیاست‌نیز‌
بودند‌-‌سازماندهی‌می‌شدند،‌پاکستانی‌ها‌را‌مجبور‌ساخت‌تا‌به‌پیشنهاد‌سایر‌

رهبران‌جِهادی‌مبنی‌بر‌انتخاب‌استاد‌شهید‌تن‌در‌دهند.
پاکستانی‌ها‌می‌کوشیدند،‌تا‌به‌نحوی‌از‌به‌قدرت‌رسیدنِ‌استاد،‌جلوگیری‌
کنند،‌در‌نهایت،‌جناب‌مجددی‌را‌برای‌یک‌دورۀ‌کوتاه‌مدت‌دوماهه‌پیشــنهاد‌
کردند‌که‌این‌پیشنهاد‌و‌طرح‌برای‌احراز‌کرسیِ‌ریاست‌دولت،‌برای‌مدت‌های‌
دو‌مــاه‌و‌چهار‌ماه،‌یکی‌از‌ترفندهای‌»شــورای‌راولپندی«‌بود.‌در‌ظاهر‌امر،‌
پاکستانی‌ها‌میان‌رهبران‌مجاهدین‌به‌حیث‌میانجی‌عمل‌می‌کردند.‌در‌واقع‌این‌
میانجیگری‌ها‌در‌حضور‌حلقات‌پاکستانی،‌آن‌هم‌در‌شرایطی‌که‌مجاهدین‌بنا‌
به‌ناگزیری‌هایی‌که‌از‌رهگــذر‌تجهیز‌و‌اکمال‌مجاهدین‌به‌نحوی‌تحت‌تأثیر‌
مشــاورت‌های‌آنان‌نیز‌قرار‌داشتند،‌جز‌دیکته‌کردن‌موضوعات،‌مفهوم‌دیگری‌
در‌قبال‌داشته‌نمی‌توانست،‌چنانکه‌در‌کنفرانس‌بُن‌و‌سایر‌کنفرانس‌های‌مشابه،‌
ی‌کشــور‌در‌منافات‌

ّ
‌با‌منافع‌مِل

ً
موضوعاتی‌طرح‌و‌تصویب‌شــده‌اند‌که‌اکثرا

است.
‌نامتمرکز‌قدرت‌سیاســیِ‌ دورۀ‌دوماهۀ‌انتقالی‌برای‌حضرت‌مجددی،‌جوِّ
-‌نظامــیِ‌را‌در‌افغانســتان‌ایجاد‌کرد‌و‌این‌دوره‌به‌دریافــت‌پیام‌های‌تبریکی‌
و‌دیدوادیدهــای‌متنفذین‌و‌فرماندهان‌ولایات‌خلاصه‌شــد.‌دورۀ‌کوتاه‌مدت‌
انتقالی‌بی‌شــک‌در‌شــرایط‌دشــواری‌هم‌قرار‌داشــت‌و‌زمینۀ‌خوبی‌را‌برای‌
سودجویی‌حلقات‌اســتخباراتی‌همسایگان‌مساعد‌ســاخت‌که‌در‌نهایت‌به‌
نابودی‌زیرســاخت‌های‌نظام‌دولتی،‌به‌ویژه‌اردوی‌افغانستان‌انجامید،‌چیزی‌
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که‌استخبارات‌پاکستان‌بیشترین‌منفعت‌را‌از‌آن‌نصیب‌گردید.
یاست شورای  بر می گردیم به انگیزه های انتخاب اســتاد شهید به سِمَت ر

عالی صلح.
گزینش‌اســطورۀ‌جِهاد،‌مُقاوَمت‌و‌صلح،‌در‌سِمَت‌ریاست‌شورای‌عالی‌
صلــح،‌یک‌امر‌عــادی‌و‌عاطفی‌نبود؛‌بلکه‌نیازمندی‌هــای،‌مبنا‌و‌محور‌این‌
گزینش‌را‌با‌آنکه‌درخور‌جایگاه‌و‌موقعیت‌اجتماعیِ‌-‌سیاســیِ‌اســتاد‌شهید‌
نبود،‌استوار‌بر‌علل‌و‌عواملی‌بوده‌می‌تواند‌که‌با‌اجمال‌به‌آن‌پرداخته‌می‌شود:
ابتدا‌می‌خواهم‌جامعۀ‌پاکســتان،‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌و‌نقش‌آنان‌در‌

تحوّلات‌چند‌دهۀ‌اخیر‌را‌در‌یک‌نظر‌کوتاه‌به‌بررسی‌بگیرم.
شکی‌نیست‌که‌در‌دورۀ‌جِهاد،‌کشــورهای‌پاکستان‌و‌ایران،‌دو‌پناهگاه‌و‌
محل‌های‌اســتراتژیک‌برای‌تجهیز‌و‌تنظیم‌نیروهای‌مُقاوَمت‌در‌برابر‌اشــغال‌
شــوروی‌بود.‌از‌نقطه‌نظر‌موقعیت‌جغرافیایی،‌موقف‌سیاســیِ‌این‌دو‌کشور‌
همســایه‌و‌ذی‌نفع‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌سیاست‌و‌تحوّلات‌افغانستان‌که‌به‌
‌
ً
مرزهای‌طولانی‌نقاط‌غربی،‌جنوب‌و‌جنوب‌شــرق‌کشــور‌محاط‌اند،‌لزوما
گزینۀ‌دوّمــی‌برای‌ایجاد‌پناهــگاه‌امکان‌پذیر‌نبود؛‌یعنی‌مجاهدین‌خواســته‌
یا‌نخواســته‌می‌بایســت،‌این‌دو‌کشور‌همســایه‌را‌که‌گذشــته‌از‌ممیزه‌های‌
همسایگی،‌مشــترکات‌فرهنگیِ،‌تباریِ‌و‌مذهبیِ‌هم‌دارند،‌انتخاب‌کنند.‌این‌
در‌حالی‌بود‌که‌درک‌می‌شــد‌این‌دو‌کشــور‌در‌پی‌منافع‌)مشروع‌و‌نامشروع(‌

شان‌در‌افغانستان‌اند.
پاکســتان‌در‌زمان‌جِهاد‌به‌منظور‌کســب‌حمایت‌های‌مالیِ‌و‌سیاســیِ‌
ط‌شدن‌نیروهای‌سرخ‌

ّ
کشورهای‌اســلامیِ‌و‌غربیِ،‌به‌منظور‌جلوگیری‌از‌مسل

بر‌آب‌های‌گرم،‌در‌میان‌کشــورهای‌عرب‌و‌کشــورهای‌غربی،‌روابط‌عمیقی‌
ایجاد‌کرد‌که‌این‌روابط‌فراتر‌از‌محدودۀ‌سیاسیِ،‌بین‌رجال‌و‌متنفذین‌مذهبیِ‌
ت‌های‌این‌کشورها،‌گره‌های‌تنگاتنگ‌و‌جداناپذیر‌با‌رهبران‌

ّ
گسترش‌یافت‌و‌مل

مذهبیِ‌کشور‌پاکســتان،‌تحت‌عنوان‌»بزرگ‌ترین‌حامی‌جِهاد‌در‌افغانستان«‌
ایجاد‌کردند؛‌تا‌حــدی‌که‌آن‌ها‌خصوصیات‌اجتماعیِ‌افغان‌ها‌را‌از‌پنجرۀ‌دید‌
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رهبران‌سیاسیِ‌و‌مذهبیِ‌پاکستان‌مورد‌مطالعه‌و‌ارزیابی‌قرار‌می‌دادند.
بدیهــی‌بود‌که‌رهبران‌پاکســتان‌و‌احزاب‌مطــرح‌آن،‌در‌تعریف‌اوضاع‌
سیاسیِ‌افغانستان‌صادق‌نبودند،‌همچنان‌واضح‌بود‌که‌شناخت‌عرب‌ها‌حتّی‌
در‌سطح‌رجال‌سیاسیِ‌در‌ارتباط‌به‌مردم‌افغانستان‌بر‌محاسبه‌های‌غرض‌آلود‌
پاکســتان‌استوار‌بود.‌یک‌مثال‌برجســته‌را‌می‌توان‌در‌خصوص‌ولایات‌شمال‌
فی‌کرده‌ کشور‌و‌ســاکنین‌آن‌یادآوری‌کرد‌و‌آن‌اینکه‌مردمان‌آن‌را‌»شیعه«‌مُعَرِّ

بودند.
این‌مسئله‌را‌بارها‌شنیده‌بودم؛‌امّا‌زمانی‌که‌در‌مراسم‌حجّ‌سال‌‌1387هـ‌
ش،‌در‌خیمه‌های‌»منی«‌با‌جمعی‌از‌دوســتان‌و‌اعضای‌قنسولگری‌افغانستان‌
در‌»جده«‌از‌زبان‌یک‌جوان‌عربی‌که‌شاید‌یکی‌از‌موظفین‌امنیّتی‌حجاج‌بود.‌
به‌گوش‌خود‌این‌ســخن‌را‌شــنیدم؛‌گمان‌من‌به‌نیات‌بد‌حلقات‌پاکستانی‌در‌

مورد‌افغانستان‌به‌یقین‌مبدل‌شد.
اینکه‌ما‌شــیعه‌ایم‌یا‌ســنّی؟‌دو‌شــاخه‌از‌یک‌درخت‌و‌پیرو‌اسلامیم‌و‌
موجودیت‌مذاهب‌فقهی‌در‌تمامی‌ادیان‌آسمانی‌یک‌امر‌آشکار‌بوده،‌محور‌و‌
ملاک‌عملکرد‌آن‌ها‌کتاب‌ها‌و‌صحیفه‌های‌منزل‌خداوند‌و‌سنّت‌پیامبران‌وقت‌
ا‌
ّ
اســت؛‌به‌ما‌افغان‌ها‌فرقی‌نمی‌کند،‌شــیعه‌بخوانند‌یا‌سنّی؛‌امّا‌کافر‌نه!!!‌حق
که‌در‌ولایات‌شــمال،‌جایگاه‌اهل‌تشیع‌در‌کِنار‌برادران‌اهل‌سنّت‌شان‌درخور‌
ستایش‌اســت؛‌امّا‌از‌زاویه‌ای‌که‌این‌دیدگاه‌در‌ذهنیت‌های‌عرب‌ها‌جایگزین‌

شده‌است،‌درخور‌تأمل‌و‌توجّه‌است.
عرب‌ها‌از‌حیثیّت‌و‌موقف‌اسلامی‌شان‌حق‌داشتند‌و‌دارند‌تا‌بر‌»شیوعین«‌
یعنی‌»کمونیزم«‌ملحوظاتی‌داشــته‌باشــند؛‌امّا‌بنا‌به‌روابط‌سردی‌که‌با‌جهان‌
تشــیع‌در‌آن‌زمان‌و‌حتّی‌در‌این‌روزگار‌داشــتند‌و‌دارند،‌این‌ذهنیت‌ســبب‌
می‌شــد‌که‌تمرکز‌کمک‌های‌عرب‌ها‌در‌ابعاد‌سیاسیِ‌و‌مالی‌تحت‌تأثیر‌چنین‌
حسّاســیت‌های‌فکریِ‌و‌مذهبیِ‌قرار‌گیرد.‌از‌همین‌رو،‌استاد‌شهید‌کمتر‌مورد‌
توجّه‌عرب‌ها‌قرار‌داشت‌و‌به‌همین‌دلیل‌پاکستانی‌ها،‌یکی‌از‌زمینه‌های‌توجّه‌
عرب‌ها‌به‌مجاهدین‌شــمال‌کشور‌را‌محدود‌کردند‌و‌از‌همان‌وقت‌تا‌اکنون‌از‌
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این‌فرصت‌تصنعی‌سودجویی‌می‌کنند.
در‌عین‌حال،‌شــناختی‌که‌از‌اســتاد‌شــهید‌در‌جوامع‌عرب‌های‌مصر‌و‌
ترک‌ها‌وجود‌داشــت،‌تنها‌شانسی‌بود‌که‌سایر‌عرب‌ها‌به‌ایشان‌اعتماد‌کنند‌و‌

جایگاه‌او‌در‌میان‌عرب‌ها‌در‌حد‌محدودی‌اثرگذار‌باقی‌بماند.
این‌ســخن‌به‌درازا‌می‌کشــد،‌اگر‌گوشــه‌ای‌از‌تلاش‌های‌استاد‌شهید‌در‌
راســتای‌شناساندن‌جامعۀ‌افغانی‌و‌حیات‌سیاسیِ‌و‌اجتماعیِ‌مردم‌آزادی‌خواه‌
کشــور‌را‌در‌مجامــع‌عرب‌ها‌بازگشــایی‌کنیم،‌باور‌دارم‌کــه‌محور‌و‌مبحث‌

قضاوت‌فکری‌ما‌را‌به‌حاشیه‌می‌کشاند.
از‌این‌نکته‌هم‌می‌گذرم‌که‌کشــورهای‌همســایه‌چگونــه‌به‌تصدی‌ها‌و‌
مجتمع‌های‌حمایوی‌محدود‌به‌فرقه‌های‌سنّی‌و‌شیعه‌مبدل‌شدند.‌تقسیم‌بندی‌
‌جفای‌بیش‌نبود‌و‌دال‌بر‌این‌بود‌که‌

ً
بر‌مبنای‌مذهب‌و‌فرقه‌هــای‌مذهبی‌واقعا

می‌خواســتند‌افغانستان‌را‌به‌دو‌شــعبۀ‌مذهبی‌از‌هم‌مجزا‌و‌تفکیک‌کنند.‌در‌
این‌امر،‌بیداری‌اســتاد‌شهید‌و‌سایر‌رهبران‌معظم‌جِهادی‌اعم‌از‌سنّی‌و‌شیعه‌

درخور‌ستایش‌و‌قابل‌تأمل‌است.
در‌اوایل‌اشــغال‌افغانستان‌توجّه‌جهان‌غرب‌در‌رأس‌آن‌ها‌امریکا‌و‌سپس‌
فرانســه،‌آلمان،‌بریتانیا،‌چین‌و‌غیره‌در‌یک‌نقطه،‌مشــترک‌و‌متمرکز‌بود‌و‌آن‌
عبارت‌بود‌از‌انســداد‌راه‌ها‌و‌زمینه‌های‌اســتلای‌فرهنگ‌و‌نظام‌سوسیالیستی‌
در‌جهان‌غرب،‌تنها‌وجه‌اختلاف‌آن‌ها‌منافعی‌ای‌بود‌که‌انتظار‌داشــتند،‌تا‌در‌
ازای‌کمک‌ها‌به‌مجاهدین‌حضور‌ســرمایه‌گذاری‌های‌اقتصادیِ‌و‌سیاسیِ‌شان‌

پررنگ‌باشد.
رجحان‌کشــورهای‌غربی‌مبنی‌بر‌ارســال‌کمک‌های‌مالی‌و‌تسلیحاتی،‌
‌از‌مجاری‌پاکســتان‌را‌می‌توان‌در‌تقابــل‌فرهنگیِ‌و‌سیاســیِ‌آن‌ها‌با‌

ً
لزومــا

جمهوری‌اســلامی‌ایران‌دانســت.‌در‌میدان‌کارزارهای‌سیاسیِ‌و‌استخباراتی‌
دایر‌بر‌جلب‌کمک‌های‌بشــری،‌جوامع‌غربی‌و‌کشــور‌مِنطقه‌و‌جهان‌عرب،‌
تحت‌عنوان‌حمایت‌از‌جِهاد‌افغانستان،‌پاکستان‌تنها‌کشوری‌بود‌که‌بیشترین‌
و‌بهترین‌امتیازات‌را‌نصیب‌می‌شــد.‌حتّی‌پیشــرفت‌و‌ترقی‌نسبی‌پاکستان‌را‌
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می‌توان‌در‌گرو‌سرازیرشــدن‌کمک‌ها‌بــه‌آدرس‌مجاهدین‌از‌طریق‌بانک‌های‌
پاکستانی‌دانست.

اگر‌تاریخ،‌قضاوت‌عادلانه‌داشــته‌باشــد،‌پاکســتان‌مدیون‌جِهاد‌مردم‌
افغانســتان‌اســت؛‌امّا‌حیف‌که‌در‌ازای‌این‌همه‌برکات،‌پاکســتان‌هر‌بار،‌بر‌

فاجعه‌آفرینی‌خود‌به‌افغانستان‌می‌افزاید.
حال‌بر‌می‌گردم‌به‌اینکه‌چرا‌و‌چگونه‌اســتاد‌شــهید‌را‌به‌سِــمَت‌ریاست‌

شورای‌عالی‌صلح‌منصوب‌کردند؟
عمق‌اســتراتژیک‌مسئله‌را‌شخص‌خودش‌می‌دانســت؛‌امّا‌آنچه‌در‌پیام‌
آغای‌محســنی‌مضمر‌است،‌شــاید‌دلایل‌مرموز‌دیگری‌غیر‌این‌هایی‌که‌فکر‌
قاصــر‌بنده‌به‌آن‌جاها‌دسترســی‌دارد،‌بوده‌باشــد.‌هرآنچه‌که‌باشــد،‌ظاهر‌
مســئله‌این‌است‌که‌فکر‌و‌اندیشــۀ‌ما،‌ما‌را‌به‌فاکتورهایی‌سمت‌وسو‌می‌دهد‌
که‌در‌ابعاد‌شــخصیتی‌استاد‌شهید‌و‌نیازمندی‌های‌شرایط‌کنونی‌افغانستان‌به‌

وضاحت‌مشهود‌بود.
*‌فاکتور‌اوّل؛‌بینش‌فراقومی‌و‌فرامِنطقه‌ای‌اســتاد‌شهید:‌نظام‌سیاسیِ‌فعلی‌
افغانستان‌که‌شالودۀ‌اساسیِ‌آن‌در‌سال‌‌1381هـ‌ش،‌در‌کنفرانس‌بن‌پی‌ریزی‌
شد‌و‌استراتژی‌حضور‌پرهیاهو؛‌امّا‌غیرمؤثر‌جامعۀ‌جهانی‌در‌آن‌شکل‌گرفت،‌
تعهدات‌کشــورهای‌کمک‌کننده‌برای‌افغانستان‌در‌ایجاد‌دولت‌مبتنی‌بر‌ارادۀ‌
‌بر‌ایجاد‌حکومکت‌انتقالــی،‌فراهم‌آوری‌زمینه‌های‌راه‌اندازی‌

ً
مردم‌که‌عمدتا

ی‌و‌تأســیس‌نهادی‌برای‌دفاع‌از‌حقوق‌
ّ
روند‌انتخابات،‌ایجاد‌اردو‌و‌پولیس‌مِل

بشر‌اســتوار‌بود،‌منجر‌به‌سرازیرشــدن‌مبالغ‌هنگفتی‌برای‌نیل‌به‌برنامه‌های‌
یادشده‌و‌احیای‌مجدد‌زیرساخت‌های‌افغانستان‌شد.‌از‌آنجا‌که‌نحوۀ‌استفاده‌
از‌این‌کمک‌های‌ســخاوتمندانه،‌فاقد‌استراتژی‌مؤثر‌بود،‌یا‌به‌صورتِ‌درست‌
به‌کار‌گرفته‌نشد‌و‌یا‌از‌طریق‌مافیای‌اقتصادی‌دوباره‌به‌جیب‌اربابان‌خارجی‌

واریز‌شد.
پیامدهای‌ناشی‌از‌نبود‌مکانیزم‌لازم‌در‌به‌کارگیری‌مؤثر‌از‌کمک‌های‌مالی‌
از‌یک‌سو،‌نبود‌ظرفیت‌‌معقول‌مبنی‌بر‌استفادۀ‌درست‌از‌موقعیت‌ایجادشده‌و‌



مجموعه مقالاتی در مورد رهبر شهید
261

حضور‌جامعۀ‌جهانیِ‌در‌عرصه‌های‌سیاست‌خارجی،‌عواملی‌بودند‌که‌قامت‌
نظام‌نوپای‌سیاسیِ‌کشور‌را‌ناتوان‌ســاخت‌و‌موجب‌بی‌باوری‌مردم‌و‌جامعه‌

جهانی‌شد.
مبنا‌و‌مقصد‌اساســیِ‌دخالت‌جامعۀ‌جهانیِ‌در‌افغانستان‌که‌عبارت‌بود‌
از‌نابودی‌یا‌حداقل‌تضعیف‌پدیدۀ‌تروریزم‌بین‌المللی‌در‌افغانســتان‌و‌مِنطقه،‌
بات‌سیاسیِ،‌حاکمیّت‌سیاسیِ‌استوار‌بر‌اساسات‌دموکراسی‌

َ
استقرار‌امنیّت‌و‌ث

در‌افغانســتان،‌جلوگیری‌از‌کشت‌کوکنار،‌انســداد‌ترافیک‌مواد‌مخدر‌و‌ده‌ها‌
برنامۀ‌دیگر،‌نه‌تنها‌عملی‌نشد؛‌بلکه‌در‌مواردی‌قوس‌نزولی‌را‌پیمود.

دولــت‌برای‌اســتحکام‌اقتدار‌سیاســیِ‌و‌مرمــت‌خلایی‌کــه‌پایه‌های‌
مشــروعیت‌نظام‌)صرف‌نظر‌از‌یادآوری‌ناهنجاری‌های‌انتخاباتی(‌را‌تضعیف‌
کرده‌بود،‌بیشــتر‌از‌پیش،‌ضرورت‌انتخاب‌گزینه‌های‌بدیل‌و‌برتر‌برای‌ایجاد‌
ت،‌برنامۀ‌کِنارزدن‌چهره‌های‌

ّ
ی‌احســاس‌می‌شد.‌به‌همین‌عل

ّ
و‌اعادۀ‌اعتماد‌مِل

‌در‌محافل‌سیاسیِ‌غرب‌
ً
مطرح‌جِهادی‌از‌صحنۀ‌سیاســت‌را‌کِنار‌زدند‌که‌قبلا

طرح‌ریزی‌شده‌بود.
بنابــرآن؛‌مبنای‌منطقی‌تلاش‌های‌دولت‌به‌خاطر‌شریک‌ســاختن‌رهبران‌
مخالف‌)بیرون‌حاکمیّــت(‌مانند‌آقای‌حکمتیار‌و‌تعــدادی‌از‌رهبران‌طالب‌
و‌رهبران‌مخالف‌)درون‌قلمرو‌حاکمیّت(‌مانند‌اســتاد‌شهید‌که‌مناسب‌ترین‌
گزینه‌نیز‌به‌حســاب‌می‌آمد،‌بر‌همین‌نقطه‌متمرکز‌اســت.‌زیــرا‌رهبر‌فقید،‌
فهم‌و‌درایت‌ناشــی‌از‌تجارب‌پنجاه‌ســال‌مُبارَزه‌را‌داشت.‌بر‌تعداد‌زیادی‌از‌
‌محترم‌بود‌و‌حلقه‌های‌

ً
رهبران‌جِهادی‌و‌طالبان‌جدا‌از‌خط‌»القاعده«‌نســبتا

حمایت‌کنندۀ‌طالبان‌نیز‌نسبت‌به‌ایشان‌باورمندی‌و‌اعتماد‌بیشتر‌داشتند.
مــوردی‌را‌که‌قابــل‌تذکر‌و‌تأمل‌می‌دانم،‌پیام‌تســلیّت‌آقــای‌حکمتیار‌
به‌مناســبتِ‌شــهادت‌رهبر‌جِهــاد‌و‌مُقاوَمت‌اســت.‌آقای‌حکمتیــار‌با‌همه‌
مخالفت‌های‌سیاســیِ‌با‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانستان‌و‌نظام‌کنونی‌که‌زیر‌چتر‌
مجامع‌جهانی‌در‌افغانســتان‌پایه‌گذاری‌شده‌اســت،‌نتوانست‌شاخصه‌های‌
بارز‌اســتاد‌شــهید‌را‌نادیده‌بگیرد.‌علاوه‌بر‌آن،‌حلقات‌طالبان،‌بنا‌به‌گزارش‌
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رسانه‌های‌غربی‌و‌داخلی‌میان‌تأیید‌و‌رد‌پذیرش‌مسئولیت‌ترور‌رهبر‌شهید‌که‌
تا‌اندازۀ‌شاید‌موجب‌ایجاد‌درز‌میان‌آن‌ها‌می‌شد،‌یا‌هم‌به‌دلایل‌فرار‌از‌داوری‌

مجامع‌اسلامی،‌مناسب‌ترین‌مصداق‌این‌مدعا‌بوده‌می‌تواند؛
* فاکتور دوّمی؛‌موقعیت‌تباری‌استاد‌شهید‌است.‌صرف‌نظر‌از‌برجسته‌سازی‌
منظرها‌و‌خطوط‌قومی،‌او‌را‌منسوب‌به‌ملیتی‌می‌دانستند‌که‌بیشترین‌قربانی‌را‌
چه‌در‌عرصۀ‌اجتماعیِ‌و‌اقتصادیِ‌و‌چه‌در‌عرصۀ‌سیاسیِ‌که‌حلقات‌طالبانی‌و‌
ی‌گراهای‌مخالف‌دولت‌استاد،‌بین‌سال‌های‌‌1371و‌‌1381نه‌تنها‌زمینه‌های‌

ّ
مِل

ایجاد‌استقرار‌حاکمیّت‌را‌از‌آن‌ها‌گرفتند؛‌بلکه‌کوبنده‌ترین‌ضربات‌را‌بر‌پیکر‌
مبارزات‌و‌مجاهدت‌های‌ایشان‌وارد‌کردند.

توجّــه‌باید‌کرد‌که‌من‌در‌پی‌برتری‌جویی‌و‌تفکیک‌قومی‌نیســتم.‌صرف‌
می‌خواهم‌عوامل‌و‌فاکتورهای‌گزنیش‌اســتاد‌را‌به‌حیث‌داعی‌صلح،‌از‌سوی‌

رئیس‌جمهور‌افغانستان‌برشمارم.
ت‌

ّ
ما‌باورمندیم‌که‌مســلمانان‌در‌محدوده‌های‌جغرافیای‌هر‌کشــور،‌مل

واحدند،‌ما‌مســلمانیم‌و‌تمیز‌رنگ،‌تبار‌و‌مذهب‌بر‌ما‌حرام‌و‌درخور‌فرهنگ‌
پرافتخار‌ما‌نیست،‌همه‌ملیّت‌های‌ساکن‌کشور‌اعم‌از‌پشتون،‌تاجیک،‌هزاره،‌
اوزبیک،‌ترکمن،‌پشــه‌ای،‌نورستانی‌و‌سیک،‌در‌عبارت‌»افغان«‌در‌افغانستان‌

ترکیب‌شده‌اند؛
* فاکتور ســوّمی؛‌جایگاه‌و‌حضور‌استاد‌شهید‌و‌گســتردگی‌نفوذ‌ایشان‌بر‌
رجال‌و‌شخصیت‌های‌مطرح‌پاکستان،‌ایران‌و‌کشورهای‌مِنطقه‌و‌عربی‌است.‌
ما‌شــک‌نداریم‌که‌دو‌کشور‌همسایه‌آن‌طور‌که‌عوامل‌حضور‌آن‌ها‌را‌در‌زمان‌
جِهاد،‌پس‌از‌فروپاشی‌شــوروی‌و‌بعد‌از‌استقرار‌نظام‌اسلامیِ‌در‌افغانستان،‌
ی‌
ّ
به‌طور‌اجمالی‌برشــمردم،‌بر‌اوضاع‌سیاســیِ‌و‌امنیتیِ‌و‌ایجاد‌حاکمیّت‌مِل

در‌افغانســتان‌اثرگذار‌اســت.‌منافع‌مشروع‌در‌افغانســتان‌دارند‌و‌لابد‌که‌هر‌
جریان‌صلح‌جویانه‌بدون‌ورود‌در‌اشــخاص‌مطرح‌سیاســیِ‌این‌دو‌کشور‌و‌
کشــورهای‌مِنطقه،‌امکان‌پذیر‌نیســت‌و‌ناگزیری‌هایی‌بر‌مساعی‌ما‌در‌عرصۀ‌
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بات‌و‌ایجاد‌نظام‌فراگیری‌که‌مــورد‌حمایت‌حلقه‌های‌قومیِ‌
َ
تأمین‌صلــح‌و‌ث

و‌سیاسیِ‌افغانســتان‌و‌مِنطقه‌باشد،‌بر‌ارادۀ‌سیاســیِ‌ما‌سایه‌افگنده‌است،‌ما‌
چاره‌ای‌نداریم،‌ســوای‌اینکه،‌اعتماد‌و‌باور‌کشورهای‌مِنطقه‌و‌جهان‌را‌دایر‌بر‌
ایجاد‌یک‌نظام‌سیاسی‌ای‌که‌به‌کشورهای‌مِنطقه‌صیانت‌منافع‌مشروع‌آنان‌را‌

ضمانت‌کند،‌به‌دست‌آریم.
بنابرآن؛‌اســتاد‌برای‌دسترســی‌به‌ایــن‌مأمول،‌انتخاب‌درســت،‌بجا‌و‌
معقول‌بود‌و‌شــخص‌اســتاد‌نیز‌برای‌اینکه‌افکار‌جامعــۀ‌جهانی‌را‌به‌این‌امر‌
قانع‌ســازد‌که‌مجاهدین‌جنگجوی‌دیروز‌در‌برابر‌دو‌تجاوز؛‌یعنی‌شــوروی‌و‌
عُمّال‌طالب‌نمــا‌تحت‌رهبری‌تروریزم‌جهانیِ‌و‌پاکســتان،‌علم‌برداران‌صلح‌
امروز‌و‌فردای‌کشــورند‌و‌عادلانه‌نیســت‌که‌رادمردان‌ایــن‌مرزوبوم‌را‌که‌با‌
ت‌های‌مِنطقه‌و‌جهان‌را‌

ّ
ریزاندن‌خون‌پاک‌شــان‌افغانستان‌را‌آبیاری‌کردند‌و‌مل

از‌خطر‌گسترش‌و‌اســارت‌کمونیزم‌و‌تروریزم‌جهانی‌نجات‌دادند،‌به‌نام‌های‌
تفنگ‌سالار‌و‌جنگ‌سالار‌یاد‌کنند؛

ی‌به‌حیث‌یک‌
ّ
ی‌است.‌وفاق‌مِل

ّ
* عامل چهارمی؛‌نیازمندی‌شدید‌به‌وفاق‌مِل

اولیت‌تــام‌و‌ضرورت‌مبرم‌برای‌ایجاد‌و‌تحکیم‌یک‌نظام‌اســتوار‌بر‌پایه‌های‌
عدالــت‌اجتماعیِ‌و‌سیاســی‌ای‌که‌تمام‌اقوام‌ســاکن‌در‌افغانســتان‌حضور‌
فعالانۀشــان‌را‌در‌آن‌احســاس‌کنند؛‌تا‌زمانی‌که‌این‌موهبت‌شــامل‌حال‌ما‌

ت‌ما‌نخواهد‌شد.
ّ
بات‌و‌صلح‌پایدار‌نصیب‌مل

َ
افغان‌ها‌نشود،‌ث

گاه‌و‌دوراندیش،‌اولیت‌آن‌را‌درک‌می‌کنند؛‌ یقین‌دارم‌که‌همه‌افغان‌های‌آ
ی‌اســت،‌ایثارگری،‌ایجاد‌روحیۀ‌

ّ
امّا‌عنصری‌که‌بیشــتر‌مستلزم‌ایجاد‌وفاق‌مِل

همدیگرپذیری‌و‌پشــت‌پازدن‌به‌حس‌برتری‌جوی‌های‌قومی‌است.‌دستیابی‌به‌
این‌مهم،‌ممکن‌نیســت؛‌مگر‌شالوده‌های‌اجتماعیِ‌کشــور‌را‌از‌نو‌پی‌ریزی‌
کنیم.‌انگیزه‌هــای‌قویی‌را‌با‌تغییردادن‌نصاب‌تعلیمی‌و‌تحصیلی‌افغانســتان‌

ت‌تداعی‌کنیم.*‌1 ّ
از‌حد‌صفری‌تا‌دوره‌های‌عالی‌تحصیلی،‌در‌ذهن‌آحاد‌مل

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌10‌،28جدی‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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تبلوری از جلوه هایی شخصیت شهید استاد ربانی

نویسنده:‌عبدالحفیظ‌همام





اســتاد‌ربانی‌شــهید‌را‌می‌توان‌شــاخص‌ترین‌چهرۀ‌مُبارَزه،‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌‌
ت‌افغانســتان‌و‌به‌ویژه‌طی‌پنج‌دهۀ‌اخیر‌کشــور‌شناخت.‌

ّ
در‌امتداد‌تاریخ‌مل

م‌این‌واقعیت‌ فعالیت‌های‌سیاســیِ،‌مبارزاتیِ،‌اجتماعیِ‌و‌دینیِ‌اســتاد‌تجسُّ
است‌که‌ایشان‌به‌عنوان‌یک‌سرمایۀ‌اجتماعیِ‌و‌سیاسیِ‌کشور،‌از‌مشخصه‌ها‌و‌
ویژگی‌های‌خاصی‌برخوردار‌بودند‌که‌بازگویی‌ابعاد‌مختلف‌شخصیت‌ایشان‌
و‌لو‌به‌صورتِ‌خیلی‌فشــرده‌می‌تواند‌به‌عنوان‌سرمایۀ‌فکریِ‌و‌الگوی‌آموزنده‌

برای‌نسل‌جوان‌ما‌و‌نسل‌های‌بعدی‌باشد.
یک مشخصه های فکریِ و ایدیولوژ

در‌نخستین‌نگاه،‌استاد‌شهید‌از‌یک‌خانوادۀ‌شناخته‌شدۀ‌مذهبی‌است‌که‌
در‌عین‌حال‌تحصیلات‌اکادمیک‌در‌رشــتۀ‌شرعیات‌و‌رشتۀ‌تدریس‌ایشان‌در‌
دانشگاه‌کابل‌در‌زمینه‌های‌فلسفۀ‌اسلامی،‌شناخت‌عمیق‌به‌تاریخ‌امّت‌اسلام‌
و‌جریان‌ها‌و‌نهضت‌های‌اســلامی،‌همه‌و‌همه‌دست‌به‌دست‌هم‌داده،‌اندیشۀ‌
فکریِ‌و‌ایدیولوژیک‌ایشــان‌را‌بر‌محور‌آموزه‌های‌ناب‌اسلامیِ،‌واقعیت‌های‌

فرهنگیِ‌جامعه‌و‌تجربۀ‌بشریِ‌شکل‌و‌تبلور‌بخشیده‌است.
اســتاد‌ربانی‌و‌همفکران‌ایشــان‌در‌جریان‌و‌نهضت‌اسلامیِ‌افغانستان،‌
کید‌داشته‌اند‌که‌بایستی‌به‌منظور‌تحوّل‌بنیادین‌در‌جامعه،‌ همواره‌بر‌این‌نکته‌تأ
شــخصیت‌حقیقی‌جامعه‌تغییر‌کند‌و‌بدون‌چنین‌تحوّلی‌تنها‌تغییر‌شخصیت‌

حقوقی‌جامعه‌کارساز‌نخواهد‌بود.
از‌نظر‌ایشان‌مهم‌این‌است‌که‌بســتری‌فراهم‌شود؛‌تا‌شخصیت‌حقیقی‌
ــی‌جامعه‌تأثیر‌گذارند.‌

ّ
جامعه‌و‌به‌خصــوص‌نخبگانی‌که‌بر‌روند‌حرکت‌کل



فرو‌مُرد‌قندیل‌محراب‌ها
268

تغییر‌کند؛‌چون‌این‌تجربۀ‌تاریخیِ‌جامعۀ‌ماســت.‌جامعه‌ای‌که‌صدها‌سال‌
تاریخ‌اســتبدادیِ‌دارد.‌خودخواهی‌ها،‌انانیت‌ها‌و‌کیش‌شخصیتیِ‌که‌نخبگان‌
در‌چنین‌جامعه‌دارند‌و‌بر‌اســاس‌آن،‌همه،‌خودشان‌را‌تمام‌محور‌می‌دانند؛‌تا‌
این‌ها‌متحوّل‌نشــوند،‌انتظار‌تحوّلات‌اجتماعیِ‌دور‌از‌واقع‌بینی‌است.‌این‌در‌

واقع‌همان‌آموزۀ‌قرآنی‌است‌که‌می‌فرماید:
سِهِمْ..﴾‌1

ُ
نْف
َ
رُوا‌مَا‌بِأ یِّ

َ
ی‌یُغ وْمٍ‌حَتَّ

َ
رُ‌مَا‌بِق یِّ

َ
‌یُغ

َ
هَ‌لا

َّ
‌الل ﴿..إِنَّ

و‌در‌عین‌حال،‌از‌دید‌رهبری‌نهضت‌اسلامیِ‌-‌در‌امر‌پیشرفت‌جامعه،‌با‌
بررســی‌و‌تحلیل‌جامعه‌شناختی‌و‌دلایل‌پیشرفت‌کشورهای‌اروپایی‌-‌رشد‌و‌
انکشاف‌در‌جوامع‌بشریِ‌را‌به‌اساس‌دین‌زدایی‌و‌دین‌ستیزی‌نمی‌توان‌بنا‌نهاد؛‌
یعنی‌اروپایی‌ها‌نه‌تنها‌از‌دین‌جدا‌نشــده‌اند؛‌بلکه‌پایه‌های‌پیشــرفت‌و‌ترقی‌
ایشــان‌بر‌اندیشه‌های‌دینی‌شان‌استوار‌شده‌است.‌این‌می‌تواند‌پاسخی‌باشد‌به‌
روشــنفکرانی‌که‌فکر‌می‌کرده‌اند‌که‌راه‌پیشرفت‌از‌مسیر‌پشت‌کردن‌به‌فرهنگ‌

یِ‌و‌دینیِ‌مردم‌و‌جامعه‌می‌گذرد.
ّ
مِل

ویژگی های اخاقی
آن‌گونه‌که‌گفته‌شــد،‌نگاه‌استاد‌به‌سیاست‌و‌جامعه،‌منبعث‌از‌آموزه‌های‌
کید‌ویژه‌ای‌بر‌اخلاق‌ س‌اسلام‌بود.‌بدیهی‌اســت‌که‌تعالیم‌دینیِ،‌تأ

ّ
آیین‌مقد

و‌ارزش‌هــا‌دارد،‌کــه‌برای‌مؤمن‌فضیلت‌به‌حســاب‌می‌آید.‌از‌ســوی‌دیگر‌
تجربۀ‌تاریخیِ‌نشــان‌داده‌اســت‌که‌سیاســت‌پدیده‌ای‌نیســت‌که‌چندان‌با‌
‌می‌توان‌

ً
اخلاق‌و‌ارزش‌‌ها‌هم‌ســویی‌داشته‌و‌هم‌داستان‌باشــد؛‌ولی‌ما‌عملا

سیاست‌ورزی‌اســتاد‌را‌در‌حوزۀ‌اخلاق‌سیاسیِ‌تعریف‌کنیم‌که‌ایشان‌چگونه‌
اخلاق‌و‌سیاست،‌دو‌مفهوم‌-‌به‌ظاهر‌-‌دور،‌از‌یکدیگر‌را‌با‌هم‌پیوند‌می‌زند.
بنــاءً‌اخلاق‌گرایی‌یکی‌از‌ویژگی‌های‌بارز‌شــخصیت‌اســتاد‌اســت.‌با‌

‌
ْ
رُوا یِّ

َ
ی‌یُغ وْمٍ‌حَتَّ

َ
رُ‌مَا‌بِق یِّ

َ
‌یُغ
َ
هَ‌لا

ّ
‌الل هِ‌إِنَّ

ّ
مْرِ‌الل

َ
ونَهُ‌مِنْ‌أ

ُ
ظ
َ
فِهِ‌یَحْف

ْ
ل
َ
یْهِ‌وَمِنْ‌خ

َ
ن‌بَیْنِ‌یَد ‌مِّ

ٌ
بَات

ِّ
هُ‌مُعَق

َ
1.‌رعــد‌/‌11.‌﴿ل

ن‌دُونِهِ‌مِن‌وَالٍ﴾‌)برای‌او‌فرشتگانی‌اســت‌که‌ هُم‌مِّ
َ
هُ‌وَمَا‌ل

َ
‌ل ‌مَــرَدَّ

َ
لا
َ
وْمٍ‌سُــوءًا‌ف

َ
هُ‌بِق

ّ
رَادَ‌الل

َ
ا‌أ
َ
إِذ سِــهِمْ‌وَ

ُ
نْف
َ
مَا‌بِأ

پی‌درپی‌او‌را‌به‌فرمان‌الله‌از‌پیش‌رو‌و‌از‌پشت‌ســرش‌پاســداری‌می‌کنند،‌در‌حقیقت‌‌الله‌حال‌قومی‌را‌
تغییر‌نمی‌دهد؛‌تا‌آنان‌حال‌خود‌را‌تغییر‌دهند‌و‌چون‌الله‌برای‌قومی‌آسیبی‌بخواهد،‌هیچ‌برگشتی‌برای‌آن‌

نیست‌و‌غیر‌از‌او‌حمایتگری‌برای‌آنان‌نخواهد‌بود.(‌»مرکز..«
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شــناخت‌عمیقی‌که‌بنده‌از‌ایشان‌داشــتیم،‌می‌توان‌ایشان‌را‌یک‌سیاست‌مدار‌
اخلاق‌مدار‌توصیف‌کرد.‌شــخصیتی‌که‌در‌عالم‌سیاست‌هم،‌هیچ‌گاه‌معایر‌
اخلاقیِ‌و‌ارزش‌های‌انسانی‌را‌فراموش‌نمی‌کند.‌این‌انسجام‌شخصیتی‌استاد‌
یکی‌از‌ویژگی‌های‌خاصی‌اســت‌که‌در‌شــاخصه‌های‌کرکتر‌سیاسیِ‌و‌زندگیِ‌

اجتماعیِ‌وی‌نیز‌انعکاس‌یافته‌بود.
ویژگی های سیاسی

در‌بدایت‌دولت‌اســلامی‌مجاهدین‌به‌رهبری‌اســتاد،‌تجارب‌تلخی‌در‌
کشور‌تکرار‌شد‌که‌در‌اصل،‌ریشه‌های‌آن‌همه‌حوادث‌تراژدیک‌به‌مداخلات‌
بیرونی‌و‌احزاب‌و‌جریان‌های‌سیاســیِ‌ای‌بــر‌می‌گردد‌که‌به‌هر‌قیمت‌به‌دنبال‌
به‌دســت‌آوردن‌قدرت‌بودند.‌شاید‌برای‌نسل‌امروز‌باورکردنی‌نباشد‌که‌بعد‌از‌
آنکه‌دولت‌مؤقت‌مجاهدین،‌مسئولیت‌دولت‌را‌عهده‌دار‌شد،‌اکثریت‌گروه‌ها‌
و‌تنظیم‌های‌وقت،‌حملات‌خود‌را‌متوجه‌دولت‌مؤقت‌مجاهدین‌و‌شــخص‌

استاد‌و‌دولت‌مردان‌وقت‌کردند.
این‌در‌حالی‌اســت‌که‌یک‌طرف‌در‌ســنگر‌دفاع‌از‌مشــروعیت‌قانونیِ‌و‌
یِ‌قرار‌داشــت‌و‌طرف‌دیگر‌در‌ســنگر‌تجاوز‌و‌اشغال؛‌امّا‌این‌گروه‌ها‌

ّ
دفاع‌مِل

با‌واقع‌بینی‌و‌قرارنگرفتن‌ابزاری‌به‌دســت‌بیگانگان،‌می‌توانستند‌با‌سعۀ‌صدر‌با‌
دولت‌همکاری‌کنند؛‌تا‌نهادهای‌نظام‌نوپای‌مجاهدان‌شــکل‌بگیرد‌و‌در‌یک‌
فرایند‌دموکراتیک‌در‌چارچوب‌رأی‌مردم‌قدرت‌را‌به‌دست‌بگیرند؛‌امّا‌متأسفانه‌
‌خودشان‌را‌صاحب‌و‌مالک‌کشور‌می‌دانسته‌اند‌

ً
برخی‌گروه‌ها‌و‌اشخاص‌اصلا

‌دولت‌اســلامیِ‌به‌
ً
ما
ّ
و‌حاضر‌به‌مذاکره‌با‌هیچ‌کس‌و‌جناحی‌نبوده‌اند.‌مســل

رهبریِ‌استاد،‌به‌دنبال‌این‌بود‌که‌نهادهای‌مدنی‌شکل‌گیرد‌و‌یک‌ساختار‌نظام‌
قانونمند‌در‌کشــور‌به‌وجود‌بیاید؛‌تا‌ساز‌و‌کار‌گردش‌قدرت‌در‌کشور‌به‌گونۀ‌

انتخابی‌و‌دموکراتیک‌شکل‌بگیرد.
کید‌داشتند‌که‌ما‌با‌کسی‌جنگ‌قدرت‌نداریم‌ ایشان‌همواره‌بر‌این‌راهبرد‌تأ
که‌بگوییم‌شــما‌نباشــید‌و‌ما‌به‌جای‌شما‌باشــیم،‌حرف‌ما‌این‌است‌که‌در‌
ی‌به‌‌وجود‌بیاید‌و‌

ّ
چارچــوب‌آرمان‌های‌جِهاد‌باید‌توافق‌جمعیِ‌و‌وحــدت‌مِل
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در‌نتیجــه‌زمینه‌های‌مبنی‌بر‌مطالباتی‌که‌مــردم‌در‌آرزوی‌آن‌اند،‌مثل‌آزادی،‌
ی،‌امنیّت‌و‌توسعه‌فراهم‌و‌تحقق‌یابد.

ّ
استقلال‌و‌حاکمیّت‌مِل

بدین‌وسیله،‌بســترهای‌لازمی‌در‌جامعه‌فراهم‌گردد،‌تا‌فرایند‌نظام‌سازی‌
و‌حکومت‌داری‌خوب،‌به‌صورتِ‌طبیعی‌در‌کشــورِ‌بلاکشــیدۀ‌ما‌مسیرش‌را‌

بپیماید.
در‌پایان؛‌به‌روح‌بی‌آلایش‌اســتاد‌بزرگ‌و‌شــهید‌صلح،‌درود‌و‌رحمت‌
فرســتاده‌و‌از‌بارگاه‌آفریدگار‌استدعا‌می‌کنیم‌که‌جنّات‌برین‌و‌بهشت‌جاویدان‌

جایگاه‌همیشگی‌شان‌باد!‌روح‌شان‌شاد‌و‌یادشان‌گرامی.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دوازدهم،‌شمارۀ‌‌13‌،27میزان‌‌1392هـ‌ش.‌»مرکز..«
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ای کاش می گرفت به جای تو دست مرگ؛

جان تمام قوم و تمام قبیله را
نویسنده:‌فوزیه‌کوفی،‌نمایندۀ‌مردم‌در‌مجلس‌نمایندگان





تاریخی‌با‌نام‌بزرگش‌گره‌خورده‌بود.‌از‌کرسی‌فقاهت‌و‌شریعت‌ره‌به‌سیاست‌
و‌حکومت‌زده‌بود‌و‌در‌این‌راه‌موانع‌را‌می‌شناخت‌و‌سدها‌را‌می‌شگافت.‌برای‌
نســل‌های‌چون‌من،‌تصویر‌او‌در‌قاب‌های‌متفاوتی‌متبلور‌می‌گردید.‌می‌شد‌
او‌را‌با‌تمام‌معنی،‌گهی‌در‌عبای‌یک‌فقیه‌با‌شــناخت‌های‌عمیق‌و‌معرفت‌های‌
دقیق‌از‌اسلامِ‌واقعی‌دید‌و‌گاهی‌نیز‌در‌قبای‌یک‌سیاست‌ورز‌خِردگرا،‌باورمند‌

به‌گفتمان‌های‌کلان‌سیاسیِ‌و‌ارزش‌های‌انسانیِ،‌نگاه‌کرد.
س‌مردم‌

ّ
شــهادت‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمتِ‌مقد

افغانستان،‌این‌شهید‌صلح‌و‌عدالت،‌فراسوی‌بسیاری‌از‌مباحث‌و‌نوشته‌های‌
فرهنگیِ‌-‌سیاسیِ،‌به‌دُور‌از‌هر‌امتیازخواهی،‌شهادت‌ارزش‌هایی‌است‌که‌در‌
نیم‌سدۀ‌پسین،‌هزاران‌انسان‌این‌جغرافیا‌-‌که‌در‌جمع‌آنان‌نخبه‌ترین‌چهره‌های‌

مجاهدت‌و‌رشادت‌برجسته‌و‌خورشیدوار‌رخ‌می‌نمایانند‌-‌جان‌داده‌اند.
استاد‌شهید؛‌برترین‌نماد‌و‌جمع‌آمدی‌از‌سیاست‌ورزی‌خِردگرای‌اسلامی‌
و‌خِرد‌سیاســت‌ورز‌اســلام‌گرا‌در‌ســه‌دهۀ‌اخیر‌در‌جهان‌اســلام،‌مِنطقه‌و‌

افغانستان‌بودند.
دانش‌فقهی،‌کاریزمای‌رهبری‌و‌تجربۀ‌عمیق‌سیاســیِ،‌رهبر‌شــهید‌را‌از‌
مرز‌مرد‌واکنش های آنی بودن،‌فرسنگ‌ها‌فاصله‌داده‌بود.‌با‌اینکه‌چند‌سالی‌
می‌شــد‌که‌تیرهای‌انتقاد‌ســویش‌می‌پراگندند‌و‌نشــانه‌می‌گرفتند؛‌امّا‌گاهی‌
هم‌خم‌به‌ابرو‌نیاورده‌بود؛‌تا‌به‌مردمانی‌که‌هم‌ســطح‌خودش‌فهم‌نداشــتند،‌
بفهماند‌که‌چرخۀ‌روزگار‌در‌این‌جغرافیــای‌بدبخت،‌خیلی‌تند‌دَور‌می‌زند‌و‌

چشم‌های‌کوتاه‌بین‌را‌توان‌دیدن‌و‌فهم‌مسیر‌آن‌نیست.
اســتاد‌شهید‌آزادی‌را‌می‌دانســت‌و‌به‌آزادگی‌ایمان‌داشت‌و‌این‌امر‌او‌را‌
سال‌های‌فراوانی‌در‌قله‌های‌هندوکش‌برای‌برافراشتن‌پرچم‌آزادی‌و‌ستیزه‌گری‌
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با‌استبداد‌و‌تجاوز،‌پیشاپیش‌یک‌نســل‌»برهنه‌پا«؛‌امّا‌دلیر‌و‌دلاور،‌سرکش‌و‌
عیار‌و‌مسلمان‌و‌مؤمن‌کشانده‌بود‌و‌همچنان‌می‌کشاند.

حضور‌سبز‌و‌سرافراز‌وی‌در‌جِهاد‌مردم‌افغانستان،‌سپس‌مسئولیت‌پذیری‌
و‌اداره‌گری‌دولت‌اســلامی‌افغانستان‌پس‌از‌پیروزی‌مجاهدین،‌بر‌رغم‌تمامی‌
توطیه‌های‌ســتیزه‌جویان‌و‌خیانت‌ورزان‌درونی‌و‌برونی‌و‌بعد‌رهبری‌مُقاوَمت‌
س‌مردم‌افغانستان‌در‌برابر‌تجاوز‌پاکستانیان،‌همسو‌و‌هماهنگ‌با‌قهرمان‌

ّ
مقد

ر‌دینیِ‌استاد‌شهید‌
ّ
ی‌کشور‌شهید‌احمدشاه‌مسعود‌-‌که‌خود‌از‌رهروان‌تفک

ّ
مِل

ی‌و‌صلح‌در‌پروسۀ‌تاریخیِ‌بن‌و‌ایثار‌
ّ
بودند‌-‌بسترســازی‌برای‌روند‌آشتیِ‌مِل

و‌از‌خودگذری‌در‌راه‌ســپردن‌قدرت‌به‌ادارۀ‌مؤقت‌در‌سال‌‌1381خورشیدی،‌
و‌در‌نهایت‌عهده‌دارشــدن‌خطیرترین‌موقفی،‌چون‌ریاســت‌شــورای‌عالی‌
صلح‌با‌وجود‌نارضایتی‌های‌هم‌ســنگران‌و‌رهروان‌فراوان؛‌همه‌و‌همه‌نشانگر‌
خیرخواهیِ،‌صلح‌طلبیِ،‌رهبری،‌عدالت‌خواهیِ‌و‌سیاســت‌ورزی‌خِردگرای‌
استاد‌شــهید‌در‌کِنار‌صدها‌افتخاری‌است‌که‌در‌‌71ســال‌عمری‌به‌تمامِ‌معنا‌

پُربهای‌رهبر‌شهید،‌نصیب‌مردم‌ما‌شده‌است.
بی‌هیچ‌شــکی‌مردان‌بزرگ‌چون‌کوه‌اند،‌با‌دورشدن‌از‌آنان‌بزرگی‌شان‌را‌
می‌شــود‌احساس‌کرد،‌استاد‌شهید‌همین‌گونه‌بوده‌است‌و‌خواهد‌بود.‌مردم‌ما‌
ممکن‌امروز‌و‌شــاید‌نیز‌فردا‌به‌درســتی‌بدانند‌که‌لاشخوران‌شبکۀ‌خون‌آشام‌
استخباراتی‌»آی‌اس‌آی«‌هم‌تباران‌فکری‌و‌قبیله‌ای‌شان،‌طالبان‌دهشت‌آفرین‌و‌
ر‌انسانی،‌بزرگ‌ترین‌

ّ
وحشت‌گستر،‌توطیه‌چینان‌درون‌افغانستانی‌و‌دشمنان‌تفک

ســرمایۀ‌فکریِ‌و‌سیاســیِ‌ما‌که‌میراث‌پنج‌دهه‌خِرد‌و‌سیاست‌بوده‌است‌را‌از‌
ما‌ستانند

که‌به‌گفتۀ‌حافظ:
فغان‌کاین‌لولیان‌شوخ‌شیرین‌کار‌شهرآشوب
چنان‌بردند‌صبر‌از‌دل‌که‌ترکان،‌خوان‌یغما‌را

و‌امّا،‌از‌این‌خامه‌و‌به‌این‌بهانه،‌چنین‌می‌نویسیم‌که:
فغان‌کاین‌دشمنان‌عزّت‌و‌ایمان‌و‌آزادی
چنان‌بردند‌او‌از‌ما‌که‌ترکان،‌خوان‌یغما‌را
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ین سخن اینکه؛ و آخر
اســتاد‌شــهید!‌در‌قافله‌ای‌که‌تو‌سالار‌شــرف‌و‌عزّت‌آنی‌و‌به‌سوی‌خدا‌
می‌روی‌و‌با‌یاران‌و‌هم‌سنگرانت‌می‌پیوندی،‌همراهان‌فراونی‌داشته‌ای‌و‌چنین‌
مرگی‌شایستۀ‌مردی‌به‌بزرگی‌توست،‌شهادت‌را‌خدا‌به‌همه‌ارمغان‌نمی‌دهد،‌
آن‌هم‌شــهادتی‌برای‌صلح‌و‌برای‌بندگان‌خدا،‌این‌مرتبت‌شایستۀ‌آزادگی‌های‌

تو‌بوده‌است.‌تو‌را‌خدا‌برای‌در‌بسترمردن‌نیافریده‌بود.
هستند‌کسانی‌که‌در‌بستر‌خواهند‌مرد.‌به‌آنان‌می‌نویسند‌و‌می‌گویند‌که‌او‌

در‌گذشت؛‌امّا‌برای‌بزرگی‌چون‌تو،‌همه‌می‌نویسند‌که‌شهید‌شد.
روحت‌شاد‌ای‌شهید‌صلح‌و‌عدالت.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌17‌،29جدی‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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بر نمی گردد...

نویسنده:‌داکتر‌جمراد‌جمشید





استاد،‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌مرد‌پرنام،‌هویّت‌دلیر‌و‌ژرفنگر،‌شخصیت‌
حلیم‌و‌عاقل‌و‌عادل،‌در‌آخرین‌تپش‌های‌قلب‌که‌نزدیک‌ترین‌لحظات‌آرامش‌
ابدی‌اش‌بود،‌درجۀ‌پرارج‌شــهادت‌را‌به‌خود‌کمایی‌کرد‌و‌شــهید‌شد‌و‌او‌که‌
در‌تمام‌مدت‌عمر‌شــریف‌و‌معظمش،‌در‌پرتو‌ارشــادات‌فروغ‌ابدیت‌جامعۀ‌
بشــری،‌پیامبر‌خدا،‌محمّد‌Yبه‌خدمت‌انسان‌زیســته‌بود،‌راه‌خدا‌را‌پیش‌

گرفت.
این‌مرد‌خبرســاز،‌نه‌تنها‌در‌درازنای‌زندگی؛‌بلکه‌با‌پیوستن‌به‌ابدیت‌هم،‌
در‌اکثر‌زوایای‌جغرافیای‌جهان‌و‌دیدگاه‌شــخصیت‌های‌مطرح‌امروز،‌حُسن‌
نام‌را‌به‌خود‌تخصیص‌داده‌و‌با‌صلح‌دوستی‌و‌مظلومیّتش‌-‌که‌تأیید‌همگانی‌

داشت‌-‌به‌تاریخ‌بشریّت‌پیوست.
رات‌خون‌پاک‌

َ
ط
َ
اســتاد‌ربانی،‌بار‌دیگر‌نامی،‌شد‌که‌تاریخ‌کشــور‌را‌با‌ق

خود‌ورق‌زد‌و‌در‌متون‌آن،‌نام‌های‌مردان‌بزرگوار‌این‌سرزمین‌چون:‌کیومرث،‌
فریدون،‌ابومسلم،‌بابک‌دهزادان،‌محمود‌غزنوی،‌میرویس‌هوتک،‌احمدخان‌

ابدالی‌و‌احمدشاه‌مسعود‌و‌صدها‌تن‌دیگر‌را‌جانبازانه‌به‌خوانش‌گرفت.
این‌شــخصیتِ‌متواضع‌و‌این‌هویّت‌شــریف،‌به‌هیچ‌وجهی‌ســاخته‌و‌
بافتــۀ‌یک‌قوم‌و‌یک‌گروه‌و‌یک‌حزب‌و‌یا‌دســتگاهی‌نبوده‌که‌به‌محدودۀ‌یک‌
مت‌نام‌و‌ارزش‌هویّتی‌او‌در‌قدم‌اوّل‌

َ
جغرافیا‌گره‌خورده‌باشــد؛‌بلکه‌گواه‌عَظ

سش،‌پاسداری‌صلح‌و‌رفاه‌و‌آزادگی‌
ّ
سرزمینی‌است‌که‌بهای‌خون‌رنگین‌و‌مقد

آن‌بوده‌است.
ت‌مؤمن‌افغانستان،‌که‌با‌شهادت‌استاد‌یکی‌از‌مؤثرترین‌و‌کلیدی‌ترین‌

ّ
مل

گاه،‌قرن‌ها‌باید‌به‌انتظار‌و‌ مرد‌ســرزمین‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌اســت،‌صبور‌و‌آ
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چشم‌به‌راه‌باشد،‌تا‌ربانی‌و‌مسعود‌دیگری‌به‌معرکه‌درآیند‌و‌کارآفرینی‌کنند‌و‌
آن‌طوری‌که‌برای‌مســعود‌هرگز‌بدیلی‌پیدا‌نشد،‌ربانی‌بزرگوارِ‌ما‌هم،‌با‌رفتن‌
خود،‌میدان‌را‌خالی‌ماند‌و‌بر‌نمی‌گردد‌تا‌مرهم‌دل‌هزاران‌محتاج‌و‌قوّتِ‌قلب‌

میلیون‌ها‌مظلوم‌و‌چاره‌ساز‌بیچارگان‌باشد.
آری؛‌بر‌نمی‌گردد‌تا...*‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌23،‌اوّل‌میزان‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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رهبر شهید

نابغۀ ناتکرار
نویسنده:‌انجنیر‌فریدون‌فرهمند‌-‌سمنگان





چندی‌پیش،‌افغانســتان‌شــاهد‌از‌دســت‌دادنِ‌دل‌ســوزترین‌و‌مهربان‌ترین‌
بزرگ‌مــردی‌بود‌که‌تاریخ‌معاصر‌افغانســتان‌و‌جهان‌نظیرش‌را‌ندارد‌و‌در‌این‌

مرزوبوم،‌حضور‌و‌پیدایش‌شخصیتی،‌مانند‌استاد‌ربانی‌محال‌است.
رهبر‌شــهید‌کســی‌بود‌که‌نیم‌قرن‌از‌عمر‌پربهایش‌را‌در‌خدمت‌کشور،‌

اعلای‌کلمۀ‌خدا‌و‌سربلندی‌امّت‌اسلامی‌وقف‌کرد.
استاد‌شــهید،‌]با‌جمع‌دیگر‌از‌همفکرانش،[‌درســت‌حدود‌پنجاه‌سال‌
قبل،‌با‌تأســیس‌حزب‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانســتان،‌گامی‌در‌عرصۀ‌سیاست‌
پرفراز‌و‌نشــیب‌افغانستان‌گذاشت‌و‌در‌سی‌ســال‌اخیر،‌محور‌تمام‌تحوّلات‌
افغانســتان‌بود.‌حضور‌پربار‌وی‌را‌هیچ‌کسی‌انکار‌کرده‌نمی‌تواند؛‌ولی‌با‌درد‌
ر‌فراوان،‌در‌حسّــاس‌ترین‌زمان‌ممکن،‌ما‌رهبر‌خویش‌را‌از‌دست‌دادیم.‌

ّ
و‌تأث

رهبری‌که‌تا‌پای‌جان‌برای‌آزادی‌و‌سربلندی‌کشور‌رزمید‌و‌در‌راه‌آوردن‌یگانه‌
ت‌افغانســتان‌)صلح(‌جان‌عزیز‌خویش‌را‌از‌دست‌داد‌و‌میلیون‌ها‌

ّ
آرزوی‌مل

انسان‌باعزّت‌و‌سربلند‌را‌در‌داغ‌نبود‌خویش‌سوگوار‌و‌پریشان‌ساخت.
دشمنان‌نگون‌بخت‌و‌سیه‌اندیش‌بار‌دیگر،‌سروِ‌آزاده‌ای‌را‌به‌تیر‌بستند،‌به‌
گمان‌اینکه‌شــاید‌به‌اهداف‌پلید‌و‌اسلام‌ستیزانۀ‌خویش‌برسند،‌غافل‌از‌اینکه‌
‌
ً
ت‌عزیز‌افغانستان‌و‌خاصة

ّ
راه‌رفتۀ‌اســتاد‌هیچ‌گاه‌بی‌راهرو‌نخواهند‌ماند‌و‌مل

پیروان‌جمعیّت‌اسلامی‌افغانســتان،‌با‌درسی‌که‌از‌استاد‌شهید‌آموخته‌اند؛‌تا‌
آخرین‌دم،‌برای‌سربلندیِ‌و‌آزادیِ‌و‌رفاه‌مردم‌خویش‌می‌کوشند‌و‌آرام‌نخواهند‌

نشست.
در‌این‌نبشته،‌بیشتر‌روی‌شخصیت‌اســتاد‌شهید‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌
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ی‌و‌بین‌المِللی‌و‌فقدان‌وی،‌اشاره‌خواهیم‌داشت.
ّ
مِل

اســتاد‌شهید،‌با‌شــخصیت‌محترم‌و‌جذابی‌که‌داشت‌و‌با‌تحلیل‌ژرف‌و‌
دوراندیشــانه‌ای‌که‌از‌اوضاع‌کشــور‌و‌مِنطقه‌ارایه‌می‌کرد،‌به‌یقین‌که‌در‌تمام‌
محافل‌و‌نشســت‌ها،‌در‌صدر‌قرار‌می‌گرفت‌و‌تمام‌اقوام‌و‌احزاب‌کشــور،‌با‌
اتفاق‌هم،‌به‌دور‌یگانه‌محور‌-‌که‌خود‌اســتاد‌بود‌-‌جمع‌می‌شدند.‌محال‌بود‌
و‌هرگز‌ندیدیم‌که‌با‌حضور‌استاد،‌کس‌دیگری‌به‌بزرگی‌مجلسی‌انتخاب‌شود؛‌
مگر‌اینکه‌خود‌اســتاد‌از‌کس‌دیگری‌حمایت‌می‌کرد‌و‌نمونه‌اش‌را‌در‌ده‌سال‌

اخیر‌به‌خوبی،‌همگی‌شاهد‌آنیم.
م‌برای‌همه‌اقشار‌جامعۀ‌ما‌بود.‌بدون‌درنظرداشت‌

ّ
استاد؛‌دل‌سوزترین‌معل

ســلیقه‌های‌قومیِ،‌مذهبیِ‌و‌گروهیِ،‌رهنمودهای‌اســتاد،‌شــامل‌همه‌اقشار‌
مختلف‌جامعه،‌اعم‌از‌فرماندهان،‌سیاست‌گران،‌رهبران،‌وزیران‌و‌همه‌و‌همه‌
می‌شد‌و‌رهبر‌شهید‌هیچ‌گاهی‌دست‌به‌تخریب‌کسی‌نزد‌و‌هیچ‌حسادت‌مقام‌
و‌منزلت‌کســی‌را‌نکرد‌و‌تا‌توانست‌برای‌پیشرفت‌شخصیت‌های‌این‌مرزوبوم‌

تلاش‌کرد.
او‌به‌یقین‌می‌دانســت‌که‌حکومت‌فعلی‌دســتاورد‌ســی‌ســال‌جِهاد‌و‌
مُقاوَمت‌و‌مُبارَزۀ‌خســتگی‌ناپذیر‌نهضت‌اســلامی‌افغانستان‌است‌و‌با‌وجود‌
تمام‌ناسپاسی‌هایی‌که‌اشــخاص‌نوبه‌ظهور‌رسیده،‌در‌حق‌این‌نهضت‌انجام‌
عمال‌تخریب‌کارانۀ‌خویــش‌می‌زنند،‌هیچ‌گاه‌از‌

َ
دادند‌و‌هنوز‌هم‌دســت‌به‌ا

بات‌حکومت‌فعلی،‌دســت‌بر‌نداشت‌و‌با‌
َ
تلاش‌خویش‌مبنی‌بر‌پایداری‌و‌ث

وجودی‌که‌با‌نارضایتی‌بعضی‌همراهان‌نیز‌مواجه‌بود؛‌ولی‌همیشه‌سردمداران‌
حکومــت‌فعلی،‌به‌خصوص‌شــخص‌رئیس‌جمهور‌از‌نصایح‌و‌مشــوره‌های‌
باارزش‌و‌ســتودنی‌رهبر‌شهید،‌سود‌بردند‌و‌در‌بدترین‌شرایط،‌محور‌بازگشت‌
تمام‌ایشان‌بود‌و‌استاد‌شهید،‌دل‌سوزترین‌فرد‌این‌مملکت‌به‌این‌کشور‌و‌نظام‌
فعلــی‌بود‌و‌جدا‌از‌اینکه‌خودش‌در‌درون‌نظام‌فعلی‌وجود‌داشــت،‌یا‌بیرون‌
از‌آن،‌در‌فکر‌این‌بود‌که‌نباید‌فرصت‌های‌به‌دســت‌آمده،‌به‌دست‌چند‌کس‌و‌
کید‌می‌کرد‌که‌باید‌از‌وضعیت‌کنونی‌بیشترین‌ ناکســی‌به‌هدر‌رود‌و‌همیشه‌تأ
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استفاده‌را‌به‌نفع‌افغانستان‌کنیم.
اکنون‌با‌شهادت‌استاد‌بزرگوار،‌هم‌دولت‌و‌هم‌مردم‌افغانستان،‌صادق‌ترین‌
و‌باوفاترین‌همدم‌و‌مشــاور‌خویش‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌این‌ضایعۀ‌بسا‌بزرگ‌بر‌

ت‌ماست.
ّ
پیکر‌مل

استاد‌که‌در‌سطح‌رهبری‌جمعیّت‌اسلامی‌قرار‌داشت،‌شاید‌می‌دانست‌که‌
دیگر‌رسالتش‌رو‌به‌انجام‌است‌و‌جمعیّت‌را‌به‌عنوان‌بزرگ‌ترین‌و‌مردمی‌ترین‌
حزب‌کنونی‌افغانستان‌از‌یاد‌نبرده‌بود‌و‌در‌این‌اواخر‌در‌فکر‌بازسازی‌جمعیّت‌

بود.
همایش‌برگزاری‌کنگرۀ‌جمعیّت‌با‌حضور‌بیش‌از‌بیست‌هزار‌نفر‌در‌کابل‌
‌برگزاری‌جلســۀ‌مشــوره‌دهی‌برای‌برگزاری‌کنگره‌با‌حضور‌بزرگان‌و‌

ً
و‌متعاقبا

فعالان‌حزب‌جمعیّت‌اســلامی‌افغانســتان‌در‌کابل،‌از‌کارهای‌مهمی‌بود‌که‌
برگزار‌شــد‌و‌رهبر‌شهید‌در‌این‌جلســات‌و‌همایش‌ها،‌حضور‌فعّال‌داشت‌و‌
از‌همه‌امور‌نظارت‌می‌کرد‌که‌با‌تأسّــف‌و‌درد‌که‌خودش‌دیگر‌شاهد‌برگزاری‌

انتخابات‌درون‌حزبی‌نیست.
حال‌با‌انتخاب‌صلاح‌الدین‌ربانی‌به‌حیث‌سرپرســت‌حزب؛‌تا‌برگزاری‌

کنگره‌و‌انتخابات‌برای‌رئیس‌دایمی،‌گام‌مهمی‌در‌این‌راستا‌تلقی‌می‌شود.
اســتاد‌بزرگ‌ترین‌شخصیت‌دینیِ‌و‌مذهبیِ‌کشــور،‌به‌حساب‌می‌رفت،‌
استعداد‌و‌لیاقت‌اســتاد‌به‌حدی‌بود‌که‌تمام‌دورۀ‌مکتب‌و‌دانشگاه‌را‌با‌درجۀ‌
اوّل‌نمره‌به‌پایان‌رســانید‌و‌مستقیم‌به‌حیث‌اســتاد‌در‌دانشکدۀ‌شرعیات‌قبول‌
شد.‌از‌همان‌آوان‌تا‌شهادت،‌در‌پی‌آموزش و پرورش‌بود.‌مطالعه‌را‌هیچ‌گاه‌

فراموش‌نکرد.
در‌بارۀ‌نهضت‌های‌اسلامی،‌چه‌در‌افغانستان‌و‌چه‌در‌جهان،‌ده‌ها‌کتاب‌

و‌مقاله‌نوشته‌است.
شخصیت‌علمیِ‌استاد‌شهید‌فراتر‌از‌افغانستان‌بوده‌و‌در‌بین‌امّت‌اسلامی‌

و‌کشورهای‌عربی‌از‌جایگاه‌ویژه‌ای‌برخوردار‌است.
ســخنرانی‌آخر‌استاد‌در‌کنفرانس‌بیداری‌اسلامی‌در‌تهران،‌دو‌روز‌قبل‌از‌
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مت‌و‌بزرگی‌استاد‌در‌
َ
شهادتش‌به‌عنوان‌دوّمین‌ســخنران‌مجلس،‌نشان‌از‌عَظ

بین‌امّت‌اسلامی‌دارد.‌به‌یقین،‌نبود‌چنین‌فرزانه‌ای‌در‌بین‌امّت‌اسلامی‌و‌مردم‌
مسلمان‌افغانستان،‌ضایعۀ‌بزرگی‌است.

روانش‌شاد‌و‌جایگاهش‌بهشت‌برین‌باد.*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌دهم،‌شمارۀ‌‌3‌،27جدی‌‌1390هـ‌ش.‌»مرکز..«
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به یاد استاد شهید

نویسنده:‌عبدالحق‌امیری

ژنیو‌-‌سویس





از‌شــهادت‌ناگهانی‌و‌مظلومانۀ‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌رهبر‌فقید‌جمعیّت‌
اسلامی‌افغانستان،‌رئیس‌شورای‌عالی‌صلح‌و‌رئیس‌جمهور‌پیشین‌کشورم‌سه‌
سال‌می‌گذرد؛‌امّا‌هرگز‌باورم‌نمی‌آید‌که‌این‌پدر‌معنوی‌نسل‌جوان‌ما،‌این‌رهبر‌
پرافتخار‌دوران‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌ما،‌این‌عالم‌دین‌و‌سیاســت‌‌بی‌همتای‌ما‌-‌که‌
قلم‌از‌بیان‌شــرح‌صفات‌حسنۀ‌او‌عاجز‌می‌ماند‌-‌دیگر‌در‌میان‌ما‌و‌پیروانش‌

قرار‌ندارد.
درندۀ‌کوردلی،‌در‌قالب‌انســان‌و‌با‌اســتفاده‌از‌عمّامۀ‌مُلا‌-‌که‌در‌کشور‌
نمادی‌از‌مظاهر‌اسلامی‌به‌حساب‌می‌رود‌-‌به‌بهانۀ‌رساندن‌پیام‌صلح،‌جسد‌
چرکین‌خود‌را‌انفجار‌داد؛‌تا‌درخت‌سربلند‌علم‌و‌دانش‌و‌سرلشکر‌مجاهدان‌
و‌سیاســت‌مداران‌عصر‌را‌به‌شهادت‌رســاند‌و‌به‌این‌گونه‌برنامه‌های‌شیطانیِ‌

ۀ‌اجرا‌گذارد. مزدوران‌راه‌گم‌کردۀ‌طواغیت‌دهر‌را‌به‌مُنَصَّ
باید‌به‌دشمنان‌کوردل‌بشریّت‌بالأخص‌برای‌آنانی‌که‌به‌نام‌اسلام،‌انسان‌
شــند،‌انتحار‌می‌کنند‌و‌در‌روی‌زمین‌خدا'‌فتنه‌و‌فساد‌برپا‌می‌دارند،‌

ُ
می‌ک

گوشزد‌شود‌که‌خداوند‌متعال‌در‌وصف‌شهید‌چنین‌فرموده‌است:
»و‌کسانی‌را‌که‌در‌راه‌الله‌کشته‌می‌شوند،‌مرده‌مشمار؛‌بلکه‌آنان‌زنده‌اند‌

و‌بدیشان‌نزد‌پروردگارشان‌روزی‌داده‌می‌شود.«‌1
برای‌یک‌مسلمان،‌شهادت‌بلندترین‌قلۀ‌افتخار‌عبودیت‌می‌باشد‌که‌شهید‌
گاهانه‌با‌شــور‌و‌علاقۀ‌ویژه‌ای‌برای‌رسیدن‌به‌این‌قلۀ‌افتخار‌و‌کسب‌رضای‌ آ

هِ‌
ّ
‌فِی‌سَبِیلِ‌الل

ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ذِینَ‌ق

َّ
‌ال حْسَبَنَّ

َ
‌ت
َ
1.‌ترجمۀ‌معانی‌آیۀ‌‌169سورۀ‌مبارکۀ‌آل‌عمران‌است‌که‌می‌فرماید:‌﴿وَلا

ونَ﴾‌»مرکز..«
ُ
هِمْ‌یُرْزَق ‌رَبِّ

َ
حْیَاء‌عِند

َ
‌أ
ْ
ا‌بَل

ً
مْوَات

َ
أ
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سی‌و‌پاسداری‌
ْ
الله'‌بدون‌خوف‌و‌هراس‌و‌با‌سرکوب‌کردن‌خواهش‌های‌نَف

س‌انسانی،‌جانِ‌خود‌را‌نثار‌می‌کند.
ّ
از‌ارزش‌های‌مقد

اســتاد،‌این‌راه‌را‌از‌همان‌روزی‌برگزیده‌بود‌که‌در‌شعار‌جمعیّت‌اسلامی‌
افغانســتان‌شــهادت‌در‌راه‌خدا'‌را‌از‌آرزوهای‌عالی‌خود‌و‌اعضای‌این‌
جمعیّــت‌قلمــداد‌کرده‌بــود.‌او‌به‌مقصد‌خود‌رســید؛‌لکن،‌آنچــه‌که‌او‌به‌
پیروانش‌به‌ودیعت‌گذاشته‌اســت،‌تا‌ابد‌بر‌شــانه‌های‌زمانه‌باقی‌خواهد‌ماند.‌
پیروانــی‌که‌برای‌تکمیل‌آن‌باید‌بدون‌هــراس‌از‌جاده‌های‌خونینی،‌عبور‌کنند‌
که‌در‌آن‌لوحه‌های‌رهنمایی‌و‌هدایت‌بندگان‌خدا'‌نصب‌شده‌اســت؛‌امّا‌
فقدان‌اســتاد‌را‌امروز‌بیشتر‌از‌هر‌وقت‌دیگر،‌مردم‌کشور‌ما‌احساس‌می‌کنند.‌
ای‌کاش‌می‌دانســتند‌که‌یادآوری‌از‌روز‌شــهادت‌اســتاد،‌حرکتی‌اســت‌در‌
بهبودبخشــیدن‌وضعیت‌ناهنجار‌و‌بحرانی‌کشور‌و‌مرهمی‌است‌برای‌داغ‌های‌

فراوان‌و‌زخم‌های‌دردناک‌جامعۀ‌امروزی‌ما.
این‌ســرزمینی‌که‌اســتاد‌و‌هم‌رکابان‌دلاور‌و‌قهرمان‌بی‌مانند‌ایشــان،‌با‌
متانت‌و‌مردانگی‌بی‌نظیر‌از‌شــر‌اشــغالگران‌و‌از‌فتنه‌ها‌و‌دشمنی‌های‌درونی‌
نجات‌داده‌بودند،‌امروز‌در‌گــرو‌حرص‌و‌آز‌بی‌حد‌و‌حصر‌رهبرانی‌قرار‌دارد‌
که‌عملکرد‌نابَخِردانۀ‌ایشان‌-‌خدای‌ناخواسته‌-‌باز‌فصل‌خونینی‌را‌به‌ارمغان‌
می‌آورد‌و‌آن‌همه‌قربانی‌هایی‌که‌استاد‌و‌پیروان‌دلیر‌ایشان‌داده‌بودند؛‌تا‌ما‌آزاد،‌
آرام‌و‌سربلند‌باشیم‌را‌در‌پای‌هوی‌و‌هوس‌های‌شیطانی‌خود‌و‌برآورده‌ساختن‌
اهداف‌اهریمنان‌می‌ریزند.‌اینجاســت‌که‌ما‌فقدان‌اســتاد‌شهید‌و‌سپهسالار‌
شهدای‌کشور،‌مسعود‌قهرمان‌را‌با‌آه‌و‌درد‌حس‌می‌کنیم‌و‌حسرت‌می‌کشیم.
م‌و‌بردباری‌و‌اخلاق‌حمیدۀ‌کم‌نظیر‌بود،‌

ْ
اینکه‌اســتاد‌شــهید‌الگوی‌حِل

حقیقتی‌است‌که‌هم‌دوستان‌و‌هم‌مخالفان‌ایشان‌به‌آن‌اعتراف‌دارند.
اســتاد‌عالم‌‌بی‌همتای‌عصر‌خود‌بودند،‌که‌هم‌در‌دین‌و‌هم‌در‌سیاست؛‌

برازندگی‌و‌فهم‌و‌تجربۀ‌ایشان‌را‌کمتر‌کسی‌داشته‌است.
به‌یاد‌دارم‌که‌روزی‌در‌دُبی‌به‌زیارت‌استاد‌رفته‌بودم؛‌تا‌عرض‌ادب‌کرده‌
و‌از‌صحبت‌ایشان‌سود‌برم،‌به‌مشورۀ‌دوستی‌در‌رابطه‌به‌انتخابات‌سال‌‌2009
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م،‌عرض‌کردم:‌»استاد‌محترم!‌مشورۀ‌این‌فرزند‌معنوی‌شما‌این‌است‌که‌برای‌
کاندیدای‌انتخابات‌کسی‌را‌مُعَرّفی‌کنید‌که‌برای‌جهان‌غرب‌چهرۀ‌شناخته‌شده‌
س‌

ّ
باشــد،‌یا‌لااقل‌ایشــان‌با‌او‌کار‌کرده‌بتوانند‌و‌هم‌بــه‌آرمان‌های‌جِهاد‌مقد

مردم‌و‌ارزش‌های‌اسلامی‌پایبند‌باشد؛‌در‌غیر‌این‌صورت‌حتّی‌اگر‌کاندیدای‌
مطلوب‌شما‌رأی‌مردم‌را‌هم‌داشته‌باشد،‌حکومت‌کرده‌نمی‌تواند.«

استاد‌شهید‌در‌تأیید‌گفتۀ‌من،‌فرمودند:‌»من‌می‌دانم‌که‌امریکایی‌ها‌بیشتر‌
از‌هفتاد‌هزار‌عسکر‌در‌افغانستان‌دارند،‌خون‌شان‌را‌در‌این‌سرزمین‌ریخته‌اند‌
ل‌کسی‌را‌نخواهند‌داشت‌ و‌میلیاردها‌دالر‌را‌نیز‌مصرف‌کرده‌اند.‌پس‌هرگز‌تحمُّ

که‌به‌میل‌ایشان‌نباشد.«
در‌مرحلۀ‌دیگری‌به‌دعوت‌دوســتی‌به‌ضیافتی‌که‌به‌افتخار‌اســتاد‌شهید‌
آماده‌کــرده‌بود،‌راه‌یافتم‌و‌آن‌جناب‌بنده‌را‌در‌میز‌اســتاد‌جــای‌داده‌افتخار‌

صحبت‌به‌این‌رهبر‌مدبر‌وطنم‌را‌برایم‌هدیه‌کرد.
من‌فکر‌می‌کردم‌در‌بیشــتر‌از‌بیست‌کشــور‌دنیا‌کار‌کرده‌بودم،‌با‌رهبران‌
ران‌این‌

ّ
سیاســیِ،‌شــخصیت‌های‌علمیِ،‌افراد‌کلیدیِ‌جامعۀ‌مدنــیِ‌و‌متفک

کشــورها‌ملاقات‌هایی‌داشــتم‌و‌از‌صحبت‌با‌آنان‌چیزهــای‌زیادی‌را‌آموخته‌
بودم،‌خواستم‌از‌تجارب‌و‌اندوخته‌های‌خود‌چیزی‌بگویم‌که‌برای‌استاد‌مفید‌

واقع‌گردد.
سخن‌در‌مورد‌وضع‌سودان‌-‌هم‌جدایی‌جنوب‌از‌شمال‌و‌هم‌جنگ‌های‌
دارفور‌-‌مطرح‌شــد.‌استاد‌وضع‌ســودان‌را‌از‌لحاظ‌سیاسیِ‌و‌اقتصادیِ‌چنان‌
تحلیل‌کردند‌که‌فکر‌کردم‌اســتاد‌سال‌ها‌بیشــتر‌از‌من‌در‌سودان‌زندگی‌کرده‌
ت‌به‌تمام‌باریکی‌های‌بحران‌آن‌کشور‌دسترسی‌داشتند.

ّ
بودند‌و‌به‌همین‌عل

رشتۀ‌ســخن،‌ما‌را‌از‌ســودان‌به‌یَمَن‌برد‌-‌جایی‌که‌زیدی‌های‌حوثی‌با‌
حکوت‌رئیس‌جمهور‌پیشــین‌این‌کشــور‌جناب‌علی‌عبداللــه‌صالح،‌جنگ‌
داشــتند.‌از‌قضا‌من‌یک‌ماه‌قبل‌از‌ملاقات‌با‌استاد‌شهید‌به‌یمن‌رفته‌بودم‌و‌در‌
ملاقاتی‌که‌معاون‌سرمنشــی‌سازمان‌ملل‌در‌امور‌بشریِ،‌با‌آقای‌علی‌عبدالله‌
صالح‌و‌چند‌تن‌از‌وزیران‌حکومت‌وی‌داشــتند،‌شرکت‌داشتم.‌به‌خود‌بالیدم‌
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‌بر‌اســتاد‌پیشــی‌خواهم‌گرفت؛‌امّا‌هنگامی‌که‌استاد‌شهید‌از‌
ً
که‌اینجا‌حتما

یمن‌ســخن‌راند‌و‌از‌شخصیت‌های‌سیاســیِ‌و‌فکریِ‌آن‌کشور‌یاد‌کرد،‌فکر‌
کردم‌ایشــان‌دیروز‌از‌یمن‌آمده‌بودند‌و‌به‌تمام‌ابعاد‌اوضاع‌سیاسیِ،‌اجتماعیِ‌
‌سیاســت‌مداران‌و‌

ً
و‌اقتصادیِ‌یمن‌چنان‌رســیدگی‌و‌علم‌داشــتند‌که‌احتمالا

تحلیلگران‌یمنی،‌از‌فهم‌آن‌عاجز‌بودند.‌به‌خود‌بالیدم‌که‌در‌کشور‌جنگ‌زده‌و‌
فقیری‌چون‌کشور‌من،‌شخصیتی‌با‌چنان‌فهم‌و‌دانش‌وجود‌دارد.

اســتاد‌را‌هر‌باری‌که‌می‌دیدم‌با‌آخرین‌معلومــات‌اوضاع‌جهان،‌به‌ویژه‌
وضع‌ناگوار‌جهان‌ســوّم‌و‌مشکلات‌کشورهای‌در‌حال‌بحران،‌دسترسی‌کامل‌

داشتند.
‌
َ
قوُا‌فِراسَة

َ
او‌گنجینۀ‌معلومات‌بود.‌انگار‌درک‌کردم‌که‌حدیث‌شریف: ﴿إِت

ین،‌این‌عالم‌بی‌مانند،‌این‌
ّ
رُ‌بِنورِاللهَ﴾‌1در‌شــأن‌ایــن‌رهبر‌متد

ُ
إِنَهُ‌یَنْظ

َ
المُؤمِن‌ف

سیاســت‌مدار‌حاذق‌و‌این‌الگوی‌حلم‌و‌بردباری‌صدق‌می‌کند‌و‌هر‌زمانی‌که‌
از‌افغانستان‌و‌مشــکلات‌جامعۀ‌ما‌سخن‌به‌میان‌می‌آمد،‌درد‌و‌الم‌شدیدی‌را‌
در‌روان‌پاک‌این‌ابرمرد‌دین‌و‌سیاست‌احساس‌می‌کردم،‌او‌به‌نسل‌جوان‌کشور‌

علاقۀ‌بی‌مانند‌داشت‌و‌به‌آیندۀ‌درخشان‌وطن‌امیدوار‌بود.
روحش‌شاد،‌یادش‌گرامی‌و‌راهش‌پر‌راهرو‌باد.

در‌نهایت‌می‌خواهم‌با‌اســتفاده‌از‌این‌فرصت،‌به‌روان‌پاک‌تمام‌شهدای‌
گلگون‌کفــن‌وطنــم‌و‌در‌رأس‌همه،‌به‌روح‌پاک‌قهرمان‌بی‌مانند‌قرن‌بیســتم‌
آمرصاحب‌مسعود‌شــهید‌و‌تمام‌شــهدای‌دلاور‌و‌قهرمان‌زادگاهم‌بدخشان‌
زمین،‌درود‌بی‌پایان‌فرســتاده،‌از‌خداوند‌بزرگ‌و‌برتر‌برای‌ایشان‌فردوس‌برین‌

و‌برای‌بازماندگان‌و‌رهروان‌شان‌صبر‌جمیل‌طلب‌دارم.*2

1.‌نگاه:‌سنن‌الترمذی،‌شمارۀ‌حدیث:‌3127.‌هرچند‌در‌سلسلۀ‌اسناد‌این‌حدیث‌عطیة‌العوفی‌و‌مصعب‌
بن‌ســلام‌وجود‌دارد‌و‌از‌این‌رو‌آن‌را‌ضعیف‌دانسته‌اند؛‌امّا‌احادیث‌صحیح‌دیگری‌مثل‌این‌حدیث،‌»إنّ‌
‌یعرفون‌الناس‌بالتوسم«‌رواه‌الطبرانی‌فی‌»الأوسط«‌)‌207‌/‌3(‌وابن‌جریر‌الطبری‌فی‌»‌التفسیر«‌

ً
لله‌عبادا

)‌‌46‌/‌14(‌قال‌الهیثمی‌:‌رواه‌البزار‌والطبرانی‌فی‌الأوســط‌وإســناده‌حسن‌»مجمع‌الزوائد«‌)‌‌268‌/‌10
ــنه‌الشیخ‌الألبانی‌فی‌»السلسلة‌الصحیحة«‌)‌‌1693(‌.‌وجود‌دارند‌که‌معنای‌آن‌را‌تأیید‌می‌کنند.‌ (‌وحسَّ

»مرکز..«
*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌سیزدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،22سنبلۀ‌‌‌1393هـ‌ش.‌»مرکز..«



36
استاد شهید‌Wمرا به فراگیری درس تشویق کرد

نویسنده:‌نظام‌الدین‌حکمتیار‌مدقق





ســخن‌از‌مردی‌گفته‌می‌شود‌که‌سال‌های‌ســال‌در‌راه‌آزادی‌و‌استقلال‌کشور‌
مبارزات‌خســتگی‌ناپذیر‌را‌انجام‌داده‌اســت،‌که‌تاریخ‌آن‌را‌فراموش‌نخواهد‌
کرد،‌فداکاریِ‌و‌مجاهدت‌های‌وی،‌به‌خط‌زرین‌در‌اوراق‌تاریخ‌به‌نســل‌های‌

پسین‌باقی‌خواهند‌ماند؛‌تا‌راهکار‌و‌سرمشق‌زندگی‌خویش‌قرار‌دهند.
روزگاری‌کــه‌من‌دانش‌آموز‌دورۀ‌دبیرســتان‌بودم‌و‌تــازه‌وارد‌صنف‌دهم‌
»لیســۀ‌خِردمند‌شهید«‌شده‌بودم،‌سال‌‌۱۳۸۷خورشیدی‌بود،‌با‌مامای‌بزرگم‌
راهی‌کابل‌شــدیم،‌زمانی‌که‌در‌شهرکابل‌وارد‌شدیم،‌نسبت‌مشکل‌پیش‌آمده،‌
مامایم‌گفت‌که:‌»باید‌نزد‌اســتاد‌برویم‌و‌در‌حل‌مشکل‌مان،‌از‌استاد‌بزرگوار‌
طالب‌کمک‌و‌همکاری‌شویم«‌هردو‌به‌سمت‌وزیرمحمّد‌اکبرخان‌در‌حرکت‌
شــدیم؛‌چون‌بزرگ‌مرد‌تاریخ‌و‌فرزانۀ‌زمان‌خانه‌اش‌در‌آنجا‌موقعیت‌داشت،‌
زمانی‌که‌به‌خانۀ‌استاد‌شهید‌رســیدیم،‌نظر‌به‌تعارف‌و‌شناختی‌که‌مامایم‌از‌
قبل‌با‌محافظان‌و‌دستیاران‌استاد‌شهید‌داشت،‌ما‌را‌به‌نزد‌استاد‌شهید‌به‌اتاقی‌
راهنمایی‌کردند‌و‌بعد‌از‌احوال‌پرســی‌و‌نشستن،‌اســتاد‌خطاب‌به‌من‌گفت:‌

»جوان‌تو‌چه‌کار‌می‌کنی؟«
‌صنف‌دهم‌

ً
در‌جواب‌استاد‌شــهید‌Wگفتم:‌مه‌شاگرد‌مکتبم‌و‌فعلا

می‌باشم؛
استاد‌شهید‌به‌صدای‌مشــفق‌و‌مهربانش‌گفت:‌آفرین‌جوان!‌خیر‌ببینی،‌
تــلاش‌کن‌که‌درس‌هایت‌را‌خلاص‌کن‌و‌بعــد‌از‌اتمام‌درس‌هایت‌نزد‌من‌بیا‌
فی‌ات‌کنم،‌به‌کشــور‌مصر‌یــا‌به‌ایران؛‌چون‌ کــه‌به‌بورس‌های‌تحصیلی‌مُعَرِّ

درس‌خواندن‌در‌آن‌کشورها‌خیلی‌خوب‌است.
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بدبختانه‌که‌دیگر‌چرخش‌روزگار‌مجال‌دیدار‌استاد‌شهید‌را‌برایم‌نداد‌و‌از‌
تعاون‌و‌همکاری‌پدرانۀ‌ایشان‌محروم‌شدم‌و‌نتوانستم‌که‌باری‌به‌نزدشان‌بروم‌

فی‌شوم. و‌قرار‌گفتۀشان‌به‌بورسیه‌های‌تحصیلی‌مُعَرِّ
اســتاد‌شــهید،‌رهبر‌محبوب‌دل‌ها‌که‌ســالیان‌متمادی‌بــرای‌حفاظت،‌
ی،‌تمامیت‌ارضی‌و‌اســتقلال‌

ّ
حراســت،‌صیانت‌از‌عزّت،‌وقــار‌و‌نوامیس‌مِل

کشــور‌بیشــترین‌عمر‌خویش‌را‌صرف‌مســاعی‌مبارزات‌در‌این‌کشور‌کرد‌و‌
در‌راه‌نگاه‌داری‌ارزش‌های‌اســلامی‌و‌دین‌مبین‌اسلام‌تلاش‌ورزیده‌است‌که‌
در‌درازنای‌تاریخ‌راهکار‌و‌الگوی‌مبارزاتی‌نســل‌جوان‌و‌نســل‌های‌پسین‌این‌

سرزمین‌خواهد‌بود.
من‌شخصیت‌و‌مبازرات‌اســتاد‌شهید‌را‌فراتر‌از‌مرزهای‌افغانستان‌و‌قارۀ‌
آســیا‌می‌خوانم.‌اســتاد‌شــهید‌در‌از‌بین‌بردن‌اختلاف‌میان‌برخی‌کشورهای‌
اســلامی‌همیشه‌تلاش‌می‌ورزید‌و‌کشورهای‌اســلامیِ‌را‌به‌اخوّت،‌برادریِ،‌
برابــریِ،‌اتحاد،‌اتفــاق‌و‌هم‌صدایی‌فرا‌می‌خوانــد‌و‌در‌مقابل‌بی‌عدالتی‌های‌
کشــورهای‌کفریِ‌و‌اسلام‌ســتیز،‌مسلمانان‌را‌به‌هم‌بســتگی‌دعوت‌می‌کرد‌و‌
صدای‌عدالت‌خواهی‌و‌دادخواهی‌اش‌را‌همیشــه‌بلند‌می‌کرد.‌استاد‌شهید‌در‌

مقابل‌طاغوتیان‌زمان‌ایستادگی‌می‌کرد.
س‌مردم‌افغانســتان‌به‌رهبری‌اســتاد‌شهید‌و‌

ّ
از‌برکت‌جِهاد‌برحق‌و‌مقد

همراهان‌شــان،‌کمونیزم‌شکست‌و‌اکثریت‌کشورهای‌مستعمرۀ‌شوروی‌وقت،‌
آزاد‌شدند‌و‌استرداد‌اســتقلال‌کشورشان‌را‌به‌دست‌آوردند،‌که‌این‌فداکاری‌و‌
مبارزات‌استاد‌شهید‌Wو‌مردم‌افغانستان‌هرگز‌از‌یاد‌و‌خاطرات‌مردمان‌این‌
کشــورها،‌فراموش‌نخواهد‌شد‌و‌مدیون‌قهرمانی‌ها‌و‌ایثارگری‌های‌جان‌برکفان‌
کشــور‌ما‌خواهند‌بود.‌هرگاه‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌به‌رهبریِ‌استاد‌شهید‌Wو‌

ت‌غیور‌افغانستان‌نبود،‌وضعیت‌طور‌دیگری‌می‌بود.
ّ
مل

استاد‌شهید‌Wرهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌برای‌همگان‌حیثیّت‌پدر‌معنوی‌
را‌داشتند‌که‌متأسفانه‌توسّط‌ددمَنِشان‌و‌حیوان‌صفتان‌بداندیش‌و‌اسلام‌ستیزان‌
قرن،‌به‌نام‌پیک‌صلح،‌به‌شــهادت‌رسانیده‌شــد‌و‌به‌مقام‌والای‌شهادت‌نایل‌
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آمد‌و‌به‌صف‌شهدای‌صدر‌اسلام‌پیوست.‌إن‌شاءالله‌که‌راهش‌توسّط‌راهروان‌
واقعی‌اش‌ادامه‌خواهد‌یافت‌و‌راهش‌پر‌راهرو‌خواهد‌بود.

روان‌استاد‌شهید‌شاد‌و‌یادش‌گرامی‌باد!*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌چهاردهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1394هـ‌ش.‌»مرکز..«





37
استاد!

از لبخندهای تان عکس گرفتم
نویسنده:‌صدیقی‌لعلزاد





استاد!‌هرقدر‌فکر‌می‌کنم،‌باز‌هم‌برایم‌باورکردنی‌نیست‌که‌شما‌رفته‌اید؛‌مگر‌
می‌شــود‌باور‌کرد‌آن‌کوه‌‌مرد‌را‌که‌جامۀ‌روحانیت‌را‌به‌تن‌دارد‌و‌اندیشۀ‌پاک‌او‌
صلح‌را‌فریاد‌می‌زند؛‌مگر‌می‌شــود‌که‌چشم‌های‌خود‌را‌انسان‌ببندد‌و‌بگوید‌
ل‌کند‌و‌چگونه‌ که‌اســتاد‌رفته‌است،‌چگونه‌گوشی،‌باشــد‌که‌این‌صدا‌را‌تحمُّ

ذهنی‌باشد‌که‌این‌را‌بپذیرد،‌آیا‌مگر‌می‌شود؟
استاد‌فرزانه!‌هرگاهی‌که‌بعد‌از‌لحظه‌ای‌شما‌را‌به‌یاد‌می‌آورم،‌هیچ‌گاهی‌
ورِی،‌رخساره‌هایم‌

ُ
باورم‌نمی‌شود‌که‌شما‌رفته‌اید.‌با‌آن‌هم‌نمی‌دانم‌چرا‌آب‌ش

را‌می‌شــوید‌و‌قلبم‌را‌اندوه‌ســنگینی‌محکم‌می‌گیرد‌و‌ذهنم‌ســاعات‌درازی‌
پراگنده‌می‌شود.

اســتاد!‌چگونه‌باور‌کنم‌که‌شما‌رفته‌اید،‌آیا‌مگر‌می‌شود‌باور‌کرد،‌آن‌مرد‌
ی‌
ّ
را‌که‌برای‌ســرفرازی‌جهان‌اسلام‌مُبارَزه‌می‌‌کرد‌و‌آن‌مرد‌که‌برای‌وحدت‌مِل

مردم‌افغانستان‌و‌جهان‌اسلام‌گام‌می‌برداشت؛‌مگر‌استاد‌می‌شود،‌مرگ‌مردی‌
چون‌شما‌را‌باور‌کرد؟

ســالار‌شهید!‌چگونه‌باور‌کنم؛‌مگر‌می‌شود‌گفت:‌»آفتاب‌را‌کشتند«‌این‌
برایم‌باور‌نکردنی‌اســت..‌امّا‌وقت‌بدخشان‌را‌سیاه‌پوش،‌خراسان‌را‌در‌سوگ،‌
ابومسلم‌را‌خون‌آلود،‌یعقوب‌را‌گریان،‌سیاووش‌را‌لاله‌گون‌و‌مسعود‌را‌ژولیده‌
یافتم،‌دانستم‌که‌شما‌را‌نیز‌به‌شهادت‌رسانیده‌اند..‌با‌وجودی‌که‌می‌دانم‌شما‌

نیز‌رفته‌اید؛‌ولی‌باز‌هم‌باورم‌نمی‌شود..
قهرمان‌صلح،‌استاد‌شهید!‌پس‌از‌مرگ‌شما‌من‌به‌صلح‌و‌صلح‌جویی‌ها،‌
دیگــر‌باور‌ندارم‌و‌هیچ‌گاهــی‌دروازۀ‌صلح‌را‌به‌روی‌آن‌کوردلان‌ســیه‌کار‌و‌
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سیاه‌اندیش،‌باز‌نخواهم‌کرد،‌من‌دیگر‌چگونه‌با‌کسانی‌صلح‌کنم‌که‌در‌لباس‌
س‌اسلام‌قرار‌گرفتند‌و‌یکی‌از‌رهبران‌بزرگ‌اسلام؛‌یعنی‌

ّ
اسلام،‌علیه‌دین‌مقد

شــما‌را‌از‌ما‌گرفته‌اند.‌چگونه‌با‌آنانی‌صلح‌کنــم‌که‌کاخ‌صلح‌و‌تاج‌عزّت‌و‌
شرافت‌سرزمینم‌را‌کشته‌اند.

رهبر‌شــهیدم،‌استاد‌عزیز!‌اندوه‌و‌حســرت‌بر‌ما‌باد‌که‌شما‌را‌منحصر‌به‌
حزبی‌کنیم‌و‌حســرت‌بر‌ما‌باد‌که‌شــما‌را‌منحصر‌به‌سمت‌و‌یا‌‌زبان‌خاصی‌
کنیم‌و‌اندوه‌و‌هزار‌حســرت‌بر‌ما‌باد‌که‌شما‌را‌منحصر‌به‌جریان‌خاصی‌کنیم‌
که‌اگر‌چنین‌سخن‌را‌داشته‌باشــیم،‌زبان‌مان‌سوخته‌باد.‌اگر‌چنین‌فکر‌کنیم،‌
آیا‌در‌حق‌شما‌و‌این‌سرزمین،‌جفای‌بس‌بزرگ‌نکرده‌ایم،‌که‌بدون‌شک،‌بلی.
استاد‌شــهید،‌رهبر‌فرزانه!‌شما‌چتر‌شرف‌و‌عزّت‌ســرزمینم‌بودید.‌شما‌
ر‌بزرگی‌بودید،‌که‌تا‌حال‌در‌ســرزمینم‌تکرار‌نشده‌اســت،‌شــما‌

ّ
عالِم‌و‌متفک

نویســنده‌ای‌بودید‌مدبر‌و‌توانا،‌شما‌سیاست‌مدار‌خموشــی‌بودید‌بی‌مانند‌و‌
بی‌نظیر.‌شــما‌رهبری‌بودید‌پرکار‌و‌توانمند،‌پس‌شــما‌بدون‌شک‌تاج‌شرف‌و‌

عزّت‌این‌مرزبوم‌بودید.
استاد‌شــهید،‌فرزانۀ‌بی‌مانند!‌هیچ‌گاهی‌از‌یاد‌نخواهم‌برد،‌آن‌روز‌آفتابی‌
ستان‌بدخشان‌در‌دفتر‌استاندار‌با‌کارمندان‌»رادیو‌

ُ
را‌که‌در‌ساعت‌ده‌صبح‌در‌ا

صدای‌غازیان«‌و‌خبرنگاران‌نشــریۀ‌روشــنگری‌با‌شــما‌رهبر‌فرهیخته‌دیدار‌
کردیم؛

اســتاد!‌شــما‌آن‌روز‌چه‌چهرۀ‌نورانی‌و‌نازنینی‌را‌به‌خود‌گرفته‌بودید‌و‌آن‌
ت‌می‌بردیم.

ّ
سخن‌های‌پدرانۀتان‌را‌چه‌زیبا‌می‌شنیدیم‌و‌از‌آن‌لذ

رهبر‌شــهیدم!‌آرزو‌داشتم‌مصاحبۀ‌شــما‌را‌بگیرم‌و‌در‌این‌کار،‌شما‌هم‌
آمادگی‌نشــان‌دادید؛‌ولی‌شــاید‌من‌تنبلی‌کردم‌و‌یا‌شــاید‌تقدیر‌نخواست‌یا‌
به‌ســخن‌دیگر‌با‌من‌دســت‌نداد؛‌ولی‌من‌به‌هر‌صورتش‌خود‌را‌در‌این‌کار‌
نخواهم‌بخشید‌و‌این‌آرمانم‌در‌جملۀ‌آرمان‌های‌نامکملم‌باقی‌خواهد‌ماند.

اســتاد‌گرامی،‌رهبر‌عزیــزم!‌آن‌روز‌جوقــه‌جوقه،‌مردمان‌بــه‌دیدن‌تان‌
می‌آمدند،‌چه‌پیر‌و‌جوان،‌چه‌زنان‌و‌دختران؛‌همه‌برای‌دیدن‌شما‌می‌شتافتند‌و‌
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دست‌های‌تان‌را‌می‌بوسیدند‌و‌از‌دیدن‌تان‌همه‌بدخشانیان‌خوشحال‌و‌سربلند‌
به‌نظر‌می‌رسیدند.

اســتاد‌فرزانه،‌رهبر‌شهیدم!‌آن‌روز؛‌یعنی‌سوّم‌سنبله،‌آفتاب‌به‌مبارکبادتان‌
آمده‌بود‌و‌بسیار‌خوشحال‌بودید.‌شــاید‌برای‌اینکه‌طالبان‌بدخشان‌به‌پروسۀ‌
صلح‌پیوسته‌بودند‌و‌در‌هر‌جمله‌ای‌که‌واژۀ‌صلح‌از‌زبان‌سخنرانان‌می‌شنیدید،‌

گلِ‌لبخند‌در‌لب‌های‌تان‌شگوفه‌می‌کرد‌و‌من‌از‌لبخند‌های‌تان‌عکس‌گرفتم..*‌‌1

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌یازدهم،‌شمارۀ‌‌29‌،24سنبلۀ‌‌1391هـ‌ش.‌»مرکز..«





38
استاد، در حدیث بزرگان و نویسندگان

گردآورنده:‌خیرالله‌خیرخواه





درســت‌پنج‌ســال‌پیش‌در‌چنیــن‌روزی؛‌یعنی‌بیســت‌ونهم‌ســنبلۀ‌‌1390
خورشیدی،‌افغانستان‌شاهد‌از‌دست‌دادن‌رهبر‌و‌استادی‌بود‌که‌پنجاه‌سال‌از‌
عمر‌عزیزش‌را‌وقف‌دفاع‌از‌آزادیِ،‌استقلال،‌صلح‌و‌امنیّت،‌دعوت‌و‌بیداری‌

در‌راه‌خیر‌و‌فلاح‌مردم‌مسلمان‌و‌رنجدیدۀ‌افغانستان‌کرده‌بود.
استاد‌شــهید،‌رهبر‌دانشــمند،‌آموزگار‌بامهارت،‌خطیب‌توانا،‌نویسندۀ‌
چیره‌دست،‌ادیبِ‌بارز‌و‌برجســته،‌رهبر‌اعتدال‌گرا‌و‌متواضع،‌مجاهدِ‌مبارز‌و‌
صاحب‌اندیشه‌و‌صاحب‌قلم،‌مرد‌صلح‌دوست‌و‌مهربان‌بود.‌او‌رهبری‌بود‌که‌
در‌دُشــوارترین‌وضعیت‌برای‌بُرون‌رفت‌از‌قضایا‌چاره‌می‌اندیشید‌و‌راه‌صواب‌
را‌از‌ناصواب‌تشــخیص‌می‌داد.‌در‌مجاهدت‌و‌مُبارَزه،‌در‌تواضع‌و‌بردباری،‌
در‌تسامح‌و‌انعطاف‌پذیری،‌کم‌تر‌کسی‌هم‌سنگ‌و‌همسان‌اوست.‌او‌به‌لحاظ‌
قیّت‌را‌نشان‌

ّ
نظری‌شایســتۀ‌رهبری‌و‌استادی‌را‌داشــت‌و‌هم‌در‌عمل‌این‌خلا

داده‌بود.‌از‌این‌رو‌باید‌به‌او‌»رهبر«‌خطاب‌کرد.
همچنان‌او‌اســتادی‌بود‌که‌روش‌های‌گونه‌گونی‌را‌برای‌تولید‌انگیزه‌به‌کار‌
ستان‌بدخشان‌بعد‌از‌بازگشت‌

ُ
می‌گرفت،‌باری‌در‌جریان‌انتخابات‌پارلمانی‌در‌ا

از‌شهرستان‌»شهربزرگ«،‌استاد‌با‌کاروان‌همراه‌شان‌به‌شهرستان‌»یفتل‌پایان«‌
به‌»شــهرک‌اتفاق«‌تشریف‌آوردند‌و‌از‌سوی‌مردم‌و‌بزرگان‌جِهادی،‌عالمان‌و‌
آموزگاران‌دبستان‌ها‌و‌اقشار‌مختلف‌آن‌دیار،‌به‌استقبال‌گرمی‌روبه‌رو‌شدند.
استاد‌شهید‌سخنرانی‌شان‌را‌در‌مسجد‌جامع‌»اتفاق«‌آغاز‌کردند،‌از‌قضا،‌
ما‌شاگردان‌صنف‌نهم‌دبستان‌بودیم‌و‌مقاله‌و‌شعر‌می‌خواندیم...‌استاد‌بعد‌از‌
اینکه‌به‌ســخنرانی‌آغاز‌کرد،‌در‌آغاز،‌شروع‌به‌تشویق‌ما‌دانش‌آموزان‌دبستان‌
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رد‌
ُ
کردند،‌برای‌اینکه‌ما‌را‌تشــویق‌کرده‌باشــند،‌چنین‌گفتند:‌»زمانی‌که‌ما‌خ

بودیم،‌وقتی‌که‌می‌خواستیم‌ســخنرانی‌بکنیم،‌می‌رفتیم‌در‌دریای‌»جوزگون«‌
بالای‌یک‌سنگ‌کلان‌می‌نشستیم‌و‌سنگ‌ها‌را‌مخاطب‌قرار‌می‌دادیم،‌شما‌هم‌
حالا‌بسار‌با‌جرئت‌هستید،‌شما‌در‌آینده‌وزیر‌یا‌صدراعظم‌و..‌می‌شوید..«

می‌
ّ
خوانندۀ‌گرامی!‌نیکو‌دانید‌که‌این‌نوعی‌از‌برخورد،‌خود‌حکایت‌از‌معل

و‌آموزگاری‌حضرت‌اســتاد‌دارد‌و‌البته‌این‌تنها‌خاطرۀ‌بنده‌اســت‌که‌هنوز‌هم‌
به‌عنوان‌یک‌شاگرد‌کوچک،‌در‌حافظه‌ام‌باقی‌است.

درآمد‌کوچک‌را‌می‌گذاریم،‌جای‌خودش،‌می‌رویم‌ســراغ‌دیدگاه‌بزرگان‌
و‌نویسندگان‌بیرونی‌و‌درونی‌که‌استاد‌در‌حدیث‌اینان‌چگونه‌بازتابی‌دارد.

این‌هم‌آن‌سخنان‌و‌این‌هم‌شما:
مرحوم قاضی حسین احمد؛ رهبر پیشین جماعت اسامی پاکستان: 
»استاد‌ربانی‌شخصی‌که‌در‌رشد‌جِهاد‌و‌شکست‌کمونیزم،‌همانند‌بنیان‌گذار‌
نهضت‌اسلامی،‌تلاش‌ثمربخش‌انجام‌داد‌و‌پیشتاز‌صلح‌افغانستان‌نیز‌شد.«
یر پیشــین و رئیس جمهور کنونی  رجب طیب اردوغان؛ نخســت وز
ترکیه: »اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌یک‌شــخصیت‌خیرخــواه‌و‌پرتلاش‌در‌راه‌
ایجاد‌صلح‌بود،‌شــهادت‌آقای‌ربانی‌یک‌ضایعۀ‌بس‌بزرگ‌برای‌افغانســتان‌و‌

جهان‌اسلام‌است.«
عبدالله انس؛ نویســنده و اســام گرایی پرآوازۀ الجزایــری و داماد 
عبدالله عزام:‌»هرکسی‌استاد‌ربانی‌را‌به‌شهادت‌رسانده،‌قصد‌داشته‌است؛‌تا‌

بات‌در‌افغانستان‌به‌قتل‌برساند.«
َ
هر‌فرصتی‌را‌برای‌صلح‌و‌ث

ت‌
ّ
ســیّد صادق المهدی؛ رهبر حزب امّت کشــور ســودان:‌»من‌مل
افغانستان‌را‌نسبت‌به‌از‌دست‌دادن‌این‌رهبر‌خِردمند،‌تسلیّت‌می‌گویم.«

ولید جنباط؛ رئیس حزب سوســیالیت ترقی خواه سودان: »این‌مرد‌
بزرگ،‌در‌زمینۀ‌تحقق‌اســتقلال‌و‌سپس‌پیشــبرد‌ریاست‌شورای‌عالی‌صلح،‌

سهم‌بارزی‌داشت.«
یف مصری؛ نویسنده و رئیس بعثت ازهری  دکتور محمّددویب الشر
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در افغانستان: »امام‌شهید‌ما،‌برهان‌الدین‌ربانی،‌در‌این‌فضای‌ازهری‌زیستند‌
و‌بهره‌مند‌شدند‌و‌به‌عنوان‌یک‌مبارز‌و‌مجاهد‌و‌پاسدار‌دین‌و‌میهنش،‌به‌وطن‌
برگشت‌و‌نزدیک‌به‌نیم‌قرن‌مُبارَزه‌کرد،‌خدای‌چنین‌امام‌بزرگوار‌و‌رهبر‌هوشیار‌
و‌دانشــمند‌بزرگ‌را‌بیامرزد‌و‌می‌ســزد‌که‌کتاب‌های‌او‌در‌شرق‌و‌غرب‌زمین‌

تدریس‌شوند.«
اســتاد ســیّد هادی خسروشــاهی؛ نویســنده و مترجــم معروف 
ایرانی:‌»اســتاد‌شــهید،‌به‌حق‌هم‌»برهانِ‌دین«‌بود‌و‌هم‌»ربانی«‌و‌در‌میان‌
شخصیت‌های‌جِهادی‌و‌عناصر‌رهبری‌حرکت‌های‌اسلامی،‌یکی‌از‌آرام‌ترین،‌
معتدل‌ترین‌و‌متواضع‌ترین‌فردی‌بود‌که‌من‌در‌میان‌رهبران‌جنبش‌های‌جِهادی‌
و‌بیداری‌اسلامی‌دیده‌ام.‌اســتاد‌ربانی،‌پس‌از‌نیم‌قرن‌تلاشِ‌فرهنگیِ‌و‌جِهاد‌
حانه‌و‌خدمات‌ذی‌قیمت‌و‌کوشش‌در‌راه‌نشــرِ‌فرهنگ‌اصیل‌اسلامیِ‌و‌

ّ
مســل

تقریب‌بین‌مذاهب‌اســلامی،‌لیاقت‌آن‌را‌یافته‌بود‌که‌در‌بســتر‌بیماری‌از‌دنیا‌
نرود.‌او‌همانند‌فرمانده‌شهیدش،‌احمدشاه‌مسعود،‌سزاوار‌دریافت‌هدیۀ‌الهی‌
بود،‌که‌برای‌همه‌مجاهدان‌راستین‌راه‌حق‌نصیب‌می‌گردد.‌او‌به‌شهادت‌رسید‌

تا‌یاران‌شان‌در‌افغانستان‌و‌دیگر‌بلاد،‌به‌راه‌او‌ادامه‌دهند.«
مرحوم هاشــم رفســنجانی؛ رئیس جمهور پیشین جمهوری اسامی 
ایران:‌»شــهید‌ربانی‌مرحوم،‌از‌جمله‌شــخصیت‌های‌مبارز‌و‌فهیم‌کشــور‌

افغانستان‌بود.«
یر دفاع جمهوری اســامی ایران: »استاد‌ ســردار احمد وحیدی؛ وز
ربانی،‌ظرف‌سالیان‌متمادی‌بر‌پیمان‌خود‌با‌مجاهدین‌راه‌مُبارَزه،‌با‌اشغالگران‌
خارجیِ‌و‌مزدوران‌داخلیِ‌آن‌ها،‌همچو‌کوه‌اســتوار‌بود‌و‌در‌نهایت‌خون‌خود‌
ت‌مسلمان‌افغانستان‌بود،‌

ّ
را‌بر‌سر‌پیمانی‌که،‌استقلال،‌آزادیِ‌و‌یکپارچگی‌مل

تقدیم‌کرد.«
یجانی؛ رئیس مجلس نمایندگان ایران:‌»آقای‌ربانی،‌در‌سراسر‌ علی لار
ت‌خود‌پرداخت‌و‌سالیان‌متمادی‌در‌

ّ
عمر،‌به‌تلاش‌در‌راه‌استقلال‌و‌آزادی‌مل

مُبارَزه‌با‌استبداد‌داخلیِ‌و‌اشغالگران‌خارجیِ‌مجاهدت‌کرد.«
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یر خارجۀ پیشــین جمهوری اســامی ایران:  علی اکبر ولایتــی؛ وز
»تروریزمِ‌خشــن،‌یکی‌از‌دانشــمندان‌برجســته‌و‌مجاهد‌جهان‌اســلام‌را‌به‌
شهادت‌رسانید،‌این‌ترور‌ناجوانمردانه،‌در‌ادامۀ‌سرکوب‌قیام‌های‌مردمی‌سایر‌

ت‌های‌مسلمان‌است.«
ّ
مل

مَنْ مَوهن سنگ؛ صدراعظم پیشین هند:‌»بهترین‌بزرگداشتی‌را‌که‌مردم‌
افغانستان‌به‌استاد‌ربانی‌می‌توانند‌انجام‌بدهند،‌دنبال‌کردن‌مسئولیتی‌است‌که‌

او‌در‌رابطه‌به‌تأمین‌آیندۀ‌صلح‌آمیز‌و‌مصون‌برای‌مردم‌افغانستان‌داشت.«
دیمتری میدودوف؛ رئیس جمهور پیشــین روسیه: »استاد‌برهان‌الدین‌
ربانی،‌رئیس‌جمهور‌پیشــین‌و‌رئیس‌شــورای‌عالی‌صلح‌افغانستان،‌برای‌یک‌

بات‌و‌قدرتمند‌تلاش‌های‌زیاد‌کرده‌بود.«
َ
افغانستان‌آزاد،‌مستقل‌و‌باث

یتانیا:‌»برهان‌الدین‌ربانی‌یکی‌از‌ یر پیشین بر دیوید کامرون نخست وز
رؤســای‌جمهور‌محترم‌پیشین‌افغانســتان‌بود‌و‌نقش‌مهمی‌در‌شواری‌عالی‌

صلح‌بازی‌کرد.«
یتانیا: »استاد‌ربانی‌تلاش‌های‌ یر خارجۀ پیشــین بر سایمون گس؛ وز

صلح‌را‌در‌افغانستان‌رهبری‌می‌کرد،‌او‌یک‌مرد‌شجاع‌بود.«
یتانیا: »آقــای‌ربانی،‌به‌صورت‌ یر خارجۀ پیشــین بر ویلیام هیگ؛ وز

خستگی‌ناپذیر،‌برای‌صلح‌و‌آیندۀ‌امن‌افغانستان‌کار‌کرد.«
آندرس فوگ راسموســن؛ دبیرکل پیشــین ناتو:‌»حمله‌بر‌جان‌استاد‌

ربانی،‌حمله‌بر‌مردم‌افغانستان‌بود.«
اســتاد عبد رب الرسول ســیاف؛ رهبر دعوت اســامی افغانستان: 
»استاد‌بزرگوار،‌مرد‌سنگر،‌مرد‌سیاست،‌مرد‌صلح،‌مرد‌پیونددهندۀ‌ملیّت‌ها،‌
اقوام‌و‌سمت‌های‌افغانســتان‌بود..‌دشمنان‌عزّت‌افغانستان‌با‌نشان‌گرفتن‌برج‌
ت‌سرفراز‌و‌

ّ
عزّت‌افغانســتان،‌باز‌هم‌یک‌جنایت‌نابخشودنی‌را‌در‌حق‌این‌مل

غیور‌افغانستان‌مرتکب‌شدند.«
پوهندوی استاد عنایت الله شــاداب؛ عضو شورای رهبری جمعیّت 
‌اســتاد‌رهبری‌نهضت‌اسلامی‌افغانســتان‌را‌به‌دوش‌داشت.‌

ً
اسامی: »یقینا
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نهضتی‌که‌در‌برابر‌تجاوز‌اتحاد‌شوروی‌سابق‌مردم‌را‌بسیج‌کرد‌و‌اعلان‌بسیج‌
عمومی‌و‌نفیر‌عام‌را‌داد‌و‌مردم‌به‌ندای‌او‌لبیک‌گفتند.«

پروفیسور صبغت الله مجددی؛ رهبر جِهادی و رئیس پیشین مجلس 
سنای افغانســتان: »استاد‌ربانی،‌یک‌تن‌از‌شــخصیت‌های‌علمیِ‌و‌سیاسیِ‌
ت‌سربلند‌افغانستان‌می‌باشد.«

ّ
کشور‌بود،‌فقدان‌او‌ضایعۀ‌جبران‌ناپذیر‌برای‌مل

یر پیشــین ارشــاد، حــج و اوقاف:‌ پوهاند نعمت الله شــهرانی؛ وز
»شــهادت‌اســتاد‌ربانی‌را‌یک‌ضایعۀ‌بزرگ‌نه‌تنها‌به‌افغانستان؛‌بلکه‌به‌جهان‌
اســلام‌می‌دانم،‌وی‌در‌میدان‌علم،‌یک‌عالم‌مبتکر،‌در‌صحنۀ‌سیاست،‌یک‌
سیاســت‌مدار‌پخته‌و‌در‌صحنۀ‌فرهنگ‌و‌نویســندگی،‌یک‌نویسنده‌و‌دعوتگر‌

برازنده‌بود‌و‌جای‌ایشان‌برای‌همیشه‌خالی‌است.«
ی 

ّ
دکتــور عبدالله عبداللــه؛ رئیــس اجراییۀ حکومت وحــدت مِل

افغانستان:‌»استاد‌شهید،‌رئیس‌ســابق‌دولت‌اسلامی‌افغانستان،‌رهبر‌جِهاد‌
و‌مُقاوَمت،‌شــهید‌صلح،‌فرزند‌باافتخارِ‌کشورِ‌ما،‌عالِم‌دین،‌مجاهدِ‌بزرگوار،‌
مبارز‌نامی‌این‌سرزمین‌که‌پنجاه‌سالی‌از‌عمر‌خود‌را‌وقف‌مُبارَزه‌در‌راه‌خدا،‌
آزادی،‌عزّت،‌شرف‌و‌آبروی‌مردم‌کرده‌بود‌و‌در‌طولِ‌این‌مدت،‌ده‌ها‌هزار‌نفر‌
نه‌که‌صدها‌هزار‌نفر‌از‌فرزندان‌معنوی‌اش‌از‌وجودِ‌با‌افتخارشان،‌از‌علم‌شان،‌
از‌رهنمای‌ها‌و‌توصیه‌های‌شــان‌بهره‌برده‌بودند‌و‌در‌تاریخ‌مبارزات‌اســلامی‌

‌زرین‌درج‌است.«
ّ
کشورِ‌ما،‌نام‌شان‌با‌خط

یاســت جمهوری افغانستان:  محمّدیونس قانونی؛ معاون پیشــین ر
ران‌

ّ
»اســتاد‌شهید،‌چهرۀ‌تأثیرگذار‌در‌تاریخ‌معاصر‌کشــور‌و‌از‌رهبران‌و‌متفک

برجستۀ‌جهان‌اسلام‌به‌شــمار‌می‌رفت،‌راه‌استاد‌شهید،‌راه‌عزّت‌و‌سربلندی‌
مردم‌افغانستان‌است.«

یر اقتصاد پیشــین و رئیس حزب اسامی  عبدالهادی ارغندیوال؛ وز
افغانســتان: »استاد،‌اســتاد‌پوهنتون‌بود،‌با‌درس‌و‌تعلیمش‌افراد‌را‌ساخت.‌
افرادی‌که‌باید‌به‌خاطر‌اقامۀ‌»حکومت‌اســلامی«‌و‌به‌خاطر‌تحقق‌آرمان‌مردم‌
مسلمان‌افغانســتان‌در‌آینده‌به‌پا‌خیزند‌که‌به‌پا‌خاستند،‌این‌بزرگ‌ترین‌نعمت‌
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خداوندی‌بود‌که‌برای‌استاد‌شهید‌عطا‌فرموده‌بود.«
محمّدنســیم فقیری؛ نویســنده و عضو شــورای رهبــری جمعیّت 
اسامی:‌»استاد‌شِــعاربازی‌و‌انقلابی‌گری‌ظاهریِ‌و‌نمایشیِ‌را‌رد‌می‌کرد،‌با‌

مُبارَزۀ‌اصلی‌تماس‌می‌گرفت‌و‌اصول‌مُبارَزه‌را‌تشریح‌می‌کرد.«
شــیخ آیت الله العظمی محمّدآصف محســنی؛ رهبر پیشین حزب 
یت‌و‌

ّ
حرکت اسامی افغانستان:‌»اســتاد‌ربانی،‌در‌تمام‌دوران‌جِهاد،‌با‌جد

ی‌و‌حفظ‌دین‌اسلام‌از‌
ّ
اشتیاقِ‌زیاد،‌برای‌حفظ‌استقلال‌سیاسیِ‌و‌حاکمیّت‌مِل

کمونیزم‌بین‌المِللی،‌تلاش‌زیاد‌کرد.«
یاســت اجرایی: »اســتاد‌ربانی،‌ اســتاد محمّد محقق؛ معاون دوّم ر
نیم‌قــرن‌از‌عمر‌شریف‌شــان‌را‌در‌راه‌گســترش‌فرهنگ‌و‌معارف‌اســلامی‌و‌

سرانجام‌رهبری‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌مردم‌افغانستان‌سپری‌کرد.«
عبدالحفیظ منصور؛ نویسنده و عضو مجلس نمایندگان:‌»افغانستان‌
مت‌و‌بزرگی‌نداشته‌و‌ندارد‌و‌

َ
از‌بدو‌تأسیس‌خود‌تا‌امروز‌شخصیتی‌به‌این‌عَظ

جای‌ایشان‌برای‌سده‌ها‌در‌افغانستان‌خالی‌خواهد‌بود.«
یر اقتصاد افغانستان: »استاد‌مثل‌یک‌موج‌بزرگ‌بود‌ عبدالستار مراد؛ وز

‌حادثات‌را‌جذب‌می‌کرد‌و‌سر‌و‌صدا‌بالا‌نمی‌شد.«
ً
که‌اکثرا

احمدولی مســعود؛ رئیس بنیاد شــهید مسعود: »اســتاد‌برهان‌الدین‌
ربانی،‌مرد‌تمام‌عرصه‌های‌علم‌و‌عمل،‌قدم‌و‌قلم،‌سیاســت‌و‌دیانت،‌مُبارَزه‌

و‌صلح‌بود.«
سرمحقق عبدالباری راشد؛ رئیس پیشــین اکادمی علوم افغانستان: 
»شــکی‌نیست‌که‌استاد‌شهید،‌یکی‌از‌نخبگان‌علم‌و‌ادب،‌محقق‌و‌نویسندۀ‌
بزرگ‌در‌تاریخ‌کشــور‌ما‌بودند،‌ایشان‌را‌در‌نوشتن‌متن‌عالی‌نثر‌فارسی،‌تنها‌

می‌توان‌با‌مرحوم‌استاد‌خلیل‌الله‌خلیلیG مقایسه‌کرد‌و‌بس.«
معاون ســرمحقق محقــق عبدالولی بصیرت؛ عضــو اکادمی علوم 
افغانستان: »شــهید‌پروفیسور‌برهان‌الدین‌ربانی‌رهبر‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت،‌نه‌تنها‌
اینکه‌از‌بزرگ‌مردان‌تاریخ‌کشور‌ماســت؛‌بلکه‌از‌مردانه‌مردانِ‌جهان‌اسلام‌و‌
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م‌بردار‌بیداریِ‌اســلامیِ‌بوده‌که‌از‌کودکی‌با‌داشــتن‌ذهن‌برتر،‌دید‌ژرف‌و‌
َ
عَل

علایق‌بلند‌دینیِ،‌اجتماعیِ‌و‌سیاســیِ؛‌به‌مسایل‌فرهنگیِ،‌خدمات‌اجتماعیِ،‌
افکار‌سیاســیِ‌ســر‌و‌کار‌داشــته‌و‌در‌جهت‌رســیدن‌به‌اهداف‌والای‌خود،‌
م‌جِهاد‌را‌برداشت؛‌تا‌رسید‌

َ
مردانه‌وار‌قدم‌گذاشــت.‌اســتوار‌حرکت‌کرد‌و‌عَل

به‌جایگاهی‌که‌رسید،‌سرانجام‌به‌هدف‌بالابلند‌مقام‌شهادت‌نایل‌گردید.«
دکتور عنایت الله خلیل هدف؛ استاد دانشگاه و عضو شورای رهبری 
جمعیّت اسامی: »به‌حق‌شخصیت‌استاد‌شهید‌به‌بحر‌پرتلاطم‌و‌خروشانی‌
می‌مانــد‌که‌امــواج‌آن‌پیهم‌در‌حال‌جهش‌و‌پرش‌و‌تغییر‌و‌تجدید‌اســت،‌از‌
این‌رو‌نمی‌توان‌آن‌را‌بر‌شــمرد!‌و‌یا‌شخصیت‌استاد‌مانند‌کوه‌شامخی‌است‌که‌
دارای‌فراز‌و‌نشــیب‌و‌دره‌ها‌و‌صخره‌های‌فراوان‌است؛‌لذا‌نمی‌توان‌به‌قله‌های‌

سرکشیده‌و‌اطراف‌و‌اکناف‌آن‌رسید.«
اعات و فرهنگ:‌»استاد‌

ّ
یر پیشــین اط دکتور ســیّدمخدوم رهین؛ وز

دارای‌شــخصیت‌چندبُعدیِ‌بــود‌که‌یکــی‌از‌ابعاد‌شــخصیتش،‌آموزگاریِ‌
بود.‌تعالیم‌اســتاد،‌نه‌تنها‌سبب‌بیداریِ‌اسلامیِ‌در‌ســرزمین‌ما‌شد؛‌بلکه‌به‌
بیرون‌از‌مرزهای‌ما‌هم‌راه‌یافت.‌او‌خود‌در‌بیداری‌ما‌کوشــید؛‌ولی‌به‌دســت‌

شقاوت‌مندان،‌خِلعت‌شهادت‌در‌بر‌کرد‌و‌به‌خواب‌ابدی‌رفت.«
حامد کرزی؛ رئیس جمهور پیشین افغانستان: »استاد‌شهید،‌رهبر‌معزز‌
ی‌
ّ
جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌افغانستان‌بود‌که‌سال‌ها‌در‌راه‌استقلال،‌اتحاد‌و‌وحدت‌مِل

کشــور‌تلاش‌کرد‌و‌از‌آغاز‌پروسۀ‌صلح‌علمبردار‌آن‌گردید‌و‌در‌این‌راه‌قربانی‌
شد.«

یــر معارف پیشــین جمهوری اســامی  داکتــر فــاروق وردک؛ وز
افغانستان:‌»شهید‌برهان‌الدیــن‌ربانی،‌در‌راســتای‌آموزش‌و‌پرورشِ‌فرزندان‌

ی‌خود‌را‌ادا‌کرد.«
ّ
ت،‌تلاش‌های‌بی‌دریغی‌کرده‌بود‌و‌دَین‌اسلامیِ‌و‌مِل

ّ
مل

یر دفاع پیشین افغانستان:‌»پروفیسور‌برهان‌الدین‌ بسم الله محمّدی؛ وز
ی‌و‌بین‌المللی،‌دانشمند‌علوم‌دینیِ‌و‌

ّ
ربانی،‌یکی‌از‌شــخصیت‌های‌بزرگ‌مِل

سیاســت‌مدار‌قرن‌حاضر‌بود.‌وی‌در‌میان‌رهبران‌بزرگ‌جِهادی،‌شــخصیت‌
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ممتاز‌داشــت،‌رهبر‌مدبّر‌و‌توانا‌بود.‌در‌میان‌کشــورهای‌اسلامیِ‌اعتبار‌بزرگ‌
داشت.«

ســیدمحمّد خیرخواه؛ نویســنده و دپلومات ســابقه دار افغانستان: 
»شهید‌اســتاد‌برهان‌الدین‌ربانی،‌از‌جمله‌کســانی‌بود‌که‌از‌آوان‌جوانی‌درد‌
جامعــۀ‌خود‌را‌درک‌کــرده‌و‌در‌دوران‌تحصیل‌به‌دنبال‌نجات‌مردم‌کشــور‌از‌

جهل،‌فقر‌و‌استبداد‌برآمده‌بود.«
عبدالقیوم ملکزاد؛ نویســنده و دپلومات:‌»اســتاد‌عزیــزِ‌ما؛‌همواره‌

مشتاق‌وصل‌با‌معشوق‌حقیقی‌اش‌بود.«
گاه مســایل سیاسیِ:‌»اســتاد‌مردی‌از‌تبار‌ وحید مژده؛ نویســنده و آ
استوارقامتان‌تاریخ‌بود‌و‌زندگیِ‌پربارش‌را‌وقف‌دعوت،‌مُبارَزه‌و‌جِهاد‌کرد.«
یر دفاع پیشــین افغانستان:‌»با‌شهادت‌ جنرال عبدالرحیم وردک؛ وز
اســتاد‌ربانی،‌افغانســتان‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌شــخصیت‌های‌خود‌را،‌ســالار‌
بزرگ‌ســالاران‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌خود‌را،‌رئیس‌جمهور‌خود‌را‌و‌یک‌شخصیت‌

ویژه،‌برتر‌و‌ارجمند‌سیاسیِ،‌اقتصادیِ‌و‌دینیِ‌خود‌را‌از‌دست‌داد.«
فضلی آماج؛ نویســنده و اســتاد دانشــگاه:‌»ربانی؛‌یعنی‌مرد‌عالم،‌
بات،‌مانــدگار،‌محبوب‌و‌آموزگاری‌که‌پیوند‌

َ
گاه،‌عامل،‌مجاهد،‌مصلح،‌باث آ
ناگسستنی‌با‌رب‌خود‌دارد.«

عبدالستار‌خواصی؛‌نمایندۀ‌مردم‌در‌مجلس‌نمایندگان:‌»استاد‌ربانی‌تنها‌
متعلق‌به‌قوم‌پشــتون،‌تاجیک،‌ازبیک،‌هزاره‌و‌سایر‌اقوام‌افغانستان‌نبود.‌استاد‌

ربانی‌به‌امّت‌مسلمۀ‌همۀ‌دنیا‌ارتباط‌داشت.«
یر زراعــت و مالداری پیشــین و اکنون  محمّدآصــف رحیمی؛ وز
ی‌و‌رهبر‌توانمند‌جِهاد‌

ّ
استان دار هرات:‌»استاد‌ربانی،‌شخصیت‌عالی‌قدر‌مِل

و‌صلح‌بود.«
مرحوم استاد قربان علی عرفانی؛ نمایندۀ مردم در مجلس نمایندگان: 

»استاد‌ربانی،‌یک‌تاریخ‌پرغرور‌برای‌مردم‌ما‌و‌نسل‌های‌بعدی‌ماست.«
یانفر؛ نویســنده و رئیس مطبعه های دولتی:‌ دکتور شــمس الحق آر
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»اســتاد‌آزاده‌ای‌بود‌که‌برای‌مظلومان‌و‌برهنه‌پایانِ‌رانده‌شــده‌از‌همه‌بارگاه‌ها،‌
بســتری‌را‌ایجاد‌کرد‌و‌بارور‌و‌بارآور‌ســاخت‌و‌حاکمیّت‌هــای‌تباری‌را‌مُهر‌
ت‌در‌صحنه‌ها‌حضور‌یابند.‌سیاســت‌گری‌که‌در‌

ّ
پایــان‌زد؛‌تا‌همه‌اقشــار‌مل

عصر‌جِهاد،‌با‌خِرد‌و‌تبحرّ‌کامل،‌گام‌برداشــت‌و‌با‌جسارتِ‌بی‌نظیر‌گفتمان‌
جِهاد‌را‌جهانیِ‌ســاخت‌و‌به‌منظور‌تجرید‌و‌به‌انزواکشانیدن‌اشغالگران،‌جهان‌
را‌به‌همســویی‌فرا‌خواند.‌استاد‌سیاســت‌مداری‌بود‌که‌در‌اوج‌توطیۀ‌جهانیِ‌
علیه‌اســلام‌و‌جِهاد‌و‌مجاهدین،‌دِرَفش‌آن‌را‌بلند‌نگاه‌داشــت‌و‌با‌وجود‌همه‌
ترفندهــای‌جهانیِ،‌در‌نابودی‌مجاهدین،‌هر‌بــار‌توانمندتر‌از‌پیش‌در‌صحنه‌

حضور‌یافت.«
محمّداکرام اندیشمند؛ نویسنده: »اســتاد‌یکی‌از‌رهبران‌بسیار‌مهم‌و‌
مبارز‌در‌میان‌تمام‌رهبران‌سیاسیِ‌و‌اجتماعیِ‌افغانستان‌در‌سه‌دهۀ‌اخیر‌بود.‌او‌
در‌میان‌تمام‌رهبران‌گروه‌های‌چپ‌و‌راســت‌کشور‌شخصیت‌متوازن‌و‌متعادل‌

سیاسیِ‌داشت.«
عزیزاحمد حنیف؛ اســتاد دانشگاه: »استقامت‌و‌پایمردی،‌شکیبایی‌و‌
صلابت،‌عزم‌و‌جزم‌پولادین،‌متانت‌و‌بردباریِ،‌شجاعت‌و‌دلاوریِ،‌اخلاص‌
و‌تــوکل،‌عزّت‌نفس،‌تواضع‌و‌فروتنیِ‌و‌فضایل‌اخلاقی‌دیگر‌که‌برخاســته‌از‌
ایمان‌به‌خدا،‌فهم‌دقیق‌و‌درســت‌از‌اسلام،‌شناخت‌جایگاه‌خویشتن‌در‌قبال‌
خدا‌و‌هستی‌و‌بالآخره‌تشخیص‌مسیر‌حقیقی‌زندگی‌و‌عاشقانه‌گام‌برداشتن‌بر‌
جاده‌ای‌که‌مردان‌برگزیدۀ‌الهی‌)پیامبران(‌آن‌را‌پیموده‌اند،‌از‌اوصاف‌برجســتۀ‌

شخصیت‌استاد‌شهید‌بود.«
مت‌

َ
مرحوم میرآقا حقجو؛ نویسنده و دپلومات: »استاد‌شهید‌رهبر‌باعَظ

و‌از‌بنیان‌گذارانِ‌نهضت‌اســلامیِ‌به‌شــمار‌می‌رود،‌موصوف‌از‌نخبگانی‌بود‌
‌در‌

ً
که‌با‌داشتن‌ویژگی‌های‌بزرگ‌علمیِ،‌سیاســیِ،‌جِهادیِ‌و‌عرفانیِ‌مستقیما

جامعه‌اثرگذار‌بود،‌عامل‌شــگوفایی‌این‌شخصیت‌والا،‌توجّه‌خاص‌ایشان‌به‌
خودشناسی‌و‌خداشناســی‌بود‌که‌وی‌را‌اسوه‌و‌الگوی‌دوران‌جِهاد‌و‌مُقاوَمت‌
ســاخت،‌ابعاد‌گوناگون‌شــخصیتی‌حتّی‌متضاد‌در‌‌وجود‌وی‌به‌کمال‌رسیده‌
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بود.‌این‌فرزندِ‌هجرت،‌جِهاد‌و‌شــهادت،‌هم‌مرد‌عمل‌بود‌و‌هم‌مرد‌اندیشه.‌
شیر‌بیشــه‌های‌میدان‌مُبارَزه‌و‌جِهاد‌بود‌و‌عارف‌شــب‌های‌تار‌و‌خلوت.‌وی‌
مرد‌آهنینی‌بود‌که‌با‌قلب‌رؤوف‌و‌مهربان،‌با‌زیردستانش‌مثل‌یک‌پدر‌مهربان‌
برخورد‌می‌کرد‌و‌در‌صحنه‌های‌جِهاد‌و‌مُبارَزه‌به‌خاطر‌خدا‌و‌نجات‌خلق‌الله؛‌
تــا‌آخرین‌قطرۀ‌خون‌مُقاوَمت‌می‌کرد.‌زندگــی،‌آرا‌و‌دیدگاه‌های‌وی،‌مملو‌از‌
ی،‌اســلامیِ‌و‌راه‌گشای‌جادّۀ‌کمال‌به‌سوی‌او‌و‌إلی‌الله‌المصیر‌

ّ
ارزش‌های‌مِل

برای‌نسل‌ما‌و‌نسل‌های‌آینده‌است.«
پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم؛ اســتاد دانشــگاه کابل:‌»شهید‌استاد‌
برهان‌الدین‌ربانی،‌رهبر‌محبوب‌و‌والامقام،‌دارای‌شخصیت‌چندبعدی‌بودند،‌
نام‌این‌ابرمرد‌تاریخ،‌همواره‌تابناک‌و‌فروزان‌و‌کارنامه‌های‌شان‌همیشه‌ماندگار‌

است،‌او‌سیاست‌مدار‌مدبر‌و‌دولت‌مرد‌توانا‌بود.«
حجةالإســام والمســلمین، ســیّد هادی هادی؛ رئیس بنیاد پیامبر 
 :Wاعظم و از مجاهدان پیشــین و از همرکابان حضرت استاد شهید
ر‌و‌دعوتگر‌دل‌سوز‌و‌

ّ
»پروفیســور‌برهان‌الدین‌ربانی،‌شــخصیت‌بزرگ،‌متفک

مهربــان،‌که‌بیش‌از‌نیم‌قرن‌فریاد‌بیداری‌را‌ســر‌داد‌و‌پرچم‌آزادگی‌را‌به‌دُوش‌
کشــید‌و‌مُبارَزۀ‌فرهنگیِ‌را‌در‌دانشــگاه‌کابل‌با‌جوانان‌هم‌دوره‌اش‌آغاز‌کردند‌
و‌در‌زمان‌تجاوز‌بزرگ‌ترین‌قدرت‌هیولایی‌و‌جهنّمی‌اتحاد‌جماهیر‌شــوروی‌
حانه‌را‌شــروع‌کردند،‌از‌آن‌جایی‌که‌

ّ
ســابق،‌لباس‌رزم‌به‌تن‌کرده،‌مُبارَزۀ‌مسل

ایشــان‌از‌عالمان‌برجسته‌و‌از‌دانشــمندان‌شایســته‌و‌چهرۀ‌شاخص‌بودند،‌
در‌رأس‌رهبــری‌مجاهدین‌قرار‌گرفتند‌و‌وارد‌عرصه‌هــای‌فرهنگیِ،‌جِهادی‌و‌
سیاسیِ‌برای‌آزادی‌و‌استقلال‌و‌حاکمیّت‌عدالت‌در‌زمینۀ‌حاکمیّت،‌حکومت‌
ت‌قهرمان‌و‌شــهیدپرور‌افغانستان‌فراهم‌ساختند‌و‌

ّ
اســلامی‌را‌در‌سرزمین‌مل

برای‌استمرار‌نظام‌الهی‌جان‌خویش‌را‌نثار‌و‌با‌خون‌رنگین‌خود،‌درخت‌صلح‌
را‌آبیاری‌کردند.«

عبدالوهاب عمار؛ اســتاد دانشگاه: »استاد‌شــهید‌از‌نظر‌دانش‌دینیِ،‌
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شخصیت‌ساده‌و‌اندکی‌نیســت؛‌تا‌در‌سطح‌یک‌عالم‌دینیِ‌معمولی‌به‌ایشان‌
نگریسته‌شود.«

یر صحت پیشــین افغانســتان:‌»شــهید‌اســتاد‌ یا دلیل؛ وز داکتر ثر
برهان‌الدین‌ربانی،‌اســتاد‌معنوی‌افغانستان‌بود،‌الگوی‌رهبری‌و‌الگوی‌مُبارَزه‌

در‌افغانستان‌بود.«
ســردار محمّدرحمان اوغلــی؛ نمایندۀ پیشــین مــردم در مجلس 
نمایندگان: »همۀ‌اقوام‌افغانستان،‌اعم‌از‌پشتون،‌تاجیک،‌ازبیک،‌هزاره‌و‌دیگر‌

اقوام‌افغانستان،‌به‌عنوان‌نقطۀ‌وصل‌به‌استاد‌ربانی‌قایل‌بودند.«
متوکل ســیحون؛ »استاد‌شهید‌که‌پنجاه‌ســال‌از‌عمر‌عزیزشان،‌صرف‌
بات‌در‌کشور‌شد،‌تا‌آخرین‌

َ
مُبارزه‌و‌پیکار‌خستگی‌ناپذیر‌برای‌آوردن‌صلح‌و‌ث

لحظه‌در‌این‌راستا‌برای‌تحقق‌صلح‌و‌آشتی‌و‌اصل‌همدیگرپذیری‌میان‌اقوام،‌
قبایل‌با‌درنظرداشت‌سلیقه‌های‌متفاوت‌تلاش‌ورزیدند‌و‌کوچک‌ترین‌فرصت‌

را‌هم‌از‌دست‌نداده‌و‌برای‌صلح‌پایدار‌لبیک‌گفتند.«
داکتر جمراد جمشــید؛ دپلومات پیشین در آلمان:‌»استاد‌برهان‌الدین‌
ربانی،‌مرد‌پرنام،‌هویّت‌دلیر‌و‌ژرفنگر،‌شخصیت‌حلیم،‌عاقل‌و‌عادل‌بود.«

گاه مسایل سیاسی:  دکتور عبداللطیف نظری؛ اســتاد دانشــگاه و آ
»اســتاد‌ربانی‌شهید،‌شخصیتی‌از‌تبار‌سروهای‌تنومندی‌بود‌که‌از‌یک‌زاویه،‌
س‌در‌برابر‌زورمندانِ‌گســتاخ‌و‌اشــغالگری‌-‌که‌هوس‌تســخیر‌

َ
تا‌آخرین‌نَف

افغانستان‌را‌کرده‌بودند‌-‌مردانه‌ایستاد،‌تا‌صدای‌تبر،‌خواب‌شگوفه‌ها‌را‌آشفته‌
نکند،‌از‌زاویۀ‌دیگر‌استاد‌ربانی‌سردار‌ســبز‌اندیشه‌و‌خِرَد‌به‌شمار‌می‌رود‌که‌
‌دانشــوریِ‌می‌نوازد‌و‌سُرود‌جدل‌های‌

ِ
همواره‌برای‌نســل‌جوان،‌آهنگِ‌ترویج

دانشورانه‌و‌روشنگرانه‌می‌خوانَد.«
سیّد حبیب شاه حامد؛ استاد دانشــگاه کابل: »استاد‌به‌جان‌دشمنان‌
آتش‌می‌زد‌و‌به‌قلب‌مؤمنان‌قوّت‌می‌بخشید‌و‌با‌تولید‌انگیزه،‌پیروزی‌واقعی‌را‌

در‌فردای‌مُبارَزه‌نوید‌می‌داد.«
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اعات 
ّ

ســیّده مژگان مصطفوی؛ معین پیشــین نشــراتی وزارت اط
و فرهنگ:‌»اســتاد‌ربانی،‌از‌رهبران‌ویژه‌‌ای‌بود‌کــه‌از‌متن‌جامعه،‌با‌دیدگاه‌
ویژۀ‌خود،‌قرائت‌اســتدراك‌و‌شناخت‌مشخص‌خود‌را‌داشت.‌نحوۀ‌نگرش‌او‌
‌به‌صورتِ‌افقی‌و‌عمودی‌ارایه‌می‌شــد.‌پیش‌از‌ارایۀ‌

ً
بــر‌ژرفای‌رویداد‌معمولا

ت‌را‌ریشــه‌یابی‌و‌با‌تبیین‌ریالســتیك،‌بعد‌از‌
ّ
هرگونه‌واکنش،‌ابعاد‌کنش‌و‌عل

جی‌رویداد،‌به‌اتخاذ‌موقف‌مبادرت‌می‌کرد.«
ّ
حلا

خاصه به قول؛ عبدالحی خراسانی؛ نویسنده و دپلومات افغانستانی:‌
نی‌ما‌بود.«*‌1 »استاد‌ربانی‌اسوۀ‌اخلاق،‌نماد‌ایمان‌و‌مظهر‌هویّت‌تمدّ

*‌هفته‌نامۀ‌مجاهد؛‌دور‌ششم،‌سال‌پانزدهم،‌شمارۀ‌بیست‌وششم،‌‌9میزان‌‌1395هـ‌ش.‌»مرکز..«
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1-‌ألبانی،‌محمّــد‌ناصرالدین،‌)1415(،‌السلســلة الأحادیث الصحیحة،‌
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2-‌انصاری،‌پوهنوال‌ســلطان‌محمّد،‌)1394(،‌جغرافیای عمومی ولایات 
افغانستان،‌نوبت‌چاپ:‌اوّل،‌ناشر:‌انتشارات‌بین‌المللی‌سرور‌سعادت،‌محل‌

چاپ:‌کابل،‌چهارراهی‌دهن‌باغ؛
3-‌بختیــاری،‌ســعید،‌)1394(،‌اطلس جامع گیتاشناسی 94 - 93،‌تهیه‌
و‌تدوین:‌واحد‌پژوهش‌و‌تألیف‌گیتاشناســی،‌چاپ:‌هامون،‌ناشــر:‌مؤسسۀ‌

جغرافیایی‌و‌کارتوگرافی‌گیتاشناسی،‌چاپ:‌اوّل،‌محل‌نشر:‌تهران،‌ایران؛
4-‌بلخی،‌مولانا‌جلال‌الدین‌محمّد،‌)1394(،‌مثنوی معنوی،‌دفتر‌ســوّم،‌

دورۀ‌سه‌جلدی،‌نوبت‌چاپ:‌دهم،‌بی‌جا؛
یزی  5-‌بلخــی،‌مولانــا‌جلال‌الدیــن‌محمّد،‌)بی‌تــا(، دیوان شــمس تبر
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